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محتــوای ایــن کتــاب صرفــاً بــرای فعــالان محتــوای ایــن کتــاب صرفــاً بــرای فعــالان 

ــامی  ــاب اس ــی انق ــی - اجتماع ــه فرهنگ ــامی جبه ــاب اس ــی انق ــی - اجتماع ــه فرهنگ جبه

می باشــد و خواهشــمند اســت از انتشــار آن می باشــد و خواهشــمند اســت از انتشــار آن 

ــود. ــز ش ــی پرهی ــای عموم ــود.در فض ــز ش ــی پرهی ــای عموم در فض
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دیباچهیدستواره

    در راســتای تعمیــقِ نگــرش، دانــش و کنــشِ مســئولین و فعــالان 
جبهــه ی فرهنگی-اجتماعــی مردمــی در زمینه ی جبهه ســازی، دبیرخانه ای 

ــاد گردیــده اســت. ــا عنــوان دســتواره ایج ب

ایــن دبیرخانــه قصــد دارد از طریــق طراحــی و پیشــبرد یــک الگــوی 
و  پیگیــری  را  خــود  مدنظــر  مــدت  بلنــد  اهــداف  هوشــمندانه،  عملیاتــی ِ

نمایــد. محقّــق 

تلــف، نظیــر  دســتواره بنــا دارد از طریــق بکارگیــری قالــب هــای محن
مصاحبــه، گعــده، نشســت، همایــش، دوره هــای آموزشــی، کرســی هــای 
ــور، ابزارهــای رســانه ای، شــبکه هــای اجتماعــی  آزاد اندیشــی، مناظــره، ت
و... مباحــث ارائــه شــده و آثــار تولیــد شــده در زمینــه هــای مرتبــط بــا مفهــوم 
شبکه ســازی و جبهه ســازی را گــردآوری، پالایــش، تلخیــص، فــرآوری و 

منتشــر نمایــد.

بــه عبــارت دیگــر دســتواره قصــد دارد ســفره ی بزرگــی را بگســتراند 
ــه واســطه ی نشســ�ن مســئولین و فعــالان جبهــه فرهنگی-اجتماعــی  ــا ب ت
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ربیــات، هرکــدام بــه انــدازه ظرفیــت  بــر ســر آن و تبــادل افــکار، آراء و تج
ــه در ایــن فرآینــد حائــز اهمیــت مــی  و اســتعداد خــود از آن متنعــم شــوند. آنچ

باشــد؛ شــکل گیــری فضــای گفــت و گــو و مباحثــه اســت.

در ایــن الگــو افــراد بــه نســبت اقتضــاء و نیازهایشــان بــا تکنیک هــا و 
الگوهــای مطلــوب یکدیگــر آشــنا شــده و در چگونگــی پیاده ســازی 
ایــن فرآینــد، جبهه ســازی در ســر  یــاری می نماینــد. در  را  آن، یکدیگــر 
ــا  ــف ب تل ــای محن موعه ه ــردد و محج ــی می گ ــی آن بازآفرین ــاخه های اجرای ش
ربیــات و روش هــای منحصــر خــود، بلــوغ جمعــی و همفکــری  انتقــال تج
ظهــور  مرحلــه ی  بــه  فرهنگی-اجتماعــی  جبهــه ی  کلّ  در  را  اجرایــی 
ــی می باشــد  می رســانند، دســت یابی بــه ایــن افــق نیازمنــد ســیری تدریج
کــه بــه مــرور زمــان، زمینــه ی بلــوغ و رشــد حدّاکثــری عناصــر جبهــه را 

فراهــم مــی آورد.

     بــه ویــژه آن کــه بــه واســطه ی تعامــل عناصــر راهبــردی و عملیاتــی 
بــا یکدیگــر؛ تــاش موثــری در راســتای اتصــال ســاحات نظــر و عمــل 
ــام مــی شــود کــه خــود زمینــه ی بالندگــی هرچــه بیشــتر جبهــه  نیــز انج

آورد. خواهــد  ارمغــان  بــه  را  فرهنگی-اجتماعــی 

مســاعی  تشــریک  و  حداکثــری  مشــارکت  واســطه  بــه  اســت  امیــد 
مســئولین و فعــالان جبهــه فرهنگی-اجتماعــی، اهــداف مدنظــر تقــق 

یابــد.

إن شاءالله    

دبیرخانه ی طرح دستواره    
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قایاحسانی جنابآ

جانشین ستاد مردمی جبهه فرهنگی - اجتماعی انقلاب اسلامی 
استان لرستان
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بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف جبهه: •

کــه از واژه تــا حــدودی مشــخص اســت، جبهــه در واقــع محــل نــزاع و رویارویــی دو منظــر و دو  همان طــور 

کــه طبعــاً ذیــل دو واژه حــق و باطــل تعریــف می شــود. در واقــع مواجهــه نــگاه حــق بــا  رویکــرد مختلــف اســت 

یــک نــگاه باطــل.

تعریــف در فضــای فیزیکــی و نظامــی، خیلــی متعیــن و معلــوم اســت؛ محــل درگیــری بیــن دو یــگان نظامــی و 

دو ارتــش اســت، ولــی در فضــای فرهنگی-اجتماعــی، مقــداری پیچیــده می شــود. یعنــی حتــی تعریــف فضــای 

ــدود  ــت و ح ــن نیس ــوس و متعی ــی ملم ــه خیل ک ــت  ــن جه ــود؛ از ای ــوار می ش ــات دش ــی اوق گاه ــی  ــه فرهنگ جبه

کــه آنچــه مهــم اســت،  نــدارد، ولــی بــاز همــان اســت؛ یعنــی در واقــع محــل درگیــری بیــن دو نــگاه مختلــف اســت 

کــدام  کــدام نــگاه حــق اســت و  کــردن نگاه هــا اســت، نــه تعییــن جبهــه. یعنــی بیــن ایــن همــه نــگاه،  تعییــن 

کردیــم، درک درگیــری بــه وجــود می آیــد؛ یعنــی باطــل را مشــخص  گــر معیــن  نــگاه باطــل و غلــط. ایــن دو را ا

کنیــم. کنیــم و حــق را هــم مشــخص 

کــه بیــن  کارهــای اصلــی متولیــان حــوزه فرهنگــی در ســتادهای اســتانی، در واقــع تعییــن همیــن اســت  یکــی از 

کــدام اســت. نــزاع و اختــلاف بیــن ایــن دو  کارهــا و بیــن ایــن اقدامــات، باطــل و حــق  ایــن حرف هــا، بیــن ایــن 

کــه از ایــن اختــلاف و رویارویــی، ایــن دو منظــر مخالــف، تعریــف واژه جبهــه اســتنباط می شــود.  همیــن اســت 
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تعریف تشکل: •

کوچک تــر از شــبکه اســت.  در حــوزه تشــکل، ایــن دیگــر نظــر شــخصی بنــده اســت، تشــکل در واقــع یــک نهــاد 

تشــکل ها نســبت بــه شــبکه یــک دســته اهــداف پایین دســتی تر و خصوصی تــری دارنــد. وقتــی ایــن تشــکل ها 

کنــار هــم قــرار می گیرنــد، در ایــن صــورت بــه یــک شــبکه  کلان و یــک هــدف بالاتــر و والاتــر در  بــرای یــک هــدف 

تبدیــل می شــوند.

یکی از ارکان شبکه ارتباط است: •

کفایــت نمی کنــد. یعنــی اینکــه شــما بگوییــد مــن بــا فــلان مجموعــه در فــلان  فقــط حیــث همراهــی و هم نگاهــی 

کاری و یــک رابطــه اقدامــی  اســتان هم نــگاه و هم رویکــردم. نــه! شــما بایــد ارتبــاط داشــته باشــید، یــک رابطــه 

کنیــد. در ایــن صــورت می تــوان اطــلاق شــبکه  بــا هــم داشــته باشــید و بــرای یــک چیــز در حــوزهٔ اقــدام تــلاش 

کوچک تــر و تخصصی تــری دارنــد، ولــی  کــه تشــکل ها اقدامــات میدانــی  کــرد. یعنــی خلاصــه عرضــم ایــن اســت 

کلان دارنــد و ایــن مؤسســات بــا  کــه یــک اقــدام  شــبکه ها مجموعه هــای از ایــن تشــکل های تخصصــی هســتند 

کنــار هــم می نشــینند، یکرنــگ  کــه بــرای یــک هــدف بزرگ تــر  ع فعالیت هــا و قالب هایشــان، زمانــی  وجــود تنــو

کار مشــترک را انجــام دهنــد. کــه می خواهنــد یــک  و همــراه می شــوند، بــه یــک شــبکه تبدیــل می شــوند 

تعریف جریان: •

کــه عمومیــت  دربــاره جریــان یــک تعریــف در حــوزه جریان هــای اجتماعــی وجــود دارد؛ در واقــع رویکــردی اســت 

پیــدا می کنــد و مــردم هــم آن رویکــرد را می شناســند، نــه فقــط بانیــان آن امــر. مثــلًا شــما بعضــی اوقــات 

ــیب های اجتماعــی می گوییــد مــن بــه محرومیــن و  کنیــد در حــوزه آس یــک رویکــرد اجتماعــی داریــد، فــرض 

کــه امــام؟ره؟ بــه مســتضعفین نــگاه فرصــت داشــتند  مســتضعفین بــه عنــوان فرصــت نــگاه می کنــم؛ همان طــور 

کــه بــه محرومیــن بــا دیــد  نــه تهدیــد. تهدیــد دانســتن محرومیــن و مســتضعفین یــک رویکــرد غربــی اســت 

کــه مســتضعفین فرصــت انقــلاب اســلامی و هــر جامعــه ای  گــر توانســتید ایــن رویکردتــان  تهدیــد نــگاه می کنــد. ا

کنیــد، آنــگاه شــما صاحــب  کلــی و همه گیــر تبدیــل  هســتند را بیــن مــردم تســری بدهیــد و آن را بــه یــک فهــم 

کســی یــک مســتضعف را هــر  کرده ایــد. یعنــی هــر  جریــان شــده اید. یعنــی یــک جریــان فکــری اجتماعــی را ایجــاد 

کــه دارد می توانــد بــه یــک فرصــت تبدیــل شــود. کــه ایــن مســتضعف بــا همــه ضعف هایــی  جایــی دیــد، بدانــد 

* این تغییر رویکرد می شود جریان؟ یا باید اقدامی هم بشود؟
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باید بروز میدانی هم داشته باشد.

* این بروز یکی از مقدمات آن است؟

بــه نظــرم بلــه. بالاخــره در یــک جــا بایــد خــودش را نشــان بدهــد. نــه اینکــه فقــط تئوریــک باشــد و اجرایــی نشــود 

و قابــل لمس نباشــد.

* تفاوت تشکل و جبهه:

ــاً در تشــکل ها بیــن اعضــای مجموعــه یــک  تفــاوت ایــن تشــکل و جبهــه در روابطشــان چیســت؟ مث

کــه یــک نفــر مدیرعامــل اســت و یــک یــا چنــد نفــر زیرمجموعــه او هســتند و از او  کــم اســت  نــوع رابطــه حا

دســتور می گیرنــد و از ایــن قبیــل مناســبات. آیــا ایــن نســبت در جبهــه و شــبکه یــا شــبکه ها هــم وجــود 

دارد یــا نــه؟ لطفــاً توضیــح دهیــد.

کــه تشــکل قبــلًا در خــودش  بــه نظــرم جبهــه تشــکل را درون خــودش هضــم می کنــد. یعنــی آن ســاختارهایی 

کــرده را در خــودش دارد و یــک چیزهایــی را پیوســت می کنــد. تعریــف 

* وقتی می گویید جبهه، یعنی تشکلی وجود ندارد؟

کــه تشــکل وجــود دارد و چیــزی اضافــه بــر آن. فقــط بعضــی چیزهــا تغییــر شــکل می دهنــد.  عرضــم ایــن اســت 

یعنــی مثــلًا شــما در تشــکل مفهــوم ریاســت داریــد و در اینجــا مفهــوم فرماندهــی داریــد.

* ریاست همان فرماندهی است؟

کــه شــما را در واقــع می پذیرنــد. امــا در ریاســت  نــه، چیــزی اضافــه بــر آن دارد. فرماندهــی نکتــه اش ایــن اســت 

کــه حتمــاً طــرف مقابــل شــما را بــه عنــوان رئیــس پذیرفتــه باشــد. نیــازی نیســت 

* منظور شما همان رهبری است؟

کنیــد همــان امامــت و رهبــری می شــود. یعنــی فــرق رئیــس و امــام همیــن اســت.  گــر تصحیــح  بلــه، منظــورم را ا

فرماندهــی رهبــر و امــام را طــرف مقابــل پذیرفتــه و پذیــرای ایــن فرماندهــی بــوده، امــا در ریاســت، دســتورالعملی 

کنیــد. در واقــع در  کــه فلانــی رئیــس شماســت و بایــد دســتورالعمل هایش را اجــرا  کــه ابــلاغ می شــود  اســت 

کــرده و  حــوزه جبهــه همــه چیــز پذیرفتــه شــده اســت و همــه افــراد و تشــکل ها بــر اســاس اقنــاعْ جبهــه را قبــول 

پذیرفته انــد.
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تشــکل شــاید فقــط یــک نــگاه زمینــی دارد. یعنــی می خواهیــم بــه هــر ترتیبــی یــک اقدامــی انجــام شــود. ولــی در 

کنــد. جبهــه ابعــاد تشــکل  کار شــما می خواهــد یــک هــدف غایــی، یــک آرمــان و یــک ارزش را محقــق  جبهــه، 

کار نمی کنیــد. مثــل  را وســعت می دهــد. شــما در جبهــه محــدود بــه یــک ســاختار نیســتید. بــرای یــک ســاختار 

یــک ربــات نیســتید. در واقــع، شــما بــرای یــک چیــز بزرگ تــر تــلاش می کنیــد.

ــرای اجــرای امــر  ــد؟ ب کاری انجــام داده ای ــان، لرســتان، چــه  ــرای جبهه ســازی در اســتان خودت * شــما ب

کارهایــی بایــد انجــام دهیــد؟ ــا  کاری ی قــا مبنــی بــر جبهــه شــدن در اســتانتان چــه  حضــرت آ

کــه داریــم دربــاره اش   بــه نظــرم حداقــل دو ســه نکتــه جمــع می شــود. یکــی اینکــه عامــل بــه آن فعلــی باشــیم 

کــه دیگــران هــم آن را از مــا بپذیرنــد،  کــه می زنیــم و بــرای مــا مهــم اســت  گفتمان ســازی می کنیــم. یعنــی حرفــی 

کــه مثــلًا  کنیــم. ایــن خــودش باعــث جبهه ســازی می شــود. بــه ایــن صــورت  ابتدائــا بایــد خودمــان بــه آن عمــل 

ــان  ــتیم. در آن زم ــریه داش ــا نش ــت، م ــریه نداش ــلامی نش ــلاب اس ــرد انق ــی در رویک کس ــه  ک ــی  ــد زمان کنی ــرض  ف

قبــل از اینکــه ســاختارهای جبهــه ای بــه ایــن شــکل معمــول بــه وجــود بیایــد، مؤسســه بزرگــی بــه نــام مؤسســه 

کــه در بعضــی از افعــال فرهنگــی مثــل مطبوعــات، پیشــرو و  »مبشــر صبــح« در ســطح اســتان وجــود داشــت 

کســی هــم بــه آن اقــدام  کــه اصــلًا مشــابهش وجــود نداشــت و  پیشــتاز بــود. مــا یــک دوهفته نامــه داشــتیم 

کــه آقــا  کــه همــان دوهفته نامــه امــر بــه معــروف می کــرد  نکــرده بــود. مــا فقــط ایــن دوهفته نامــه را می فروختیــم 

کافــی نیســت.  گــر می خواهیــد یــک فعــل فرهنگــی انجــام دهیــد، فقــط صرفــاً برگــزاری هیئــت یــا یــادواره شــهدا  ا

کنیــد.  ــان را محقــق  ــام نشــریه، اهــداف فرهنگــی خودت ــه ن ــه واســطه یــک رســانه جمعــی ب ــد ب شــما می توانی

کار، اولیــن ســایت چندرســانه ای لرســتان را بــه نــام »انفطــار« بــالا آوردیــم. کنــار ایــن  همچنیــن در 

* این اقدامات چه ربطی به جبهه و جبهه سازی دارد؟

که من آن واسطه ها را عرض می کنم. تشکیل جبهه، واسطه هایی می خواهد 

کردید یا مؤسسه بودید؟ کار را  * شما به عنوان ستاد جبهه، این 

مؤسســه بودیــم ولــی در آنجــا شــأنیت ســتادی و الگوســاز داشــتیم. چــون از همیــن مؤسســه مــا، ســتاد جبهــه 

اســتان تشــکیل شــد. همــان افــراد فعــال در مؤسســه بــا همــان نگاه هــا و رویکردهــا آمدنــد و ســتاد جبهــه را 

گــر شــما در یــک موضوعــی عامــل باشــید، ایــن عامــل بــودن خــودش  تشــکیل دادنــد. می خواســتم بگویــم ا

کار را بلــد اســت. از او بپرســید!  کــه ایــن  کســی اســت  عناصــر را بــه ســمت شــما جــذب می کنــد. می گوینــد فلانــی 

ــرار بدهیــد! ایــن خــودش شبکه ســاز اســت. کار او را الگــو ق ــد!  ــاد بگیری کنیــد! از او ی ــا او مشــورت  ب



19

ی
ماع

جت
ی ا

نگ
ره

ه ف
به

 ج
ن

ولا
سئ

ه م
گا

ز ن
ی ا

ساز
هه 

جب

کار بلــد نیســتند و ضعیــف هســتند جــذب شــما می شــوند. امــا قبلی هــا  کــه  * در ایــن صــورت آن هایــی 

نه تنهــا جــذب شــما نمی شــوند بلکــه آن هــا خودشــان را رقیــب شــما می داننــد.

که بی رقیب باشد. کردم برای جاهایی است  که عرض  حالا این مصادیقی 

گــر بنــا باشــد شــما ســتاد جبهــه باشــید و خودتــان دســت بــه عملیــات بزنیــد، مشــکل پیــش می آیــد و  * ا

کامــاً واضــح اســت. ایــن 

کار را داشــته  کــه بایــد فهــم و دانــش آن   کــه آن قبــل از ســتاد اســت. در ایــن فــاز می گوییــم  ابتــدا عــرض می کــردم 

کــه افــراد حــول شــما جمــع شــوند،  گــر پزشــک باشــید و بخواهیــد جاذبــه ای داشــته باشــید  باشــیم. چــون شــما ا

کار را بلــد نیســتید. کار فرهنگــی باشــد، در ایــن صــورت افــراد می گوینــد شــما  کارتــان یــک  امــا محوریــت 

کار  کــه شــأنیت ایــن  کننــد  کار  کســانی می تواننــد در ســتاد جبهــه  کــه  * خــب، پــس نتیجــه ایــن می شــود 

را داشــته باشــند.

کار را داشــته باشــند. نکتــه دیگــر بــرای جبهه ســازی حیــث ارتباطــی  یعنــی شــأنیت، فهــم و عامــل بــودن در آن 

کار اســت؛ هــم از جانــب اخوتــی و هــم از جانــب محبتــی، ارتبــاط دوســتانه داشــتن و ارتبــاط خانوادگــی داشــتن، 

کــرد. ایــن همــان چیــزی  کــردن. در واقــع بایــد از ایــن حیــث بــه اعضــا و عناصــر رســیدگی  مســائل عناصــر را حــل 

کــه آدم هــا دورت جمــع می شــوند. ایــن  کــه خداونــد بــه پیامبــر)ص( می فرمایــد از حیــث محبتــت اســت  اســت 

کــه فکــر می کنیــم در جبهــه فرهنگــی قــرار  اخــوت، محبــت و ارتبــاط دوســتانه و برادرانــه داشــتن بــا عناصــری 

می گیرنــد، خــودش یــک عامــل جبهه ســاز اســت.

کــه بدانیــم  گفتمان ســازی اســت  گفتمــان جبهــه اســت. ایــن هــم  گفتــن   نکتــه ســوم، تبییــن و ترویــج و دوبــاره 

گفتــه شــد. یعنــی تعییــن و تبییــن  کــه اولِ عــرضْ  نــزاع چیســت، حــق چیســت، باطــل چیســت. همــان چیــزی 

جبهــه. الآن آقــا هفتــه ای یــک بــار می آینــد و ســخنرانی می کننــد. خــب ایــن بایــد ریــز شــود، بومــی  شــود، 

کــرد،  کــرد، ریزتــر  اقتضایی تــر شــود، همه فهم تــر شــود و مصادیقــش بیــرون بیایــد. ایــن را همــواره بایــد تبییــن 

گفتمان ســازی اســت.  کــه بــرای همــه قابــل دسترســی و دســتیابی باشــد. ایــن همــان  گفــت  جزئیاتــش را 

کــه در ســطح پایین تــری قــرار می گیرنــد. واقــع امــر ایــن  در رابطــه بــا جبهه ســازی چیزهــای دیگــری هــم هســت 

کســی را تأمیــن زیرســاختی می کنیــد، آن شــخص بــه شــما وابســتگی هایی پیــدا می کنــد.  کــه شــما وقتــی  اســت 

کــه چقــدر خدمــات بدهــد و  کارهــای پیچیــده اســت  ایــن البتــه حــدودی دارد، یعنــی حفــظ آن حــدود یکــی از 

حمایــت بکنــد تــا وابســتگی ایجــاد نکنــد. مثــلًا یکــی از زیرســاخت های اولیــه مؤسســه، مــکان آن اســت. شــما 
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می آییــد در ایــن جهــت حمایــت مالــی می کنیــد.

کمیتــی را  کمیتــی اســت. بالاخــره اعضــای جبهــه، مؤسســات و عناصــر، اقــل ارتبــاط حا نکتــه بعــدی، ارتبــاط حا

کــه مــا ایــن ارتبــاط  کمیتــی را دارنــد. جبهــه اســتان نیــاز دارد  دارنــد و اقــل اســتفاده از زیرســاخت های موجــود حا

کنیــم. ایــن هــم یکــی از واســطه های جبهه ســازی اســت. کمیتــی را ایجــاد  حا

کرده اید؟ کاری  کنید چه  * شما در استان خودتان برای اینکه برای جبهه رهبر تعیین 

می توانیم بگوییم فعلًا رهبر نداریم.

* دنبالش هستید؟

کــه عالــم بــه قضیــه  کســی  بلــه، یعنــی همیشــه مدنظرمــان بــوده اســت. یــک عالــم، دانشــگاهی یــا حــوزوی، 

کشــور داشــته باشــد؛ بــا ایــن اوصــاف، الآن  کل بدنــه  کلان بــا  کــرده باشــد، ارتباطــات  باشــد، تجربــه بســیاری 

گزینــه ای مدنظــر نیســت.

ج از استانتان جبهه سازی موفقی سراغ دارید؟  * در استان خودتان و یا خار

کننــد. مثــلًا همــدان  کشــور، در حــوزه خــودی، بــه نظــرم ســتادهای اســتانی خاتــم توانســته اند جبهه ســازی  در 

کمیــت بــه جبهــه، ایجــاد زیرســاخت های کلان بــرای جبهــه توفیــق داشــته اســت. همچنین  در زمینــه بســط حا

کارویژه هــای خوبــی در آن  مثــلًا قزویــن از جهــت عناصــر، چنیــن حالتــی دارد. یعنــی عناصــر برجســته ای دارد. 

ــاد  ــف ایج ــای مختل ــت در حوزه ه ــاز و زبردس ــر الگوس ــد و عناص کرده ان ــاد  ــر ایج ــن عناص ــاق بی ــود دارد. وف وج

گرچــه الآن بــا حضــور آقــای عابدینــی بســط خوبــی پیــدا  کرده انــد و ارتبــاط خوبــی بیــن عناصــر وجــود دارد. 

کــرده اســت.

ــد، آقــای آل  ــی فقیــه جدی ــا نماینــده ول ــلًا خــود آقــای شــعبانی و ارتبــاط خوبشــان ب ــا مث ــه یــک معن ــز ب در تبری

کارهــای تربیتــی، ایــن اقتضــا  هاشــم و خــود حضــور آقــای آل هاشــم، تأثیــر داشــته اســت. خوزســتان از جهــت 

ع مجموعه هــای تربیتــی ذیــل مدیریــت و رهبــری آقــای جزایــری در خوزســتان. را دارد؛ از جملــه تعــدد و تنــو

* در جبهه معارض چطور؟

کارهــا و آثــار  کنش هــای موفــق و بعضــی از  در جبهــه معــارض، مــن الآن جبهــه موفقــی نمی بینــم. بیشــترْ 

کنــد، بــه نظــرم  کــه بتوانــد بیایــد مقابلــه  و رســانه های موفــق هســتند. ولــی یــک جبهــه یک دســت موفــق 

تشــکیل نشــده اســت.
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* یعنی مثاً در حوزه حجاب، صوفیه و... جبهه نشده اند؟

کــه مــا می گوییــم نیســتند. یعنــی همیشــه و مســتمر و در  بــه نظــرم جبهــه نیســتند. جبهــه بــه آن معنایــی 

تعــدد حوزه هــا وجــود ندارنــد. این هــا تخصصــی در یــک حــوزه ایســتاده اند و شــاید در چنــد ســال آینــده بــا هــم 

گرفته انــد و ایــن عــدم الحاقشــان بــه  کــدام یــک قســمت را  کننــد، ولــی هــر  دســت بدهنــد و ایــن جبهــه را موفــق 

گروه هــای میدانیشــان تــکان اساســی نداده انــد. در حــوزه  کــه هنــوز رســانه ها و  نظــرم باعــث ایــن شــده اســت 

گرچــه  کاری را انجــام می دهنــد، امــا جبهــه نیســتند.  کــدام دارنــد تخصصــی و مقطعــی یــک  دراویــش، هــر 

آن هــا از جهــت ازخودگذشــتگی بــرای آن هــدف بزرگ تــر از مــا جلوتــر هســتند. یعنــی بعضــی اوقــات از موازیــن 

کننــد. ولــی  و آن بایســته های تشــکیلاتی تشــکل خودشــان می گذرنــد بــرای اینکــه آن امــر نهایــی را محقــق 

کــه مــا روی موضــع  یکــی از آســیب های جبهــه انقــلاب اســلامی در بُعــد فرهنگــی و اجتماعــی، عمومــاً ایــن اســت 

خودمــان ایســتادگی می کنیــم و بــرای آن هــدف بزرگ تــر ازخودگذشــتگی نمی کنیــم.

* شما برای تشکیل جبهه در استان خودتان چه الگویی را برای آینده در نظر دارید؟

گفتمــان  یکــی اش حــوزه آمــوزش اســت؛ یعنــی توانمندســازی. آن هــم بیشــتر در دو قســمت اســت؛ یکــی اصــل 

کامــل شــکل نگرفتــه  کــه شــده، بــه شــکل  کــه بایــد و شــاید، بــا همــه تلاش هایــی  کــه هنــوز بــه آن شــکلی  اســت 

کــرد. بچه هــا را بایــد از ایــن حیــث ارتقــا داد. مــا  گفــت و مصادیقــش را دوبــاره تعییــن  اســت. ایــن را بایــد دوبــاره 

گفتمان ســازی را  کــه  کرده ایــم و تــا ســال 1400 هــم ایــن را دیده ایــم  کــه دورخیــز آموزشــی  الآن یــک ســال اســت 

کنیــم. کارگاهــی و متعیــن و همه فهــم و بــرای بچه هــا تبییــن 

قســمت دوم اینکــه مخاطبمــان را هــم یــک مقــدار تغییــر داده ایــم. مخاطــب درجــه یــک مــا آموزش پذیــری اش 

ــم.  کنی ــاد  ــوزش ایج ــوزه آم ــلی در ح ــرش نس ــک ب ــم و ی ــم بروی ــدی ه ــل بع ــمت نس ــه س ــد ب ــده و بای ــن آم پایی

سنشــان  کــه  کنیــم  ســرمایه گذاری  بچه هایــی  روی  بایــد  و  هســتند  آموزش پذیرتــر  کــه  بچه هایــی  یعنــی 

پایین تــر اســت. چــون این هــا 5-6 ســال دیگــر نیروهــای میدانــی جبهــه خواهنــد بــود. پــس بایــد این هــا را 

کنیــم. توانمندســازی 

کنیــم. مثــلًا مــا داریــم بــا ســاخت  کــه جامعیــت بیشــتری دارنــد دســت پیــدا  همچنیــن مــا بایــد بــه قالب هایــی 

یــک برنامــه ترکیبــی بــه شــبکه اســتانی اســتان خودمــان ورود پیــدا می کنیــم.

نکتــه دیگــر نیــز حضــور در عرصه هــای مــورد توجــه و اهمیــت مــردم اســت؛ مثــلًا عرصه هــای اجتماعــی و 

اقتصــادی. نــه اینکــه فقــط در حوزه هــای سیاســی و فرهنگــی حضــور داشــته باشــیم.
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بیان نکات و ملاحظات
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بیان نکات و ملاحظات



24
ی

ماع
جت

ی ا
نگ

ره
ه ف

به
 ج

ن
ولا

سئ
ه م

گا
ز ن

ی ا
ساز

هه 
جب

جنابحجتالاسلاموالمسلمینافشینفر

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی - اجتماعی انقلاب اسلامی استان خراسان 
شمالی
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بسم الله الرحمن الرحیم

کنیــم، تعریــف جبهــه ، شــبکه و جریــان اســت؛ بــه ایــن  کــه بایــد دربــاره آن صحبــت  *اولیــن نکتــه ای 

کلمــات را اســتفاده  کــه ایــن  کســی  کامــاً مشــترک لفظــی هســتند و هــر  کلمــات در جبهــه  کــه ایــن  علــت 

کلمــات را از نظــر خــود  گفتگــو ایــن  گــر مشــکلی نیســت، شــما در ابتــدای  می کنــد، منظــور متفاوتــی دارد. ا

کنیــد. معنــا 

کــه بگویــم ایــن تعریــف جامعــی اســت. لــذا فهــم خــود را از ایــن  بنــده از نظــر واژگان دارای دقــت لفظــی نیســتم 

کلمــات عــرض می نمایــم:

1- دارای هدف مشترک هستند.

که همیشه حالت مبارزه دارند. 2- دارای دشمن مشترک هستند. این بدین معناست 

ع فعالیــت آن هــا  3- لزومــاً فعــل و عملیاتشــان یکســان نیســت، امــا هــدف مشــترک دارنــد. بــه عبــارت دیگــر، نــو

بــا یکدیگــر متفــاوت اســت.

کرده انــد و شــاید در جزئیــات و ریــز مســائل، مــورد پســند یکدیگــر نباشــند، امــا چــون  کلیــات یکدیگــر را قبــول   -4

کلیــات یکدیگــر را بــه لحــاظ اعتقــادی می پســندند و مشــترک هســتند، در یــک  دارای هــدف مشــترک هســتند و 

ــائل  ــائلی را دارا هســتیم؛ ایــن مس ــا، حساســیت ها و مس ــا قومیت ه ــلًا م ــد؛ مث ــت می کنن ــا یکدیگــر فعالی ــا ب فض

کار جبهــه ورود می کننــد، بــا اینکــه امــکان دارد بــه لحاظــی دارای وجــوه افتــراق جــدی باشــند. بــا یکدیگــر در 
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بــه نظــر بنــده، ایــن مســائل قابــل جمــع هســتند و هــر چــه فهــم جبهــه افزایــش پیــدا می کنــد، پذیــرش یکدیگــر 

کثــری از جبهــه داشــته باشــند. آن نــگاه  نیــز بیشــتر می شــود و می تواننــد یــک فهــم حداقلــی و یــک فهــم حدا

کــم شــود، می تواننــد  گــر در رهبــران جبهــه حا کــه اهــل بیــت)ع( نســبت بــه مؤمــن و مســلم دارا هســتند، ا عالــی 

فضــای جبهــه را مدیریــت نماینــد.

کــه این هــا بــا یکدیگــر دارنــد،  کــه ارتبــاط و ترابطــی  بــه لحــاظ جبهــه همیــن چنــد نکتــه بــه ذهــن بنــده رســید 

کــه حــول اهــداف مشــترک و رهبــر مشــترک در یــک مبــارزه بــا دشــمن مشــترک قــرار می گیرنــد. ایــن اســت 

* جنس ارتباط در جبهه چگونه است؟

کــه بــه صــرف احســاس اینکــه  بــه جهــت رهبــر و دشــمن واحــد، دور یکدیگــر جمــع می شــوند. هســتند افــرادی 

گفتمــان هســتم، بنــده را می پذیرنــد. ایــن بدیــن  بنــده علاقه منــد بــه ولــی فقیــه هســتم و قائــل بــه ایــن 

ح اســت. ک و مطــر ــرای او مــلا ــه ایــن مســئله ب ک معناســت 

که هدفی مشترک دارند اما جبهه نمی شوند! * افراد زیادی هم وجود دارند 

کــه جبهــه شــدن را چگونــه فــرض می نماییــد. شــاید عمل کننــدهٔ جــزء در جبهــه،  بــه ایــن امــر بســتگی دارد 

گــر  فهــم جبهــه ای نداشــته باشــد، امــا عملــی بــر خــلاف مصلحــت جبهــه نیــز انجــام نمی دهــد. بــه نظــر بنــده ا

یــک عمل کننــدهٔ جــزء بــه همیــن مقــدار هــم عمــل نمایــد، و موافقــت قطعــی هــم نداشــته باشــد، مشــکلی نــدارد؛ 

گــر مخالفــت قطعــی هــم نداشــته باشــد می توانــد در جریــان جبهــه عمــل نمایــد. امــا مدیریت کننــدگان و  حتــی ا

سیاســت گذاران بایــد ایــن وضعیــت را در یکدیگــر ببیننــد.

کــه مــا بــا عــده ای دارای اختــلاف  در ایــن زمینــه، مثال هــای دفــاع مقــدس می تواننــد مثال هــای خوبــی باشــند 

کمــک می آیــم. بــا  مذهــب بودیــم، امــا بــر ســر ملیــت می آمدنــد و می ایســتادند و می گفتنــد بنــده نیــز بــرای 

عــده ای، هــم دارای اختــلاف مذهــب بودیــم و هــم اختــلاف ملیــت. امــا آن هــا آرمان هــای انقــلاب را در نظــر 

کنــار مــا می آمدنــد. می گرفتنــد و 

بــه نظــر بنــده بایــد جبهــه انقــلاب اســلامی را وســیع تر از ایــن دیــد. جبهــه انقــلاب اســلامی، جبهــه مســتضعفان 

کــه بــه واقعیــت  جهــان در مقابــل مســتکبران جهــان اســت. بایــد دارای تعریفــی وســیع از ایــن جبهــه باشــیم 

ــر اســت. جبهــه نزدیک ت

* چگونه جبهه را تشکیل دهیم؟
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کنــار یکدیگــر بیاینــد؛ یــک جهــت بــه لحــاظ فکــری و فهمــی و  کــه چنــد مســئله بایــد  تصــور بنــده ایــن اســت 

جهــت دیگــر بــه لحــاظ رفتــاری و بــرای ایجــاد رفتارهــای جمع کننــده.

که وظیفه ایجاد جبهه را دارید، چگونه جبهه را تشکیل می دهید؟ * شما به عنوان ستاد جبهه 

کــه نســبت بــه ایــن مســئله مبــارزه ای دارا هســتیم را  مــا در یــک فضــای آموزشــی، فهــم جبهــه ای و فتــح اهدافــی 

ع بپیونــدد لزومــاً بایــد جبهــه بشــویم.  گــر می خواهیــم ایــن اتفــاق بــه وقــو کــه ا در مخاطبــان ایجــاد می نماییــم 

ایــن را بــه لحــاظ فکــری ســعی می کنیــم این گونــه تأمیــن نماییــم.

کــه از ایــن جهــت دارای غنــای بســیار خوبــی در روایــات، فرهنگ  جهــت دیگــر بــه لحــاظ عاطفــی و روحــی اســت 

 المُؤمِــنِ لِلمُؤمِــنِ فــي الله مِــن أعظَــمِ شُــعَبِ الإیمــان...« و از 
ّ

و ســیره اهــل بیــت)ع( هســتیم. ماننــد حدیــث »وُدُ

کنــار یکدیگــر و بــا یکدیگــر بــودن آمــاده می کنــد. امام  کــردن  کار  کــه از نظــر روحــی مــا را بــرای  ایــن دســت روایــات 

صــادق)ع( فرمودنــد: »فنحــن و شــیعتنا حــزب الله و حــزب الله هــم الغالبــون«. از ایــن دســت معــارف، محــرک 

کاروانــی مؤمنیــن بــرای رســیدن بــه اهدافشــان اســت. 

کــه خصومــت آور هســتند و ایجــاد یکســری  جهــت دیگــر بــه لحــاظ رفتــاری اســت. تــرک یکســری رفتارهایــی 

ــتر می نمایــد. مــا یــک تجربــه بســیار موفــق داشــتیم و آن اینکــه هــر جــا  کــه انــس و الفــت را بیش رفتارهایــی 

کردنــد، بــه جبهــه آمدنــد.  عملیــات و مبــارزه واقعــی بــود و افــراد، فهــم واقعــی بــودن عملیــات را بالقــوه دریافــت 

کــرد. مگــر ممکــن اســت در جهــاد، عنصــر دشــمن بــرای مبــارزه  بــا عملیــات صــوری نمی شــود جبهه ســازی 

نباشــد؟! فــرض و فهــم ایــن مســئله بســیار مهــم اســت.

کــرده و در جایــی دیگــر حاضــر نمی شــوند،  اینکــه مشــاهده می کنیــم مــردم در یکســری صحنه هــا حضــور پیــدا 

کــه آن صحنــهٔ دیگــر را مبــارزه تلقــی نکرده انــد و در آن، نفــع اساســی یــا ضــرر اساســی بــرای  بــه ایــن علــت اســت 

ــرا هســتند و  ــم. از نظــر روانــی، عــده ای منفعت گ جبهــه مشــاهده نمی کننــد. البتــه مــا مشــکل روحــی نیــز داری

عــده ای ضررگریــز. و مــا عمدتــاً ضررگریــز هســتیم. بــه همیــن علــت بــرای فعالیت هــای واقعــی جبهــه دیــر حاضــر 

می شــویم.

* آیا جبهه به رهبر نیاز دارد؟

قطعاً یک جبهه نیازمند رهبر است.

قا؟ * غیر از حضرت آ
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خیر، منظور بنده خود حضرت آقا است.

* در لایه های پایین تر؟

بله، در بدنه نیز ما نیازمند فرماندهی هستیم، اما عنوان رهبر، یک مفهوم بالادستی است. 

کشوری و استانی و...؟ * یعنی باید سلسله مراتب رهبری داشته باشیم؟ رهبر 

کاملًا باید در ذیل رهبری اعلی مرتبه باشد. بله، البته آن رهبری 

* شما در استانتان رهبر دارید؟

کــه امــام  کــه تعینــی اســت و در اســتان تــا بــه امــروز تعییــن نشــده. وظیفــه مــا ایــن اســت  تصــور بنــده ایــن اســت 

المتقیــن را پیــدا نمــوده و فضــا را ایجــاد نماییــم تــا معرفــی شــده و مؤمنیــن جبهــه او را بپذیرنــد و قبــول نماینــد. 

امــا فعــلًا موفــق نبوده ایــم. 

* شورای راهبردی ستاد جبهه این نقش رهبری را داشته یا خیر؟

کــه از افــراد جبهــه اســتانی مشــاهده می کنــم، غالبــاً جمــع را بــه عنــوان راهبــر و رهبــر  در حــال و هــوای جمعــی 

کــه فعالیــت خــاص بــرای اینکــه بــه یــک  ــاً فــرد را رهبــر می داننــد. تصــور بنــده ایــن اســت  نمی شناســند. غالب

کرده ایــم تــا منابــع و جایگاه هــای عرضــه  جمــع، جایــگاه رهبــری بدهیــم، انجــام نداده ایــم. تــلاش خــود را 

فکــر را بــه آن افــراد ارائــه نماییــم، امــا هــم نیــاز بــه تــلاش واقعــی از طــرف خودشــان اســت و هــم اینکــه زمان بــر 

اســت.

کنید. کر  * یک نمونه جبهه سازی موفق را ذ

مــا در ســال 1391 ســفر مقــام معظــم رهبــری بــه اســتانمان را داشــتیم؛ بــا اینکــه دارای نواقصــی بــود، امــا 

ــا  ــد، ام ــازی ش ــم جبهه س ــت. نمی گوی ــوده اس ــه ای ب ــت جبه ــک حرک ــه ی ــه نمون ک ــود  ــن ب ــده چنی ــت بن برداش

کردنــد. هــر  کارگــر و... آمدنــد و یکدیگــر را پیــدا  کارمنــد و  یــک حرکــت جبهــه ای بــود؛ یعنــی بســیجی و سیاســی، 

کــم و  کردنــد.  کار خودشــان را انجــام می دادنــد. خانواده هــا و همــه خانم هــا آمدنــد و نقش آفرینــی  کــدام هــم 

کار موفــق جبهــه ای را مشــاهده  کردنــد. آنجــا مــا جلــوه ای از  زیــاد، توانمنــد و پرتــوان، همــه آمدنــد و نقشــی ایفــا 

کردیــم.

ــاً عــده ای  ــاً رهبــر شــدند. یعنــی بــه دلیــل دوندگــی و ارتبــاط بیشــتر، طبیعت گروهــی تعین در میــان میــدان هــم 
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ــه موفــق می دانیــم. ــد. مــا ایــن فراینــد را یــک نمون کردن ــگاه رهبــری ایــن حرکــت را پیــدا  جای

کنید. کر  * در جبهه معارض یک نمونه موفق ذ

کــه »قلوبهــم شــتی«؛ در ظاهرشــان نیــز  در جبهــه معــارض، در منطقــه خودمــان ایــن تشــتت الحمــدلله هســت 

ــه جبهــه معــارض نتوانســته خــود را  ک ــالا اســت  آن تشــتت وجــود دارد. الحمــدلله قــوت جبهــه حــق آن قــدر ب

کنــد. پیــدا 

کــه داخــل انقــلاب و جمهــوری اســلامی فعالیــت  منظــور از جبهــه معــارض جریان هــای سیاســی ای نیســت 

کــه حــرف و تحلیلــش جداســت. امــا  سیاســی دارنــد. بــرای مثــال یــک جریــان سیاســی روالــش موفق تــر اســت 

کــه بخواهــد  جریــان معــارض انقــلاب اســلامی جایگاهــی در منطقــه مــا بــه صــورت اساســی نــدارد و پیــدا نکــرده 

کــه از آن هــا دیــده شــده،  کــرده و رهبــری دارد. نهایــت اقــدام عملیاتــی  کنــد و نشــان بدهــد جبهه ســازی  جلــوه 

کــه یــک حرکــت بســیار ضعیــف و ناتــوان بــود و بیــش از دو شــب دوام نیــاورد و  در دی مــاه ســال 96 بــود 

کــم بــود؛ حــدود 300 تــا 400 نفــر. تعدادشــان بســیار 

گیــرد،  کمــک مالــی بشــود، برخــی می گوینــد بایــد بــا اقنــاع صــورت  * برخــی می گوینــد بایــد بــه جبهــه 

برخــی می گوینــد بــا خدمات رســانی، برخــی هــم معتقدنــد از طریــق همگرایــی، هم افزایــی و انجــام 

کشــوری و.... نظــر شــما در زمینــه روش هــای جبهه ســازی چیســت؟ عملیات هــای 

می شــود،  گذاشــته  اعضــا  بیــن  کــه  ســالیانه ای  قرارهــای  مثــل  باشــد،  کوچــک  چنــد  هــر  موفــق  عملیــات 

کمک کننــده اســت. بــه طــور مثــال مــا بــه جهــت قــرب بــه آســتان مقــدس حضــرت امــام رضــا)ع( و تعــدد 

امامــزادگان منســوب بــه امــام موســی بــن جعفــر)ع( در ایــن منطقــه، شــهادت امــام موســی بــن جعفــر)ع( را قــرار 

دســته روی قــرار داده ایــم و بــرای عــرض ادب، بــه محضــر امامــزاده بــزرگ شــهر مشــرف می شــویم.

گذشــته هیــچ ســابقه ای نداشــته اســت؛ اعضــای  ع اســت و در  کــه در حــال وقــو ایــن حرکــت چهــار ســال اســت 

فعــال جــوان و هیئتــی در ســطح شــهر، محــور و انجام دهنــده ایــن حرکــت هســتند. هــر ســال نیــز اقبــال جدیــدی 

ــالیانه  ــرار س ــک ق ــوان ی ــازی به عن ــا در جبهه س ــت، ام ــروصدایی اس ــت پرس ــم حرک ــد. نمی گوی ــاد می کنن را ایج

کــه اعضــا  کاری  اثرگــذار اســت. بــه نظــر مــن عملیــات موفــق بســیار تأثیــر خوبــی می گــذارد؛ یعنــی طراحــی 

ــه دســت آورده ایــم. ــا هــم بوده ایــم و موفقیتــی را ب احســاس می کننــد مــا ب

طراحی و سازمان دهی حرکت جبهه ای:
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کننــد؛  کننــد، خانم هــا نقــش ایفــا  کــه بچه هــای رســانه ای نقــش ایفــا  کار بســیار ســنگین اســت؛ ایــن امــر  ایــن 

ع بپیونــدد،  کننــد تــا یــک اتفــاق بــه وقــو کــدام در رســته و یــگان خــود اقــدام  یعنــی همــه در یــک حرکــت و هــر 

ایــن امــر خواهــان مدیریتــی پیچیــده اســت.

ع  کــه چگونــه ایــن اتفــاق بایــد بــه وقــو کمبــود اصلــی مــا نرم افــزار فرآینــد داســتان موردنظــر اســت  بــه نظــر مــن 

گــر بــه ورود  بپیونــدد. اهــداف بلنــد و بــزرگ، می تواننــد عملیات هــای بزرگــی را رقــم بزننــد. بــرای مثــال ا

ــا  ــور را ب کش ــر  ــلاب در سراس ــای انق کل نیروه ــد  ــوان دی ــم، می ت ــه نمایی ــن توج ــران در 12 بهم ــه ای ــام؟ره؟ ب ام

کیلومتــر فاصلــه را  ــا 700  کــرده اســت. ایــن حرکــت بســیار عجیبــی اســت. مثــلًا خراســان شــمالی ب خــود درگیــر 

ــه مراتــب بیشــتر. ــه تکاپــو انداختــه اســت و تهــران را ب بســیار ب

گــر بــرای عملیات هــای بــزرگ این چنینــی، طراحی هــای ویــژه انجــام شــود و عملیــات واقعــی باشــد، می توانــد  ا

جمع کننــده بســیار ویــژه ای بــرای بچه هــا باشــد.

کــرد؛ یعنــی منبری هــا، هیئت هــا،  کشــور ایجــاد  شــهدای غــواص یادتــان هســت؟ یــک حرکــت ویــژه را در سراســر 

کردنــد. کار فعالیــت  طراح هــا، عکاس هــا و...، همگــی آمدنــد و در قســمتی از 

گسسته نشود؟ گرایی مجموعه ها را چگونه مدیریت می کنید تا جبهه از هم  * وا

گرایی هــا بایــد نزدیک تــر تحلیــل شــوند؛ بــرای مثــال در منطقــه بنــده در مســئله هیئــت، ایــن  بــه نظــر بنــده وا

کــه از بیــرون بــه آن می نگریــم، خیلــی اتفــاق بــدی  گرایی هــا وقتــی  کــرده ام. بســیاری از وا امــر را مکــرراً تجربــه 

کــه بزرگ می شــوند،  کارهــای بــزرگ نیســت. بچه هــا هنگامــی  نیســتند؛ چــون هیئــت یــک مدیریــت کلان بــرای 

ــود را آزاد  ــت خ ــد ظرفی ــتند و می خواهن ــت هس ــد. دارای ظرفی ــی را ندارن کوچک ــط  ــن محی ــل چنی ــاب و تحم ت

کشــش نداشــته و ناچــار تکثیــر می شــوند. محیــط قبلــی هــم تضعیــف نخواهــد  نماینــد و ایــن محیــط، دیگــر 

کــه محیــط ســابق  شــد و از بیــن نمــی رود، بلکــه جــای بزرگ تــر دیگــری ایجــاد می شــود. البتــه بهتــر ایــن اســت 

کار قبلــی تضعیــف شــود و از  بزرگ تــر و قوی تــر شــود. امــا مشــکلی هــم نــدارد. مگــر اینکــه بدنــه از هــم بپاشــد و 

گرایی هــا مضــر نیســت. بیــن بــرود یــا خمــود و ناتــوان شــود. در غیــر ایــن صــورت بعضــی از وا

گرایی هــا ناخواســته جریــان معــارض را ســردرگم می کنــد. مــا خودمــان در اجتمــاع هیئت هــا ســعی  بعضــی از وا

کــه بچه هــا خیلــی بــه هــم نزدیــک نباشــند و عملیــات مشــترک را موقتــی انجــام دهنــد؛ چــون بعضــی  کرده ایــم 

می گفتنــد عملیــات مشــترک بــه صــورت دائمــی، بســیار شــیرین اســت و همیشــه این طــور باشــد، خیــر! همیشــه 

نبایــد باشــد؛ بلکــه از یکدیگــر فاصلــه می گیریــم و در مقطعــی بــه یکدیگــر نزدیــک می شــویم و اقــدام مشــترک 
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ــل  ــت و عم ــزرگ حرک ــتی های ب کش ــر از  ــیار بهت ــک بس کوچ ــای  ــات، بلم ه ــی اوق گاه ــون  ــم. چ ــام می دهی انج

می کننــد.

کننــد. یکســری مشــکلات اخلاقــی  کار  کــه در مناطــق مختلــف حاضــر و زنــده باشــند و  کســانی نیــاز داریــم  مــا بــه 

گرایــی می شــوند.درگیر یکســری مســائل فراینــدی هــم هســتیم. مثــلًا  کــه انــدک نیســتند و باعــث وا نیــز داریــم 

کــه رفاقــت چنــد ســاله بــا یکدیگــر داشــتیم از بنــده فاصلــه  اطلاع رســانی نداریــم. یــک جــوان از دوســتان بنــده 

کــردم و خبــری از او نگرفتــم. پــس از مدتــی در حاشــیه برنامــه ای در گوشــه ای نشســتیم.  کوتاهــی  گرفــت. بنــده 

کمــک نمی کنیــد.  کمــک می کنیــد و بــه مــا  گفــت بالاخــره بــه بقیــه  گرفتــه ای؟  کــه چــرا از مــا فاصلــه  کــردم  ســؤال 

کمــک نمی کنــم، فقــط همــت آن هــا بیشــتر بــوده و بیشــتر جلوه نمایــی  کــه بــه دیگــران هــم  گفتــم  بنــده 

می کننــد. مســئله حــل شــد و رابطــه بــه روال ســابق بازگشــت.

پــس ایــن اطلاع رســانی نکــردن و ضعــف ســتادی مــا چنیــن مشــکلاتی را ایجــاد می نمایــد. شــایعات و بدگویی هــا 

کــردن این هــا هــم بدتــر اســت. ایــن مســائل اخلاقــی، متعــدد در متعــدد  کمــک بســیاری می کنــد و بــاور  نیــز 

وجــود دارد.

گرایی هــا، اســتفاده نکــردن از تــوان اشــخاص در جایــگاه آن هــا اســت.  ع وا یــک مســئله جــدی در موضــو

کــه انســان های توانمنــد نیــز  کار را جــوری تعریــف نکرده ایــم  کــه  ایــن ضعــف مدیریتــی امثــال بنــده اســت 

کننــد. فــرد وقتــی می بینــد نقشــی نــدارد و عملیــات واقعــی نیســت، دیگــر نمی آیــد. وقتــی عملیــات  نقش آفرینــی 

کردیــم.  ع را در اربعیــن تجربــه  کــه آدم بــاورش نمی شــود! ایــن موضــو کســانی بــه میــدان می آینــد  واقعــی باشــد، 

کــه بــه آن هــا  کاری هــم  کــه هزینــه بــا خــود شــخص اســت،  کاری هماننــد »جــای پــای یــار«  در اربعیــن بــرای 

گــر می گفتیــم  کــه ا کســانی بــه ســتاد قــرارگاه آمدنــد  کســی از پــس آن بربیایــد.  کــه هــر  کاری نیســت  می دهیــم 

گــر بیایــد نقشــی  کــه ا شــام می دهیــم شــاید نمی آمدنــد. در چنیــن عملیات هایــی شــخص احســاس می کــرد 

دارد و بــرای همیــن می آمدنــد.

کــه مــا می توانیــم از یکســری ظرفیت هــای ارتباطــی خــود اســتفاده  گرایی هــا ایــن اســت  مســئله دیگــر در وا

کــه بــه علــت خــاص بــودن آن تــوان، در  کنیــم امــا نمی کنیــم. زمانــی یــک تــوان در منطقــه مــا موجــود اســت 

کار بگیریــم. چــرا؟ چــون موضــع عملیاتــی آن را در منطقــه نداریــم. در ایــن داد و  ــه  اینجــا نمی توانیــم آن را ب

کــه بــه طــور مثــال می توانیــم در فــلان اســتان یــا عملیــات ملــی، از ظرفیــت  ســتدها نیــز دارای ضعــف هســتیم 

کنیــم. ایــن شــخص اســتفاده 
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امــا یــک مســئله بســیار بســیار جــدی، بی خبــر بــودن بدنــه جبهــه از اقدامــات عملیاتــی جریــان معــارض اســت. 

گــر مــا بتوانیــم خبررســانی بــه روز انجــام بدهیــم، جریــان جبهــه خیلــی بیدارتــر و هوشــیارتر و فعال تــر از این هــا  ا

کار می کنــد.

کار جبهه چه اقدامات جدیدی باید انجام بدهیم؟ * در ادامه 

کار خــاص جــدی انجــام نداده ایــم. بــه نظــر بنــده بایــد بــه طــور  مــا در منطقــه خودمــان بــرای چنــد شــبکه 

کــه در دســتگاه های  کســانی  کارمنــدان منطقــه اســت؛  کار شــود؛ یــک امــر، بدنــه  اختصاصــی دربــاره ایــن امــور 

کاری انجــام  گــر بخواهنــد  کارنــد. مــا دربــاره این هــا دچــار غفلــت هســتیم. می گوییــم ا کمیتــی مشــغول  حا

دهنــد، در مجموعــه خودشــان انجــام می دهنــد. خیلــی از ایــن مجموعه هــا قابلیــت آزادســازی ظرفیــت افــراد 

ــرای آن هــا شــبکه ای ایجــاد نکرده ایــم. ــد و مــا هــم ب را ندارن

کــه دارنــد بعضــاً تحــت  یــا مجموعه هــای  از طــرف دســتگاه دولتــی  گرایشــات فکــری،  بــه جهــت  این هــا 

کســی رفتــم  فشــارهایی هســتند و احســاس تنهایــی می کننــد و ســرخوردگی پیــدا می کننــد. مثــلًا مــن ســراغ 

کتــاب دریافــت می کنــم،  کتابخانــه اداره و یــک  و ســؤال می کنــم چــه می کنــی؟ می گویــد اول هفتــه می آیــم 

کار را انجــام  ــم چــرا ایــن  ــرم. می گوی ــالا می ب کشــور را ب کتــاب را تمــام می کنــم و ســرانه مطالعــه  ــا آخــر هفتــه  ت

گذاشــته اند و از مــن اســتفاده نمی کننــد. بنــده نیــز انگیــزه  می دهــی؟ می گویــد ایــن آقایــان بنــده را در پارکینــگ 

کار بــا این هــا را نــدارم.

کنــد. در جریــان  کار  کــه تأمیــن می شــود، فکــر او نیــز بــا انقــلاب اســت، می توانــد بیایــد و  زندگــی ایــن فــرد 

ــه،  ــد بل ــر شــده اســت؟ می گوی گفتــم وقــت شــما پ ــه آن هــا  ــد و فعــال شــدند. ب فعالیــت اجتماعــی بعضــی آمدن

کــه قبــل از آن چــه  کار جبهــه تــا شــب. وقتــی از او می پرســم  بعــد از ظهــر اســتراحت می کنــم و بعــد می آیــم پــای 

کار خاصــی انجــام نمــی دادم، بــا خانــواده بیــرون می رفتــم و.... می کــردی، می گویــد هیــچ 

ــان  کاریم ــای  ــت، در ظرفیت ه ــلاب اس ــوم انق ــه س ــه مرحل ک ــلامی  ــت اس ــاختن دول ــرای س ــا ب ــده، م ــر بن ــه نظ ب

نیــاز بســیاری بــه این هــا داریــم؛ تجهیــز فکــری و آمادگــی، نیــاز مهــم انقــلاب اســت و بایــد توجــه جــدی بــه آن 

داشــته باشــیم.

امــر دیگــر، بدنــه معلمیــن هســتند؛ آمــوزش و پــرورش در حــال پوســت انداختــن اســت. بازنشســته های آمــوزش 

ج شــدن هســتند و  کمــک بــه دفــاع مقــدس ورودی هــای مؤثــری بوده انــد، در حــال خــار کــه در  و پــرورش 

کنیــم؛ زیــرا در جبهه ســازی خیلــی می تواننــد  کار ویــژه ای بــرای آن هــا تعریــف  کار می شــوند و بایــد  جوانــان وارد 
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کــدام می تواننــد علَمــی را  ــر باشــند. نســل چهــارم و پنجــم انقــلاب در دســت ایــن انســان ها هســتند و هــر  مؤث

کاری را پیــش ببرنــد. دســت بگیرنــد و 

ــکل های  ــال تش ــرای مث ــم؛ ب ــره چندانــی نمی بری ــه از آن به ک ــتیم  ــمی هس ــکل های رس ــت تش ــا دارای ظرفی م

کــه نهادهــای رســمی هســتند و ســاختار دارنــد  دانش آمــوزی مثــل بســیج، اتحادیــه انجمن هــای اســلامی و... 

کــه چگونــه از جایــگاه جبهــه مردمــی هــم از آن هــا بهــره ببریــم  کنیــم  و عنــوان دارنــد و.... بایــد یــک فکــر جــدی 

ــا وظیفــه خــود را بهتــر انجــام دهنــد. مثــلًا مــا در منطقــه خودمــان مؤسســه های رســمی  کنیــم ت کمــک  و هــم 

ــرای مــا  ــه طــور مثــال حــوزه هنــری بســیار ب کنیــم. ب ــاز  ــد روی این هــا حســاب بســیاری ب ــم و بای ــادی نداری زی

کــه ارتبــاط خــود را بــا این هــا حفــظ  مهــم اســت و نبایــد بــه تشــکیل مؤسســه جدیــد امیــد ببندیــم و مهــم اســت 

کارویــژه خــود را انجــام دهنــد. کنیــم تــا بتواننــد 

کــه بایــد بــه جــدّ ســال ها انجــام دهیــم. ســه  کاری اســت  کــودک و نوجــوان، مهم تریــن  کار تربیتــی بــرای نســل 

کم بــازده نیســت. بســیار اثرگــذار اســت  کار دیربــازده اســت، امــا  کــه ایــن  ســال تجربــه مــا ایــن پیــام را داده اســت 

و می توانــد نقشــی جــدی را ایفــا نمایــد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
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بیان نکات و ملاحظات
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بیان نکات و ملاحظات
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دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی-اجتماعی انقلاب اسلامی 
کرمان استان 
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بسم الله الرحمن الرحیم

کلمــات جبهــه،  کــه مدّنظــر اســت را تعریــف بفرماییــد؛ همیــن  کلماتــی  * در ابتــدا زحمــت بکشــید و ایــن 

کنیــد.   کــه از آن اســتفاده می کنیــد. این هــا را می خواهیــم تعریــف  کلماتــی  تشــکل و غیــره. ایــن 

کــه مــا بــا آن مواجــه  کلمــه ای  کــرده ام، عــرض می کنــم. اصلی تریــن  کلمــات را فهــم  کــه خــودم ایــن  همان قــدر 

ــد  کردن ــد  کی ــر آن تأ ــد و ب کردن ح  ــر ــدواژه ای را مط کلی ــت،  ــا در دوم اردیبهش ــرت آق ــت. حض ــه اس ــدیم، جبه ش

کــه بــه  کــه مــا بــه واژه جبهــه داریــم، بــا توجــه بــه برداشــت هایی  کــه: »برویــد جبهــه تشــکیل بدهیــد«. نگاهــی 

گــر بخواهــم نقطــه اختــلاف جبهه  کــه اولًا ا وســیله مطالعــات و تجربیــات دیگــران بــه دســت آوردیــم، ایــن اســت 

را بگویــم، جبهــه حتمــاً بــا ســازمان، تشــکل و بــا نهــاد، تفاوت هــای جــدی دارد. جبهــه یــک واژه جدیــد اســت 

ــد و تعاریفــی از آن درآمــد. آنچــه  کردن کیــد را  ــا ایــن تأ کیــد شــد و حضــرت آق ــر آن تأ کــه در فضــای فرهنگــی، ب

کوچــک؛ اول  مــن امــروز بــه عنــوان جبهــه می شناســم، مجموعه هــای از جماعت هــا اســت؛ جماعت هــای 

کــه از فعــالان فرهنگــی همــدلِ همســوی همــراه تشــکیل می شــود،  کوچکــی  کوچــک، هســته های  هســته های 

کــه آن همســویی و همراهــی را  کنــار هــم قــرار می گیرنــد و از دل آن، جماعت هایــی شــکل می گیــرد  ذره ذره در 

کــه هــر جماعتــی یــک ســنگر از آن جبهــه را تشــکیل می دهــد،  کامــلًا دارنــد و دوبــاره مجموعــه آن جماعت هــا 

کار تخصصــی خودشــان را انجــام می دهنــد امــا بــه یــک  یــک جبهــه واحــد را شــکل می دهــد. هــر مجموعــه، 

کار می کننــد.  کنــار هــم  دشــمن مشــترک و هــدف مشــترک توجــه می کننــد و بــا هماهنگــی در 

کــه خیلــی از قصــه جبهــه هــم بــه همــراه شــدن  از ایــن مجموعــه، تعریــف جبهــه را درآورده ایــم و فکــر می کنــم 
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کار جبهــه ای، بــر همــراه و همــدل شــدن آدم هــا و هم افــق شــدن آدم هــا اســت،  آدم هــا اســت؛ یعنــی محوریــت 

امــا ایــن همــراه و همــدل شــدن در آن فضــای بــالا بــه پاییــن و دســتور و دســتورالعمل و این هــا هیــچ مفهومــی 

نــدارد. 

کــردن جوشــش های مردمــی  کــه حضــرت آقــا هــم در دوم اردیبهشــت فرمودنــد، قصــه جبهــه  جبهــه، آن طــور 

کنیــم؛  کــه مــا زیــاد اســتفاده می کنیــم و بایــد بــه آن توجــه  اســت. جوشــش های مردمــی هــم واژه ای  اســت 

کــه ایــن جوشــش ها، جوشــش بودنشــان بــه هــم نخــورد، آن جوشــشْ  در جبهه ســازی بایــد مواظبــت بشــود 

کــه شــما در ایــن  گفــت  ع بــه او داد و  کــرد و موضــو کســی را دعــوت  واقعــی باشــد وجــود داشــته باشــد، نمی شــود 

ع به قــول مــا بجــوش وارد میــدان بشــو، نــه، بایــد آن جوشــش، از قبــل اتفــاق افتــاده باشــد و نهایتــاً مــا  موضــو

کار جبهــه ای بدانیــم. کــردن این هــا را  کارِ همســو و همــراه 

* فرق سازمان با جبهه و تشکل و...

کــه تعریفــش مشــخص اســت، یــک هــدف مشــخص،  کــه اجمــالًا می توانــم بگویــم ایــن اســت: ســازمان  آنچــه 

یــک پشــتوانه مشــخص، یــک دســتورالعمل مشــخص بالادســتی، و حرکــت دادن یــک مجموعــه بــه ایــن 

کــه تقریبــاً فقــط بالادســت  ســمت و آن هــدف مشــخص اســت، بــا پشــتوانه ها و بودجه هــا و برنامــه مشــخصی 

ــا جبهــه  کامــلًا ب ــد. ایــن ســاختار  ــاً نقــش یــک عامــل را دارن ــه آن ســازمان، صرف کلیــات آن تأثیــر دارد و بدن در 

کــف میــدان بلنــد می شــود و قصّــه اش از پاییــن بــه  کــه جبهــه از جوشــش ها و از  کردیــم  متفــاوت اســت. عــرض 

کــه تقریبــاً بــا ســازمان خیلــی  کــه مــن احســاس و برداشــت می کنــم، ایــن اســت  بــالا اســت. تشــکل هــم، آن قــدر 

متفــاوت نیســت. تشــکل همــان شــکل دادن اســت، یعنــی چیــزی بیــن جبهــه و ســازمان اســت؛ شــکل دادن بــه 

کرده ایــم،  کرده ایــم؛ یعنــی حرکت هــا را مــا تعریــف  کــه مــا آن حرکت هــا را ایجــاد  یکســری حرکت هایــی اســت 

گرفتــه، و دور آن یــک جماعــت اولیــه جمــع شــده اســت؛ امــا مــا دیگــر بــه آن شــکل  خــودش یــک شــکل اولیــه 

کار می کنیــم و یــک ســاختار برایــش تعریــف می کنیــم  و همسویشــان می کنیــم. می دهیــم و تقســیم 

* موفقیت های شما در حوزه جبهه سازی چه بوده است؟

کرده ایــم، فکــر می کنــم  کرمــان بــه عنــوان جبهــه شــروع  کــه مــا در یکــی دو ســال اخیــر در  کاری  گام هــای اول 

انتقــال مفهــوم و تفاوت هــای جبهــه و ســازمان اســت؛ از جملــه همیــن نــگاه بــالا بــه پاییــن و پاییــن بــه بــالا. 

کــه مــن احســاس می کنــم در یــک مقطــع، در  ــگاه پشــتیبانی ای  ــا اتفــاق بیفتــد؛ حتــی ن کشــید ت خیلــی طــول 

ــا در دوم اردیبهشــت  کــه حضــرت آق ــود و آن پشــتیبانی حتی المقــدوری  کمــی خــراب شــده ب جبهــه فرهنگــی 
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فرمودنــد، بــه یــک الــزام تبدیــل شــده بــود و ســتادهای جبهــه فرهنگــی، توســط فعــالان فرهنگــی، بــه عنــوان 

یــک قلــک شــناخته می شــدند. 

کــف میدانــی  کــه مقــداری اتفــاق افتــاد. بعــد از آن مــا تــازه داریــم ذره ذره آدم هــای  یــک تــلاش، تغییــر نــگاه بــود 

کــه همســو بــا هــم در یــک مســیر و بــه ســوی  کف میدانــی را دور هــم جمــع می کنیــم؛ نیروهایــی  و جوشــش های 

کــه یــک جبهــه مقابــل وجــود دارد و در برابــر آن جبهــه مقابــل،  یــک نقطــه مشــترک حرکــت می کننــد و می داننــد 

کرمــان،  کنیــم. حــالا در  چــه جوششــی برایمــان ایجــاد شــده اســت تــا بــا ســنگرهای مختلــف آن جبهــه مبــارزه 

کــه دارد شــکل می گیــرد، بــه ایــن سمت وســو  کارگــروه و اتــاق عملیــات و این هــا، همــه بــا ایــن شــکل و مجامعــی 

کــه مــا یــک  کار  کــه جوشــش آن آدم هــا اولویــت اســت. خودشــان می آینــد پــای ایــن  می رونــد؛ بــه ایــن ســمت 

ــه آن هــا، توپخانه مــان را بچینیــم، در  ــد مقابــل توپخان ــد بزنیــم و اینکــه بای نقطــه ای از جبهــه معــارض را بای

کارهــای هیئتــی،  ــه  ــد در ایــن طــرف رســانه بچینیــم، و حتــی در مقابــل ورود آن هــا ب مقابــل رســانه آن هــا بای

مــا بایــد انســجام هیئتــی داشــته باشــیم. ایــن جهــت دشــمن اســت، جبهــه معــارض اســت؛ توجــه بــه جبهــه 

کرمــان دارنــد پیــدا می کننــد. کــه بچه هــای مــا تــا حــدود زیــادی در  معــارض، آن سمت وســویی اســت 

کــه مــا پشــتیبان نیســتیم و اینکــه مــا بالادســتی شــما نیســتیم،  ح می دهیــد  * اینکــه شــما جبهــه را شــر

ــا ســازمان ها مشــخص می کنیــد؛ امــا خــب، چــه هســتید؟ یعنــی آن ویژگــی  ــان را ب ــد تفــاوت خودت داری

کــه بیاینــد دور مــا جمــع بشــوند چیســت؟ کــه دیگــران را تشــویق می کنــد  اثباتــی 

ــر  ــه غی کــه مــا ب کــه نقــش مــا اولًا ترویج کننــده خــود ایــن مفهــوم اســت؛ یعنــی ایــن مفهــوم  مــن فکــر می کنــم 

ــت، می توانیــم چیــز دیگــری باشــیم. ایــن قــدم اول  از مــدل ســازمانی و غیــر از مــدل بالادســت بــه پایین دس

مــا اســت و فکــر می کنــم ایــن تــلاش دارد ذره ذره بــه بــار می نشــیند و دارد مشــخص می شــود. حداقــل در 

ــالا چــه آمــده  ــه دســتور از ب ک ــود  گذشــته، معمــولًا ایــن انتظــار در بیــن بچه هــای فعــال فرهنگــی ب ســال های 

ــود. ــرای مــا دارد؟ ایــن ب اســت. فــلان جــا چــه پشــتیبانی ای ب

کــه یکســری آدم جمــع شــده بودنــد بــه خاطــر پشــتیبانی شــما  گفتیــد  * ایــن را می دانــم. شــما آمدیــد و 

کــه مــا نــه پشــتیبانی می کنیــم و نــه زیرمجموعــه داریــم. خــب، بــه  گفتیــد  و ایــن را شــما تغییــر دادیــد و 

جــای ایــن چــه هســتید؟

کــه هماهنگ کننــده ای از جنــس  نقــش مــا فقــط نقــش هماهنگ کننــده اســت؛ بــرای بچه هــا جــا افتــاده اســت 

خودشــان هســتیم.
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* این یعنی چه؟ چه چیزی را هماهنگ می کنید؟

کــه مــا داریــم پیگیــری می کنیــم، توجــه دادن بــه جبهــه معــارض اســت و توجــه دادن بــه اینکــه  برنامه هایــی 

ــه  ــن توج ــی رود؛ ای ــش م ــه ای پی ــت جبه ــت یکدس ــمت فعالی ــه س ــمت و ب ــن س ــه ای ــارض دارد ب ــه مع آن جبه

گام مــا بــوده و بچه هــا برایشــان جــا افتــاده اســت  دادن را داریــم انجــام می دهیــم. ایــن انتقــال مفهــوم، اولیــن 

کــه بچه هــا بــه مــا نــگاه می کننــد و بــه آن اهمیــت می دهنــد، همیــن قصــه اســت  کــه مزیــت مــا و آن نقطــه ای 

کــه مــا تقریبــاً داریــم تعریــف جدیــدی از فعالیت هــای فرهنگــی ارائــه می کنیــم؛ فعالیــت همــراه، همســو، بــا 

همدلــی و بــدون نــگاه بالادســت پایین دســت و بــا توجــه بــه یــک جبهــه معــارض. ایــن بــرای بچه هــا جــا افتــاده 

اســت؛ مــا نقــش آن هماهنگ کننــده جوشــش های مردمــی را داریــم؛ مــا مثــل قنــد در آب هســتیم، قــرار نیســت 

دیــده بشــویم و بــه صــف بزنیــم و خودمــان وارد عملیــات بشــویم.

کنند؟ * چرا باید بچه ها به شما اعتماد 

کار واقعــی در میــدان  کــه اهــل  ــی ای بــوده اســت و آن هایــی  چــون ایــن نقطــه در جبهــه فرهنگــی، جــای خال

کــه مــا ســعی  بودنــد، نیــاز بــه یــک جایــی، یــک مجموعه هــای از خودشــان و بــا عطــش خودشــان می دیدنــد 

کــه ایــن عطــش ایجــاد و پررنــگ  کردنــد  کنیــم. مــن فکــر می کنــم حضــرت آقــا تــلاش  کردیــم آن عطــش را ایجــاد 

کــه ایجــاد شــده اســت...  بشــود و آن عطــش 

* نیروها چطور مرجعیت جبهه را پذیرفتند؟

کــه آمدیــم، لفــظ مردمــی را از آن ســتاد مردمــی برداشــتیم.  کار ســختی اســت. یعنــی مــا روز اول  ایــن خیلــی 

کــه خــب، مــا منتخــب مســتقیم ایــن بچه هــا نیســتیم و اصــلًا فضــای جبهــه، فضــای انتخــاب بــه آن  گفتیــم 

کار بدهنــد، فضــای  کــه پیگیــر بودنــد تــا ســر و ســامان و شــکلی بــه  معنــا نیســت؛ بــه قــول خودشــان، دوســتانی 

کــه آن یافته، یافته درســت  یافتــن اســت. در یافتــن هــم مدعــی نیســتیم. مــن شــخصاً بــه عنــوان دبیــر می گویــم 

کــه بــه مــرور زمــان  کاملــی بــوده اســت. حــالا پیــش آمــده اســت و مــن الآن خدمــت دوســتان هســتم؛ امــا وقتــی  و 

کار را مقایســه می کردنــد بــا ســازمان ها و نهادهــای فرهنگــی مختلــف  بــاور شــد. چــون معمــولًا بچه هــا ایــن 

کار  کــه از ایــن  کــه می خواهــد آرمشــان را زیــر آن بچســباند و یکــی هســت  کاری می کننــد، یکــی هســت  کــه هــر 

کــردن  ع این هــا ســخت اســت، یعنــی باورپذیــر  کنــد. وقتــی می گویــم مجمــو کار خــودش رد  گــزارش بــرای  یــک 

ــاً می خواهنــد  ــاً می خواهنــد در فلان جــا حمایتــی از مــن بکننــد، واقع ــه این هــا واقع ک ــراد  ــرای اف ایــن مفهــوم ب

ــک اردو می فرســتند، بــه  ــه ی ــع می کننــد، ب کــه اســم خودشــان نباشــد، این هــا واقعــاً دارنــد مــا را دور هــم جم
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یــک اســتان دیگــر تــا یــک تجربــه را ببینیــم و بعــد نمی خواهنــد روی آن مانــور بدهنــد، نمی خواهنــد بعــداً مــا 

ــد و مــا در برنامه هــای آن هــا باشــیم؛ ایــن وقتــی ذره ذره برایشــان جــا افتــاد، فکــر می کنــم ایــن  گیرن کار  ــه  را ب

کامــل شــده اســت. کــه ایــن  گاه پررنــگ شــد و در میــدان اتفــاق افتــاد. البتــه ادعــا نمی کنــم  مرجعیــت، ناخــودآ

که عملیات تعریف می کنید، در حقیقت دارید آن ها را به کارگیری می کنید. * خب، شما وقتی 

کــه  مــا عملیــات تعریــف نمی کنیــم؛ مــا تقریبــاً در میــدان آن هــا عملیــات پیــدا می کنیــم. یعنــی بــا ایــن تعریفــی 

ــران  ــوان رهب ــه بچه هــا آن هــا را در جبهــه فرهنگــی به عن ک ــا آدم هــای شــاخصی را  ــم، م مــن می خواهــم بگوی

کــه شــخصیت اول  ح می کننــد؛ از حضــرت آقــا  معنــوی ایــن فضــا می شناســند... ایــن آدم هــا حرفــی را طــر

کــه فرمایشــات حضــرت آقــا را تفســیر می کننــد و توضیــح می دهنــد. وقتــی بچه هــا رســیدن  هســتند تــا آن هایــی 

بــه جوشــش را شــروع می کننــد، مــا جمعــی از ایــن بچه هــا را داریــم بــه عنــوان شــورای برنامه ر یــزی، وقتــی در 

ع  ع یکــی از اولویت هــا اســت و یکــی از ده موضــو کــه آن موضــو جمــع شــورای برنامه ریــزی، احســاس می کنیــم 

کرمــان جدی تــر شــد، آن هــا را صــدا  کــه دیدیــم یکــی از جوشــش ها در  مهــم جبهــه فرهنگــی اســت و زمانــی 

کــه خروجــی جمــع  می کنیــم و دور هــم می نشــانیم، بــا هــم آشــنا و مرتبطشــان می کنیــم و به نظــر می آیــد 

ــان 95  ــا در 19 آب ــه آق ک ــاد  ــلًا ســال قبــل ایــن اتفــاق افت ــرای عملیــات می شــود؛ مث ــه آمادگــی ب آن هــا تبدیــل ب

ســخنانی فرمودنــد و بچه هــا برداشــت و تشخیصشــان، رفتــن ســراغ درد مــردم بــود. ذره ذره تشخیصشــان ایــن 

ــف  ــای مختل گروه ه ــد. ذره ذره  ــان دیدن کرم ــهر  ــیه ش ــن درد را حاش ــز ای ــردم و مرک ــراغ درد م ــم س ــه بروی ک ــد  ش

کــه  کردنــد. مــا  وقتــی دیدیــم  گروه هــای جریان هــای دانشــجویی رفتنــد و حاشــیه کاری را شــروع  مردمــی و حتــی 

کردیــم،  ع دارد اتفــاق می افتــد، این هــا را دور هــم جمــع  یــک تجمــع متمرکــز از جوشــش ها دربــاره یــک موضــو

کــه »بــاز دوبــاره مــا داریــم یــک  گاهــی آن اول بــا بی اعتمــادی آمدنــد  گاهــی بــا هــم نشســتیم،  کردیــم،  دعــوت 

کردیــم و نشــاندیم،  ــام خودشــان بزننــد«. دور هــم جمعشــان  ــه ن کار مردمــی می کنیــم و این هــا می خواهنــد ب

کــه مــا بــرای خودمــان نقشــی غیــر از چــای ریختــن  بعــد از یــک مقــدار صحبــت و چنــد جلســه آمــد و رفــت، دیدنــد 

کــردن بــرای اینکــه این هــا وصــل بشــوند و آشــنا بشــوند، تعریــف نکرده ایــم. ذره ذره اعتمــادی  و میــدان فراهــم 

کــه یــک اتــاق عملیــات  کنیــم  کــه مــا توانســتیم ادعــا  بینشــان ایجــاد شــد و ذره ذره تبدیــل بــه جمعــی شــدند 

گفتنــد  کردنــد؛ مثــلًا  کار را خودشــان تعییــن  کرمــان داریــم. عنــوان و مســئول ایــن  مشــترک بــرای حاشــیه شــهر 

کنیــم و مســاجد حاشــیه  کــه مــا خدمت رســانی مســجدمحور اولویتمــان اســت و مــا بایــد از حاشــیه شــهر شــروع 

کار باشــد. شــهر بایــد محــور باشــند و روحانــی و امــام آن مســجد بایــد محــور ایــن 

کرمــان داشــتند، به عنــوان  کــه آقــای عبودتیــان بــه  کــه بینشــان اتفــاق افتــاد، بعــد در ســفری  این گونــه فضایــی 
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ــد  ــم و دیدن کارهایــی می کننــد، چنــد دقیقــه ایشــان را بردی ــد یــک  کــف میــدان دارن ــه بچه هــای  ک ــه ای  نمون

کــه شــما یــک  کنیــم  گفتنــد ایــن یــک فضــای آمــاده اســت، می خواهیــد مــا ایــن را بــه واحــد عملیــات اعــلام  و 

کردنــد و خودشــان پشــتیبانی مختصــری بــرای آن هــا انجــام  ع داریــد؟ خودشــان اعــلام  عملیــات بــا ایــن موضــو

ع  کنیــم و بگوییــم فــلان موضــو دادنــد. مــا ایــن مــدل بچه هــا را جمــع می کنیــم. اینکــه مــا بچه هــا را جمــع 

کردیــم، ولــی بــه نتیجــه ای  گاهــی هــم ایــن تجربــه را  بــرای شــما اولویــت اســت و بیاییــد بــرای ایــن بجوشــید، 

 نرســیدیم؛ ایــن جوشــش تصنعــی، خروجــی مطلوبــی نــداد.

* پــس ایــن مــدل حاشــیه شــهر، یــک مــدل دارد و یــک مــدل جبهه ســازی بــرای شــما اســت و موفــق 

کــه جبهــه مــا مثــاً  کارهــا بــا ایــن مــدل بایــد انجــام بشــود. بعضی هــا می گوینــد  بــوده اســت و بــه نظرتــان 

کارهــا را  ــر آمــوزش بدهیــم و توانمندســازی بکنیــم و ایــن  گ ــه خــودش بجوشــد، امــا ا ک ــدارد  توانایــی ن

بکنیــم، ایــن جوشــش در آن هــا ایجــاد می شــود، بنابرایــن بایــد برنامه هــای مختلــف انگیزشــی بگذاریــم، 

نــه اینکــه دســتور بدهیــم؛ بلکــه زمینــه جوشــش را فراهــم بکنیــم. ایــن حــرف بــه نظــر شــما چطــور اســت؟

کــه زمینــه ایــن جوشــش ها  موافقــم بــا ایــن؛ یعنــی یکــی از راه هــای جــدی و یکــی از وظایــف مــا ایــن اســت 

کنیــم. به نظــرم یــک بخــش از آن بــا ایجــاد فضاهــای انگیزشــی اســت و بخشــی از آن فضاهــای  را فراهــم 

گاهــی یــک مســئله را  ــا  ــاً آن شــورای برنامه ریــزی م ــا مســئله ها اســت. قطع ــردن بچه هــا ب ک ــر  آموزشــی و درگی

کــه بــه چشــم بچه هــا بیایــد و بــه طبــع بچه هــا خــوش  کار می کنــد  پررنــگ می کنــد و روی آن مانــور می دهــد و 

کار هــر چــه رنــگ و بــوی دســتوری و ســفارش دادن باشــد، از  کار بایســتند؛ ولــی قطعــاً ایــن  کــه ســر ایــن  بیایــد 

کــه روی یــک مســئله ذره بیــن بگیریــم و بــرای بچه هــا بــه  کار مــا ایــن اســت  آن چیــزی درنمی آیــد؛ در نهایــت 

چشــم بیاوریــم.

کــه در  * مــا وقتــی منتظــر جوشــش ها هســتیم، دو نــوع جوشــش داریــم؛ یکــی مثــاً مؤسســه ای هســت 

کــه بــرود حاشــیه شــهر؛ در اینجــا  گهــان جوشــش پیــدا می کنــد  کار قرآنــی می کنــد، همیــن نا مرحلــه الــف 

کــه قبــاً شناســایی شــده و نــزد شــما شناســنامه دارد، او شــما را می شناســد  شــما بــا یــک تشــکل طرفیــد 

گاهــی ایــن  کــه یــک تحرکــی ایجــاد می کنــد، در رصــد شــما اســت؛ امــا  و شــما او را می شناســید و بعــد 

کــه اصــاً قبــل از آن ماهیــت حقوقــی شــکل نگرفتــه بــوده اســت؛ یــک عــده  جوشــش ها بــه ســبکی اســت 

گهــان دور هــم جمــع می شــوند. این هــا چگونــه شــما را پیــدا می کننــد و شــما چگونــه این هــا را پیــدا  نا

 می گویــم.
ً
می کنیــد؟ این هــا را چگونــه در مســئله خــود وارد می کنیــد؟ حــالا ســؤال بعــدی اش را بعــدا
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کار  گــر قــرار باشــد بــه صــورت ســازمانی اتفــاق بیفتــد، خیلــی  کــه مــا داریــم رصــد اســت و ا یکــی از وظایفــی 

کار  کار پایــش جــدی انجــام شــود و یــک اتــاق رصــد رســمی و چنــد آدم رســمی در  گــر  هزینه بــری اســت؛ البتــه ا

ــند...  ــاس باش ــان حس ــا خودش ــای م ــه بچه ه ک ــی  ــه میزان ــی ب ــد، ول ــتری می ده ــر و بیش ــی زودت ــد، خروج باش

کــه این هــا غیــر از  کرمــانِ دو میلیــون نفــری، احتمــالًا 200 هــزار نفــر آدم اســت  بدنــه جبهــه فرهنگــی در اســتان 

اینکــه بــه فکــر خــود و زندگــی خودشــان هســتند، دغدغــه ای هــم دربــاره مســائل پیرامــون خــود دارنــد و در آن 

کــه مــا داریــم، به صــورت جــدی دغدغــه دارنــد. مــا بــا همــه 200 هــزار نفرشــان مرتبــط نیســتیم،  موضوعاتــی 

کارهــای دیگــر، بــه بهانه هــای آن جوشــش های  ولــی بــا 200 نفرشــان مرتبــط هســتیم؛ این هــا بــه بهانه هــای 

ــد و... ــاط دارن ــا ارتب ــا م ــد، ب گرفته ان ــکل  ــش ها ش ــه از آن جوش ک ــی  ــر، مجمع های دیگ

* یعنی ساختار اطاع رسانی سینه به سینه است؟ 

کامــل بپاییــم، حتمــاً نرســیده ایم؛  کــه امــروز بتوانیــم میدانمــان را  تقریبــاً. اینکــه مــا بــه ایــن رشــد رســیده باشــیم 

کــه مــا مطلــع نیســتیم، ولــی وقتــی ذره ذره از فضــای حاشــیه شــهر  کنارهــا اتفاقاتــی می افتــد  یعنــی حتمــاً گوشــه و 

کــه حضــرت آقــا و بعــد آقــای پناهیــان و رحیم پــور و... دانه دانــه  شــروع می شــود، مقــداری آن فضــای انگیزشــی 

ــه  ــردم فاصل ــا م ــا ب ــه ای وای م ک ــم  ــاس می کنی ــه احس ک ــی  ــای انتخابات ــک فض ــد... و ی ح می کنن ــر ــد ط می آین

گاهــی  کــه زمینه هایــی فراهــم می کنــد.  گفتیــم نهایتــاً یــک چیــز دیگــر شــد، ایــن مســائل اســت  داریــم، هــر چــه 

کــه توســط فضــای انگیزشــی فراهــم شــده اســت، قطعــاً جهت دهی هایــی  هــم غیــر از ایــن میــدان و زمینــه ای 

از طــرف مــا می شــود؛ یعنــی مثــلًا در دعــوت از آدم هــا در فضــای انگیزشــی، انتقــال اینکــه آقــای فلانــی الآن در 

کــرده اســت و جبهــه معــارض بــه بهانــه بچه هــای افغانــی حاشــیه  کرمــان 11 هــزار نفــر آدم جمــع  حاشــیه شــهر 

کرمــان اســتفاده می کنــد و یــک مرکــز آموزشــی بــرای این هــا  کرمــان، از ایــن ضعــف فضــای حاشــیه شــهر  شــهر 

کــه بــا یــک ســوت بــه میــدان می آینــد.  راه انداختــه و بهائیــت را در منطقــه ترویــج می کنــد و 11 هــزار آدمــی دارد 

وقتــی مــا ایــن را ســینه بــه ســینه پخــش می کنیــم و ایــن قصــه را وســط میــدان می اندازیــم، ایــن مثــل آن 

کــه می گوییــم ایــن آســیب را داریــم بــه میــدان می آوریــم و آدم هــا بــر روی آن حســاس  گذاشــتنی اســت  ذرّه بیــن 

گــر جــدی باشــد  کــه در میــدان اتفــاق می افتــد، ا می شــوند و آن جوشــش جهــت پیــدا می کنــد. جوشــش هایی 

گــوش مــا می خــورد. و اســتمرار داشــته باشــد، بالاخــره معمــولًا بــه چشــم و 

کرده اید؟ * الآن آن مرجعیت را شما پیدا 

تا یک حدی و به اندازه تلاشمان، بله. 
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کــه ارتباطــش بــا سیســتم قطــع  کــه ایــن روش دارد و در یــک نســل اتفــاق می افتــد، ایــن اســت  * آفتــی 

کارشــان بــا شــما  کــه مؤسســه خودشــان را دارنــد امــا بــه یــک بهانــه ای  می شــود؛ مثــاً یکســری هســتند 

گــره می خــورد؛ امــا وقتــی مــن خیلــی دیــر می خواهــم بــه ایــن سیســتم اضافــه بشــوم، آن اتفــاق منقطــع 

می شــود؛ بــرای ایــن چــه تدبیــری داریــد؟ 

ایــن تذکــر می خواهــد؛ یعنــی شــاید مــا برایــش سیســتم روشــنی تعریــف  نکرده ایــم، امــا توجــه و تذکــر دادن 

بــه  همیشــه  بایــد  برنامه ریــزی  مــا  شــورای  مثــلًا  کــه  اســت  لازم  سیســتم  در  کــردن  ثبــت  و  خودمــان  بــه 

ســمت جوان گرایــی پیــش بــرود و ایــن قصــه را در شــورا ببینیــم؛ در بدنــه جبهه مــان بایــد همیشــه بــه فکــر 

کردیــم، حواســمان  را جمــع  یــک نســل  گــر بچه هیئتی هــای  ا باشــیم،  جانشــین پروری و جایگزین پــروری 

کنیــم، یعنــی برایشــان تعریــف بکنیــم؛ مشــعر مــا حتمــاً بایــد  کــه همیــن الآن یــک دوره سِــنی تعریــف  باشــد 

یــک دوره سِــنی و یــک میانگیــن سِــنی داشــته باشــد و حتمــاً بــرای هــر آدمــی یــک فضــای جایگزیــن و جانشــین 

کار موفــق بوده ایــم و بــه آن توجــه داشــته ایم، نــه، ولــی تقریبــاً  دیــده باشــیم. اینکــه آیــا صددرصــد در ایــن 

کــه بــا دوســتان و رصــدِ تهــران و بچه هــا می کنیــم  گفتگوهایــی  سمت وســویمان ایــن قصّــه بــوده اســت. در 

گــر خیلــی موفــق نبوده ایــم، ناموفــق هــم نبوده ایــم، یعنــی حواســمان یــک مقــدار بــه  می گوینــد در ایــن قصــه ا

ــت. ــوده اس آن ب

کــه آیــا جبهــه فرهنگــی متشــکل از مؤسســات اســت یــا افــراد هــم می تواننــد  * ایــن بــرای مــا ســؤال اســت 

جــزء آن باشــند؟

 بــه نظــرم جامعــه و جبهــه مــا را افــراد تشــکیل می دهنــد؛ حــالا افــراد در ســایزهای مختلــف، یــا انفــرادی یــا در 

کنــار هــم.

که شما دادید، فقط مؤسسات بودند. * خب، در آن توضیحی 

نه، مؤسسات نه.

که این ها دور هم جمع می شوند و یک تشکل تشکیل می دهند. گفتید   *

نه، تشکل الزاماً یک مؤسسه نیست.

کــه دور هــم می آینــد، یــک تیــم می شــود، بعــد ایــن تیم هــا جماعــت را تشــکیل می دهنــد،  * یــک ســاختار 

جماعت هــا هــم جامعــه را شــکل می دهنــد و جامعه هــا هــم می آینــد جبهــه را تشــکیل می دهنــد...
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که بخواهیم به آن جبهه بگوییم... که از درونش مفهومی  خوب، بله، آن سیستمی 

کاماً این خوشه است و یک نفر از آن پایین می تواند تا بالا بیاید.  * یعنی 

کــه بــه هیچ کــدام از این هــا وصــل نشــده باشــد؛  به نظــرم نمی شــود یــک آدم فعــال، توانمنــد و پرانگیــزه باشــد 

کــه بــه هیچ کــس و حتــی بــه یــک نفــر دیگــر وصــل نشــده  یعنــی یــک آدم تنهــای در میــدان فعــالان فرهنگــی 

کار جبهــه ای بکنــد و بتوانــد بــه بدنــه جبهــه وصــل بشــود؛ لــذا  باشــد؛ مــن فکــر نمی کنــم خــود ایــن آدم بتوانــد 

ناخواســته، نــه اینکــه تعریف شــده بــه هــم وصــل و خوشــه می شــوند. 

* شــما یکــی از ایــن روش هــای جبهه ســازی را »هم افزایــی« فرمودیــد؛ یعنــی همگرایــی؛ یعنــی اینکــه 

کم کــم دور هــم جمــع می شــوند و... ابزارهــای دیگــر جبهه ســازی  این هــا را بــه هــم وصــل می کنیــم و 

چــه چیزهایــی هســتند؟ غیــر از ایــن هم افزایــی. مثــاً می گویــم؛ می گوینــد ســازمان دهی بــر اســاس 

آدم هــا  می دهیــم،  را  خدمــات  چــون  و  می کنیــم  تعریــف  پایــه  خدمــات  یکســری  مــا  یعنــی  خدمــات؛ 

کنیــد خدمــات اطاع رســانی، یــا  می آینــد دور هــم جمــع می شــوند؛ مثــل خدمــات آموزشــی؛ مثــاً فــرض 

مثــاً ســازمان دهی بــر اســاس پشــتیبانی؛ یعنــی مثــاً یــک فانوســی می گیریــم در اســتانداری و فرمانــداری 

کــه مــا  کــه آنجــا هســت را بــه جبهــه وصــل می کنیــم. خــود ایــن باعــث می شــود  و غیــره و امکاناتــی 

کــه یــک نحــو ســازمان دهی بــه وجــود بیایــد. دنبــال ایــن ســبک ها و  مرجــع بشــویم و باعــث می شــود 

کــه یــا باعــث ایجــاد و یــا قــوام جبهــه می شــود. یعنــی یــا ایجــاد می کنــد  مدل هــای جبهه ســازی هســتیم 

ــا اینکــه وجــود دارد و قــوام پیــدا می کنــد. و ی

کــه این هــا باعــث ایجــاد نمی شــود؛ یعنــی جبهــه را بــه معنــای واقعــی آن نمی توانــد ایجــاد  مــن فکــر می کنــم 

گفتــم.  کنــد؛ اول 

که می تواند ایجاد بکند؟ * فقط همگرایی است 

که محورشان قصّه جوشش است باید باشد.  کار است، ولی بله، آن همگرایی  نه، این ها قوام 

فــردی بکنــد؛  کار  گــر جوشــش باشــد، می توانــد  ا مــا اســت؛  کــه پیش فــرض مخاطــب  * جوشــش 

کار جبهــه ای نیســت. اینکــه ایــن جوشــش ها جبهــه بشــوند، در واقــع مســئله مــا  لزومــاً محــدوده اش 

کــه وظیفه تــان  اســت. اینکــه بــا چــه فرمولــی آن جوشــش، جبهــه می شــود. درســت اســت؟ یعنــی شــما 

کــه طبیعــی بشــود.  کنیــد  کمــک  کــه جوشــش طبیعــی اســت؛ یــا اینکــه  گفتیــد  جوشــش نبــود؛ خودتــان 

کنیــد. یکــی از آن هــا  کــه ایــن جوشــش ها را تبدیــل بــه جبهــه و بــه هــم وصــل  شــما وظیفه تــان ایــن بــود 
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را فرمودیــد هم افزایــی یــا همگرایــی از طریــق اتــاق عملیــات مشــترک، از طریــق دیدارهــا و نشســت های 

گــر اشــتباه می کنــم بگوییــد. می خواهــم از ایــن  صمیمانــه. مــن دارم حرف هــای شــما را می گویــم، ا

کــه خیلیتجربه های  ســبک ها بــاز هــم دربیاوریــم؛ این هــا خیلــی مهــم اســت؛ این هــا آن قلق هایــی اســت 

شــما را ارزشــمند می کنــد. 

کــه حضــرت  کردن هــا، جــزء وظایــف مــا اســت و عیــن عباراتــی اســت  آن پشــتیبانی های حداقلــی و آن توانمنــد 

کنیــد، متشــکل  کــردن نیســت؛ فرمودنــد پیــدا  آقــا در دوم اردیبهشــت فرمودنــد؛ یعنــی وظیفــه مــا فقــط پیــدا 

کــه بــه نــام خودتــان نخواهیــد بزنیــد  کنیــد  کنیــد و مواظبــت  کنیــد، حتی المقــدور هــم پشــتیبانی  کنیــد، توانمنــد 

ع  کــه خودتــان بــه میــدان برویــد. قطعــاً بــا مجمــو و خودتــان هــم بــه صــف نزنیــد. از ایــن قــدرت اســتفاده نکنیــد 

کــه فقــط جرقــه اش را مــا بایــد پیــدا  کیــد مــن ایــن اســت  کــه بــه جبهه ســازی می رســیم. ولــی تأ این هــا اســت 

کنیــم؛ آن جرقــه اولیــه بایــد باشــد. کنیــم؛ نبایــد متولــد 

بــه  کجــا  را بگردیــم و دنبــال نمونــه موفــق جبهه ســازی باشــیم،  گــر بخواهیــم اطرافمــان  ا * خــب، 

ج از  کشــور، خــار کــه الگــوی موفــق جبهه ســازی باشــد؟ اســتان، بیــرون اســتان،  نظــر شــما می رســد 

کجــا باشــد فرقــی نمی کنــد. کشــور... هــر 

به سؤالات سختی رسیدیم. در نمونه های موفق، هم نمونه های بومی می شود مثال زد و... 

که بومی باشند. * الزاماً این نیست 

کــه در ذهــن مــن موفــق اســت. مــن از یــک مؤسســه تربیتــی در اســتان خــودم نــگاه  نــه، ایــن نمونــه ای اســت 

ــی و جماعــت شــدن بــه  ــا آن همدل کــه دارد، آدم هــای متعــددی را ب می کنــم. آقــای قاضــی زاده و مؤسســه ای 

کوچــک هســتند، تقریبــاً ده-دوازده نفــر. اخیــراً این هــا را بــه یــک  خوبــی مدیریــت می کنــد. یــک جماعــت 

کــه مــن نمی توانــم بــا  کــردم آدم هایــی را  کــه مــا رفتیــم و دیدیــم. مــن احســاس  اردوی چنــد روزه بــرده بودنــد 

کار بیــاورم، آورده اســت. مــن زورم  گرفتــن و بــا هــر چیــزی، پــای یــک  پــول، بــا امکانــات، بــا تعــارف، بــا تحویــل 

ــد و بایســتند. آدم هــای متعــددی را آورده اســت. ایــن  ــه ده روز بیاین ک ــاورم  کاری بی ــای  نمی رســد این هــا را پ

یــک نمونــه. 

کار جبهه ای؟ یعنی آن آدم ها مال خودش نبودند... کار ایشان تشکل است یا یک   *

چرا، آن آدم ها مال این مؤسسه اند؛ یعنی آدم های مرتبط و وابسته به یک مؤسسه اند. 
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کــرده، در جبهــه هــم ایــن الگــو  قــا در مؤسســه اش اســتفاده  کــه ایــن آ کــه الگویــی  * یعنــی شــما می گوییــد 

می توانــد اســتفاده بشــود.

کوچــک و یــک حلقــه، حداقــل یــک ســنگر از  فراتــر از عنــوان یــک مؤسســه، بــه عنــوان یــک جبهــه  و جماعــت 

آن جبهــه، این هــا دور هــم جمــع شــده اند، یعنــی در محــدوده اینکــه اســمش یــک مؤسســه اســت، نیســتند.

که برای شما جذاب بود؟ * چه ابزاری داشت 

کــه دنبالــش بودنــد؛ اردویشــان  کــردم، اولًا هــدف مشــترک چندســاله ای  کــه مــن بــه ایــن فضــا نــگاه  آن قــدری 

ــا یــک چابکــی، زود از یــک فضــای تربیــت مصطلــح، صــاف  ــود؛ اینکــه ب ع دلار در فضــای موجــود ب ــا موضــو ب

ــه  ــرای آدم هــا جاذب ع هــم ب کــه ایــن موضــو ــد  کرده ان ــزار  ــه روز برگ ع ب ــاره یــک موضــو ــد اردویشــان را درب رفته ان

داشــت، آدم هــا همــه دلشــان می خواســت بتواننــد بــه یــک نســل نــو جمــع نوجــوان آمــوزش بدهنــد و توانســتند 

کــه دلار اصــلًا تعریــف و جایگاهــش در نظــام اقتصــادی چیســت. قصــه دلار را جــا بیندازنــد 

* از این سبک اردوهای مفهومی بود...

کشــور  کــه مــن فکــر می کنــم هنــوز در  بلــه، از ایــن اردوهــای مفهومــی و انصافــاً خیلــی خیلــی قشــنگ بــود 

کــرده اســت. کار را  انحصــاری باشــد؛ یعنــی تــازه ایشــان ایــن 

* نه، فکر نمی کنم.

کاری در اصفهان شده است. من تازه شنیده ام. شبیهش یک 

* جاهای دیگری هم هست.

ع دلار. ع؛ در موضو نه، فقط در این موضو

* در این موضوع هم هست.

من نمی دانستم.

کاپیتالیسم. که برده بودند چه بود؟ بله، نظام  * }خطاب به شخص دیگر{ اسم آن اردو 

کدام بچه ها بودند؟ کجا؟  

کمونیســم را  کاپیتالیســم را بررســی می کننــد، یــک روز هــم  قــای دهقــان؛ یــک روز  قــای تبریــزی و آ * آ
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کامــاً ایــن نظــام اقتصــادی را درک می کننــد.  کــه بچه هــا  بررســی می کننــد و... ایــن خیلــی جالــب بــود 

بگذریــم؛ پــس ایــن ســبک اردوی خاقانــه مفهومــی بــرای شــما جــذاب اســت. 

کرد. کار، آن آدم ها را جمع  که این  ع روز؛ احساسم این است  و با موضو

گفتید، مدیر اردو بودند یا یکسری دانش آموز بودند؟ که  * این ده-دوازده نفر 

کــه از  کــه چنــد ســال اســت  کــه 60 بچــه را بــرده بودنــد؛ 60 دانش آمــوزی  این هــا آن شــورای فکــری بودنــد 

قبــل بــا ایــن مؤسســه مرتبــط هســتند. ایــن حــالا یــک نمونــه اســت؛ از ایــن نمونــه بگیریــم تــا نمونه هــای دیگــر.

کارگروه هــای خاتــم،  گــر چیــزی بــه ذهنتــان می آیــد بفرماییــد؛ یــا در  * از نمونه هــای جبهــه معــارض هــم ا

کدامــش به نظرتــان موفق تــر اســت؟

کــه از ســال ها پیــش ذهــن مــا را مشــغول  گــر در جبهــه معــارض هــم یــک نمونــه بومــی بخواهــم بگویــم،  چیــزی  ا

کرمــان انجــام می دهنــد. ســابقه  کــه شــیخیه  کــرده بــود، جبهه ســازی یــا بــه تعبیــر دیگــر، شبکه ســازی ای بــود 

کرمــان  گــر بخواهــم چکیــده بگویــم، جریــان شــیخیه از یــک جایــی در  کــه خیلــی مفصــل اســت. ا تاریخــی دارنــد 

گــره خــورد؛ یعنــی یــک طبقــه اجتماعــی شــد. این هــا بعــد از انقــلاب، آن طبقــه اجتماعی شــان را  بــه قاجاریــه 

کننــد و هــم یــک نظــم شــبکه ای خــوب دارنــد. بیــن خودشــان فقیــر ندارنــد، یعنــی  کردنــد حفــظ  خیلــی ســعی 

ــظ شبکه شــان،  ــند. بــرای حف ــان نداشــته باش فقرایشــان را اداره می کننــد. ســعی می کننــد بیــکار بیــن خودش

پشــتیبانی مالــی دارنــد و بــه خوداتکایــی مالــی فکــر می کننــد؛ همیشــه  بــرای زنــده مانــدن شبکه شــان ســهمی 

می گذارنــد؛ مناســبت ها و مراسماتشــان را بــا یــک نظــم و ریتــم مشــخص انجــام می دهنــد. شــما در هیــچ 

کیلومتــری باقــی مانــده بــه  کــه در هیئــت محــرم، ماشــین شــما از ده  کشــور نمی بینیــد  کرمــان و  هیئتــی در 

ــا  کج ــما  ــین ش ــه ماش ک ــت  ــخص اس ــی، مش ــیم جمع ــک بیس ــا ی ــود. ب ــت بش ــم مدیری ــه مراس ــیدن ب ــیر رس مس

کامــلًا بــا یــک  می خواهــد پــارک بشــود و از آن مواظبــت می شــود و بــا نظــم برمی گردنــد. حتــی در پوشــش، 

کــت  و شــلوار دارنــد؛ خانم هایشــان همــه چــادر رنگــی  ریتــم خــاص هســتند؛ مردهایشــان، تابســتان و زمســتان، 

کرمــان بیــن ســایرین هــم ترویــج می شــود؛ چــون ایــن چــادر رنگــی چیــز  کــه چــادر رنگی شــان در  منظمــی دارنــد 

راحت تــری اســت نســبت بــه چادرهــای مشــکی. ایــن یــک نمونــه اســت. 

* تفکراتشان صوفی گری است؟

نــه، نقطــه اصلــی شــیخیه، مســئله غلــو نســبت بــه اهــل بیــت اســت. مســتقیماً سیدالشــهداء را شــفادهنده 

کــه آن هــا در یــک نقاطــی  کــه مــا در شــریعت بــا شــما مشــترک هســتیم ولــی به نظــر می آیــد  می داننــد. مدعی انــد 
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گیــر دارنــد. البتــه آن هــا قبــول نمی کننــد.

* مسجد دارند؟

کرمــان اســت و ظهــر مــاه رمضــان  ــان اصلــی شــهر  کــه مسجدشــان در خیاب بلــه، مســجد دارنــد. جالــب اســت 

ــدت  ــی به م ــان اصل ــود. خیاب ــته می ش ــان بس ــد، خیاب ــرون می آین ــجد بی ــه از مس ــود و هم ــل می ش ــی تعطی وقت

مثــلًا ده دقیقــه، فقــط بــه خاطــر خــروج این هــا از مســجد بســته می شــود. خیلــی انســجام خاصــی دارنــد. 

کوچــک، محلــه بــه محلــه آمــوزش  شــیخیه، بچه هایشــان را بــه مدرســه های مــا نمی فرســتند. در خانه هــای 

کــه در ســال فقــط یــک ثبت نــام دارنــد و یــک آزمــون پایــان  دارنــد و مــدارس غیرانتفاعــی تأســیس می کننــد 

ــه عنــوان مثــال از جبهــه معــارض.  ــد. ایــن هــم ب ــا شــبکه آموزشــی خودشــان پیــش می رون کامــلًا ب ســال و 

ــه اســمش را نمــی آورم،  ک کرمــان اســت  ــاز در حاشــیه شــهر و یکــی از اســاتید دانشــگاه  جبهــه معــارض دیگــر ب

چــون بهایــی بــودن او هنــوز اثبــات نشــده اســت و هنــوز یــک اتهــام اســت ولــی یــک اتهــام جــدی اســت. ایــن 

کــه آن هــا را در مدرســه عــادی راه  آدم یــک مدرســه بــه اســم بچه هــای افغانــی راه انداختــه اســت؛ بچه هایــی 

کرمــان دارد  کار اســت و 10-11هــزار آدم در حاشــیه شــهر  کــه می گویــم، محــور  نمی داده انــد. ایــن نمونــه ای 

کــه نمی تواننــد در مــدارس معمولــی  کــه بــه بهانــه دانش آمــوزان افغانــی  کــرده اســت  و شــبکه ای را ایجــاد 

کــه دختــر و پســر بــا هــم هســتند، آن هــا را آمــوزش  کننــد، این هــا را آورده اســت و بــا یــک سیســتم خــاص  شــرکت 

می دهــد. فعــلًا در ســطح دبســتان اســت و دارد بــه ســمت دبیرســتان مقطــع اول پیــش مــی رود. بــه بهانــه 

ــرای  ــد هــم جــذب می شــوند. ب ــره دارن ــی و غی ــه مشــکل مال ک ــی، بچه هــای حاشــیه شــهر  آن بچه هــای افغان

ــی آورد. ــود م ــت به وج ــک محوری ــا ی ــی ب کوچک ــای  ــدام جماعت ه ــه دارد و م ــا برنام معتاده

* پشتیبانی مالی شان؟

کــه  کــه بی ارتبــاط بــا آن فضــای بهائیــت  فضــای پشــتیبانی مالی شــان ملمــوس نیســت. ولــی بــه نظــر می آیــد 

کــردم نباشــند. ایــن هــم یــک نمونــه دیگــر در اســتان در جبهــه معــارض. عــرض 

گر بخواهیم فرمول شبکه سازی آن ها را بگیریم، فرمولشان چیست؟ * خب، ا

گر منظورتان از فرمول را درست فهمیده باشم...  ا

* شــما می گوییــد بــر اســاس هم افزایــی و همگرایــی، جبهــه و شــبکه را ایجــاد می کنیــم؛ آن فــرد بــر چــه 

اساســی آن ۱۰-۱۱ هــزار نفــر را تشــکیل داده اســت؟ فقــط بــر اســاس خدمــات اجتماعــی؟
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گرفتــن و خدمــات دادن بــه ایــن آدم هــا اســت؛ خدمــات  به نظــرم می رســد فضایــش فقــط فضــای تحویــل 

کــرده  گرفتــه، زنــده اش  کنــارش رد بشــویم، او بغلــش  کــه مــا حاضــر نیســتیم حتــی از  اجتماعــی. معتــادی 

کــه آقــای فلانــی می گویــد! آن آدم  کســی اســت  کــه خــدا اصــلًا همــان  کــرده و او الآن می گویــد  و احیایــش 

کــه آن فــرد  کــرده اســت و بــرای ایــن احیــا شــدن هــر هزینه هــای را  کــه او احیایــش  احساســش ایــن اســت 

ــه در مطالعــات شــما  ک ــه. نمونه هــای دیگــری  ــه عنــوان یــک نمون ــردازد. ایــن هــم ب ــد، حاضــر اســت بپ بگوی

کارش شــنیده ایم، بــرای شــما چیــز غریبــی نیســت  کــه از امــام موســی صــدر و آن مــدل  بــوده اســت و چیزهایــی 

کــردن آن ضرورتــی نــدارد. و بازگــو 

گام های بعدی شما برای جبهه سازی در آینده چیست؟  *

کــه مــا دچــار  گام هــای بعــدی متصــل می شــود ایــن اســت  کرده ایــم و بعــد بــه  کــه مــا در ایــام اخیــر تــلاش  آنچــه 

کــه بایــد فضــای  کــه وظیفــه جبهــه را بســط هویتــی دینــی و فرهنگــی می دانســتیم  یــک مشــکلی بوده ایــم 

گســترش بدهیــم و ترویــج  جلســه های قــرآن و هیئت هــا و صرفــاً هنــر انقلابــی و بــه قــول معــروف هنــر آســمانی را 

کنیــم، همیشــه در ایــن حــوزه بوده ایــم و درمــان جامعــه را فقــط در بســط ایــن فرهنــگ می دیده ایــم، امــا بــه 

کفایــت نمی کنــد. مــا بایــد ســمت مســئله محور شــدن برویــم و اینکــه مســئله مــردم  نظــرم ایــن بــه تنهایــی 

کنیــم و  کلًا نفــی  کــه اصــل ایــن بســط هویــت دینــی را  کارمــان باشــد. موافــق ایــن هــم نیســتم  بایــد محــور 

ــاً بســط هویــت  کار اســت. قطع ــم؛ بلکــه ایــن ریشــه ای ترین  بگوییــم مــا هیــچ وظیفــه ای در ایــن قصــه نداری

کافــی  کتفــا بــه ایــن هــم  دینــی و فرهنگــی مــا می توانــد جلــوی ایجــاد آن آســیب ها و مســائل را هــم بگیــرد، ولــی ا

نیســت. تــا یکــی دو ســال قبــل، تــا قبــل از 95 و صحبــت آقــا و بعــد از آن انتخابــات و آن فضــا، نــگاه جبهــه ایــن 

کــه فعــلًا مــا بچــه هیئتی هــا دور هــم جمــع بشــویم، قرآنی هــا دور هــم جمــع بشــویم، یعنــی همین هــا جمــع  بــود 

کــه خودمــان را داشــته  گعده هایــی راه بیندازیــم و خروجــی اش نهایتــاً ایــن بشــود  بشــویم دور همدیگــر و یــک 

باشــیم.

کســتری، حتــی به  کــه حضــرت آقــا فرمودنــد برویــد ســراغ درد مــردم، برویــد ســراغ بــه قــول خودتــان قشــر خا آنجــا 

کــه همــه یک دفعــه راه افتادنــد  کــرد  کســتری مایــل بــه ســیاه، ایــن نــگاه، مــا را دچــار یــک افراطــی  تعبیــری خا

کــه هیئتی هــا و قرآنی هــا  کردنــد  گذشــته را نفــی  کارهــای  کلًا  کارهــای صرفــاً مســئله محور؛ برخــی  بــه ســوی 

کنــار و صرفــاً ســراغ مســئله مــردم برویــم؛ آن را هــم  کلًا بگذاریــم  گفتنــد این هــا را  دور هــم جمــع می شــدند. 

کردیــم آن نــگاه را  کافــی نمی دانــم، ولــی مــا در ایــن مــدت اخیــر تــلاش  تأییــد نمی کنــم و به قــول معــروف 

کــه ترویــج هویــت و بســط هویــت دینــی، وقتــی بــرای مــا ارزشــمند  کنیــم؛ یعنــی این طــور بگوییــم  هــم اضافــه 



51

ی
ماع

جت
ی ا

نگ
ره

ه ف
به

 ج
ن

ولا
سئ

ه م
گا

ز ن
ی ا

ساز
هه 

جب

کنیــم. ایــن ترویــج نــگاه را پیــش بردیــم و  کــه مــا بتوانیــم بــا آن مســئله ای از مســائل مــردم را حــل  خواهــد بــود 

کــه پیــش ببریــم و یــک مقــدار آن را بــه میــدان عمــل بیاوریــم؛  ســعی می کنیــم در آینــده مســیرمان ایــن باشــد 

کــه ببینیــم آســیب های مــردم چــه چیزهایــی اســت و مــا بــه چــه  کردیــم  یعنــی مــا آمدیــم و ذره ذره لیســت 

میدان هایــی بایــد وارد بشــویم و انقلابی گــری بایــد بــه آن مفهــوم واقعــی دهــه شــصتی خــودش برگــردد؛ البتــه 

کــه امــروز یــک بخش هایــی از آن اینجــا بــود، جهــاد ســازندگی از آن درآمــد،  بــه یــک ابعــادی از آن؛ بحث هایــی 

ــوق و  ــدون حق ــا ب ــا مدت ه ــده ای آدم ت ــد. ع ــردم از آن درآم ــه درد م ــد و خلاص ــوادآموزی از آن درآم ــت س نهض

کردنــد و نیازهــای جــدی مــردم را رفــع می کردنــد. مــا بایــد بــه آن نــگاه  بــدون هیــچ پشــتوانه ای رفتنــد حرکــت 

کــه به عنــوان انقلابــی دور خودمــان و بــرای خودمــان  برگردیــم. ادامــه مســیر مــا ایــن اســت. اولًا آن حلقــه ای 

گفتنــد،  ــه انقــلاب اســلامی آری  ــر اول انقــلاب 98 درصــد مــردم ب گ ــی محــدود اســت. ا ــم، خیل کرده ای درســت 

کــه  گــر بگوییــم 50 درصــد این هــا هــم در یــک جــوّ جلــو آمدنــد، ولــی 50 درصــد باقی مانــده، آدم هایــی بودنــد  ا

انقلابــی بودنــد و زرتشــتی بودنــد، انقلابــی بودنــد و بی حجــاب بودنــد، انقلابــی بودنــد و ریش تراشــیده بودنــد، 

کــه 98  ــر آن روز حداقــل در شــعار می توانســتیم بگوییــم  گ ــه ا ک ــم  کردی ــی را آن قــدر محــدود  ــا مفهــوم انقلاب م

کــه انقــلاب  گفتنــد، امــا امــروز در میــان فعــالان فرهنگــی بــه نقطــه ای رســیده ایم  درصــد آدم هــا بــه انقــلاب آری 

گفتنــش آســان اســت،  کرده ایــم. تغییــر ایــن نــگاه، البتــه چیــز ســختی اســت و فقــط  را بــه آن دو درصــد تبدیــل 

کــه مــردم  کــه ایــن بــاور را دوبــاره بــرای مــردم مــا ایجــاد بکنــد، قابــل انجــام اســت  کارهایــی  ولــی بــه واســطه آن 

ــه مــردم، آن مفهــوم مــردم در ادبیــات  ــگاه ب ــد، یعنــی ن ــر مــن می دان ــی خــودش را نوک ــرد انقلاب ببیننــد یــک ف

کارهــا را هــم بایــد بــه  کــه مــا وظیفــه رشــد و ارتقــاء مــردم را داریــم، امــا میــدان  حضــرت امــام و حضــرت آقــا باشــد 

کــه یــک مقــدار  کنیــم و ایــن نــگاه  کــه خودمــان بایــد برویــم مــردم را هدایــت  مــردم بســپاریم، احســاس نکنیــم 

کــه مــردم بیچاره انــد و مــا بایــد برویــم رشدشــان بدهیــم. تغییــر ایــن نــگاه  پررنگ تــرِ آن در مــا آخوندهــا هســت 

کــه مــا بــه عنــوان جبهــه فرهنگــی در ایــن مســیر داریــم، تغییــر ایــن  الزامــی اســت. فکــر می کنــم جهت گیــری ای 

نــگاه اســت.

کارویژه های جبهه است... * این یکی از 

تقریباً.

* به نظر شما آیا جبهه به رهبر نیاز دارد؟

بله.
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* داریم؟

بله.

کسی است؟ * چه 

ــه، مــن حــس  ــا ن ــم ی ــا مــا الآن در اســتان رهبــر داری ــر. اینکــه آی کار مدی ــه  کار رهبــر اســت، ن اصــلًا جبهه ســازی 

می کنــم داریــم، ولــی آن رهبــر مــن نیســتم قطعــاً؛ یعنــی مــن دارم اداره می کنــم. 

* شما دبیر هستید.

من دبیرم؛ من دارم فضای جبهه را اداره می کنم...

کسی را در استان رهبر جبهه می دانید؟ * چه 

کــه نماینــده ولی فقیــه، جایــگاه رهبــری جبهــه فرهنگــی اســتان  در اســتان نــگاه مــا و آن ایــده آل مــا ایــن اســت 

اســت. امــام اســتان، ایشــان اســت. 

* توانستید به این سمت بروید؟

داریم به این سمت می رویم. ولی برای خود حاج آقا هنوز این باور پررنگ نشده است.

ــه  ــر اینک ــی دیگ ــانید و یک ــری برس ــطح رهب ــا را در س ق ــود حاج آ ــه خ ــی اینک ــد؛ یک کار داری ــما دو  ــس ش * پ

ــد.  کار بیاوری ــای  ــه را پ بقی

کــه مــا نــه خیلــی می توانیــم در آن نقشــی داشــته باشــیم و نــه ایشــان خیلــی عقــب اســت؛  نــه، در ســطح رهبــری 

کــه  کــه امــام جمعــه محتــرم قبلــی، از لحــاظ ســن، شــرایط، نــگاه و این هــا به گونــه ای بــود  کنیــد  یعنــی فــرض 

کــه قــرار باشــد مــا بــه جایــی برســانیم، نــه. اصــلًا هیــچ، ولــی در ایــن مســئله ها مــا بــا ایشــان مشــکلی نداریــم 

کیست؟ * دفتر ایشان با 

دفتر ایشان الآن تقریباً با بچه های خودی دارد اداره می شود.

کوتاه دردسرساز می شوند.  دفترها بعد از یک مدت 
ً
* یعنی هماهنگ است؟  چون معمولا

کــه معمــولًا وقــت آزادتــری داشــتند و تقریبــاً در حاشــیه  در دفتــر دو طیــف هســتند؛ یــک طیــف از روحانیــت 

کــرده  کــرده و تفقــدی  کــه این هــا را حاج آقــا جمــع  گذشــته بــود و دور هــم جمــع می شــدند  بودنــد و ســنی از آن هــا 
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ــا هــم متفــاوت اســت  کــه سطح هایشــان ب و آورده اســت؛ یــک طیــف هــم نســل جــوان انقلابــی وارد شــده اند 

کارهــای دفتــر را همیــن نســل جــوان می چرخاننــد.  ولــی تقریبــاً الآن 

کار  کــه جبهــه را پــای  * شــما بــه عنــوان دبیــر جبهــه طبیعتــاً یکــی از بزرگ تریــن وظایفتــان ایــن اســت 

امــام بیاوریــد؛ و امــام را بــه آن بــاور امامتــش برســانید و او را ارتقــا بدهیــد. خــب، یکســری برنامه هــا 

کنیــم تــا آرام آرام بــه اصــل  قــا بــا دانشــجویان یــا دیــدار بــا هنرمنــدان... اول از این هــا شــروع  مثــاً دیــدار آ

مطلــب برســیم. 

من مفهوم امام را یک مقدار وسیع تر از این نگاه می کنم... 

که الآن مصداق اعای امام است. * می دانم؛ او هم 

کــه امامــت مطلــق را حاج آقــا  کــه در فضــای خودمــان، تــا بــه آن نقطــه می رســیم  عقیــده مــن ایــن اســت 

گام هــا  بــا مــا راه می آینــد، یعنــی  علــی دادی در دســت بگیرنــد و بــه میــدان بیاینــد... حاج آقــا هــم دارنــد 

کــه مــا یــک حــزب سیاســی  همین جــور دارنــد بــه هــم نزدیــک می شــوند... حاج آقــا نــگاه اولیه شــان ایــن بــود 

کــه نــه، مــا واقعــاً دنبــال  گذاشــته ایم جبهــه فرهنگــی؛ ذره ذره بــرای ایشــان بــاور شــد  کــه اســممان را  هســتیم 

کار انتخاباتــی  کــه بخواهیــم  قصــه سیاســی نبــوده و نیســتیم و حتــی منــع هســتیم در ایــن فضــا و بــه ایــن شــکل 

کــه در عمــل بــاز می شــود را بــرای همــه بــاز می کنیــم؛ اینکــه بچه انقلابی هــا در  و حزبــی بکنیــم و میدانــی هــم 

کمــی  کــه حاج آقــا نگاهــش  آن پررنگ تــر می آینــد، خاصیــت مجاهــد بــودن بچه هــا اســت، امــا بــه نظــر می رســد 

ــه مــا نزدیــک می شــود. دارد ب

که این گونه است؟ * یعنی از باب شکسته نفسی است 

نه... دارید ضبط می کنید و من یک حرف هایی می زنم...

* می خواهید قطع می کنیم...

کلاه را ســر مــا  کرمــان آمــد و او هــم مثــل شــما همیــن  کنیــد... یکــی از دوســتان از  نــه، ولــی امانــت داری 

گذاشــتند... 

* حرف مشکل داری است؟ 

کــه آقــا یــک مصاحبــه  گفــت  کرمــان و یــک مقــدار  نــه، حــرف بــدی نمی خواهــم بزنــم؛ یکــی از دوســتان آمــد 

گذاشــت و مــن  می خواهیــم بکنیــم از چنــد نفــر و یــک مقدمــه هــم تــو بــرای مــا بگــو. دســتگاه ضبــط صــدا را هــم 
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کــه مثــلًا معتــاد اســت و این جــور مســائل، تــا  کــردم راجــع بــه همســایه ســتادمان  نمی دانســتم. مــن هــم شــروع 

گفتــم. رفــت و تمــام شــد و بعــد از مدتــی پیــاده شــده همــه  حاج قاســم، تحلیــل خــودم را راجــع بــه حاج قاســم را 

مصاحبه هــا را بــرای مــن فرســتاد. اول از همــه دیــدم در یــک مصاحبــه نوشــته اســت آقــای افضلــی. دیــدم عیــن 

ــی،  ــایه بغل کســی برســد، یعنــی همیــن همس ــر دســت  گ ــه خــدا ایــن ا گفتــم ب ــای مــن را آورده اســت؛  عبارت ه

کــه ایــن همســایه معتــاد  کرمــان صحبــت می کــردم  مــن را می کُشــد. )خنــده( مــن داشــتم راجــع بــه مــرام مــردم 

کــه مــا اینجــا نشســته ایم را  کــه احتمــالًا قاچاق فــروش هــم هســت و احتمــالًا فــلان هــم هســت، ایــن مکانــی 

هــم مثــلًا داده اســت، یعنــی این طــور بــا مــا راه آمــده اســت. خلاصــه شــما هــم دیگــر... )خنــده( ســر مــا بــر بــاد 

اســت...

* این یک تکه را می خواهیم برای آن همسایه بفرستیم... )خنده(

ــی از  ــا یک ــت. روزی ب ــرده اس ک ــتینمان  ــنگ در آس ــدا الآن قش ــم را خ ــران آورده ای ــر دیگ ــه س ک ــی  ــم بلاهای ــا ه م

دوســتان همیــن مؤسســه فرهنگــی انقــلاب اســلامی، در دفتــر حضــرت آقــا در قــم راجــع بــه خاطــرات آقــا، بــا علمــا 

مصاحبــه انجــام می دادیــم؛ بعضــی از علمــا مثــلًا بایــد 15 جلســه می رفتیــم و راجــع بــه خودشــان می پرســیدیم 

کنیــم و ســر  کــه مــا از آنجــا شــروع  ــود  ــا در جملاتشــان یک جاهایــی بگوینــد ســیدعلی آقایی هــم در انقــلاب ب ت

کــه مــا آنجــا می زدیــم  کلکــی  اصــل مطلــب برویــم. دقیقــاً مــن جــای آقاســید می نشســتم و پشــت صحنــه بــودم. 

کــه آن چــراغ فقــط خامــوش می شــد.  کلیــد هــم داشــت  کــه دوربینمــان یــک چــراغ داشــت و یــک  ایــن بــود 

کرده ایــم. البتــه ایــن سیاســت مــا نبــود، سیاســت بعضــی از  کــه مــا دوربیــن را خامــوش  حاج آقــا حــس می کــرد 

افــراد بــود. نمی خواهــم حــالا بــه بالادســت ربــط بدهــم، ولــی سیاســت بعضــی از افــراد بــود. خلاصــه وقتــی امــروز 

ــا  کج ــان.  ــم ســر بحــث خودم ــاد! )خنــده( بروی ــوزه افت ک ــاط در  گفتــم ای خــدا خی ــدم،  ــاط شــما را دی ایــن بس

ــا؟ ــم حاج آق بودی

* داشتید اعتراف می کردید. )خنده(

کدامیک از اعترافات من بود؟!

* اعتراف دفتر امام جمعه...

کــه اولًا دبیــر جبهــه بایــد روحیــه  بلــه، ایــن را هــم بفرســتید بــرای علمــا. )خنــده( احســاس مــن ایــن اســت 

ــد داشــته  ــدری را بای ــدارم. آن روحیــه رهبــری و پ رهبــری داشــته باشــد. مــن متأســفانه خــودم آن روحیــه را ن

کــه می شــود بــه او اعتمــاد و تکیــه و درد دل و  کــه ایــن یــک بزرگ تــر اســت  کننــد  باشــد؛ یعنــی همــه احســاس 



55

ی
ماع

جت
ی ا

نگ
ره

ه ف
به

 ج
ن

ولا
سئ

ه م
گا

ز ن
ی ا

ساز
هه 

جب

کــرده ام.  کــرد. مــن این هــا را در خــودم ضعــف داشــتم و ایــن ضعف هــا را بــا آوردن یــک دوســت جبــران  دعــوا 

کــه انصافــاً پــدر و پدربــزرگ مجموعــه هســتند و خیلــی از نظــر روحیــه ای خــوب  مــا در مجموعــه دوســتی داریــم 

کنــد، یعنــی نمی شــود ســتاد را بــه او ســپرد؛ ایــن ســتاد بــا ایــن  اســت. اتفاقــاً آن آدم نمی توانــد خــوب مدیریــت 

کار یــک زوج هنــری خوبــی  تعریــف. ولــی جبهه ســازی را او دارد انجــام می دهــد و به نظــرم خلاصــه در ایــن 

کمبودهایــی؛ مکمــل هــم شــده ایم. کمبودهایــی داشــتم و ایشــان هــم  شــده ایم! مــن 

کــه مــا، هــم نیــاز بــه یــک مدیریــت ســتادی و  * خیلــی خــوب اســت؛ خــود همیــن اتفــاق خیلــی ارزش دارد 

کــه این هــا اتفاقــاً بــا هــم جمــع هــم نمی شــوند.   میدانــی داریــم، هــم نیــاز بــه یــک جنــس رهبــری 

کــه  معمــولًا ســخت اســت؛ یعنــی اصــلًا بایــد آن پلیــس خــوب و پلیــس بــد باشــد؛ ولــی بهتــرش ایــن اســت 

کــه مدیــر باشــد. مــا در  جایــگاه رهبــری را دبیــر در اختیــار داشــته باشــد، بعــد دبیــر یــک آدم امیــن داشــته باشــد 

کــه مــن آورده ام، مقــداری  سیاســتمان ایــن اتفــاق ممکــن نیســت؛ نــه اینکــه الآن مــن نخواهــم، چــون شــخصی 

کــه متأســفانه باعــث می شــود ایشــان نتوانــد در جایــگاه دبیــر قــرار  برچســب های سیاســی بــه او می چســبد 

بگیــرد.

گفتــم ایــن آقــای فلانــی این طــور اســت و این چنیــن  کرمــان بــود.  ســید احمــد عبودتیــان چنــد روز پیــش 

کــه او حتــی سیســتم را اداره بکنــد و بــه  گــر سیاســی نباشــد، واقعــاً حــق ایــن اســت  ویژگی هایــی دارد. ایــن فــرد ا

کــه این طــور باشــد؛ یعنــی آن جایــگاه ابــوّت و بزرگتــری را آن فــرد داشــته  نظــرم ایــده آل در جبهــه ایــن اســت 

کنــد. کــه اداره  باشــد و یــک امیــن داشــته باشــد 
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بیان نکات و ملاحظات
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قایسیدمحمدجعفرامامیان جنابآ

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی-اجتماعی انقلاب 
کرمانشاه اسلامی استان 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

کنیــم  * خیلــی خــوش آمدیــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه مــا می خواهیــم راجــع بــه موضــوع جبهه ســازی صحبــت 

کلمــات ماننــد شــبکه، جبهــه و...  کلمــات مشــترک اســت، یعنــی از یکســری  و در جبهه ســازی یکســری 

کــرد، ابتــدا می خواهیــم   در ایــن مصاحبــه اســتفاده خواهیــد 
ً
زیــاد اســتفاده می کننــد و شــما هــم احتمــالا

کنیــد؛ نــه از نظــر شــخص دیگــری. کلمــات را از نظــر خودتــان تبییــن  ایــن 

کلمه را؟ همین دو 

که استفاده می کنید. کلمه ای  که هست؛ تشکل، جبهه، شبکه و هر  کدام  * حالا هر 

ــای  ــا و مجموعه ه ــاد جمع ه ــت ایج ــلاش در جه ــع ت ــازی، در واق ــا متشکل س ــازی ی ــد تشکل س ــر می رس ــه نظ ب

گــر ایــن  کــه یکــی از وظایــف مــا اســت و ا ع و یــا یــک قالــب یــا یــک جغرافیــای خــاص اســت  حــول یــک موضــو

کنیــم و ایــن  کوچــک بــا اهــداف مشــخص دور هــم جمــع بشــوند، مــا می توانیــم تشکل ســازی  جمع هــای 

تشــکل ها لازمــه هــر حرکــت جبهــه ای هســتند. ایجــاد ارتبــاط، برقــراری ارتبــاط دوســویه بیــن همیــن تشــکل ها 

ــبکه هایی  ــم، ش ــا ه ــبکه ها ب ــن ش ــاع ای ــت. اجتم ــازی اس ــه شبکه س ک ــد  ــر می رس ــکل، به نظ ــای متش و جمع ه

ــد،  گرفته ان ــه در عرصه هــای مختلــف، در موضوعــات مختلــف، در قالب هــا و جغرافیاهــای مختلــف شــکل  ک

ــد،  ــت بکنن ــدف حرک ــک ه ــا ی ــیر و ب ــک مس ــم در ی ــا ه ــد و ب ــم بدهن ــت ه ــه دس ــت ب ــبکه ها دس ــن ش ــه ای اینک

تشــکیل جبهــه داده می شــود.
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* یعنــی شــما می فرماییــد مــا ســه ســطح داریــم؛ یــک ســطح تشــکل، یــک ســطح شــبکه، و یــک ســطح 

هــم جبهــه داریــم؟

بله.

* یعنــی تشــکل، همــان مؤسســه ها هســتند، شــبکه، تشــکیلی از مؤسســه های تخصصــی و دور هــم 

جمــع شــدن اســت، جبهــه هــم ترکیبــی از شــبکه های تخصصــی اســت. 

بله، همین طور است.

غ از مؤسسه ها جزء جبهه باشند؟ * افراد هم می توانند فار

بلــه، افــراد هــم قطعــاً در جبهــه حضــور دارنــد؛ ممکــن اســت این هــا در درون تشــکل ها نباشــند و حتــی در درون 

شــبکه ها. البتــه افــراد در شــبکه ها هــم می تواننــد باشــند، قاعدتــاً در میــان جبهــه هــم هســتند.

کار انجام بگیرد؟ * ابزار جبهه سازی و شبکه سازی چیست؟  چه روش هایی دارید برای اینکه این 

کــه عــده ای از مجموعه هــا دارنــد ســیر می کننــد و به دنبــال رســیدن  هــدف مشــخص و یــا مســیر مشــخصی 

گــر در واقــع همــه مجموعه هــا  بــه آن هــا هســتند، می توانــد مهم تریــن زمینــه بــرای تشــکیل جبهــه باشــد. ا

و یــا همــه شــبکه ها در عرصــه جامعــه بــه دنبــال هــدف خاصــی باشــند، می توانیــم جبهــه ای متشــکل از آن 

شــبکه ها داشــته باشــیم. در عرصــه شــبکه هــم همچنیــن. بالأخــره بایــد عناصــر و مجموعه هــای ایــن شــبکه 

کــه ایــن روش  در قالــب خاصــی باشــند، و یــا هــدف و روش خاصــی را بــرای رســیدن بــه آن اهــداف پــی بگیرنــد 

ــا را دور هــم جمــع می کنــد. ــا اهــداف مشــترک، این ه مشــترک و ی

* یعنی صِرف اینکه هدف مشترک داشته باشند، آن شبکه تشکیل می شود؟

ــاً  ــی قطع ــا جبهــه اســت؛ ول ــوازم تشــکیل شــبکه و ی ــه. ایــن یکــی از مهم تریــن ملزومــات و ل ــه، صِــرف ایــن ن ن

ــا  ــر و مجموعه ه ــر عناص گ ــت؛ ا ــد اس ــری واح ــد و رهب ــت واح ــک مدیری ــد ی ــه، نیازمن ــا جبه ــبکه و ی ــکیل ش تش

ــا جبهــه ای تشــکیل نخواهــد شــد.  ــاً شــبکه و ی ــه حــول یــک محوریــت واحــد جمــع بشــوند، قطع ک ــد  نپذیرن

* این می شود یک نکته؛ نکته دیگر؟

نکتــه دیگــر اینکــه ایثــار و ازخودگذشــتگی، در خیلــی از مواقــع لازمــه تشــکیل شــبکه و جبهــه اســت. در تقســیم 

گاهــی اوقــات ممکــن اســت یــک مجموعــه، توانمنــدی ای  وظایــف و تقســیم عرصه هــا و محورهــای فعالیــت، 
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کنــد و در واقــع از آن توانمنــدی ذاتــی خــودش  گــذار می شــود داشــته باشــد، امــا بایــد ایثــار  بیشــتر از آنچــه بــه او وا

کنــد. همین هــا بــه نظــرم می رســد. گــذار  کوتــاه بیایــد و عرصــه را بــه دیگــران وا

کسی باید باشد؟ * هدف، مسیر، مدیریت و ایثار؛ حالا این مدیر چه 

گفتمانــی  کــه مقبولیــت جبهــه و آن شــبکه را داشــته باشــد؛ از لحــاظ توانمندی هــای  کســی باشــد  مدیــر بایــد 

هــم دســت برتــر را در آن جبهــه و شــبکه داشــته باشــد و توانمنــدی مدیریتــی هــم داشــته باشــد.

کســی دارد؟ مثــاً شــورای راهبــردی مقبولیــت لازم را دارد؟  یــا  * امــروز در اســتان شــما مقبولیــت را چــه 

اینکــه شــما به عنــوان دبیــر بایــد مقبولیــت داشــته باشــید؟

ــاً وقتــی  ــه نســبتِ این هــا مقبولیتشــان بیشــتر اســت و اتفاق ــا هســت، ب ــه در اســتان م ک ــه نســبت آن چیــزی  ب

کــره  کــه بــا جبهــه همراهــی نداشــتند وارد مذا کســانی  کردیــم و حتــی بــا مهم تریــن  همیــن ســال قبــل رصــد 

شــدیم، هــم مــا و هــم دوســتان مجموعــه بنیــاد، پیشــنهاداتی غیــر از وضعیــت فعلــی و عناصــر فعلــی نداشــتند.

گر به جای این ها یک نفر را بگذارید چه؟ * ا

کسانی؟ به جای چه 

که رهبر باشد. کار، یک نفر بگذارید  * به جای شورای راهبردی، بالای سر 

کــه در بدنــه نیروهــای انقلابــی و مذهبــی وجــود دارد، بایــد روی  متأســفانه الآن بــا توجــه بــه فضــای عمومــی ای 

کلــی داشــته باشــند. آن یــک نفــر اجمــاع 

که اجماع نداشته باشند؛ چه می شود؟ کنید  * فکر 

گر اجماع نداشته باشند، فعلاً  پذیرشی وجود ندارد. ا

که پذیرش دارند.  کنید پذیرشش نباشد؛ ۵۰ درصد  * فکر 

که 50 درصد پذیرش دارند یا نه. نمی دانیم 

* ۴۰ درصد دارند؟

حالا باید به نسبت ببینیم...

کــه ۴۰ درصــد پذیــرش داشــته باشــد، مثــاً الآن شــورای راهبــردی شــما ۸۰  کنیــم  گــر آدمــی پیــدا  * ا
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کــه ۴۰ درصــد پذیــرش دارد، ولــی بازدهــی آن یــک  درصــد پذیــرش دارد، یــک آدمــی را می گذاریــم آنجــا 

آدم، ۱۰۰ برابــر آن شــورا اســت.

چرا؟

* چون متمرکز است، قائد است؛ مشخص است.

نه، ما باید مدیریت میدان را تمرکز بدهیم به آن نفر، درست است؟

کند. کند، نمی خواهد مدیریت  که با شما است، او می خواهد رهبری  * نه، مدیریت میدان 

کــه لازمــه راه حرکــت جبهــه ای،  کنیــد، الآن در فضــای حــال و موجــود جامعــه، بــه نظــر می رســد  خــب، نــگاه 

کمیتــه مشــورتی اســت. یــک 

کمیتــه یــک نفــر باشــد. ایــن تمرکــز در رهبــری خیلــی  کمیتــه مشــورتی داشــته باشــد، ولــی بــالای ســر ایــن   *

کنــد. کمــک  می توانــد 

بلــه، بــه شــرط اینکــه مقبولیــت باشــد و توانمنــدی رهبــری بــه ســمت دیکتاتــوری پیــش نــرود. از لحــاظ 

ــد و  ــوذ می کنن ــد، نف ــدا می کنن ــیاطین ورود پی ــفانه ش ــه متأس ک ــت  ــن اس ــه ای ــود جبه ــای موج ــه ذات فض اینک

کننــد...  شــبهه افکنی می کننــد، از هــر حــرف و عملــی می خواهنــد دودســتگی ایجــاد 

* الآن شما با هیئت اندیشه ورز استان، واقعاً  کارتان راه می افتد؟!

کار، بله. یک بخش اعظم از 

کاری راه می افتد؟ * چه 

که می خواهد دامنگیر جبهه بشود، به واسطه این ها می تواند برطرف بشود. در واقع خیلی از تبعاتی 

* چگونه؟

ــا ماهیانــه،  بــه واســطه اینکــه این هــا ناظرنــد و در جریــان امــور هســتند. مــا نمی توانیــم بــه صــورت هفتگــی ی

ــی از بیــرون  ــان نیســتند، ول گــزارش ریزبه ریــز برنامــه و پروژه هــا را بــه عناصــر جبهــه بدهیــم؛ خیلی هــا در جری

متأســفانه شــیاطین دســت به کار هســتند و شــبهه افکنی و شایعه ســازی می کننــد و همــه این هــا را یــک نفــر 

نمی توانــد جــواب بدهــد. ولــی وقتــی یــک جمعــی هســتند و در آن جمــع شــبهات و شــایعات بررســی می شــود، 

گــر آن جمــع اقنــاع بشــوند، اقنــاع آن جمــع، بخــش اعظمــی  گفتــه می شــود و ا گــر نقطه نظــری داشــته باشــند  ا
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ــع می کنــد. از جبهــه را قان

کــه حتمــاً بــالای ســر شــما باشــند؛ زیر دســت شــما هــم باشــند  * اقنــاع جمــع نیازمنــد ایــن نیســت 

کنیــد. اقناعشــان  می توانیــد 

گــر جایگاهــی بــرای اعمــال نظراتشــان وجــود نداشــته باشــد، قطعــاً بــرای جبهــه پذیرفتــه شــده  نــه، در واقــع ا

نیســت.

* چرا؟

خب، پذیرفته شده نیست دیگر.

کنند. که می گویید قرار است آن ها توجیه و تبلیغ  * شما 

گــر واقعــاً  ایــرادی می بیننــد،  گــر مشــکلی هــم باشــد، آن جمــع بایــد جلــوی آن مشــکل را بگیرنــد. یعنــی ا نــه، ا

کــه اســتان مــا فعــلًا شــورای راهبــردی نــدارد؛ مــا شــورای راهبــری داریــم.  کننــد. البتــه می دانیــد  بایــد ورود پیــدا 

و ایــن شــورای راهبــری کمــک کار مــا اســت. مــا کمــی هــم ابــا داشــتیم از تشــکیل شــورای راهبــردی در آن ســطح. 

ــون  ــتیم، چ گذاش ــه  ک ــری را  ــورای راهب ــا ش ــی م ــد. یعن ــد می فرمایی ــما داری ــه ش ک ــی  ــن ملاحظات ــه همی ــاید ب ش

هم زبــان هســتیم، از جنــس خــود مــا هســتند، حــال یــک ســطح از مــا بالاترنــد، نــه اینکــه خیلــی فاصلــه داشــته 

باشــیم. حــرف همدیگــر را در حــوزه اجــرا می فهمیــم. به همین خاطــر راحــت داریــم تعامــل می کنیــم و این هــا 

در جریــان امــور قــرار می گیرنــد و نظــارت می کننــد؛ در عیــن حــال ورودهایــی هــم در بحــث اعمــال سیاســت ها 

و نظــرات دارنــد و مــا هــم اســتقبال می کنیــم. امــا قطعــاً مــا خودمــان هــم ابــا داریــم از تشــکیل شــورای راهبــردی 

در ســطوح اندیشــه ورزان بــرای مدیریــت اجرایــی و نظــارت اجرایــی بــر جبهــه؛ چــون آن اندیشــه ورزان خیلــی 

کــف میــدان فاصلــه دارنــد و خیلــی از ایده آل هــا و  در جزئیــات و در رونــد امــور اجرایــی جبهــه نیســتند و بــا 

ــه  ــاری جبه ــات ج ــرد و ملاحظ ک ــرا  ــود اج ــدان نش ــف می ک ــاً در  ــاید واقع ــت، ش ــان اس ــه مدنظرش ک ــی  آرمان های

گسســته در  ــا از آن شــورای راهبــردی به صــورت  ــا م ــه جبهــه نیســتند. ام ــان نیســتند و در بدن ــی در جری را خیل

حیطــه اندیشــه ورزی در اســتان اســتفاده می کنیــم.

کــه فرمودیــد، یعنــی هــدف، مدیریــت، مســیر و ایثــار و از  * شــما در اســتان، غیــر از ایــن چهــار چیــزی 

خودگذشــتگی، از چــه ابزارهــای عملیاتــی اســتفاده می کنیــد بــرای شبکه ســازی؟ و چگونــه هــدف این هــا 

ــه بپذیرنــد؟ ک ــد  را یکــی می کنیــد؟  چطــور این هــا را تحــت مدیریــت واحــد می آوری
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خب، آرمان های مشترک را وسط می گذاریم و با هم بازخوانی می کنیم.

* یعنی چه می کنید؟ جلسه می گذارید و همه را می آورید و آرمان هایتان را با هم بازخوانی می کنید؟

کــه بــه خصــوص در مســیر شناســایی و یارگیــری در جبهــه  بیشــتر اوقــات نــه، تــک بــه تــک. یعنــی آن مســیر اولــی 

کنیــم و در جلســات مختلــف ســعی می کنیــم این هــا را بــاز  کردیــم بــا هــم یــک بــار این هــا را مــرور  داشــتیم، ســعی 

کــه دســت مــا اســت، همــان بحــث فرمایشــات حضــرت  کنیــم. در واقــع یــک ابــزار بســیار ویــژه ای  هــم بازخوانــی 

کــه یکــی از ابزارهــای بســیار مهــم و اســناد بســیار مهــم بــرای مــا اســت. آقــا در دوم اردیبهشــت و 19 آبــان اســت 

* پس شما یکی یکی افراد را می آورید و توجیه می کنید؟

کرده ایم. کار را  اصلًا ما می رویم پیش آن ها. رفته ایم و این 

* می روید و خودتان را به جمع ملحق می کنید و یکی یکی یارکشی می کنید؟

گاهی اوقات جلسات عمومی هم می گذاریم؛ هر دوی این ها. بله، 

که این ها تثبیت بشوند؟ * بعد از اینکه آن ها را آوردید، چه می کنید 

در برنامه هــای مختلــف، در شــبکه های مختلــف، این هــا را متصــل می کنیــم و ایــن دوســتان در قالــب همــان 

کلــی در اســتان داریــم،  کــه بــه صــورت  شــبکه بــا جبهــه ارتبــاط دارنــد و در همیــن حرکت هــای جبهــه ای هــم 

کــه  از ایــن دوســتان فراخــوان می کنیــم و این هــا حضــور دارنــد، ارتبــاط دارنــد، ابــزار و وســایل ارتباطــی ای هــم 

کــه  کرده ایــم، از آن ابــزار و وســایل هــم بــرای تــداوم ارتبــاط اســتفاده می کنیــم  بیــن خودمــان و جبهــه برقــرار 

کــه توانمنــدی اجرایــش  گاهــی اوقــات عملیات هــای مشــترکی هــم  ایــن حــس و روحیــه در بچه هــا زنــده بمانــد. 

باشــد تعریــف می کنیــم.

کنــد و بــه صــورت جبهــه ای باشــد  کار  کــه خــوب  کشــور، جبهــه معــارض ســراغ داریــد  * شــما در اســتان یــا 

کــه شــما می گوییــد؟ بــه همیــن ترتیبــی 

جبهــه رســانه ای دشــمن و جبهــه رســانه ای معــارض، واقعــاً خــوب دســت بــه دســت هــم می دهنــد، یــک نقطــه 

کار می گیرنــد.  را می زننــد، مــورد هــدف قــرار می دهنــد، همــه بــا هــم حمایــت می کننــد، همــه ابزارهــا را هــم بــه 

واقعــاً تبلــورش را در جبهــه رســانه ای داریــم می بینیــم؛ جبهه ســازی معــارض. فعــلًا همیــن.

* در جبهه خودی هم نمونه های جبهه سازی خوب را در جایی سراغ دارید؟
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غیر از جبهه سازی خاتم؟

* در خاتم خیلی متعدد است و بخش های مختلف دارد.

کلیــت خاتــم. واقعــاً مــا شــاید در ایــن چنــد ســال ابــزار و خروجــی جبهــه ای بهتــر از خاتــم ندیده ایــم. هــر  بلــه، 

ــی در  ــای مختلف ــره بخش ه ــم بالأخ ــم ه ــود خات ــی در درون خ ــته و دارد. ول ــن داش ــالا و پایی ــم ب ــن ه ــد ای چن

کــه فضــای جبهــه ای را  کــرده اســت  کــرده اســت؛ یعنــی مشــعر خــوب ســعی  کار  تلاش انــد. حقیقتــاً مشــعر خــوب 

کــرده اســت. کنــد و یــک شــبکه خوبــی را ایجــاد  ایجــاد 

* چطور؟

ــا،  ــتقیم، همایش ه ــات غیرمس ــتقیم، ارتباط ــات مس ــم ارتباط ــور؛ ه کش ــطح  ــه س ــا مجموع ــوب ب ــل خ ــا تعام ب

کــه مشــعر دارد واقعــاً نقطــه قــوت آن اســت. ســایت،  جلســات، پیامک هــا، ســامانه پیامکــی بســیار فعالــی 

کــرده  کــرده و جبهــه خوبــی را ایجــاد  کار  خدمــات، محتــوا، تولیــد محتــوا؛ واقعــاً در ایــن قضیــه خیلــی خــوب 

کــرده باشــد، خیلــی ســراغ نــدارم  کــه جبهه ســازی خــوب  گــر بخواهیــم بگوییــم، مجموعه هــای  اســت. دیگــر ا

کــرده  کارگــروه قــرآن ســعی  کــرده باشــند. بقیــه، همــه محدودتــر از ایــن بوده انــد.  کار  کــه در انــدازه خاتــم و مشــعر 

ــی  ــی، ول ــک بخش های ــت در ی ــرده اس ک ــازی  کادرس ــاید  ــت؛ ش ــازی نیس ــد، جبهه س کن ــات  ــتر عملی ــت بیش اس

جبهه ســازی نکــرده اســت.

* جامعه قرآنی عصر چطور؟

کادرســازی  کننــد. شــبکه و  کرده انــد یــک شــبکه ایجــاد  نــه، بــه انــدازه مشــعر موفــق نمی دانیــم قطعــاً. ســعی 

کنــد. کــرده اســت جبهــه را ایجــاد  کننــد، ولــی هنــوز تبدیــل بــه جبهــه نشــده اند. ولــی مشــعر واقعــاً ســعی 

که عملیات خاصی انجام می دهند؟  * اینکه می گویید جبهه، یعنی شما دیده اید 

کــه مثــلًا همه دوســتان  کــه بودیــم، جالــب بــود  بلــه، واقعــاً مــوج ایجــاد می کننــد. مــا همیــن دیشــب در جلســه ای 

ــود. حتــی  ــا الشــهادة« آمــده ب کــه »کرامتن ــد روی ایــن بحــث پیامــک شــعار امســال  ــان و حســاس بودن در جری

کــرده اســت. معلــوم اســت در ایــن عملیات هــا  کســی ایــن پیامــک را ارســال  کــه چــه  داشــتند رصــد می کردنــد 

کــه مشــعر ارســال می کنــد برایشــان مهــم اســت. در ایــن مــوج حرکت هــا و  دارنــد همراهــی می کننــد و پیامکــی 

کــه الآن در اســتان ها داریــم می بینیــم مشــعر واقعــاً خیلــی خــوب در حرکت هــای رســانه ای  هیئت هــای انقلابــی 

کارهــای رســانه ای خوبــی دارد انجــام می دهــد. شــخصیت و شــأنیت ویــژه ای بــه ایــن  موفــق بــوده اســت. 
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بچه هــا و امثــال جبهــه انقــلاب در ایــن هیئــات می دهــد.

گر در این حوزه دارید بفرمایید. * نکته دیگری ا

ع تشکل ســازی،  ــلًا مــا در موضــو کارهایــی انجــام بدهیــم. مث کردیــم در ایــن حــوزه  ــه، در اســتان هــم ســعی  ن

کــه توانســته اســت در اســتان یــک شــبکه و یــک  گفتمانــی جبهــه  کردیــم بــا عنــوان نشــریه  نشــریه ای منتشــر 

کنــد و پایــدار هــم شــده اســت و تقریبــاً  دارد روی پــای خــودش می ایســتد. یکــی دیگــر از  تشــکل خــوب را ایجــاد 

کــه علیرغــم اینکــه  کــه اتفــاق افتــاد در اســتان، همیــن تشــکل شــورای عالــی تبلیــغ اســت  تشــکل های خوبــی 

کننــد، الآن تشــکل خیلــی خوبــی شــده اســت. کردنــد آن را دســتکاری  خیلــی هــم ســعی 

* دقیقاً چه شده است؟ توضیح بدهید.

کارگــروه تبلیــغ دور هــم جمــع می کردیــم، بــرای اینکــه بتوانیــم  کــه در قالــب  مــا عناصــر تبلیغــی جهــادی را 

این هــا را در فضــای تبلیــغ، مؤثــر و زنــده نگــه داریــم و تصمیم ســاز باشــند، و از طرفــی هــم بــرای اصــلاح عرصــه 

کــه بســیار متشــتّت بــود، پیشــنهاد تشــکیل شــورای عالــی تبلیــغ را در اســتان  تبلیــغ و مدیریــت تبلیــغ در اســتان 

گرفــت و بــا حضــور امــام جمعــه و نماینــده ولــی فقیــه، حضــور آقــای عراقــی بــه عنــوان  دادیــم. ایــن شــورا شــکل 

گروه هــای جهــادی تبلیغــی، ســازمان اوقــاف، ســازمان تبلیغــات، حــوزه  نایب رئیــس ایــن شــورا، همچنیــن 

کارگــروه تبلیــغ خــود مــا، تحــت عنــوان شــورای  علمیــه و حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه و ایــن حلقــه 

عالــی تبلیــغ جمــع شــدند. الآن ایــن شــورا بســیار منســجم، مرتــب و منظــم، اختلافــات تبلیغــی را حــل می کنــد، 

بــه تصویــب می رســانیم و  بــرای مبلغیــن  را  ظرفیت ســازی تبلیغــی انجــام می دهــد، محتواســازی تبلیغــی 

محورهــای عملیاتــی تبلیــغ را در هــر ایــام تبلیغــی تصویــب می کنیــم و برایــش تولیــد محتــوا می کنیــم. افــت و 

ــوده  ــز هــم داشــته ایم. یکــی از مشــکلات و ضعف هــای جــدی مــا در این جــا، عــدم پشــتیبانی و حمایــت ب خی

کــه یــک تیــم بگذاریــم تــا یــک محتــوای غنــی بــرای مثــلًا جنــگ  اســت. یعنــی مــا دســتمان خالــی بــوده اســت 

کامــلًا مهیــا بــود و همــه  گــر مــا ایــن را تولیــد می کردیــم، بســترش  کننــد. و الا ا اقتصــادی در ایــام محــرم تولیــد 

کننــد. ولــی خــب الحمــدلله اتفاقــات خــوب و مبارکــی  کار  کــه مبلغــان روی ایــن عرصــه  روی آن هم نظــر بودنــد 

در ایــن عرصــه افتــاده اســت. ایــن تشــکل ویــژه مــا بــود. 

ح رشــد، مــا یــک تشــکل  ع تشکل ســازی اتفاقــات دیگــری هــم افتــاد؛ در همیــن بحــث، بــه بهانــه طــر در موضــو

ح  کردیــم بــه اســم مؤسســه زارعیــن و تشــکل طــر از بچه هــای مســتعد و جــوان و پرانگیــزه در اســتان راه انــدازی 

کــه  کــه الآن خیلــی دارد منشــأ  خیــر و برکــت می شــود. همیــن امــروز خبــرش رســید  کبیــر  خط شــکنان جهــاد 
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کرده انــد در دانشــگاه های مختلــف و چنیــن  کــه در ایــن حلقــه متشــکل شــده اند، شــروع  همیــن بچه هایــی 

تشــکل هایی را راه انــدازی می کننــد و امــروز اولیــن جلســه در دانشــگاه علــوم پزشــکی مــا راه انــدازی شــد.

* چه می کنند؟

ح خــوب و جامــع را  کادرســازی بــرای آینــده انقــلاب، یــک طــر گفتمــان انقــلاب اســلامی و   این هــا در بحــث 

کامــل  ح دارنــد یارگیــری می کننــد و جلــو می رونــد. ممکــن اســت مــن  کرده انــد و در قالــب ایــن طــر پیش بینــی 

کــه حــول یــک پرتــال خبــری  در ذهنــم نباشــد. الآن یــک ســایت خــوب در اســتان داریــم و تشــکل خوبــی اســت 

کــه تنهــا پرتــال خبــری فرهنگــی مــا در اســتان اســت. گرفتــه  فرهنگــی شــکل 

کاری می کند؟ * چه 

گفتمــان جبهــه فرهنگــی  ــار اولویــت دار جبهــه فرهنگــی انقــلاب اســت و آنجــا  در واقــع حــاوی مهم تریــن اخب

اتّفــاق در  بــه روزی اســت. هــم نشــریه  انقــلاب را روزانــه ارزیابــی می کنیــم. خیلــی ســایت خــوب، فعــال و 

ــتان  ــه در اس ک ــتند  ــانه هایی هس ــدود رس ــزء مع ــان، ج کربلایی ــم  ــما، ه ــت ش ــردم خدم ک ــرض  ــه ع ک ــاه  کرمانش

کرمانشــاه واقعــاً  تولیــدی هســتند و خیلــی هــم توانســته اند مؤثــر باشــند. 

کارگــروه هیئــت، مــا داریــم حرکــت خیلــی  کارهــای جمعــی، در همــان بحــث مشــعر و  در بحــث شبکه ســازی و 

خوبــی بــه تبــع مشــعر در اســتان انجــام می دهیــم. واقعــاً ایــن شــبکه مــا محــور شــده و طوری شــده اســت که الآن 

کــه قبــلًا برنامه هایــی را برگــزار می کردنــد،  کانــون مداحــان، بســیج مداحــان و امثالهــم، همــه ایــن دســتگاه ها 

کــه این هــا برنامــه برگــزار نمی کننــد؛ می گوینــد مــا می آییــم بــا شــما مشــارکت می کنیــم،  الآن دو ســال اســت 

کــه بیاییــم در برنامــه شــما شــریک بشــویم. شــما مــا را راه بدهیــد 

* چه می کنید، چه برنامه ای؟

آن برنامه هــای ویــژه؛ مــا تقریبــاً یــک نشســت فصلــی داریــم بــا شــعرا، مداحــان، پاتــوق داران، مدیــران و 

کــه ایــن نشســت ها بســیار نشســت های خــوب و تخصصــی و پرمحتوایــی اســت.  روحانیــون مبلــغ هیئــات 

کــه آن  کیفــی اســت، همــه آن هــا متمایــل شــده اند  کارِ  کار،  هیئتی هــا خیلــی خــوب اســتقبال می کننــد و چــون 

کننــد؛ الآن تقریبــاً دو ســال اســت  کننــد و بیاینــد در ایــن برنامه هــا مشــارکت  کلیشــه ای خــود را تعطیــل  جلســات 

ــت. ــور اس ــه این ط ک

کاری می کنند؟ * مشارکت می کنند یعنی چه 
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یعنــی آن هــا جلســه مــوازی نمی گذارنــد، جلسه شــان را می آورنــد بــا همیــن جلســه یکــی می کننــد و همچنیــن در 

برگــزاری برنامــه هــم مشــارکت مالــی و مــادی هــم دارنــد و هــر چــه در تــوان دارنــد، اینجــا می آورنــد و مــا محــور 

کــردم، محوریــت بــا بچه هــا اســت. در قــرآن هــم محوریــت بــا  کــه عــرض  بحــث شــده ایم. در بحــث تبلیــغ هــم 

بچه هــا اســت، ولــی معــارض داریــم؛ چــون جیــب پُرپــول اوقــاف...

کار را نمی کند؛ اوقاف فقط مسابقات را برگزار می کند! که این  * اوقاف 

کشــور اســت، بــه همین خاطــر خیلــی  نــه، در اســتان مــا چــون موقوفــات قرآنــی تقریبــاً یــا رتبــه یــک یــا رتبــه دوم 

کیفــی  کــه خیلــی  ادعایــش می شــود و در ایــن قضیــه، یــک ورودهــای دیگــری هــم داشــته اســت؛ هــر چنــد 

کــه مــن  کــه بیاییــد و همراهــی بکنیــد، تــا الآن پــا نــداده و ادعایــش ایــن اســت  نیســت. پیشــنهاد هــم می دهیــم 

کنــم. در بحــث شبکه ســازی مثــلًا بــاز بچه هــا یــک ســتاد مردمــی در حــوزه حرکت هــای  کار  می خواهــم مســتقل 

کــه ایــن ســتاد تقریبــاً محوریــت ویــژه ای در  انقلابــی راه انداخته انــد بــا عنــوان ســتاد مردمــی در امتــداد روح الله 

کــرده و تقریبــاً یکــی از پایه هــای اصلــی حرکت هــای خودجــوش و  برنامه هــای انقلابــی در ســطح اســتان پیــدا 

انقلابــی شــده اســت.

کردیــد بــرای اینکــه این هــا را  کــه می گوییــد اســتفاده  کدامیــک از ایــن ابزارهایــی  کارهــا شــما از  * در ایــن 

کنیــد؟ جمــع 

گــر  گــر ایــن هــم نباشــد، این هــا شــکل نمی گیــرد. اصــلًا ا کــه ا کنیــم؛ چــرا  کردیــم همــه این هــا را اســتفاده  ســعی 

گــروه تبلیغــی نباشــد، این هــا دور هــم جمــع نمی شــوند.  ایثارگــری آقــای ضیغمیــان و آقــای ســاداتی و مثــلًا فــلان 

کننــد تــا این هــا جمــع بشــوند. هم نظــری و هم مســیری خیلــی مهــم اســت؛ بالأخــره این هــا  یــک عــده بایــد ایثــار 

گــر مسیرشــان متفــاوت باشــد، این هــا بــه دســت نمی آیــد. مســیر تبلیــغ دیــن را دارنــد جلــو می رونــد. ا

* خب، این ها تا دیروز هم، هم مسیر بودند...

بلــه، آن ایثارگــری شــاید نبــوده اســت؛ نکتــه بعــدی، آن مدیریــت واحــده اســت؛ این هــا مدیریــت واحــده را 

کســی را می پذیرفــت و نــه ســازمان های دیگــر. نمی پذیرفتنــد؛ یعنــی نــه ســازمان تبلیغــات، مدیریــت 

که نمی پذیرفتند! * مدیریت واحد نبوده است 

که شد. کردیم به واسطه ساختار و سازوکاری  بله، ما مدیریت را ایجاد 

که محورِ ایجاد جبهه، مدیریت می کند. * پس واقعیت اصلی اش این می شود 
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چه شد؟

کلیدی می شود مدیریت واحد. * آن وقت آن عنصر 

کاری پیش نمی رود. گر آن ایثار نباشد  نه، مدیریت واحد مهم است، اما ا

کار ندارد؛ آن ها به میدان ربط دارد. * آن ها دیگر به شما 

که هم مسیر و هم جهت هستند... کسانی  که  بله، ولی می گویم لوازم تشکیل یک شبکه این است 

کاً جبهــه را بــا هم مســیرها تشــکیل می دهیــد، ایــن طبیعــی اســت؛ تــا حــالا همــه این هــا بــوده  * شــما 

کــه نبــود، مدیریــت بــود. اســت؛ آدم ایثارگــر بــوده، آدم هم مســیر بــوده، ولــی آن چیــزی 

کــه الآن دارد ایجــاد می شــود و جدیــد اضافــه می شــود بــه مابقــی ابــزار و لــوازم، همیــن مدیریــت  بلــه، آن چیــزی 

اســت؛ مدیریــت معقول

* خوب؛ خیلی ممنون سیدجان.

سلامت باشید.

گفتیــد خیلــی خــوب  کــه  کــرده و نگفتــه باشــید؟ نکاتــی  کــه یادداشــت  ــاز هــم نکتــه دیگــری هســت  * ب

بــود.

نه، نکته خاصی نیست.

کشیدید. * خیلی ممنون. عالی. دستتان درد نکند. زحمت 

کــه بچه هــا پاســخ ها را فرســتاده  خواهــش می کنــم. ســلامت باشــید. یکســری چیزهــا هــم در ســؤالات شــما بــود 

بودنــد، امــا شــما آن هــا را نپرســیدید.

کدام بود؟  *

یکسری چیزها مثل جنبش سازی و تفاوت این ها با هم و...

کــه شــما می خواهیــد را مــا می خواهیــم؛ نــه اینکــه از روی  کــه چیــزی  * این هــا را بــه ایــن دلیــل نپرســیدیم 

کتــاب یــک چیــز دربیاوریم.

کردم. کرده بودید عرض  ح  چون شما سؤالات را طر
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کســی یــک بخشــی از آن را اســتفاده می کنــد. مگــر شــما در  کلمــات را نوشــته بــودم، هــر  * مــن ایــن 

داریــد؟ جنبش ســازی  کرمانشــاه 

کار  یــک  واقــع  در  می دهنــد،  انجــام  دارنــد  الآن  بچه هــا  کــه  حرکتــی  ایــن  اقتصــادی،  مباحــث  در  مثــلًا 

کردیــم، بچه هــا دور هــم جمــع شــدند، یکــی  کار خوبــی  جنبش ســازی بــرای مطالبه گــری از مســئولان اســت. 

دو جلســه عمومــی در حــوزه انجــام شــد و مجموعــه منادیــان عدالــت و اصــلاح را در ایــن عرصــه راه انــدازی 

کردیــم. 

* دیگر؟

دیگر سلامتی شما.

که نگفتید؟ * چیز دیگری بوده است 

نه، نکته ای نیست.
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بیان نکات و ملاحظات
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جنابحجتالاسلاموالمسلمینانجوینژاد

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی-اجتماعی انقلاب اسلامی استان 
فارس
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بسم الله الرحمن الرحیم

* چــون ســؤالات مــا مربــوط بــه بحــث جبهه ســازی اســت، ایــن ســؤالات یــک پیش نیــاز دارد و آن هــم 

کــه بــه جبهه ســازی مربــوط  کلیدواژه هــا داشــته باشــیم  کــه مــا تعریــف دقیقــی از یکســری  ایــن اســت 

هســتند. مثــل تعریــف شبکه ســازی و جریان ســازی. ابتــدا بــه عنــوان ســؤال اول لطفــاً  ایــن مفاهیــم را 

کنیــد تــا ان شــاءالله بــه بقیــه ســؤالات برســیم. تعریــف 

کــه در طــول تاریــخ همیشــه اتفــاق افتــاده اســت؛ چــه  ایــن بحــث جبهه ســازی، اول یــک بحــث عقلــی اســت 

کتــاب وقتــی می خواســتند  ــا آخریــن  کتــاب ت ــا از اولیــن  کتاب هــای دینــی م جبهــه حــق و چــه جبهــه باطــل. 

کننــد، می گفتنــد جبهــه حــق و جبهــه باطــل و اصــلًا قائــل بــه افــراد نیســتند. ایــن، دو  حــق و باطــل را معرفــی 

نکتــه بــرای مــا دارد؛ یکــی اینکــه باطــل را جبهــه ای ببینیــم و دیگــری اینکــه حــق را جبهــه ای ببینیــم. باطــل 

کــه اقتصــاد جهــان، پــول و امکانــات جهــان دســت جنــاح مخالــف  جبهــه ای اســت؛ دلیلــش هــم ایــن اســت 

کننــد  کننــد و جبهه ســازی  کــه بنشــینند فکــر  کــه باطــل اســت؛ بنابرایــن آن هــا توانایــی ایــن را داشــته اند  اســت 

ــه  کارگرشــان را ب ــد و نیــروی  کردن ــو هســتند. یعنــی آن هــا شــرق را مســتعمره  کــه 200-300 ســال هــم از مــا جل

کــه  گرفتنــد و خزائــن شــرق را بــه بــاد دادنــد و بردنــد بــرای خودشــان و در عــوض یــک عــده را نشــاندند  بردگــی 

کردنــد و مانیفســت نوشــتند و جبهــه نوشــتند و الآن هــم همیــن اســت. بحــث مــا دقیقــاً در جبهه ســازی  فکــر 

ــد و  ــم بدهن ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــردم بای ــه م ــام و بدن ــه نظ ــه بدن ک ــت  ــن اس ــده اش ای ــه قاع ک ــت  ــن اس همی

گرایــش و ســلیقه  و امکانــات و توانایــی خــودش بــرای رســیدن  کننــد و هــر کســی بــا  یکســری اهــداف را مشــخص 
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کنــد؛ ایــن می شــود جبهه ســازی. ــازل مــا را تکمیــل  بــه آن هــدف، پ

کــه بالأخــره بچه هــا جمــع شــده اند،  کــه همیــن هــم خیلــی خــوب اســت  کــرده اســت  خاتــم الآن شبکه ســازی 

ــوز جبهه ســازی نکــرده اســت؛  ــم هن ــی خــود خات هیئت هــا و شــبکه های دیگــر می آینــد و شــرکت می کننــد، ول

کــه دو بــال اصلــی تبلیغــات هســتند، جبهــه  خــودش هنــوز جبهــه نیســت؛ یعنــی الآن خــود خاتــم بــا ســراج و اوج 

کــه بدنــه نظــام دو قســمت  کارهایشــان را بــا هــم هماهنــگ نمی کننــد و بعــد مــا فــرض می کنیــم  نیســت و 

کاری بــه انقــلاب نــدارد و ماهــا در خاتــم بــا بدنــه انقلابــی نظــام هــم  کــه  اســت، بدنــه انقلابــی و بدنــه اجرایــی 

هنــوز جبهــه نیســتیم، یعنــی نــه بــا ســازمان تبلیغــات، نــه بــا دفتــر تبلیغــات، نــه بــا اتحادیــه انجمــن اســلامی، 

نــه بــا دانشــگاه. جبهــه یــک چیــز دیگــر اســت؛ جبهــه یعنــی اینکــه یــک اتــاق فکــر واحــد از همــه این هــا یــک 

نماینــده داشــته باشــد و این هــا بنشــینند دور یــک میــز و فقــط وظیفه شــان جبهه ســازی باشــد، نــه اینکــه دو 

ســاعت در هفتــه برونــد و بقیــه اش هــم آن قــدر بدونــد تــا جنازه شــان برگــردد.

کــه تــا آن اتــاق فکــر نباشــد جبهــه تشــکیل نمی شــود. در اتــاق فکــر  مــا یــک اتــاق فکــر لازم داریــم بــرای جبهــه 

کــه بنشــیند فقــط خــود فرآیند  کــه هســتند یــک نفــر باشــد و مــا بتوانیــم تأمیــن کنیــم  هــم بایــد از همــه نهاد هایــی 

کــرد؛ مثــل اتــاق فرماندهــی زمــان  کاری  کنــد و نظــارت بــر اینکــه جبهــه چــه  جبهه ســازی و جبهه نویســی را اجــرا 

کارش بــود؛ چــه بــا دوربیــن و چــه بــا نظــارت میدانــی و چــه  جنــگ. فرمانــده زمــان جنــگ از صبــح تــا شــب ســر 

بــا بیســیم و روی نقشــه چــک می کنــد. 

ــن  ــه! ای ــای جبه ــت. اعض ــغل اس ــک ش ــن ی ــه ای ک ــم  ــف نکردی ــا تعری ــی م ــم. یعن ــم؟ نداری ــن را داری ــا الآن ای م

کار دارد و  300 تــا سرکشــی دارد و بقیــه هــم همین طــور  شــغل اســت. آقــای فلانــی 200تــا جلســه دارد و 500 تــا 

کــه در فــارس و در اصفهــان بنشــینند  و مــن هــم همین طــور بــه عنــوان جبهــه فــارس. چهــار تــا آدم بایــد باشــند 

کننــد و سرکشــی داشــته  کارشــان ایجــاد جبهــه باشــد و بیاینــد اختلاف نظرهــا را بــا همدیگــر نزدیــک  و فقــط 

کــه الآن در بهمــن و چهــل ســالگی انقــلاب  کننــد  کارهــا را تعریــف  کــه  باشــند و بــازرس و نماینــده داشــته باشــند 

کاری  مــا نمی دانیــم می خواهیــم چــه  انقــلاب اســت و  کاری بکننــد. الآن چهــل ســالگی  می خواهنــد چــه 

ــه 22 بهمــن  ک کاری بکنــد. یک دفعــه می بینیــم  ــا می دانیــم! جبهــه را نمی دانیــم می خواهــد چــه  بکنیــم. م

یــک طایفــه ای بــرای خودشــان راه افتاده انــد و پرچــم آمریــکا آتــش می  زننــد و یــک طایفــه دیگــری مثــلًا پرچــم 

کــه هیــچ نقطــه اتصالــی بــه هــم ندارنــد.  فرانســه آتــش می زننــد و یــک طایفــه دیگــری شــعار ولایــی می دهنــد 

کــه می خواهــد ایــن راهپیمایــی را برنامه ریــزی  کســی  کجــای ایــن پــازل اســت. یعنــی آن  یعنــی معلــوم نیســت 

کــرد و بــه کجــا رســید.  کــه دقیقــاً از کجــا شــروع  کــه راهپیمــا بــوده بــرود خانــه اش، نمی دانــد  کنــد و بعــد آن کســی 
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بقیــه اش هــم همیــن اســت.

کننــد، ایــن  * پــس اینکــه اقشــار مختلــف طبــق فرمایــش شــما بــا هــم هماهنــگ باشــند و هماهنــگ عمــل 

می شــود جبهــه؟

کــه مطیــع هســتند، یعنــی تحــت تأثیــر جبهــه هســتند و  اقشــار یعنــی تمــام بدنــه اجتمــاع. یــک عــده هســتند 

کــه ایــن هماهنگــی، اتــاق لازم دارد. ایــن از  جریان ســاز نیســتند. جریان ســازها بایــد بــا هــم هماهنــگ باشــند 

نظــر مــن جبهــه اســت.

* ســازمان دهی ایــن جبهــه بــه چــه نــوع اســت؟ بــه قــول شــما اتــاق فکــر لازم دارد، فرمانــده لازم دارد یــا 

بــه یــک نــوع دیگــری اســت؟

کــه جــواب داده بــود. فرمانــده لازم دارد؟ بلــه، لازم  دو حالــت دارد؛ مــا نگاهمــان همــان نــگاه جبهــه اســت 

کــه فرمــان  کســی  کنــد، نــه  کــه این هــا را بــا هــم هماهنــگ  کســی  دارد. منتهــی فرمانــده یعنــی چــه؟ یعنــی 

کــه می کنیــم بایــد هماهنــگ باشــیم. فرمانــده زمــان جنــگ  کاری  کاری بکننــد. مــا در  کــه این هــا چــه  بدهــد 

این طــور نبــود و موقــع عملیــات هماهنــگ می کــرد و قبــل از آن دســتور مــی داد. ایــن اول. دوم اینکــه از هــر 

کنــد، امــا اصــلًا  کــدام از این هــا یــک نماینــده باشــد. طــرف می خواهــد بــرای ســازمان تبلیغــات جبهه ســازی 

کــه ســاختار ســازمان تبلیغــات چیســت. یکــی از جنــس آن هــا بایــد آنجــا باشــد. مثــلًا  در شــیراز  آشــنا نیســت 

کار دیگــری هــم  مــا یــک شــورایی داشــتیم؛ شــورای برنامه ریــزی، مــا دیدیــم ایــن جبهــه نیســت و دیدیــم هــر 

گســترش بدهیــم، بــاز هــم نماینــده از خــود بدنــه  بکنیــم جبهه ســازی نیســت؛ یعنــی مــا هــر چقــدر بخواهیــم 

ــر بخواهیــم یــک جبهــه واقعــی داشــته باشــیم؛ چــون ایــن  گ ــم، ا ــم، از ورزشــکارها لازم داری معلم هــا لازم داری

گفتیــم یــک شــورای 40 نفــره  کنیــم و  کمــی آن را تبدیــل بــه جبهــه  گرفتیــم  کــه اصــلًا جبهــه نیســت. تصمیــم 

می گذاریــم و اســم آن را می گذاریــم هیئــت مدیــره جبهــه فرهنگــی انقــلاب.

گفتــم آن شــورای  کــه شــما می گوییــد و مــن  کــه اصــل جبهه ســازی، آن اتــاق فکــری اســت  همیشــه می گفتنــد 

کــدام در اســتان 250 تــا شــغل دارنــد و  کــه هــر  راهبــردی اســت. شــورای راهبــردی بــا ســه-چهار تــا آدم هایــی 

کننــد ماهــی یــک بــار هــم بنشــینند و 20 دقیقــه ای هــم راجــع بــه خاتــم نظــر بدهنــد. ممکــن اســت  حــالا لطــف 

گذاشــته اند، آدم هــای  کــه بــرای شــورای راهبــردی  کار باشــند، ولــی اغلــب اســتان ها آدم هایــی  در اســتانی پــای 

گــر وقــت داشــته باشــند، بــا هفتــه ای یــک جلســه و دو  کــه اصــلًا  وقــت ندارنــد و بعــد هــم حتــی ا بزرگــی هســتند 

کاری انجــام نمی شــود؛ ماهــی 60  کار جلــو مــی رود؟ هفتــه ای چهــار ســاعت هــم بنشــینند  ســاعت نشســتن مگــر 
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کاری نمی شــود. ســاعت بنشــینند هــم 

مــا می گوییــم یــک اتــاق ثابــت باشــد و از هــر جایــی یــک نماینــده در آن باشــد؛ اتحادیــه انجمــن اســلامی، بســیج 

دانشــجویی، ســپاه، ســازمان تبلیغــات، شــهرداری؛ و از ایــن آدم هــای شــورای راهبــردی مثــل خودمــان، آقــای 

دژکام نماینــده ولی فقیــه و آدمِ آیــت الله دســتغیب، آدم آقــای حدائــق، آدم آقــای شــریفانی، آدم آقــای مقامــی. 

کــه جیــک و پیــک  کــن  کــه شــما یــک نفــر را معرفــی  گفتیــم  این هــا را آوردیــم و بــه همــان آدم هــای شــورای عالــی 

کار مــا را بفهمــد و بــه شــما بگویــد. چــون اینکــه مــا همیشــه منتظــر باشــیم  کار شــما را بدانــد و جیــک و پیــک 

کاری نداشــته باشــید و جمــع بشــوید، نــه مــن می توانــم و نــه شــما. کــه شــما یــک شــب از هفتــه هیچ کدامتــان 

کــه  کــه بــه نظــر می رســد؛ از رســانه، خبرگــزاری فــارس، ورزشــکارانی  کردیــم؛ از هــر جایــی  اتــاق فکــر را 40 نفــره 

گفتیــم مثــلًا خانــم  هــم ملــی هســتند و هــم مؤمــن و هــم اینکــه همــه دوستشــان دارنــد. ایــن را هــم آوردیــم و 

کردیــم و  کــه قهرمــان المپیــک اســت و شــش تــا مــدال آورده اســت. 40 تــا از این هــا را جمــع  فلانــی هــم بیایــد 

کــه جبهــه  کــه مــن خاتــم بــودم، دیــدم  کرده ایــم؛ یعنــی بعــد از یکــی دو ســال  الآن شــروع بــه نوشــتن اساســنامه 

گفتیــم هیئــت مدیــره جبهــه فرهنگــی و ایــن جمــع،  کنیــم و  نمی شــود و الآن مــا بایــد آن را تبدیــل بــه جبهــه 

ــه اش را  ــد وظیف ــی بتوان کس ــر  ــیم، ه ــته باش ــه ای داش ــتیم برنام ــا خواس ــر م گ ــه ا ک ــند  ــه باش ــر آن قضی ــاق فک ات

انجــام بدهــد.

* این از جبهه سازی، حالا در مورد شبکه سازی چطور؟

شبکه  دارد انجام می شود؛ الآن ما 100 تا داریم.

گر اتفاق بیفتد، می گویند شبکه سازی شده است؟ کاری ا * شبکه چیست؟ چه 

بــرای  یــک ســامانه می گذاریــم. شبکه ســازی خیلــی چیــز ســختی نیســت.  را در  کتابفروشــی ها  مثــلًا همــه 

ــام  ــم انج ــا ه ــوا را ب ــک محت ــت ی ــرار اس ــی ق ــت. یعن ــزاری اس ــه، نرم اف ــت و جبه ــخت افزاری اس ــن س ــه ای اینک

کــه بایــد اســم بنویســی و همــه داوران در ایــن مــدت همــه چیــز یادداشــت  بدهنــد، ســخت افزاری این طــور اســت 

کارهایشــان را می کننــد و همــه نهادهــا شناســایی شــده اند؛ NGOهــا، رســمی و غیررســمی...  کرده انــد و دارنــد 

ــد. کرده ان کار  کــرده، همــه  کار  ــم  کــرده، خات کار  کــرده، ســازمان  کار  کــرده، شــهرداری  کار  اســتانداری 

کفایت می کند؟ هماهنگی و هم افق شدن لازم ندارند؟ * صرف شناسایی 

کتابفروشــی ها را جمــع  کــه  اینکــه شــما می گوییــد بــرای جبهــه اســت. شــبکه یعنــی چــه؟ منظــور شــما ایــن اســت 
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کنیــد. منظورتــان این اســت؟ کنیــد و زنجیــره ای 

ــاط داشــته باشــند و  ــا هــم ارتب ــا محتوایــی، ب ــا قالبــی ی ــد، ی کار می کنن * اینکــه افــرادی در یــک موضــوع 

هم افزایــی داشــته باشــند.

کــرده و خــوب بــوده؛ حداقــل در بحــث هیئت هایــش خــوب بــوده؛ همــان مشــعر.  کــه خاتــم  کاری اســت  ایــن 

ــاز  ــی ب کارهایشــان انجــام می شــود، ول ــاره می آینــد رفیــق و دوســت می شــوند و  کارهایــی اتفــاق می افتــد و دوب

ــازل خودشــان  ــا همدیگــر ارتبــاط ندارنــد. بــرای اینکــه نقششــان نــه در پ هــم وقتــی بــه شهرشــان برگشــتند، ب

کــه  تعریــف شــده و نــه در پــازل خــود مشــعر؛ حتــی در پــازل شهرشــان هــم تعریــف نشــده، یعنــی این هــا وقتــی 

کــه خیلــی خــوب بــود، هیچ کــدام نمی رونــد  کــدام می رونــد در هیئتشــان می نشــینند و می گوینــد  برگشــتند هــر 

کاری بــا هــم انجــام بدهیــم. ایــن چــه شــبکه ای اســت؟ کــه چــه  کننــد  دوبــاره دور هــم جمــع بشــوند و فکــر 

* تعریف جریان سازی چیست؟

جریــان را جبهــه ایجــاد می کنــد؛ یعنــی مــردم جامعــه آب هســتند و جبهــه مــوج را ایجــاد می کنــد. مــوج را 

کجــا می خواهنــد  کجــا ســاحل اســت و بــه  کجــا پاییــن بیایــد و  کوتــاه یــا بلنــد باشــد و  کــه چقــدر  هدفمنــد می کنــد 

کــه مــا در بحــث عملیــات روانــی در خودمــان واقعــاً خیلــی حــرف داریــم،  برســند. ایــن هــم بــاز یــک وضعــی اســت 

کــه نمی دانــم ایــن صحبــت مــال آقــا  ولــی خیلــی ضعیفیــم. مــا عملیــات روانی مــان برعکــس اســت؛ بــه قولــی 

کــدام اســتفاده می کننــد و  عملیــات  گوگــوش تــا ســروش را جمــع می کننــد و از هــر  کــس دیگــر، آن هــا از  بــود یــا هــر 

گــر دو تــا آدم عملیــات روانــی کار داریــم، دو ســوم جبهــه خودمــان بــا او مشــکل  روانی شــان را اجــرا می کننــد و مــا ا

کــه قابــل اســتفاده اســت،  دارنــد؛ آن هــم ســر هیــچ. مثــلًا مــا آدم اهــل عملیــات روانــی، الآن رائفی پــور را داریــم 

ــه را چــرا  ــا ایــن جمل ــد ســر هیــچ؛ نمی دانــم چــرا. می گوینــد آق ــا آن مشــکل دارن امــا دو ســوم جبهــه خودمــان ب

کــه می گویــی 20 جملــه اش غلــط نیســت؟ حــالا ایــن  گفتــه اســت. خــب بگویــد بــرادر! مگــر تــو هــر 100 جملــه ای 

کســی نمی شــنود. ایــن مشــکل وجــود دارد.  از 100 تــا، دو جملــه اش غلــط بــوده، امــا حــرف تــو را 

اســت؛  کــرده  کارهایــی  روانــی دشــمن چــه  کــه جنــگ  کار خودمــان می آییــم، می بینیــم  ســراغ  وقتــی  مــا 

حساســیت های جبهــه فرهنگــی انقــلاب را دربــاره هــر ســاز مخالفــی بــالا بــرده اســت. یــک تکــه حــرف می زنــد 

کــه آقــا ایــن را فرمــوده و آن خانــم ایــن را فرمــوده، بعــد همــه چیــز تمــام می شــود و طــرف مجبــور اســت از ایــن 

جبهــه جــدا بشــود. جبهه ســازی بــدون ســعه صــدر اصــلًا ممکــن نیســت و موج ســازی هــم از نظــر روانــی بــدون 

گوگــوش ســلبریتی غیرممکــن اســت. ــا  کــردن ســروش محتوایــی ت جمــع 
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ــم.  ــی خــط قرمــز داری کل ــا  ــد و م ــم؛ آن هــا هیــچ خــط قرمــزی ندارن ــوان آن هــا را نداری ــا اولًا ت گذشــته، م از ایــن 

کنــد،  کــه می توانــد در جمــع مــا موج ســازی  کــرد؟ همه مــان منتظریــم یــک آدمــی  کــه فــلان  می گوینــد آقــا دیــدی 

ج  کــرد و نشــد؟ دیــدی ایــن هــم از دایــره ولایــت خــار یــک غلطــی بکنــد و همــه بگوییــم دیــدی ایــن هــم فــلان 

کــه تــوان موج ســازی داشــته باشــیم.  کنیــم  شــد؟ موج ســازی شــرایطی دارد و مــا وقتــی می توانیــم مــوج ایجــاد 

کار یکســری متخصــص عملیــات روانــی می خواهــد و مــا در جبهــه خودمــان 30-40 آدم این مدلــی خــوب  ایــن 

کــه ایــن 40 نفــر اصــلًا بــا هــم خــوب نیســتند. چــه کاری می خواهیــم بکنیــم؟  داریــم و فقــط مشــکلش ایــن اســت 

چــرا خــوب نیســتند؟ بــرای اینکــه دشــمن و شــیطان، حساســیت های مــا را دربــاره همدیگــر بــالا بــرده اســت. 

کــه قــرار بــوده بــا مســیحی ها و یهودی هــا جمــع بشــویم، الآن بــا همدیگــر 90 درصــد مشــترکات داریــم  یعنــی مــا 

ــن را  ــواب ای ــد و آن ج ــه می ده ــه آن مقال ــن علی ــه ای ک ــت  ــد اس ــوا در آن 10 درص ــرف دع ــان ص ــام زندگی م و تم

کــه شــیطان نقشــش اینطــوری اســت. می دهــد؛ تمــام زندگــی ایــن اســت 

ایــن فرمانــده چــه خصوصیاتــی  کــه جبهــه فرمانــده می خواهــد.  * شــما در فرمایشــاتتان فرمودیــد 

ــراد  ــخصی اف ــای ش ــاس توانمندی ه ــر اس ــا ب ــت ی ــگاه اس ــک جای ــی ی ــن فرمانده ــد؟ ای ــته باش ــد داش بای

می شــود؟ مشــخص 

ــتادی  ــن س ــر م ــم، از نظ ــه داری ک ــده ای  ــم؛ فرمان ــاد نداری ــده در آن ابع ــه الآن فرمان ک ــت  ــن اس ــادم ای ــن اعتق م

کــه تنوعــات فکــری در ســطح جامعــه تــا ایــن حــد زیــاد اســت؛ مثــل ایــن  اســت. از نظــر مــن بــرای ایــن اســت 

کریــز داریــم، آن طــرف بعــث اســت و ایــن طــرف مــا هســتیم و حــالا ایــن  کــه یــک خا کــه مــا بگوییــم  نیســت 

ــی  کس ــه  ــرف چ ــت آن ط ــوم نیس ــه معل ک ــم  ــز داری کری ــا خا ــزار ت ــا ه ــد. الآن م ــخیص بده ــد تش ــده می توان فرمان

ــوم نیســت مــا در ایــن طــرف چــه هســتیم. اســت و معل

کــه در ایــن جمــع همــه نماینده هــا باشــند  کــه اتــاق فکــر، فرمانــده جبهــه اســت؛ یعنــی یــک جمــع  مــن می گویــم 

کننــد و بــه هــم  ــازل پیــدا  کــه نقــش خودشــان را در پ و بنشــینند و ایــن ســعه صــدر و تحمــل را داشــته باشــند 

ــوتی  ــا س ــر دو ت گ ــت و ا ــش آن اس ــتی نقش ــت و بغل دس ــن اس ــازل ای ــما در پ ــش ش ــا نق ــند. آق ــته باش کاری نداش

کار خــودت را بکــن. مــا  کاری بــه او نداشــته بــاش،  می دهــد، ســریع نگوییــد در فرهنــگ انقــلاب چــه می کنیــد. 

کار نــدارد و ملکــه بــه  کارگــر بــه ملکــه  کــه  گــر بتوانیــم حداقــل انــدازه مورچه هــا تقســیم وظایــف داشــته باشــیم  ا

ــا متأســفانه در جبهــه  ــر می شــدیم. م کســی وظیفــه خــودش را انجــام می دهــد، موفق ت ــدارد و هــر  کار ن ســرباز 

خــودی دائــم در حــال نقــد همدیگــر هســتیم.
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* در ایــن سیســتم نمی شــود مثــاً شــخصی مثــل امــام جمعــه شــهر، یــا نماینــده ولی فقیــه در اســتان 

ــده باشــد؟ فرمان

نه، نمی شود.

که بعد، این اتاق فکر شما بازوی فکری این ها باشد.  *

کرده ایــم.  کار را خــراب  کنیــم،  گــر ایــن را قانــون  مــن می گویــم آدمــش را نداریــم. ممکــن اســت بشــود، مــا ا

ممکــن اســت در یــک شــهر، امام جمعــه شــهر یــا نماینــده ولی فقیــه در اســتان ایــن پتانســیل را داشــته باشــد، امــا 

کــه الآن هســت. الآن شــورای فرهنگــی عمومــی زیــر نظــر نماینــده  کردیــم، می شــود همیــن  گــر قانــون  ایــن را ا

ولــی فقیــه شــهر اســت و  20 ســال اســت معــاون فرهنگــی آمــوزش و پــرورش می آیــد، ســپاه می آیــد و همــه 

کــه  کنیــم  می آینــد و همــه هســتند؛ الآن مگــر اتفاقــی افتــاده؟ بنابرایــن اینطــوری نیســت و مــا الآن بایــد قبــول 

کننــد. کــه فرمــان بدهــد و بقیــه اجــرا  کاریزماتیــک بــرای فرماندهــی جبهــه فرهنگــی انقــلاب نداریــم  شــخصیت 

* نمی شود ساخت؟

گــر امــام خمینــی هــم بــود، حرفــش آن نفــوذ دهــه 60 را  چطــور بســازیم؟! شــخصیت بایــد ایجــاد بشــود. الآن ا

کــه همــه باشــند و فقــط ایــن را  کنیــم؟ مــا بایــد بگوییــم  نداشــت. اقــوال خیلــی زیــاد شــده اســت و مــا بایــد چــه 

کنــد و بــرود؟ ایــن باید هــا  کــه در نقشــه جبهــه فرهنگــی انقــلاب نقــش تــو ایــن اســت و ایــن را قبــول  کننــد  قبــول 

ــی دردی دوا  ــد ول گــر دوا می کــرد، آقــای روحانــی روزی پنــج هــزار »بایــد« می گوی هیــچ دردی را دوا نمی کنــد؛ ا

کردیــد و دیدیــد... کنــد و بــرود. ایــن ســعه صــدر را شــما هــر وقــت ایجــاد  کــه بیایــد نقشــش را قبــول  نمی شــود 

که ما به جبهه مطلوب نرسیده ایم... قا شما فرمودید  * حاج آ

گفتم ما به جبهه نرسیده ایم.

کــه مــا در مســیر جبهــه قــدم برداشــتیم و قدم هــای خوبــی هــم  * تعــداد زیــادی از دوســتان می فرماینــد 

کاً بــه جبهــه نرســیدیم. کــه مــا  برداشــتیم ولــی بــه جبهــه مطلــوب نرســیدیم و حــالا شــما می فرماییــد 

ما یعنی خاتم؟

* بله.

ساختار خاتم برای شبکه سازی بوده است.
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* حتی استان ها؟

کاری دوســت  کســی ممکــن اســت؛ اصــلًا خاتــم دربــاره اســتان ها هیــچ بایــدی نــدارد و هــر اســتانی هــر  نــه، هــر 

کــه اســتان ها مبســوط الید هســتند  دارد می کنــد و خاتــم تأییــد می کنــد. یکــی از خوبی هــای خاتــم ایــن اســت 

کاری بکننــد تأییــد می کنــد. و هــر 

که جبهه سازی انجام بدهند؟ *  قرار نبود 

کاریزماتیک، توانستند جبهه سازی بکنند... بعضی از استان ها به دلیل داشتن یک شخصیت 

* می شود نام ببرید؟

نــه، دارم مثــال می زنــم. بعــد ایــن اســتان چــرا؟ چــون در جلســه خــود اســتان، یــک عــده از بچه هــا می گفتنــد 

گــر این طــور باشــد،  کنیــم؟ مــن می گویــم ا گــر نباشــد چــه  گرفتیــم و فــردا ا کــه مــا از خاتــم مشــروعیت و مقبولیــت 

گــر از خاتــم مشــروعیت و مقبولیــت بگیــرد،  نمی تواننــد. بایــد آن آدم بــه خاتــم مشــروعیت و مقبولیــت بدهــد. ا

کنیــم. ایــن  گرفتیــم پــس بایــد آن را سیســتماتیک  کــه  کــه اســتان زیــر بــارش نمــی رود. حــالا  معلــوم اســت 

کار  کــه 30-40 ســال  گرفتــه، نمی توانــد در اســتان حــرف بزنــد. بقیــه  کــه از خاتــم مشــروعیت و مقبولیــت  کســی 

گــوش نمی دهنــد و امــام جمعــه را هــم نمی توانیــم بگذاریــم، چــون قانونــش می کنیــم  کرده انــد، حرفشــان را 

کــه یــک اتــاق فکــر در بــالا باشــد و ایــن بــه  کاری بایــد بکنیــم  و خــراب می شــود. چــه بایــد بکنیــم؟ فقــط یــک 

کــه ایــن را اتــاق فکــر دارد می گویــد و  گــر مســئول خاتــم اســتان حتــی یــک ســرباز بــود، بگویــد  اســتان بگویــد و ا

کننــد. همــه جبهــه فرهنگــی تمکیــن 

که ما به جبهه فرهنگی انقاب اسامی نرسیم؟ * چه عواملی باعث شده است 

خیلی عوامل؛ ما ده سال جنگیدیم، بعد هم در انزوا بودیم.

گرفــت، چــه چیزهایــی  قــا دســتور دادنــد و خیلــی تاش هــا انجــام  کــه حضــرت آ * در ایــن هشــت ســالی 

کــه مــا بــه جبهــه مطلــوب نرســیم؟ نقشــه راه درســت نداشــتیم یــا اینکــه اصــاً نمی دانســتیم  باعــث شــد 

کــم بــوده؟ چــه عواملــی باعــث شــده اســت؟ کــه جبهه ســازی چیســت؟ یــا بودجــه 

کردیــم و همین هایــی  کــردم، همــه بچه هــا را جمــع  کــه آمــدم خاتــم و بــرای جبهه ســازی اقــدام  کار  مــن اول 

کــه مــا یــک مــکان داشــته باشــیم  کــه داشــتند ایــن بــود  گفتــم و بعــد اولیــن توقعــی  گفتــم را آنجــا هــم  کــه اینجــا 

کــه مثــلًا  کنــار هــم باشــند، امــا مــا یــک ریــال هــم بودجــه نداشــتیم. اولیــن توقــع ایــن اســت  کــه این هــا بتواننــد 
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کــه بتوانیــم  کتــاب بــه مــا بدهیــد، مــا اجــاره می کنیــم تــا روی بــورس باشــیم  گفتنــد یــک پاســاژ  کتابفروشــی ها 

کــه مــا می توانیــم بکنیــم، بودجــه ای می خواهــد.  کارهایــی  اینجــا حداقــل شــبکه باشــیم، امــا نشــد. حداقــل 

کــه شــما می بینیــد فالــور جمــع  ج می کنــد و تمــام ایــن ســلبریتی هایی  کثــری و بــه شــدت خــر دشــمن، حدا

کلان می گیرنــد و  پــول  یــک  بلکــه  از روی عقیده شــان می گوینــد،  انتخابــات  می کننــد، فکــر نکنیــد موقــع 

گفتــه را دقیــق عملــی می کننــد. الآن داشــتم صحبــت می کــردم. همیــن  کــه اتــاق فکــر  می آینــد همــان چیــزی 

کــدام عِــده و عُــده؟ نــه  کــه بــا  کنیــم. می خواســتم بگویــم  گفتنــد مــا بایــد برویــم جبهه ســازی  بحــث بــود و 

کار و وقــت  اینکــه نداریــم، پــول زیــاد اســت، امــا بــه ماهــا نمی رســد. جبهه ســازی پــول می خواهــد و هزینــه و 

کار ســازندگی رایــگان بکنــد؛ البتــه  کــه بــرود  کنیــم  کــه مــا بســیجی را ســوار  گذشــت  می خواهــد. دوره دهــه 60 

کار  کــم پیــدا می شــود و بــا این هــا نمی شــود جبهــه ســاخت؛ چــون ایــن  هنــوز هــم داریــم، ولــی آن طــور خیلــی 

کــه مــا ایــن را الآن اصــلًا نداریــم. الآن مثــلًا می خواهیــد شــبکه  عِــده و عُــده و وقت گذاشــتن و فکــر می خواهــد 

کــدام  کار می کنیــم،  کنیــد، چشــم  کار  کــه برویــد روی شــبکه های اجتماعــی  اجتماعــی بزنیــد؛ آقــا فرمودنــد 

شــبکه اجتماعــی؟ مثــال بزنیــد.

کــه ۱۰ تــا شــبکه اجتماعــی راه  کارهــای ناشــیانه خــود دوســتان بــوده  * این هــا یــک مقــدار بــه خاطــر 

کــه یــک دانــه اش هــم بــی عیــب و نقــص نیســت. انداخته انــد 

کجــا بایــد  کنیــد.  کار  کنیــد؛ الآن آقــا فرمودنــد روی شــبکه اجتماعــی  کــه قبــلًا اتفــاق افتــاده را رهــا  نــه، آن هایــی 

کــرد؟ بگوییــد، چــه اشــکالی دارد. کار 

* نمی دانم، شما بفرمایید.

کار  گرام. بایــد همیــن جــا  کــه می دانیــد. تلگــرام و اینســتا  الآن دو شــبکه  اجتماعــی اول ایــران چیســت؟ ایــن را 

کنیــم؟ مــردم آنجــا نیســتند. حــالا فــرض  کار  کنیــم. توقــع داریــد بــه ســروش برویــم؟ بــرای چــه کســی در ســروش 

کســی شکســته؟ هات گــرام و تلگــرام  کنیــم و تلگــرام فیلتــر اســت و فیلتــرش را چــه  کار  کنیــم رفته ایــم تلگــرام 

کــه تلگــرام طلایــی  کانــال عضــو هســتید، وقتــی  طلایــی. هات گــرام و تلگــرام طلایــی را شــما بــاز می کنیــد، ســه تــا 

کرده انــد.  کانــال عضــو  کانــال عضــو می شــوی. امــروز دیــدم مــن را در یــک  را بــاز می کنیــد، خــود بــه خــود در ســه 

کوچک تریــن احتــرام  کانــال یــک خانــم روانشــناس 35 ســاله عضــو شــده ام. خــودش عضــو می کنــد. یعنــی  در 

کــردم آن بــالا، دیــدم نوشــته یــک میلیــون  بــه حریــم خصوصــی افــراد در ایــن مملکــت نمی گذارنــد. مــن نــگاه 

و 353 هــزار فالــور، اجبــاری اســت، مجبوریــم؛ تلگــرام طلایــی می گویــد مــن برایــت رفــع فیلتــر می کنــم و در 
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کنــم درحالی کــه ایــن دســت وزارت اطلاعــات  کانال هــا هــم بایــد عضــو باشــی. مــن چطــور بایــد تبلیغــات  ایــن 

و بــه دســت دولــت اســت؟ مــن چطــور عضــو بگیــرم در ایــن تلگــرام، درحالی کــه دارم می بینــم بــه راحتــی، 

کانــال احمدی نــژاد در تلگــرام طلایــی بــه همیــن راحتــی فیلتــر اســت؟ مثــلًا  کرده انــد و  احمدی نــژاد را فیلتــر 

کانال هــای پــورن و ســکس همــه چیــز ردیــف اســت و آمد نیــوز ردیــف اســت و ایــن فیلتــر اســت و از ایــن طــرف 

ــد  ــی رود و بع ــه م گان ــرور جدا ــه سِ ــک دور ب ــه ی ک ــد  ــی، می دانی ــرام طلای ــته تلگ ــم در پوس ــا می روی ــی م ــم وقت ه

کــه اینجــا هــر بلایــی دوســت دارنــد بــا پــول ســر اعضــا می آورنــد؛ پــول داده انــد و ایــن  مــی رود ســرور تلگــرام 

ــا، شــب می نشــیند  ــا را بکنــم 10 هــزار و 750 ت ــاورم، 10 هــزار ت ــدر خــودم را هــم دربی ــد و حــالا مــن پ را خریده ان

کانــال مــا را هــم این طــور  یــک خــط می کشــد، ســه هــزار عضــو مــن را برمــی دارد. نمونــه ایــن را خــودم دیــده ام. 

کنیــم، مهم تریــن ابزارهــا بایــد دســت حــزب الله باشــد یــا نــه؟ الآن  کردنــد. مــا وقتــی می خواهیــم شبکه ســازی 

چــه چیــزی دســت ماســت؟

می شــود  ایــن  بــا  مگــر  اســت؛  خــوش  دلتــان  می بینــد؟  را  افــق  شــبکه  کســی  چــه  افــق؛  شــبکه  می گوینــد 

کــرد؟ شبکه ســازی 

* تبیین خاص خودش را دارد.

کــه مــن فقــط یــک  خودمانیــم، مــن هــم نیســتم و نــگاه نمی کنــم. نمی رســم. شــبکه افــق چیســت؟ وقتــی 

کنــم. بعــد آن خانــم پیامــک  کوفتــه، نمی نشــینم شــبکه افــق نــگاه  ســاعت در خانــه هســتم، آن هــم خســته و 

ــود؛  ــش می ش ــبکه دو پخ ــی در ش ــی سیاس ــی اجتماع ــدی فرهنگ ــه ج ــلان برنام ــت ف ــاعت هش ــه س ک ــد  می ده

کنــم، شــبکه نمایــش  گــر بخواهــم تلویزیــون نــگاه  می گویــم بابــا مــن از صبــح تــا شــب در ایــن فضــا هســتم و ا

گــر  کــه نیســتیم. ایــن مســائل هســت. بنابرایــن مــا اصــلًا رســانه در اختیارمــان نیســت و ا نــگاه می کنــم، ربــات 

صداوســیما و شــبکه ســه را هــم بــه مــا بدهنــد بــه درد مــا نمی خــورد؛ بــرای اینکــه داریــم و اثــرش را نمی بینیــم. 

کانــال دارنــد. بــرای  کانــال ندارنــد؛ ســه هــزار  گزینشــی انتخــاب می کننــد و مــردم فقــط ســه  بــرای اینکــه مــردم 

برنامــه نــود می زننــد شــبکه ســه، نــه بــرای برنامــه مــن. بعــد نــگاه می کنیــم می بینیــم هیچــی بــه هیچــی.

کــم اســت، چیزهــای دیگــری هــم نیســت؛ مثــل  * پــس می توانیــم بگوییــم بــه جــز اینکــه پــول نیســت یــا 

برنامه ریــزی یــا...

کــه می گویــم الزامــاً اســکناس نیســت. دولــت، وزارت اطلاعــات، وزارت مخابــرات دســت مــا نیســت و  پــول 

کنیــم، شــبکه و  نــگاه  ایــده آل  گــر بخواهیــم  ا آنهاســت.  شــبکه های اجتماعــی و صداوســیما همــه دســت 
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مــا  ایــن  از  بیشــتر  اســت.  لبنــان  اســت، چیــزی در مایه هــای حــزب الله  مــن  کــه در ذهــن  جبهه ســازی ای 

کنــد و یــک جبهــه  کــه خاتــم مملکــت را شبکه ســازی  کار را بکنیــم و اصــلًا ایــن توقــع را نداریــم  نمی توانیــم ایــن 

کنــد؛ نــه، مــا فقــط می توانیــم یــک اقلیــت قــوی و بانفــوذ باشــیم. مــن می گویــم  ســنگین چنــد میلیونــی درســت 

کــه نــه، می توانیــم روی انتخابــات  نــگاه نکنیــم  ایــده آل  هدفمــان را بگذاریــم روی همیــن و خیلــی هــم 

کــرد. وقتــی عقــل آدم می گویــد این طــور  کاری  کــه نمی شــود  بعــدی تأثیــر بگذاریــم. مــن قائــل بــه ایــن هســتم 

گرفتــن  گــر بــه هــدف  کــه مــا می کنیــم، ا کارهایــی  اســت، مــن می گویــم ســال بــه ســال دریــغ از پارســال. تمــام 

کــه مــا  کنیــم و بگوییــم  کوچــک  نظــام اســلامی باشــد، داریــم انرژی مــان را هــدر می دهیــم. بایــد هدفمــان را 

کــه یــک اقلیــت  می خواهیــم بــرای ده ســال آینــده، شــبکه و جبهــه قــوی ای شــبیه بــه حــزب الله لبنــان بشــویم 

کــه در بدنــه دولــت ســهم دارد. ــا نفــوذ و قدرتمنــد اســت  بســیار قــوی، محبــوب، ب

* چــه تجــارب موفقــی در زمینــه جبهه ســازی و شبکه ســازی و جریان ســازی در ســطح اســتان فــارس 

داریــد؟

تجربه موفقی نداریم.

کــه در آن راســتا قــدم برداشــته شــده؟ شبکه ســازی  * هیــچ قدمــی برداشــته نشــده؟ می توانیــم بگوییــم 

چطور؟

کار روتیــن اســت و دارد انجــام می شــود. ســاماندهی شــده؛ مثــلًا ســامانه شــهید باقــری، ولــی بحــث  شبکه ســازی 

ــگ  ــهر هماهن ــه ش کوچ ــش  ــه ش ک ــم  کنی کاری  ــم  ــا حتــی نمی توانی ــه م ک ــد  ــد بگوی ــازی را آدم می توان جبهه س

کنــد و یــک قســمتی را  بشــوند و بــا هــم بــرای میــلاد امــام زمــان بادکنــک بزننــد و جبهه ســازی یــک مــوج ایجــاد 

در دســت بگیــرد...

* آینده جبهه فرهنگی در استان فارس را چطور می بینید؟

حزب الله لبنان.

که به این چنین چیزی تبدیل بشود؟ * یعنی هدفتان این است 

کــه یــک اقلیــت قــوی، بانفــوذ، محبــوب، پرقــدرت و دارای ســهم  کــه مــن دنبالــش هســتم ایــن اســت  هدفــی 

جــدی در بدنــه نظــام باشــیم.

* چقدر به این هدف نزدیک شده اید؟
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همین الآن هم می توانیم.

کــه  * یــک نمونــه موفــق از جبهه ســازی، چــه در جبهــه خــودی و چــه در جبهــه مقابــل ســراغ داریــد 

بــارز جبهه ســازی اســت؟ بگوییــد ایــن یــک نمونــه 

مــن هــر چــه در جبهــه خــودی ســراغ دارم، تقســیم ســراغ دارم. یعنــی مــا از امــت حــزب الله تبدیــل شــدیم بــه چپ 

و راســت و از راســت تبدیــل شــدیم بــه راســت ســنتی و راســت شــمال غــرب و شــمال شــرق و حــزب الله افراطــی و 

کــه اینطــوری هســتیم. مــن در جبهــه خــودی از اول انقــلاب تــا الآن فقــط تقســیم ســراغ دارم.  غیــره، تــا الآن هــم 

نــه توســیع ســراغ دارم و نــه جبهه ســازی. در جبهــه آن طــرف شــیطان نیســت و شــیطان وسوسه شــان نمی کنــد 

کوتــاه بیاینــد. خیلــی راحــت هســتند و مشــخص  و هــوای نفــس ندارنــد و بــرای هــدف خودشــان حاضرنــد 

کنــار هــم هســتند؛ از رقاصــه نیویــورک  کــه همــه  گفــت  کــه آقــا در فتنــه 88  اســت و می بینیــد؛ همــان جملاتــی 

تــا ســلبریتی داخــل و تــا حزب اللهــیِ شــش تــا شــهید دادهٔ اصفهــان و شــیراز و مشــهد، تــا خواننــده و اســتاد 

دانشــگاه، همــه بــا همدیگــر هســتند.

ــه  ک ــی  ــای اصل ــا مبن ــه ت ــا، آن س ــی آن ه ــای مبان ــر مبن ــم و ب ــی را نداری ــا آن مبان ــه م ک ــد  ــی ای دارن ــا مبان این ه

مــا  بــر طبــق مبانــی جبهه ســازی می کننــد و تقســیم بندی می کننــد و  راحــت  فرهنــگ غــرب دارد، این هــا 

مبانــی نداریــم. آن هــا می گوینــد مــا راجــع بــه دنیــا ســکولار هســتیم، راجــع بــه خــودت اومانیســت هســتیم، 

ــه یــک عــده را  ک ــی آدم جمــع می شــوند  کل ــا  ــه وحــی و دیــن سوبجکتیویســت هســتیم. در ایــن ســه ت راجــع ب

ــه؟  ــا چ ــم. م ــا سوبجکتیویس ــم ب ــده را ه ــک ع ــم و ی ــا سکولاریس ــده را ب ــک ع ــد و ی ــع می کنن ــم جم ــا اومانیس ب

جایگزیــن اومانیســم چیســت؟ جایگزیــن سکولاریســم چیســت؟ مــا فقــط روی درِ دستشــویی ها نوشــته ایم 

کــه ایــن  کلًا نمی دانــد  کــه ایــن را نوشــته  کســی  مــرگ بــر آمریــکا، مــرگ بــر اســرائیل، مــرگ بــر ســکولار. ایــن یعنــی 

گرفتــن آمریــکا و انگلیــس و ســکولار  کنــار هــم قــرار  کــه مــرگ یعنــی چــه و نــه می دانــد  یعنــی چــه. نــه می دانــد 

کیســت؟ جایگزیــن انگلیــس و ســکولار چیســت؟ مــا مبانــی  یعنــی چــه و نــه جایگزینــی دارد. جایگزیــن آمریــکا 

کــه مــا بایــد  کنیــم. بــه نظــرم می رســد  کــه بایــد چــه  نداریــم. آن هــا می داننــد چــه بایــد بکننــد و مــا نمی دانیــم 

کــه مــا بعــد از چنــد  یــک فلســفه بنویســیم بــر ایــن قضیــه و یــک داســتان داشــته باشــیم و چقــدر هــم بــد اســت 

کــه  کارهــا بایــد می شــد؛ بعــد از جنــگ  ســال تــازه داریــم دربــاره نظرهــا بــا همدیگــر صحبــت می کنیــم. ایــن 

کلًا سیســتم عــوض شــد. یعنــی بنــا  کــه آقــای هاشــمی آمــد؛ آن هشــت ســال  اوقــات فراغــت بــود و آن دوره ای 

کــه جنــگ  کــه الآن در آن صــراط هســتیم. وگرنــه در آن هشــت ســال  پیچیــد و صــراط رفــت پــی ســمت دیگــر 

ــد می نشســتیم  ــر شــده. بای ــد دانشــمندانمان را جمــع می کردیــم. الآن دی ــود، بای تمــام شــد و اوقــات فراغــت ب



85

ی
ماع

جت
ی ا

نگ
ره

ه ف
به

 ج
ن

ولا
سئ

ه م
گا

ز ن
ی ا

ساز
هه 

جب

ــه همــه  ک ــم  ــه همــه ســهم می دادی ــل نمی شــدیم و ب کل قائ ــل  ــرد می گذاشــتیم و عق ــم و میزگ و حــرف می زدی

حرف هایشــان را می زدنــد و بعــد تقســیم بندی می کردیــم.

* پس شما یک نمونه موفق از جبهه مقابل را فتنه می دانید؟

نه، فتنه اصلًا موفق نبود.

که همه آمدند. * فرمودید 

که آقا یک تنه ایستاد. همه آمدند ولی موفق نشد و دلیل اینکه موفق نشد این بود 

* به جز این نمونه موفق دیگری داریم؟

نمونه موفقش را من در اسرائیل می بینم و در آن صهیونیسم جهانی.

کارشان توضیح بدهید؟ * می شود راجع به نوع 

کســی یــک درصــد از اعتقاداتــش بــا  گــر  آن هــا از همــه چیــز اســتفاده می کننــد. آن هــا خــط قرمــز قائــل نیســتند و ا

کــه بــرای  آن هــا همــراه باشــد، در همــان یــک درصــد اســتخدامش می کننــد و جبهه ســازی آن هــا این طــور اســت 

کردنــد قــرار اســت بــه دیگــران ســودی برســد،  کــه احســاس  کار می کننــد و هــر جایــی  تقویــت خودشــان فقــط 

گرچــه بــا پرچــم سود رســانی و یونیســف  کار می کننــد؛  اصــلًا وارد نمی شــوند و فقــط و فقــط بــرای ســود خودشــان 

کامــلًا مشــخص اســت، یعنــی بــه هنرمنــد  کــه  و ســازمان حقــوق بشــر می آینــد، ولــی ایــن یــک جبهــه اســت 

کــه دارد حقــوق می گیــرد، درحالی کــه آن حقوقــی  می گوینــد ایــن حــرف را بــزن بــرای ســود مــن، او فکــر می کنــد 

کــه بــه صهیونیســم می رســاند و حقوقــش را هــم می دهــد. آن هــا  کــه می گیــرد یــک هــزارم ایــن ســودی نیســت 

کرده انــد، ولــی مــا این طــور نیســتیم و ایــن خیلــی بــد اســت. کار  نشســته اند 

* بــه هــر حــال جبهه ســازی یــک مبنــای عقلــی قــوی دارد و یــک مطلــوب اســت؛ فرمایــش و مطالبــه مقــام 

کار جبهه ســازی  ــم، ایــن  کار خات غ از  کاً نشــده اســت؛ فــار ــار، شــما می فرماییــد  کن ــه  معظــم رهبــری ب

کنــد و چــه هــر نهــاد دیگــری، چطــور بایــد بــه ایــن ســمت قــدم  مــش را بلنــد 
َ
را چــه خاتــم بخواهــد عل

برداریــم؟ مــا الآن نســل جــوان ایــن انقابیــم.

گرایش هــای مختلفــش مشــخص بشــود، ایــن اول. دوم  گفتــم! جبهــه فرهنگــی انقــلاب بایــد تقســیم بشــود و 

گرایــش  کــه در آن رشــته و  گرایــش یــک نماینــده بیایــد  اینکــه بایــد مبانــی اش نوشــته بشــود. ســوم، از هــر 

ایــن  کمیســیون ها بشــود و در  بــه  اتــاق فکــر تبدیــل  بعــد  نفــره،  اتــاق فکــر 30-20  یــک  مقبولیــت دارد و 
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گرایــش، شــغلش همیــن باشــد. کمیســیون ها، نماینــده هــر 

ــه ایــن  ــل ب ــرد؟ یعنــی ممکــن اســت عــده ای از این هــا اصــاً قائ ک ــد تبییــن  گرایــی را چطــور بای * ایــن وا

کــه شــما می فرماییــد  کمــا اینکــه در جبهــه خــودی هــم  کــه مــا نیــاز داریــم و بایــد بنشــینیم بــا هــم؛  نباشــند 

کــه می گوینــد مــا خودمــان تبدیــل بــه یــک طبقــه شــده ایم در  تقســیم شــده، ایــن حــرف دوســتان اســت 

کــه بقیــه را نفــی می کنیــم و بقیــه هــم در جاهایــی مــا را نفــی می کننــد. ایــن را چطــور  لایــه حزب اللهی هــا 

قــای اوقــاف و حــوزه علمیــه و خیلــی از  قــای ارشــاد، آ قــای ســازمان تبلیغــات، آ کــرد تــا آ می شــود تدبیــر 

جاهــای دیگــر پــای میــز بیاینــد؟

کــه در ذهنمــان اســت، 30 تــا را هــم بیاوریــم، بهتــر  گــر مــا از 100 نهــادی   احســاس نیــاز بــه وجــود آمــده اســت. ا

کرده ایــم و دو جلســه آن  کــه مــا در شــیراز  کاری  کــه یکــی یکــی باشــند؛ بالأخــره 30 تــا بهتــر اســت.  از ایــن اســت 

ــا اینکــه هنــوز در مبانــی  کــه ســاخته ایم و در همیــن دو جلســه ب تشــکیل شــده، همیــن جبهــه جدیــدی اســت 

کلــی  کنیــم،  هســتیم و دوشــنبه هفتــه آینــده هــم جلســه ســوم اســت و می خواهیــم اســاس نامه را تصویــب 

کــه پشــت ایــن میــز نشســتند، خیلی هایشــان ســابقه دعــوا بــا هــم دارند،  اتفاقــات خــوب افتــاد؛ بــا اینکــه افــرادی 

کــه آن قــدر  گــر او بیایــد مــن نمی آیــم. یــک عــده هــم هســتند  گفتــه ا کــه حتــی یکی شــان  دعــوای بــد و درگیــری 

گــر نیاینــد  گــر بیاینــد، بــه نظــر مــن بــرای جبهــه ضــرر اســت. ا کــه ا منیــت و هــوای نفــس و خودخواهــی دارنــد 

کــه اتفاقاتــی دارد می افتــد؛ البتــه همیشــه احســاس می کنیــم  خیلــی بهتــر اســت. الآن مــا ایــن احســاس را داریــم 

کســی هــم بــه فکــر نیســت  کــه هیــچ  کاری انجــام می شــود، امــا بعــد می بینیــم  کســی بــه فکــر اســت و  کــه حتمــاً 

کــه می دهیــم را حتمــاً یــک درصــد  الحمــدلله. بــه نظــرم جبهه ســازی نیــاز بــه ایــن دارد و بایــد هزینه هایــی 

زیــادی از هزینــه را بایــد بــرای تأمیــن مدیریــت منابــع انســانی بگذاریــم. امــا مــا مدیریــت منابــع انســانی نداریــم 

کار  و اتفاقــی نمی افتــد و بچه هایــی مثــل آقــای عبودتیــان و آقــای هاشــمی و حســین یکتــا هــم می آینــد پــای 

کــه انجــام  کــه دیگــر نمی تواننــد ایــن وظایــف را انجــام بدهنــد. نمی رســند  کار غــرق می شــوند  و آن قــدر در 

کســی  بدهنــد. یعنــی نمی توانــد بــه تلفــن جــواب بدهــد و دغدغه هــای مختلــف و درگیری هــای ذهنــی. بایــد 

کــه  کنــد، روی نقشــه بنویســد  کــه دغدغــه اش فقــط جبهه ســازی باشــد؛ از صبــح تــا شــب بنشــیند فکــر  باشــد 

کــه هســت و بــا تکنولــوژی،  چــه شــد و چــه نشــد، آنجــا چــه اتفاقــی افتــاد... دائــم بــا تلفــن و بــا وســایل ارتباطــی 

کــردن خطــوط جبهــه باشــد. ایــن را مــا لازم داریــم. دائــم در حــال چــک 

قا به عنوان نکته آخر فرمایش دیگری دارید؟ * حاج آ
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من تا الآن هم فرمایشی نداشتم. فقط حرف زدم.

که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید. من عرض دیگری ندارم. * نفرمایید. تشکر می کنم 
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بیان نکات و ملاحظات
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بیان نکات و ملاحظات
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قایبختیاری جنابآ

جانشین ستاد مردمی جبهه فرهنگی-اجتماعی انقلاب 
اسلامی استان سیستان و بلوچستان
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بسم الله الرحمن الرحیم

ک معنــوی  * چــون همــه ســؤالات مــا حــول محــور جبهه ســازی می گــردد، بــرای اینکــه بــه یــک اشــترا

کنیــد. برســیم از شــما می خواهــم واژه ی جبهه ســازی را تعریــف 

ــد آنچــه در اســتان مــا )شــاید( اتفــاق افتــاده  ــه نظــرم می آی کــه می کشــید تشــکر میکنــم، ب  اولًا بابــت زحمتــی 

کنیــم، دو واژه متشکل ســازی و  را بایــد خدمتتــان بگویــم؛ قبــل از اینکــه بخواهیــم جبهه ســازی را تعریــف 

کــه "گروههــای مردمــی  کــرد  شبکه ســازی را هــم بایــد تعریــف شــود. متشکل ســازی را میتــوان این طــور تعریــف 

کــه دور هــم جمــع شــوند  کار می کننــد نیــاز هســت  کــه بــه صــورت تکــی در ایــن حــوزه  کــه وجــود دارد یــا افــرادی 

کــه بتوانیــم دور هــم این هــا را جمــع  گــروه و یــا یــک NGO باشــند، یــا جریانــی  و بــه قولــی دارای مؤسســه و یــک 

کــه از افــراد مختلــف تشــکیل شــده. کنیــم، بــه نظــرم ایــن را بایــد بگوییــم متشکل ســازی، یعنــی مجموعه هــای 

کــه در حوزه هــای مختلــف شــبکه های  کم کــم درســت  شــد مــا دیدیــم بایــد این هایــی  ایــن وقتــی تعریــف و 

کــه یــک امــر بالاتــر اســت جبهــه بشــوند، مــا بــه جمــع  تخصصــی شــدند، حــول یــک محــور، محتــوا یــا مطلبــی 

گفتیــم جبهه ســازی، یعنــی جبهــه شــدن جریــان، مثــلًا  شــدن شــبکه های تخصصــی حــول یــک محــور واحــد را 

گروه هــای مختلفــی  کتــاب، مثــل  کــه شبکه ســازی شــدند مثــل  حــول محــور انقــلاب اســلامی مجموعه هایــی 

کــه وجــود داشــتند، وقتــی حــول آن می آمدنــد یــک عملیــات انجــام  کــه وجــود داشــتند و تخصص هایــی 

می دادنــد بــه آن جبهه ســازی می گفتیــم و تعریــف خودمــان از جبهه ســازی بــه ایــن شــکل بــود.
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* یعنی تشکل،  شبکه، جبهه؟

حــوزه  در  و  بــود  مهــم  حــوزه شــبکه محتــوای تخصصــی  در  امــا  و جبهــه.  تشــکیل شــبکه  تشــکل،  بلــه،   

ع تخصصــی نیســت یــک  کــه دســت بالاتــر اســت یعنــی موضــو جبهه ســازی محتــوای عمومــی و آن محتوایــی 

ــود. ــر ب ــر بالات ــک ام ــوا و ی محت

کــه بعــد شــبکه میشــدند هســتند؟ یــا مــردم و افــراد  * در تعریــف شــما از جبهــه فقــط ایــن تشــکل ها 

عــادی هــم هســتند؟

کــه مــا بتوانیــم شــبکه های تخصصــی را حــول یــک جریان،  کــه تــلاش بــر ایــن باشــد   بلــه. قاعــده اش ایــن اســت 

کــه بــاز در همــان فرآینــد در یــک جایــی قــرار می گیرنــد. کنیــم.  جبهه ســازی 

کــه یــک فــردی هســت، در یــک زمینــه ای تخصــص دارد ولــی ذیــل هیــچ  * منظــور از مــردم ایــن اســت 

شــبکه ای تعریــف نمی شــود، ایــن هــم داخــل جبهــه می گنجــد؟

 قاعدتاً تشکیل ...، یعنی خودش هم یک تشکل نیست؟ 

* نه، خودش فرد است ولی در یک زمینه تخصص دارد.

کــه مــا در اســتان در ذهنمــان  قطعــاً از ظرفیــت ایشــان بایــد اســتفاده شــود در حــول جبهه ســازی. یعنــی فضایــی 

کــه بــه ایــن صــورت متشکل ســازی، شبکه ســازی و جبهه ســازی شــود، ولــی وقتــی جلــو رفتیــم  بــود ایــن بــود 

کــه ایــن  کــه بــه ایــن شــکل هســتند، یعنــی نمی شــود فعــلًا هیــچ جایــی قــرار داد  دیدیــم یــک ســری افــراد هســتند 

کاریزمــا بودنــد، امــا لازمــه اش بــرای اینکــه  کــه البتــه در جبهــه هــم خیلــی بــه درد بخــور بودنــد و  اتفــاق بیفتــد، 

کــه شبکه ســازی و متشکل ســازی انجــام بشــود شــاید در بعضــی موضوعــات  جبهــه قــوی بشــود ایــن اســت 

کــه یــک اتفاقــی بیفتــد و گروه هــای کوچــک دور هــم  کلــی لازم اســت  کــرد ولــی بــرای یــک فرآینــد  بشــود اســتفاده 

جمــع بشــوند تــا جبهــه اتفــاق بیفتــد، بــا نفــرات خیلــی اتفــاق جــدی نمی افتــد.

از  موفقــی  مدل هــای  فرمودیــد،  شبکه ســازی  و  جبهه ســازی  از  کــه  تعاریفــی  ایــن  بــه  توجــه  بــا   *

دارد؟ وجــود  شــما  کاری  حیطــه ی  اســتان  در  خــودی  جبهــه  و  معــارض  جبهــه  از  اعــم  جبهه ســازی 

ــات  ــا جبهــه خودمــان را بگوییــم؛ اتفاق ــم، البتــه جبهــه معــارض اطــلاق نمی کنــم. م ــه را می گوی مــن دو نمون

کار  ــای  ــاد و بچه هــا پ ــاد، حــول محور هــای مختلــف عملیــات جبهه ســازی اتفــاق افت مختلفــی در اســتان افت

کننــده جبهــه اســت، راهبــرد جبهــه اســت و  کامــل  آمدنــد، بالأخــره خــود عملیــات تقویت کننــده جبهــه اســت، 
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کــه قــوی شــود، خــود ســازمان دهی، عملیــات را قــوی می کنــد، عملیــات باعــث ســازمان دهی  باعــث می شــود 

می شــود، این هــا نــکات مهمــی اســت و تقریبــاً بــه هــم تنیــده اســت و همــه ایــن فرآیندهــا آن جبهــه را می ســازد.

یکــی از بحث هــای مــا اربعیــن بــود؛ چــون در ایــن ســه چهــار ســال درگیــری خیلــی بیشــتری روی آن داشــتیم. مــا 

کســتان هــم در آن فضــا می آینــد  کشــور پا گروههایــی از  کربــلا رفتیــم، دیدیــم  کــه اربعیــن بــه  یکــی دو ســال اول 

کجــا و چطــور می آینــد، شناســایی انجــام دادیــم، دیدیــم این هــا از اســتان مــا  کــه از  کردیــم  و می رونــد، تحقیــق 

کیلومتــر بــا شــهر مرکــز اســتان فاصلــه دارد، از مــرز می آینــد ولــی بــا شــرایط  کــه تقریبــاً 70 ـ 80  و از شــهر میرجــاوه 

بــد و عجیــب و غریبــی ورود می کننــد و خیلــی مشــکلات ســختی را تحمــل میکننــد، ایــن شناســایی انجــام 

گروههــای مختلــف ایــن آمادگــی را  و بــه فعالیــن فرهنگــی حــول حوزه هــای مختلــف ارائــه شــد، بعــد دیدیــم 

کار خدماتــی بــرای این هــا اتفــاق بیفتــد، ســال اول شــاید دو ســه هــزار نفــر  کمــک بیاینــد و یــک  کــه بــرای  دارنــد 

کســتان آمدنــد و در  کشــور پا کــه امســال ســال آخــرش بــود، 47 هــزار نفــر زائــر از  کــه بعــد از ســه چهــار ســال  آمدنــد 

کربــلا  گرفتنــد و راهــی  کــه نــه مــرز اســت و نــه شــرایط مــرزی را دارد مــورد اســتقبال قــرار  سیســتان و بلوچســتان 

شــدند.

کــه  غ از ایــن اتفــاق مهــم، شبکه ســازی و آن جبهه ســازی ای بــود  کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد، فــار نکتــه ای 

کــه ســال اول شــاید تــک یــا فــرد بودنــد، ســال بعــد  گروههــای مختلفــی  حــول ایــن محــور اتفــاق افتــاد، یعنــی 

گــروه  کوچــک شــدند و ســال بعــدش هــم شــبکه شــدند، مثــلًا در حــوزه رســانه چندیــن  تبدیــل بــه تشــکل های 

آمدنــد بــا هــم یــک بــاری را برداشــتند، در حــوزه ایســتگاه صلواتــی، چندیــن ایســتگاه صلواتــی، چندیــن هیئــت، 

چندیــن مســجد، آمدنــد یــک بــاری را در حــوزه اســکان و اطعــام برداشــتند، دکترهــا و مجموعــه پزشــکی آمدنــد 

گذشــته یــک جبهــه ای جهــت خدمات رســانی  کردنــد. بعــد امســال و ســال  کمــک  در حــوزه  بهداشــت و درمــان 

کامــل  کــه وقتــی بــه معنــی  تشــکیل شــد هــم در ایــن طــرف مــرز و هــم در آن طــرف مــرز، یــک خوبــی داشــت 

کردنــد، یعنــی شــاید امســال یــک عــددی حــدود یکــی دو میلیــارد  جبهــه ای عمــل شــد مــردم هــم اســتقبال 

کردنــد و از طریــق همیــن  کــه بــالای هشــتاد درصــدش را مــردم تأمیــن  گفــت  کــه واقعــاً می شــود  هزینــه بــرد 

گروه هــای مختلــف،  کــه اتفــاق افتــاده بــود در  کار خوبــی  کــه جبهــه بــه دل مــردم داده بــود بــا ایــن  انــرژی ای 

کارگیری هــا یــک چرخــه و یــک شــبکه  آن هــا آمدنــد بــه خــط شــدند، ایــن شناســایی ها و ایــن تجربیــات و بــه 

کاملــی را بــه وجــود آورد.

* جبهه معارض چطور؟

گفتــم معــارض نمی خواهــم بگویــم، مــا در اســتانمان اهــل ســنت داریــم، انصافــاً این هــا معــارض  اینکــه 
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نیســتند.

کنید. * چه چیزی را شما معارض می دانید، همان را بیان 

کــه آن طــرف وجــود دارد؛ اهــل ســنت یــک عنوانــی دارنــد به   می خواهــم نکتــه ای بگویــم در  مــورد شبکه ســازی 

کــه جوان هایشــان  نــام جماعــت تبلیغــی، ایــن شــبکه متشــکل از یــک فقــه و یــک صحبت هایــی در منابــر اســت 

کامــل بــه ســمت روســتاهای مختلــف اســتان می رونــد،  بــه صــورت جهــادی و شــبکه شــدن و در ساده زیســتی 

کــه البتــه همه شــان هــم مبلــغ  کل اســتان مــا مبلغینشــان  یعنــی اینکــه این هــا ماهــی دو بــار داخــل روســتاهای 

گــروه هفــت هشــت نفــره اســت یــک آدم  کــه جلــودار و رهبــر ایــن  کــه یــک نفــر  نیســتند میرونــد، بــه ایــن صــورت 

کننــد و افــراد خیلــی مهمــی نباشــند،  کــه بخواهنــد توبــه  روحانــی اســت و بقیــه از افــراد محلــی و شــاید افــرادی 

کنــار جــاده می ایســتند، چــون قبــلًا در منابرشــان  کــت نــان  کننــد، مثــلًا بــا یــک آفتابــه یــا یــک پا کمــک  می آینــد 

کــه این هــا را بــرای چــه ســوار می کنــد، تــا نزدیک تریــن  کــه از آنجــا رد می شــود می دانــد  گفتــه شــده، ماشــینی 

کارشــان در ایــن حــوزه بــه  کــه می رونــد فــرد دیگــری می رساندشــان، تمــام  مســیر می رســاند، از آنجــا تــا روســتایی 

کل اســتان را اســکن می کننــد، یعنــی راهــی  صــورت شــبکه ای اســت، بعــد این هــا چــکار می کننــد؟ ماهــی دو بــار 

ــرده، می گوینــد، در ایــن مجموعــه  کســی در ایــن روســتا مُ گــر  گــر جدیــد هســت می گوینــد، ا کــه ســاخته شــده ا

کــه می رونــد مــردم  کار دینی-تبلیغــی اســت، مثــلًا در روســتاها  کســی افتــاده می گوینــد، یــک  گــر اتفاقــی بــرای  ا

کــه بایــد بــه این هــا صبحانــه، ناهــار و شــام بدهنــد، دِلــی و قلبــی اســت و جبهــه هــم هســتند،  روســتا می داننــد 

کــه خواســتند برگردنــد  کننــد، جــا بدهنــد، در مســجد بخوابنــد، مواظبشــان باشــند و روزی  این هــا را تکریــم 

کــه  ــا روحانــی ای  کــه می رونــد خودســازی اســت و هــم بــرای مولــوی ی همین طــور، هــم بــرای آن چنــد نفــری 

گــروه اســت. جلــودار این هــا هســت آمــوزش اســت، هــم بــرای مــردم خیــرات و بــرکات ایــن 

کارهای دیگری هم می کنند؟ * فقط اسکن است یا 

کــه مــردم بیاییــد می خواهیــم  کــه این هــا می رونــد در روســتاها میگوینــد   نــه، بــه ایــن لحــاظ اســکن می گویــم 

کــه بــا این هــا هســتند می رونــد بــا آن هــا صحبــت می کننــد،  کنیــم، مــردم می آینــد، آن هایــی  تبلیــغ دیــن 

ــد،  ــازی نمی کنن ــاخت و س ــکل س ــه آن ش ــادی ب کار جه ــد،  ــز می کنن ــجد را تمی ــد، مس ــام می دهن ــی انج پذیرای

ــد  ــتان آورده ش کس ــه پا ــد ب ــود، بع ــتان ب ــی در هندوس ــت تبلیغ ــل جماع ــی و اص ــه خروج ک ــت  ــن اس ــه ام ای نکت

کســتان خــودش یــک  کســتان هــم روی این هــا اشــراف دارد، ســازمان اطلاعاتــی پا و آن ســازمان اطلاعاتــی پا

کــه ایــن افــراد از روســتاها و جاده هــا و شــهرهای مختلــف اســتان  جریــان خاصــی اســت. تمــام ایــن اطلاعاتــی 
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کــه دوازده نفــر هســتند و دوازده تــا عالــم اهــل  می گیرنــد بــه مرکــز جماعــت تبلیغــی در اســتان داده می شــود 

کــه  ســنت هســتند و هیــچ شــخص دیگــری بیــن این هــا نیســت و تمــام ایــن اطلاعــات بــه آن جماعــت اصلــی 

کار دینــی اســت ولــی وقتــی از یــک پهنــا نــگاه می کنیــد می بینیــد یــک  کلًا یــک  وجــود دارد داده می شــود، 

کار هــم مردمــی  کل  ســازمان دهی، شبکه ســازی و یــک جبهه ســازی فوق العــاده در ایــن وضعیــت وجــود دارد و 

کســی پــول می دهــد؟ می گوینــد این هــا. کــه می خواهنــد بســازند می گوینــد چــه  اســت، مســجدی 

* بودجه خاصی ندارند؟

غ  کامــلًا مردمــی اســت. بــر اســاس عقایــد و دینشــان اســت و خیلــی هــم شــلو  نــه،  بــه هیــچ جــا وصــل نیســتند، 

ــد ایــن حرکــت جهــادی را انجــام بدهــد و ایــن لازمــه اش ایــن  ــا بتوان کســی در صــف می ایســتد ت اســت، شــاید 

گفتــه شــده و ایــن ذاتــاً  گفتــه شــده، در خانه هــا  گفتــه شــده، در جشــن های خانوادگــی  کــه در منبرهــا  بــوده 

کــه مثــلًا این هــا می خواهنــد  در دل همــه این هــا رفتــه. ایــن یــک طرفــش اســت. طــرف دیگــرش ایــن اســت 

کســانی پــول می دهنــد؟ می گوینــد ایــن ســی نفــر، ایــن صــد نفــر، ایــن  یــک مســجدی بســازند می گوینــد چــه 

کنیــم، می گوینــد شــما فــردا ســاعت پنج تــا هفــت بیــا  کمــک  پنجــاه نفــر چــکار می کننــد؟ می گوینــد مــا حاضریــم 

کامــلًا  کــه خروجــی اش خیلــی خــوب اســت برایشــان، یعنــی  کار ایــن تیپــی انجــام شــده  کارگــری، یــک  اینجــا 

سیســتم هماهنــگ، مــردم هماهنــگ، حــالا شــاید شــرایط آن هــا بــه لحــاظ فقهــی و منطقی شــان این طــوری 

باشــد ولــی می خواهــم بگویــم وقتــی بــه عنــوان یــک جریــان نگاهشــان می کنــی خیلــی جریــان ســازمان دهی 

کــه یــک ظرفیــت بالایــی را در ســازمان دهی،  شناســایی، اطلاع رســانی،  شــده و شســته رفته ای را می بینــی 

ــذارد. ــر فوق العــاده ای روی مــردم می گ ــد و یــک تأثی ــا مــردم دارن ارتبــاط ب

* این جریان در جبهه خودی نمونه مشابه دارد ؟

در ایران ندارد.

کارها نمی کنند؟ *یعنی بچه شیعه ها از این 

کــه  کردنــد  کار   مــا یــک چیــزی بــه نــام تبلیــغ داریــم ولــی این قــدر دســتکاری شــده و ســازمان ها و ارگان هــا آمدنــد 

کنــد و جبهــه و  کــه همــه اطلاعــات را ســازمان دهی  گروه هــای جهــادی مــا شــبیه ایــن هســتند ولــی یــک جایــی 

کنــد آنجــا وجــود نــدارد! یعنــی هــم در ســتاد ضعیفیــم و هــم در ثبــت. شــبکه 

* بــا توجــه بــه اینکــه اســتان شــما یــک اســتان حســاس اســت، اقتضائــات خــودش را هــم دارد، شــما بــا 

مســائل مختلفــی درگیــر هســتید، از جملــه اینکــه وســعت اســتانتان بســیار زیــاد اســت، بــا مســئله اهــل 
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کار  کــه  کتــوری  کســتان درگیری هایــی وجــود دارد، ایــن چنــد تــا فا ســنت درگیریــد، آن طــرف مــرز بــا پا

ــش  ــازی پی ــرای جبهه س ــی را ب ــه مدل ــختی ها چ ــن س ــود ای ــا وج ــما ب ــد، ش ــخت می کن ــی س ــما را خیل ش

ــوید؟  ــق بش ــازی موف ــازی و شبکه س ــد در جبهه س ــه بتوانی ک ــد  بردی

که خیلی جاها شاید تجربی به دست آمده، چون مدلی از قبل وجود نداشت .  یک چیزی را بگویم 

* ما دنبال همین تجربه ها هستیم

کننــد، بعــد  کــه ورود  ــرد  ک کــه بچه هــا را دغدغه منــد  ــود  ــی و نشــان دادن ســطح نفــوذ دشــمن ب همیــن همدل

کــرد؛ یعنــی زیرســاخت های آموزشــی  کــه این هــا را ســاختارمند و ســازمان مند  کردنــد آمــوزش بــود  کــه ورود 

کاری  کــه یــک ذره ای توانســتیم بکَنیــم و  کــه البتــه این هــا را صــد در صــد نداریــم، یعنــی جایــی  مهــم بــود 

کجــا بــوده، بچه هــا می دیدنــد، لمــس می کردنــد  بکنیــم یــک ظرفیتــی داریــم، و اینکــه نفــوذ جبهــه دشــمن تــا 

کار آن مطلــب و حــرف می ایســتادند و تــا آخــرش می رفتنــد.  و دغدغه منــد می شــدند می آمدنــد جلــو، پــای 

کــه بــه هــم داده بودیــم و بــا  کــه از طریــق آمــوزش و خودســازی، همیــن دلــی  کردنشــان بــود  یعنــی دغدغه منــد 

هــم رفیــق شــده بودیــم ســازمان دهی شــدیم.

کردیــد بــرای اینکــه دشــمن را بیشــتر بــه بچه هــا نشــان بدهیــد؟ بــه صــورت طبیعــی، بــر اســاس  * چــکار 

کردیــد؟ کاری  آن جغرافیــا همــه می دیدنــد و مشــهود بــود یــا شــما هــم 

کمکــی بــرای ماســت  کــه در اســتان مــا یــک مقــداری مشــهودتر اســت، ایــن یــک   یــک نکتــه همیــن اســت 

کــه جلســات مختلــف می گرفتیــم، آدم هــای خــاص را دعــوت می کردیــم این هــا  و یــک وقتــی هــم هســت 

کیلومتــر مــرز مشــترک داریــم، بــا  می آمدنــد صحبــت می کردنــد، مطالبــی می گفتنــد و آمــار می دادنــد، مــا 1480 

کشــور آفریقایــی می خوریــم. یــک  کســتان، هــم دریایــی بــه دو ســه  کشــورهای دیگــر، هــم افغانســتان، هــم پا

کــه بــه جنــوب اســتان  کــه مــا داشــتیم اینکــه چــون اســتان  مــا بــزرگ اســت، شــمال اســتان فکــر می کنــد  نکتــه ای 

خدمــات بیشــتری داده می شــود و جنــوب هــم فکــر می کنــد بــه شــمال اســتان خدمــات بیشــتری داده می شــود 

ــرای  کردیــم یــک برنامــه ریختیــم، یــک اردویــی ب کــه  کاری  ــود، مــا  و یــک تضــاد فکــری بیــن همــه این هــا ب

کــه واقعــاً در حــوزه  گذاشــتیم، شــمالی ها را بردیــم جنــوب و جنوبی هــا را بردیــم شــمال، دیدنــد  بــزرگان نخبــه  

کــه بیــن هــم دارنــد و یــک جاهایــی بــا هــم بحــث و دعــوا دارنــد  تخصصــی هیــچ اتفاقــی نیفتــاده و ایــن تضــادی 

کــه مطالبــه بایــد از جــای دیگــری اتفــاق بیفتــد، مــا بگوییــم  شــاید بــه ضررشــان باشــد، باعــث همگرایــی شــد 

کردنــد فایــده نــدارد، مطالبــه اینکــه هیــچ  کار  کردنــد و آن طرفی هــا بگوینــد چــرا ایــن طــرف  کار  چــرا آن طــرف 
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کار نشــده! کــدام از ایــن دو جــا 

* در قسمت آموزش چطور؟

کــه در اســتان داشــتیم  کمــک می کــرد، یــک بخشــی هــم توانــی بــود  کــه خاتــم   در آمــوزش یــک بخشــی بــود 

و از مجموعه هــای مختلــف اســتفاده می کردیــم، بالأخــره ایــن ســاختارمند شــدن و ایــن شــبکه مند شــدن و 

کشــور را داریــم، بــا توجــه بــه  کمتریــن تعــداد NGO ثبــت شــده در  متشــکل شــدن نیــاز بــه آمــوزش داشــت، مــا 

کــم داریــم، ایــن فرآینــد آســانی بــرای بچه هــا نبــود، یعنــی  کشــور هســت خیلــی  کــه جوان تریــن اســتان  اســتان 

کــه اصــلًا لازم نبــود  بلــد نبودنــد و هــم توســط سیســتم های اداری ســخت گیری میشــد، ســخت گیری هایی 

کــه  اتفــاق بیفتــد ولــی انجــام می شــد، ایــن آموزش هــا را هــم از طریــق مجموعــه خاتــم و هــم مجموعه هایــی 

کشــور، ســپاه پاســداران، آدم  کــه وجــود داشــت از طریــق اســتانداری، وزارت  توانایــی داشــتند مثــلًا ارتباطاتــی 

کــه می آمــد  کــه تیمــی  گذاشــتیم  می آوردیــم و بــه بچه هــا یــاد می دادیــم یــا مثــلًا چنــد وقتــی چنــد نفــر در ســتاد 

کار بــه  کــه یــک تشــکل را بــه ثبــت برســانند و یــک زیرســاختی بــرای ایــن  این هــا را از صفــر می بــرد تــا صــد 

دستشــان بیایــد ولــی در ایــن حــوزه ضعیفیــم چــون ســاختارهای آموزشــی خاتــم هــم بــه ثبــات خاصــی نرســیده 

کنیــم. بــود و دائمــاً در حــال تغییــر بــود، خیلــی نتوانســتیم از ایــن زیرســاخت اســتفاده 

*بــا توجــه بــه تمــام ایــن مشــکات و تعاریــف، چقــدر بــه جبهــه مطلــوب نزدیــک شــدید؟ می توانیــد 

بگوئیــد الآن بــه جبهــه مطلــوب رســیدید؟

کار  کشــور بلــد بــود! ایــن یــک  کســی در  کردیــم انصافــاً اصــلًا بلــد نبودیــم و فکــر نمی کنــم  کــه شــروع  مــا زمانــی 

کــه حــاج  کارمنــد جاهــای دیگــر بودیــم، بــا همیــن حرف هایــی  جدیــد بــود، یــک فکــر جدیــد بــود، خیلــی از مــا 

کار دیگــری  کَنــد و برویــم  حســین آقــا و رفقــای دیگــر زدنــد، فهمیدیــم زندگــی یــک مســیر دیگــری اســت، بایــد 

گــر الآن یکیــم از صــد، ایــن صفــر تــا یــک خــودش یــک بــازه خیلــی  کــه ا بکنیــم، ایــن را بــه ایــن لحــاظ می گویــم 

بزرگــی بــوده، یعنــی زحمــت زیــادی داشــته، شــاید از الآن یــک تــا پنجــاه را دو ســاله و راحــت برویــم امــا ایــن صفــر 

کــه ایــن برنامــه بــود بچه هــای جبهــه آمــده بودنــد، فهــم مشــترک جدیــدی  تــا یــک خیلــی ســخت بــود. امــروز1 

گفتمــان شبکه ســازی، جبهــه مردمــی، نــگاه مردمــی، در بیــن  بیــن همــه ایجــاد شــده بــود و بــه نظــرم اینکــه 

ــه،  ــتیم؟ ن ــوب هس ــه ی مطل ــت، در نقط ــتاورد اس ــی و دس ــن خروج ــودش مهم تری ــن خ ــاده ای ــاق افت ــه اتف هم

کمبــود نیــروی انســانی داریــم. کمبــود بودجــه داریــم،  انصافــاً زیرســاخت نداریــم، مشــکل داریــم، 
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کــه بــه آن جبهــه مطلــوب نرســیدید؟ آیــا  *لطفــاً مقــداری تخصصی تــر بــه ایــن قضیــه بپردازیــد، چــه شــد 

کــم بــوده یــا مســئله ی دیگــری دخیــل بــوده اســت؟ زمــان 

که وجود داشته.  علت این مسئله تغییر برنامه ها و تغییر راهبردهایی است 

* از طرف ستاد؟

کل صف هایــش یــک مــدل برنامه ریــزی می کنــد بــه لحــاظ  کــه ســتاد بــرای  بلــه، از طــرف ســتاد. همیــن 

چارچوب هــا و نــه بــه لحــاظ محتــوا، چــون محتــوا واقعــاً از پائیــن بــه بالاســت، یعنــی هیــچ وقــت این هــا از 

کــه چارچوب هــا را بــا یــک مــدل می بندنــد مثــل  بــالا چیــزی را بــه مــا اعــلام نکردنــد ولــی بــه لحــاظ همیــن 

اینکــه در اســتان مــن خانــه وجــود نــدارد و بودجــه پنجــره بــه مــن می دهنــد! مــن در و پنجــره لازم نــدارم و 

مجبــورم ایــن را هــم برگشــت بدهــم، ولــی یــک اســتان مثــل خراســان یــا اصفهــان عــلاوه بــر اینکــه چارچــوب 

ایــن خانــه اش را دارد چارچــوب چهــار خانــه دیگــرش را هــم دارد، همــه آن در و پنجره هــا را هــم می توانــد 

 NGO کنــد، آن زیرســاخت ها چــون وجــود نداشــته بــا اینکــه مــن بالاتریــن تعــداد جــوان را دارم، کمتریــن نصــب 

خ بیــکاری را دارم، اســتان مــا یــک اســتان امنیتــی اســت از یــک  را دارم، بالاتریــن معتــاد را دارم، بالاتریــن نــر

کــه پوســته اســتان امنیتــی اســت ولــی مغــز مشــکلات اســتان اقتصــادی  لحاظ هایــی، ولــی واقعیــت ایــن اســت 

ــخت  ــره س ــدارد بالأخ ــود ن ــه وج ــاخت های اولی ــه و زیرس کارخان ــک  ــن ی ــتان م ــی در اس ــت، وقت ــی اس و فرهنگ

کــه قطعــاً یــک مــدل  اســت، هــم آن و هــم اینکــه خــود خاتــم هــم دســتخوش تلاطم هایــی شــده، این هــا هــم 

کــه بگوییــم ایــن هــم صــد و یکمــی و برویــم جلــو  کــه تــا حــالا جبهــه درســت نکردیــم  مشــخصی نیســت، صــد بــار 

ــه  ک ــد  ــث ش ــا باع ع این ه ــو ــود، مجم ــده ب ــی ش ــالا و پائین های ــا و ب ــتخوش تلاطم ه ــم، دس کنی ــت  ــد درس جدی

گفتمــان  کــه  یــک مقــدار راه ســخت تر بشــود ولــی اینکــه هیــچ راهــی نرفتــه باشــیم، نــه! انصافــاً رفتیــم، همیــن 

کلمــات بحــث نداشــتیم الآن فهمیدیــم  مشــترکی تقریبــاً ایجــاد می شــود بالأخــره ســال های اول مــا ســر همیــن 

ــرده و انشــاءالله از ایــن  ــو ب ــا را جل گام م ــه نظــر مــن چندیــن  ــاری دارد، همیــن ب ــدام یــک ب ک کلمــات هــر  ایــن 

مرحلــه بگذریــم و یــک مقــدار ســرعتمان بیشــتر شــود احســاس می کنــم مراحــل بعــد خیلــی آســان تر جلــو  بــرود.

که بحث برنامه ریزی است، چه موانع دیگری وجود دارد؟  * به جز این مانع خیلی مهم 

 نبــود نیــروی انســانی، نبــود زیرســاخت نیــروی انســانی، خــود ســتادها بــه لحــاظ نیــروی انســانی واقعــاً در 

کــه بــه اســتان ها  مضیقه انــد و شــرایط بــدی دارنــد، مثــلًا فقــط دبیــر را در اســتان ها می شناســد ولــی حجــم بــاری 

کار ســازمان دهی و شبکه ســازی یــک مقــدار  کــه بــه اســتان ها می خــورد از  می خــورد، حجــم فعالیــت عملیاتــی 
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کــرده، انصافــاً ســال های اول بــه بحــث شبکه ســازی و بحث هــای شناســایی و ســازمان دهی دقــت  مــا را دور 

کــه مکمــل آن اســت ولــی بالأخــره چــون ایــن  بیشــتری می شــد ولــی الآن در عملیــات غــرق شــده. درســت اســت 

کردیــم. کار بایــد الآن انجــام شــود از آن فرآینــد یــک مقــداری عبــور 

* راه کارش چیست؟

کــه حضــرت آقــا دادنــد شناســایی، ســازمان دهی، متشکل ســازی،   بــه نظــرم می آیــد اولًا اینکــه، آن دســتوری 

در حــد تــوان پشــتیبانی از عملیــات، ایــن اتفــاق بایــد در هــر چهــار مرحلــه بیفتــد بــا آن نــگاه و رویکردهــا برنامــه 

کــه مــا هیــچ  گــر قــرار اســت شناســایی داشــته باشــیم، الآن چنــد ســالی اســت  ریختــه شــود، یعنــی مــا مثــلًا ا

اعتبــاری در حــوزه شناســایی عــام و تخصصــی نداریــم، بالأخــره نقطــه قــوت مــا نیــروی انســانی ماســت یعنــی 

ــی  کل ــا  ــی م ــک زمان ــلًا ی ــاید مث ــه، ش ــت انداخت ــه پوس ــن لای ــم چندی ــتیم، الآن خات ــی نداش ــه قوت ــچ نقط ــا هی م

کــرد! یــک بــار دیگــر  نیــرو داشــتیم، ســپاه اســتان خودمــان آمــد نیــرو لازم داشــت و بچه هــای مــا را پاســدار 

ســازمان ارشــاد اســلامی نیــرو می خواســت این هــا را بــرد، فــلان NGO ایجــاد شــد مثــل ایــن مجموعــه آســتان 

کــه در آن جبهــه ســاخته شــده بودنــد را بردنــد  قــدس و مجموعــه پیشــرفت و آبادانــی، همــه آمدنــد نیروهایــی 

کــرده بودیــم از جاهــای  و ایــن پوســت اندازی مــا و تــوان اینکــه مــا نیــروی انســانی جدیــد داشــتیم و شناســایی 

کــم نشــود ولــو اینکــه ایــن رویش هــای جدیــد قــدرت جدید تــری هــم بــه  مختلــف، باعــث می شــد مــا قدرتمــان 

مــا مــی داد.

که به سازمان های مختلف رفتند ارتباط دارید؟ * با افرادی 

بله، خود همین یک شبکه ای است.

*این یک فرصت خیلی خوب است.

ــر دویســت نفــر در ادارات مختلــف آدم  ــغ ب ــد می شــود، مــا الآن بال خــود همیــن باعــث وجــود یــک شــبکه جدی

ــی اســت. ــوان خوب ــم، ایــن یــک ت ــم، یــک عــددی هــم در ســپاه و مجموعه هــای دیگــر آدم داری داری

که نیروهایتان رفتند. کنیم یک نقص برای شما ایجاد شده  گر نگاه  *از یک لحاظ ا

 بله

* ولی تکثیر شدند یعنی حرف شما الآن در چند سازمان تکثیر شده است.

 بلــه، فهــم مشــترک مــا در حــوزه جبهــه مردمــی توســط آنکــه آنجــا رفتــه تکثیــر شــده اســت. این هــا آن نکاتــی 
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کــه جلــو رفتیــم، شــاید در برنامه ریــزی مــا ایــن نبــوده ولــی وقتــی شــده، کمــک بــوده، بــه خاطــر ایــن اســت  اســت 

کــه نقطــه قــوت مــا نیــروی انســانی مــا اســت ولــی در ســتاد هنــوز زیرســاخت مناســبی بــرای نیــروی انســانی دیــده 

نشده.

* آینده جبهه مردمی در استان سیستان را چطور می بینید؟ 

کردیــم الآن یــک  کوچکــی شــروع  آینــده روشــنی داریــم. مــن یــادم هســت، حتــی بــه لحــاظ مکانــی از یــک جــای 

ــا  کــه پشــت ســر ایــن جبهــه بــود. چنــد ت کــه عنایــت اهل بیــت علیهم الســلام بــود، دعایــی بــود  جایــی داریــم 

کار را  کــه فهــم ایــن  خیّــر آمدنــد. در حــوزه نیــروی انســانی مــا یــک زمانــی انصافــاً خیلــی ضعیف تــر از حــالا بودیــم 

کاری را بــا یــک جــای  کــه بــه مــا میشــود مــا هــر  داشــته باشــند امــا در دانشــگاه ها و جاهــای مختلــف، رجوعاتــی 

کار و یــک برنامــه دیگــر  کــه آقــا یــک  دیگــر بــه صــورت مشــترک انجــام می دهیــم تــا چنــد وقــت دنبــال ماســت 

ج می کنــد. داشــته باشــیم بــا اینکــه او پــول می دهــد و خــر

*پس مقبولیت دارید؟

کــرده چــون ثابــت قــدم جلــو رفتــه، یعنــی انصافــاً مــا درگیــر موضوعــات سیاســی   بلــه مقبولیــت عمومــی پیــدا 

کار باشــد و بیاییــم  کــه فقــط صــرف انجــام  کار از بــالا بــه پائیــن نبــوده  نشــدیم، انصافــاً بچه هــا را بــازی ندادیــم، 

گرم تــر  کــه دل هــای بچه هــا نســبت بــه ایــن طــرف جمع تــر اســت و  گــزارش بنویســیم، همین هــا باعــث شــده 

کــه دعــوا می شــود پیــش  اســت و از آن طــرف هــم جبهــه یــک نــگاه پدرانــه ای در بیــن بچه هــا دارد، یعنــی الآن 

کنــد می گوینــد از بیــن مــا برونــد، می خواهنــد بــا فــلان اداره ارتبــاط  مــا می آینــد، یــک نفــر می خواهــد بزرگــی 

کننــد بــه فــلان جــا، بــه اینجــا مراجعــه می کننــد. هنــوز همه گیــر نشــده ولــی  بگیرنــد، می خواهنــد معرفی شــان 

کــه 50 الــی 70 درصــد ایــن اتفــاق افتــاده. گفــت  می شــود 

* الحمدلله، نکته ای یا فرمایش دیگری دارید؟

 خیلــی ممنــون. نکتــه جــدی ام فقــط روی بحــث نیــروی انســانی اســت، می گویــم قــدرت مــا نیــروی انســانی 

ماســت.

کرد؟ * روی نیروی انسانی چکار باید 

گفتمــان. یعنــی اینکــه مــا وقتــی یــک نیرویــی را ولــو اینکــه می دانیــم دو  شناســایی و آمــوزش و بســط ایــن 

کنیــم و بــه اداره و مجموعــه  گــر بتوانیــم درســت ظرفیتــش را شناســایی  کارمنــد می شــود ا الــی ســه ســال دیگــر 
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گفتمــان مردمــی را بدهیــم در چنــد ســال آینــده نیروهــای  کنیــم، آمــوزش و آن بســط  درســتی معرفــی اش 

گفتــم  کــه  کــه همــه بــا مــا هم فکــر هســتند و آن موضوعــی  فراوانــی را در جاهــای مختلــف خواهیــم داشــت 

متشــکل شــدند و بعــد هــم جبهــه شــدند آن جبهــه اتفــاق می افتــد.

* تشکر می کنم از شما، با تمام خستگی این چند روزه وقت تان را در اختیار ما قرار دادید.

 سلامت باشید.
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بیان نکات و ملاحظات
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بیان نکات و ملاحظات
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جنابحجتالاسلاموالمسلمینتاجآبادی

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی-اجتماعی انقلاب اسلامی استان 
مرکزی
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بسم الله الرحمن الرحیم

کــه نام می بــرم، لطف  * بــرای اینکــه بــه فهــم مشــترکی از مفاهیــم جبهه ســازی برســیم، یکســری مــواردی 

کنیــد تــا در ادامــه بدانیــم راجــع بــه چــه موضوعــی قــرار اســت صحبــت  کنیــد تعریفــی راجــع بــه آن ارائــه 

بشــود. اولیــن بحثمــان جبهه ســازی اســت، یعنــی تعریفــی از جبهه ســازی داشــته باشــید. جبهه ســازی 

چیســت؟ چــه باورهــا و نگرش هــای غلطــی راجــع بــه جبهه ســازی وجــود دارد؟ بعــد هــم راجــع بــه 

کــه در اینجــا می گنجــد و راجــع بــه تشــکیات و ســازمان و  مباحــث جبهــه و جهــاد و مــردم و فرهنــگ 

گــر می شــود تعریف هایــی ارائــه  فــرق جبهه ســازی بــا تشــکیات، فــرق جبهه ســازی بــا سازمان ســازی، ا

بدهیــد.

یکی یکی برویم جلو.

کنید. جبهه سازی چیست؟ * از جبهه سازی شروع 

ــا  ــای م ــی نیروه ــه، صف آرای ــتیم. جبه ــه داش ــر دو جبه ــا در ه ــدس. م ــاع مق ــک دف ــم، ی ــلاب داری ــک انق ــا ی م

کــه حضــرت آقــا هشــدار می دهنــد و  کــرده اســت. ســال ها اســت  کــه بــه مــا حملــه  اســت در مقابــل دشــمنی 

کــه جنــگ اســت، جنــگ فرهنگــی اســت، جنــگ اقتصــادی اســت. در دوم اردیبهشــت 1392  تذکــر می دهنــد 

ــد تشــکیل  ــد جبهــه بســازیم، بای ــد، بای کاری برنمی آی ــه تنهایــی  گروه هــا ب کــه دیگــر از افــراد و حتــی  ــد  فرمودن

جبهــه بدهیــم. در جبهــه مثــل همــان دفــاع مقــدس، آحــاد مــردم بایــد بــه جنــگ بــا دشــمن بیاینــد. یــک تعریــف 

گــر مــا یــک هیئــت خیلــی بزرگــی داشــته باشــیم،  کــه بعضی هــا فکــر می کردنــد ا کــه رایــج شــده ایــن اســت  غلطــی 
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گــر  ا برنمی آیــد.  کاری  هــم  گروه هــا  از  حتــی  می فرمایــد  آقــا  کنیــم.  جریان ســازی  و  موج آفرینــی  می توانیــم 

کار  کــه نظــر آقــا دربــاره  کتــاب انســان 250 ســاله خدمــت شــما عــرض می کنــم  بــه تشــکیلات برســیم، بنــده از 

کرده انــد، جبهــه ســاخته اند. الگــوی آقــا هــم ائمــه)ع( تشــکیلاتی چیســت. بالاخــره ایشــان تشــکیلات درســت 

ــه در  ک ــا اهــل بیــت)ع( اســت  کــرم)ص( ی ــر ا ــد از پیغمب ــد. هــر چــه دارن ــا چیــزی از خودشــان ندارن هســتند. آق

کتــاب انســان 250 ســاله بــه ایــن امــر اشــاره شــده اســت. 

ــزرگ،  ــا امــروز انجــام شــده، جوابگــو نیســت. مــا هیئت هــای خیلــی بــزرگ، مؤسســات خیلــی ب کــه ت کارهایــی 

ــا  ــزرگ داریــم، دو ســازمان اوج و ســراج از قــرارگاه خاتــم بیــرون آمــد، امــا شــما ببینیــد آی ســازمان های خیلــی ب

پاســخگو بوده انــد؟ آیــا آن دو ســازمان می تواننــد جبهه ســاز باشــند؟ خــود آقــا در دیــدار 19 آبــان 1395 فرمودنــد 

کــه مــن از شــما جبهــه مردمــی انقــلاب را خواســتم، از شــما ســازمان نخواســتم. ســازمان های پشــتیبانی خــوب 

کــه مــا فیلــم بادیــگارد را ســاخته ایم، چیزهــای دیگــر  گــزارش داده شــد  هســتند و بایــد باشــند، ولــی وقتــی بــه آقــا 

کــه  ــادم نمــی رود  ــگارد از شــما می خواهــم. هیچ وقــت ی ــا بادی ــد مــن ســالی بیســت ت ــا فرمودن را ســاخته ایم، آق

گــر نمی شــد تکلیــف نمی کــردم.  یکــی از عزیــزان فرمودنــد نمی شــود، آقــا فرمــود ا

 وُســعَها«)بقره:286( نــگاه جدیــدی بــرای مــا بــاز 
ّ

ـــهُ نَفسًــا إِلا
َ
ــفُ اللّ کــه آقــا دربــاره آیــه »لا یُکَلِّ جالــب اســت 

گــر خــدا  کــه ا کردنــد. فرمودنــد یــک معنــای آیــه، رفــع تکلیــف اســت، امــا معنــای دیگــر آن حفــظ تکلیــف اســت 

کــه »لِیُظهِــرَهُ عَلَــی  کنیــم، یعنــی خــدا از مــا خواســته  گــر این طــور نــگاه  در مــا نمی دیــد بــه مــا تکلیــف نمی کــرد. ا

ــرِهَ المُشــرِکونَ«)توبه: 33(؛ یعنــی  دیــن خــدا بایــد بــر همــه ادیــان و بــر همــه مذاهــب پیــروز  کَ ــو  ــهِ وَلَ کُلِّ الدّیــنِ 

گــر اســتکبار نخواهــد، مشــرکین نخواهنــد. آقــا فرمودنــد خــدا در مــا دیــده و  کَــرِهَ المُشــرِکونَ، حتــی ا بشــود، وَلَــو 

گذاشــته. کــه ایــن تکلیــف را روی دوششــان  در مســتضعفین دیــده 

گــر  ا کــرد. فکــر می کردنــد  پــول می شــود جبهه ســازی  بــا  بــه غلــط، بعضی هــا فکــر می کردنــد  بــه اشــتباه و 

ــي  ــا فِ ــتَ م نفَق
َ
ــو أ ــت: »لَ ــرده اس ک ــت را رد  ــن ذهنی ــت ای ــه صراح ــرآن ب ــه، ق ــاش. ن ــته ب ــم نداش ــول داری، غ پ

کنــی،  گــر تمــام ثــروت زمیــن را بــه این هــا ببخشــی انفــاق  فــتَ بَیــنَ قُلوبِهِم«)انفــال:63(؛ ا
َ
لّ
َ
رضِ جَمیعًــا مــا أ

َ
الأ

کنــار هــم بیاوریــم.  نمی توانــی بین شــان الفــت قــرار بدهــی. مــا در جبهه ســازی می خواهیــم دل هــا را 

کنیــد،  کار خودشــان را می کننــد شناســایی  کــه خودشــان دارنــد  آقــا فرمودنــد برویــد مجموعه هــای مردمــی 

ــا تمــام ایــن  ــد، وابسته شــان نکنیــد. آق کــه پــول داری کنیــد و مواظــب باشــید حــالا  کنیــد، توانمندشــان  جمــع 

کلیــدی و اصلــی را تیتــروار در روز دوم اردیبهشــت 1392 فرمودنــد. 19 آبــان هــم فرمودنــد قــرار مــا  نکته هــای 

کــه در صداوســیما شــبکه داریــد، امــا قــرار شــد جبهــه بســازید.  بــا شــما جبهــه مردمــی بــود، خیلــی خــوب اســت 
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ــا  ــت آق ــاب خدم ــاف و حج ــه عف ــرای جبه ــه ب ک ــد  ــور می فرمودن ــای بانکی پ ــه آق ــک دفع ــادم نمــی رود ی ــن ی م

رفتیــم و گفتیــم می خواهیــم فیلــم ســینمایی حضــرت خدیجــه)س( را بســازیم بــه عنــوان الگویــی بــرای عفــاف 

ــر  ــه بازیگ ک ــد  کنی کاری  ــد  ــما بای ــن ش ــت، ولیک ــوب اس ــی خ ــت، خیل ــوب اس ــی خ ــد خیل ــا فرمودن ــاب. آق و حج

کار انقــلاب بیاوریــم.  ســینمای مــا بــه ایــن ســمت بیایــد. آقــا می خواهــد مــا ســراغ مــردم برویــم و مــردم را پــای 

کننــد.  کننــد، خودشــان بایــد از انقــلاب محافظــت  کردنــد و خودشــان بایــد از انقلابشــان حراســت  مــردم انقــلاب 

کــرد، فرهنــگ امــر بــه معــروف  حملــه شــده، حملــه فرهنگــی بــه کشــور شــده، امــام؟ره؟ فرهنــگ احســان را زنــده 

ــده  ــت را زن ــگ مقاوم ــرد، فرهن ک ــده  ــت زن ــن مملک ــری را در ای ــگ مطالبه گ ــرد، فرهن ک ــده  ــر را زن ــی از منک و نه

کــه هشــت ســال در مقابــل اســتکبار ایســتادند، در مقابــل صــدام در آن جنــگ جهانــی  کــرد، ایــن مــردم بودنــد 

ــروا وَ  ــا »صابِ کمــک همدیگــر ب ــا  ــد و ب ــد بیاین ــد؛ همــان مــردم الآن بای کردن ــد و مقاومــت  کردن ســوم ایســتادگی 

کــه  کننــد. برداشــت مــن ایــن اســت  ــا تقــوای دســته جمعی، مشکلاتشــان را حــل  رابِطــوا«)آل عمــران:200(، ب

کارهــای خودمــان شــدیم، ســرگرم هیأت بــازی  رهبــر انقــلاب ایــن را از مــا خواســته اســت. مــا مدتــی ســرگرم 

شــدیم، ســرگرم روش هــای دیگــر شــدیم. بنــده واقعــاً ســال 95 از خــودم مأیــوس شــدم. بــا رفقــای خــودم و بــا 

کردیــم و جبهــه ای شــکل دادیــم، ولیکــن آن اتفــاق  کنشــگران فرهنگــی ایــن شــهر، تمــام تلاشــمان را  فعــالان و 

نیفتــاد.

کــه دربــاره موانــع جبهه ســازی صحبــت  گفتگــو  گــر اجــازه بدهیــد، بمانــد بــرای آخــر  * ایــن بحــث را ا

قــا می گــذرد، جبهــه بــه صــورت قــوی شــکل  کــه از دســتور آ کــه چــرا در ایــن چندیــن ســالی  می کنیــم 

کــه وقتــی می فرماییــد جبهــه بایــد در مقابــل دشــمن شــکل  کــردم  نگرفتــه اســت. مــن این طــور برداشــت 

بگیــرد، یعنــی جبهــه، دشــمن می خواهــد. برداشــت مــن درســت اســت؟

بلــه، ایــن جبهــه مردمــی اســت، از پاییــن بــه بــالا اســت، نــه اینکــه فرمانــده نمی خواهــد. ایــن جبهــه بــا دســتور 

و امــر شــکل نمی گیــرد.

* مــن بــا ســازمان دهی مخالــف نیســتم. اینکــه ســازمانی شــدن آفت هایــی دارد، در صحبت هــای شــما 

کنیــم شــما  هــم بــود. ایــن تقریبــاً معلــوم شــد، ولــی فــرق جبهه ســازی بــا تشکل ســازی چیســت؟ فــرض 

کــه ایــن هســته ها هــم قــرار  ج از تشــکیات، هســته هایی وجــود دارد  تشــکیاتی ســاخته اید و خــار

اســت زیرمجموعــه داشــته باشــند و بــه جایــی برســند. فــرق ایــن بــا تشکیات ســازی چیســت؟

مبحــث  بــه  کنیــم  نــگاه  کیلویــی  اینکــه بخواهیــم  بشــود.  ســازمان دهی  بایــد  باشــد،  تشــکیلاتی  بایــد  کار 
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گــر توفیــق باشــد دربــاره اش صحبــت می کنیــم. هــدف  کــه ا جبهه ســازی، قطعــاً این طــور نیســت. نظمــی دارد 

ــر  گ ــا بتوانیــم ایــن را برگردانیــم. ا کمــا رفتــه، م ــر در  گ ــا ا ــرود ی ــه آن جوشــش مردمــی از بیــن ن ک ــا ایــن اســت  م

فطــرت انســان بــا قیــام لله منافــات داشــت، خداونــد متعــال تنهــا موعظــه اش در قــرآن را قیــام بــرای خــودش 

ـــهِ مَثنــیٰ وَفُرادىٰ«)ســبأ:46(. ایــن قیــام جوشــش 
َ
لِلّ ن تَقومــوا 

َ
عِظُکُــم بِواحِــدَةٍ ۖ أ

َ
مــا أ نمی گذاشــت: »قُــل إِنَّ

کــه مــا یــک نظامــی داریــم و  گفتنــد  می خواهــد. وقتــی مــردم خیالشــان از ســاختارهای نظــام راحــت شــد و 

کــه ایــن نظــام را جلــو می بــرد،  ایــن نظــام خــودش ســاختارهایی دارد، نهادهــا و ارگان هــا و ســازمان هایی دارد 

کــه آموزش وپرورششــان اســلامی  کار نظــام را انجــام می دهــد، وقتــی مــردم خیالشــان راحــت شــد  یعنــی سیســتم 

اســت، دانشگاهشــان اســلامی اســت، فرهنــگ و ارشادشــان اســلامی اســت، وزارتخانه هــا اســلامی هســتند، 

کلمــه اول یعنــی جمهوریــت غافــل شــده ایم و تمــام توقــع مــردم  چــون ایــن جمهــوری اســلامی اســت، مــا از 

گرفته ایــم و دیگــر  ســمت ســاختارهای نظــام رفتــه اســت، یعنــی آن جوشــش و آن جــوش و خــروش را از مــردم 

کنــد، یعنــی سیســتم دارای اصالــت می شــود. کار  سیســتم می خواهــد 

* یک تعریف چند خطی از خود جبهه ارائه بفرمایید.

کتــاب انســان 250 ســاله، بعــد از  کنــم بــه همیــن فرمایــش مقــام معظــم رهبــری؛ آقــا در  بهتــر اســت اشــاره 

کرده ایــد-؛  زندگــی امــام صــادق)ع( فصلــی بــاز می کنــد بــه نــام تشــکیلات -نمی دانــم چقــدر بــا دقــت مطالعــه 

ــو برویــم... ــه آقــا جل ــا جمل کــه ب ــاد می کنــد... اجــازه بدهیــد متــن را بیــاورم  ــا از آن ی کــه آق تشــکیلاتی 

کــه جبهه ســازی چیســت و  کنیــد. چنــد خــط راجــع بــه ایــن بگوییــد  کلمــات را تعریــف  * لطفــا ایــن 

گــر هــم می گوییــد تعریــف مــن دقیقــاً تعریــف رهبــری  تشکل ســازی چیســت؟ تعریــف شــما مهــم اســت. ا

اســت...

کرده ایم... آقا شفاف این را فرموده، ما هم از آقا استفاده 

کنید؟ * ممکن است جبهه سازی را در چند خط تعریف 

کتــاب انســان 250 ســاله دربــاره تشــکیلات موجــود اســت و آقــا توضیــح می دهنــد.  عیــن جملــه حضــرت آقــا در 

کــه بــه مــا امــر شــده و مأمــور بــه  کــه آقــا از تشــکیلات می کننــد، می شــود همــان تشــکیلات جبهــه  ایــن تعریفــی 

کــه منظــور، یــک حــزب منظــم و  آن هســتیم. منظــور از تشــکیلات چیســت؟ آقــا می فرماینــد بدیهــی اســت 

کادرهــای منظــم و فرماندهی هــای منطقــه ای و شــهری  مرتــب بــا مفهــوم امــروزی آن یعنــی مجموعه هــای از 

کارهــا  کــه  و غیــره نبــوده و نمی توانــد باشــد. تشــکیلات چیســت؟ تشــکیلات بــه معنــای جمعیتــی از مــردم بــوده 
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ــا یــک مرکــز و یــک قلــب تپنــده و مغــز فرمانــده انجــام  ــا هــدف مشــترک و در رابطــه ب گونــی را ب گونا و وظایــف 

ع روابــط و احساســات نزدیــک و خویشــاوندانه داشــته اند. مــا همیــن را از بیــان  مــی داده و میــان خــود یــک نــو

کــه جبهــه همیــن اســت. گرفتیــم و اعتقادمــان ایــن اســت  آقــا 

کســانی دخیــل بودنــد؟ فقــط ریشــوها بودنــد؟ یــا در انقــلاب فقــط آخوندهــا بودنــد؟ هیئتی هــا و  در جنــگ چــه 

کــه آقــای ده نمکــی دربــاره جنــگ ســاخت،  مذهبی هــا بودنــد؟ مســجدی ها بودنــد؟ چــه کســانی بودنــد؟ فیلمــی 

خ ضرغــام نداشــتیم در انقــلاب؟ طیــب حاج رضایــی نداشــتیم؟  اخراجی هــا، حقیقتــی بــود واقعــاً. مــا شــاهر

کــه فطــرت بیــداری داشــتند یــا اینکــه اســتعداد بیــدار شــدن در  کســانی  گویــی یــک میدانــی ایجــاد شــد و تمــام 

ــا آن  کــه آقــا می فرماینــد این هــا در رابطــه ب آن هــا وجــود داشــت، آمدنــد و جــذب شــدند و جالــب اینجــا اســت 

مغــز فرمان دهنــده و قلــب تپنــده بودنــد. یعنــی هــم اندیشــه در آن اســت، هــم علمیــت اســت و هــم منطــق. در 

فرماندهــی آن هــم انگیــزه و احساســات هســت. شــما ببینیــد مــردم چــه احساســی بــه امــام داشــتند، چــه پیونــد 

کــه در بهشــت  کردنــد، بدرقــه ای  کــه در فــرودگاه مهرآبــاد تهــران از امــام  کــرده بودنــد، اســتقبالی  عاطفــی برقــرار 

ــه در ایــن  ک ــود  کم نظیرتریــن بدرقه هایــی ب ــر،  ــر نگوییــم بی نظی گ کم نظیرتریــن، ا ــد، جــزو  کردن زهــرا از امــام 

عالــم وجــود داشــت. ایــن ارتبــاط بیــن ایــن مــردم و امامشــان، همــان نظــام امــام و امــت اســت.

* پس جبهه فرمانده هم می خواهد.

صددرصد.

کیســت. در لایه هــای پایینــی چــه  کل ایــن تشــکیات معلــوم اســت  کل قــوا و فرمانــده  * فرمانــده 

باشــند؟ فرمانــده  می تواننــد  کســانی 

رهبران اجتماعی خرد...

کسانی؟ * مثاً چه 

ــرای  ــی ب ــت انبوه ــد، جمعی ــا می آین ــهر م ــه ش ــی ب ــه وقت ک ــانی  کس ــل  ــم، مث کلان داری ــی  ــر اجتماع ــک رهب ــا ی م

گــر این هــا بــا  کــه یــک زمانــی فکــر می کردیــم ا شــنیدن مطالبشــان جمــع می شــوند. اســم نمی بــرم. لیدرهایــی 

هــم بنشــینند و اتفــاق نظــری داشــته باشــند، خیلــی از مشــکلات مــا حــل می شــود...

* حقیقی است یا حقوقی؟

کنشــگر اجتماعــی اســت  کشــوری اســت، یــا غیــر از او، اســتاد نخبــه  نــه، حقیقــی اســت. یــک ســخنران مشــهور 
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کــه بــا آمدنشــان جمعیــت زیــادی می آیــد و بــا رفتنشــان جمعیــت  کســانی هســتند  کــه نامــدار شــده. این هــا 

ع  ع احساســات از نــو کــه بایــد بین شــان یــک نــو کــه آقــا فرمودنــد  کنــده می شــوند؛ همــان اتفاقــی  می رونــد و پرا

کــه مشکلشــان بــا هــم مشــترک باشــد و بــرای درد هــم دردمنــد  احساســات خویشــاوندی وجــود داشــته باشــد 

خ نمی دهــد؛ چــون جمعیــت خوبــی  بشــوند و یــک مســئله داشــته باشــند. آن اتفــاق در رهبــران اجتماعــی کلان ر

جمــع نمی کننــد و ایــن جمعیــت هــم بعــد از رفتنشــان از بیــن مــی رود. در مقابــل، رهبــران اجتماعــی خــرد، آن 

کــه در مســائل اجتماعــی و  کــه مســئله محور اســت، دردمنــد درد مــردم اســت، آن دانشــجویی  امــام جماعــت 

کنشــگران عرصــه  کار می کنــد، آن مســئول هیئــت؛ تمــام این هــا، چــه نخبــگان و چــه غیرنخبــگان،  فرهنگــی 

کننــد. کــدام قابلیــت دارنــد یــک عــده را دور خودشــان جمــع  کــه هــر  اجتمــاع هســتند 

کسی می تواند باشد؟ * فرمانده این ها چه 

کار می کنــد و  کــه رفتــه در فــلان منطقــه محــروم شــهر و آنجــا  ــر اجتماعــی اســت. همــان طلبــه ای  همــان رهب

آنجــا خــون دل می خــورد. همــان می توانــد رهبــر اجتماعــی همــان منطقــه باشــد. رهبــران اجتماعــی خــرد، 

فرمانــداران ایــن جبهــه فرهنگــی و اجتماعــی می شــوند. مســئله خیلــی ســاده ای اســت.

کــه در صحنــه ای مشــغول شــده یــا امــام  * این هــا در همــان حیطــه خودشــان هســتند؛ یعنــی فــردی 

ــد و  کســی جمــع بکن ــر آن مســجد اســت. این هــا را لازم نیســت  جماعتــی در یــک مســجد اســت، رهب

فرمانــده این هــا بشــود و ســازمان دهی بکنــد؟

کننــد و از دبیــر بــه عنــوان  چــرا، همــه این هــا وقتــی جمــع شــدند، از بیــن خودشــان بایــد قطعــاً دبیــری انتخــاب 

کنیــم  کســی را پیــدا  گفتیــم چــه  کننــد. خــود آقــا می فرماینــد مــا دنبــال دبیــر می گشــتیم،  یــک جوشــکار اســتفاده 

کــه مثــل قنــد در آب حــل بشــود، دیــده نشــود و آب را شــیرین بکنــد. رســیدیم بــه شــخصیتی ماننــد شــهید 

ــود و  ــده نمی ش ــلًا دی ــه اص ک ــود  ــع حــل می ش ــوری در جم ــت. ج ــه اس ــتی این گون ــهید بهش ــم ش ــتی. دیدی بهش

ــر  ــه خب ــوال هم ــد، از اح ــی می کن ــه سرکش ــه هم ــد، ب ــد می کن ــد، متح ــجم می کن ــد، منس ــیرین می کن ــع را ش جم

ــد. ــیدگی می کن ــه رس ــه هم ــرد و ب می گی

گــروه و فرمانــده  کســی توانایــی داشــت، می شــود مدیــر  گــر  کننــد؟ ا *این هــا خودشــان بایــد مشــخص 

ــا روی ســاختارهای نظــام و ســاختارهایی  گــر نداشــت هــم نمی شــود. آی جبهــه در آن منطقــه خــاص، ا

کــه از ســاختار  کــرد؟ می خواهیــم بــه ایــن برســیم  کــه الآن هســت، بــه نظرتــان می شــود ســرمایه گذاری 

ج نشــویم، بلکــه ایــن ســاختارهای موجــود تقویــت شــود. موجــود خــار
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کــه جمع کننــده نیروهــا باشــد؛ چــون می فرماینــد نمــاز  *امــام جمعــه هــر شــهر، ایــن قابلیــت را دارد 

جمعــه قلــب فرهنگــی هــر شــهر اســت. وقتــی این هــا دور هــم جمــع می شــوند و می خواهنــد یــک نفــر را 

کــه آن یــک نفــر برتــری علمــی و عملــی دارد نســبت بــه خودشــان تــا این هــا را بــه قــول شــما  کننــد  معرفــی 

کــه وجــود  کنــد، می تواننــد حــول محــور امــام جمعــه جمــع بشــوند. ایــن قابلیتــی اســت  جوشــکاری 

دارد.

کار را داشــته باشــد،  قطعــاً بســتگی بــه توانایــی افــراد دارد. بالاخــره ممکــن اســت یــک امــام جمعــه اســتعداد ایــن 

ولــی امــام جمعــه دیگــر ممکــن اســت نداشــته باشــد.

گر نداشت، نه. گر امام جمعه ای داشت، بله، ا * شما قضیه را شخصی می کنید؛ یعنی ا

کردیــم و بــه شــهید بهشــتی رســیدیم. البتــه ایــن قابلیــت را همیــن  بلــه، خــود آقــا می فرماینــد مــا رفتیــم مطالعــه 

کــه مــا ایــن توانایــی را اصــلًا در او ندیــده باشــیم، ولــی وقتــی  کســی باشــد  جماعــت بــه وجــود می آورنــد. چــه بســا 

ــد،  ــکل دادن ــی ش ــان اجتماع ــوری، جری ــئله محوری و جماعت مح ــدف مس ــا دو ه ــی ب ــران اجتماع ــه آن رهب ک

کســی بایــد بیایــد و امامــت ایــن جریــان را بــه  کــه  در آن جریــان اجتماعــی نیــاز بــه امــام وجــود دارد و آنجاســت 

ک  ــهر ارا ــلًا در ش ــم. مث ــال بزنی ــویم و مث ــی وارد بش ــد، مصداق ــلاح می دانی ــر ص گ ــد... ا ــر نیام گ ــرد. ا ــده بگی عه

کــه پنجــاه و چنــد مــاه اســت حقــوق نگرفته انــد و اعتراضــی در  کارگرانــی هســتند  کارگــری پدیــد آمــد.  مشــکل 

کردنــد. ایــن مســئله را از بیــن  پوســته شــهر در بیــن مــردم شــهر وجــود دارد. رهبــران اجتماعــی، ایــن را مســئله 

کــه مثــلًا  گرفــت  کردنــد. یــک جریــان اجتماعــی شــکل  کــه وجــود دارد، پررنــگ  هــزار مســئله یــا صدهــا مســئله ای 

کردنــد. پشــت ســر ایــن ائمــه جماعــت، ده هــزار نفــر آمدنــد  110 امــام جماعــت دارد و بیانیــه مشــترکی را امضــا 

کارگــر، یــک جریــان اجتماعــی شــکل  و یــک جریــان اجتماعــی، نــه یــک مــوج، بلکــه بــرای مطالبه گــری حــق 

کــردن اســت، ایثــار  ج  کنــد. امامــت در اینجــا، آبــرو خــر کســی بایــد امامــت  گرفــت. ایــن جریــان امــام می خواهــد. 

کســی قابلیــت ایــن امامــت را داشــته باشــد، خــودش خــودش  گــر  گذشــت اســت. بایــد بــه میــدان بیایــد. ا اســت، 

ــرگان آن  ــس خب ــو مجل ــت عض ــن اس ــد، ممک ــه باش ــام جمع ــت ام ــن اس ــخص ممک ــن ش ــد. ای ــان می ده را نش

شــهر باشــد، ممکــن اســت یــک نخبــه علمــی باشــد، ممکــن اســت امــام جماعتــی باشــد و ایــن جریــان، شــخص 

کــرد. را جــذب خــودش خواهــد 

*نماینده ولی فقیه چه؟

ــر عهــده  گــر بتوانــد در ایــن جبهــه قــرار بگیــرد، بــه نظــر مــن شــأنیت او اســت؛ یعنــی امامــت امــت را بایــد او ب ا
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کننــد. ــد فراهــم  کننــد و بســتر را بای ــد افــرادی از ایــن جنــس ایجــاد  بگیــرد. ایــن شــأنیت را بای

* ممکن است توضیح بدهید؟

بلــه، نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان مرکــزی، حضــرت آیــت الله دری نجف آبــادی هســتند. مــا در قصــه 

کــه یکــی از عملیات هــای بــزرگ جبهــه فرهنگــی انقــلاب بــود، ســراغ حــاج آقــا رفتیــم، اســناد را بردیــم،   2030

کــرده  کــه آن رهبــران اجتماعــی بــه میــدان آمــده بودنــد و ایــن را مســئله  اطلاعــات را بردیــم. البتــه زمانــی بــود 

بودنــد. صــدای مــردم درآمــده بــود و ایــن جریــان راه افتــاده بــود. حــالا نوبــت امــام این جریان اســت. ســراغ حاج 

آقــا رفتیــم و اســناد را دادیــم. فرمودنــد چــرا بــرای مــن آوردیــد؟ ببریــد بــرای دادســتان یــا رئیــس دادگســتری؟ 

کــه جریــان  چــرا بــرای مــن آوردیــد؟ شــما امــام ایــن امتیــد. شــما نماینــده آقــای مــا هســتید. شــما اینجــا هســتید 

کنیــد.  کنیــد و مدیریــت  را امامــت 

ــران اجتماعــی فراهــم  ــرای رهب ــه بســتر میــدان را ب ک ــه شــما می فرماییــد، ایــن ســتاد همان طــور  ک همان طــور 

کــه بایــد بیایــد و ایــن امــام جماعت هــا را دور  می کنــد، بایــد بــرای امــام ایــن جریــان هــم فکــری بکنــد. او اســت 

کــه بایــد از طــرف مــردم مطالبه گــری  کنــد، اســاتید دانشــگاه را دور خــودش جمــع بکنــد. او اســت  خــودش جمــع 

کنــد، مناظــره  کنــد و تریبــون نمــاز جمعــه را در اختیــار ایــن جریــان قــرار بدهــد، بــا صداوســیما هماهنــگ 

کار، جایــگاه خــودش را پیــدا بکنــد.  گفتگــو بشــود تــا علمیــت  کارشناســان از دو طــرف بیاینــد و بحــث و  بگــذارد، 

دانشــگاه ها و حوزه هــای علمیــه، عضــوی از ایــن جبهــه فرهنگــی انقــلاب هســتند. همــه بایــد درگیــر بشــوند. 

تمــام ظرفیــت ســاختارهای نظــام و ســاختارهای مردمــی، ســاختارهای اجتماعــی بایــد اینجــا فعــال بشــود.

کــه آن  کســی  کــه می فرماییــد هــر  کنیــم، دو مــدل وجــود دارد؛ یعنــی یــک مدلــی  گــر هزینه-فایــده  *ا

توانایــی را داشــت امــام بشــود و یــک مــدل اینکــه در ســاختارهای رســمی، انــرژی زیــادی بگذاریــم و 

کار ســختی اســت نســبت  کنیــم. اینکــه نماینــده ولــی فقیــه را بیاوریــم،  کار  ســاختارهای رســمی را وارد 

کــدام بهتــر  کــه بالفعــل توانایــی دارد رهبــر بشــود. از ایــن دو مــدل بــه نظرتــان  بــه اینکــه خــود فــردی 

کــدام جــواب می دهــد؟ اســت؟ 

کــه بعــد از اینکــه جبهــه فرهنگــی انقــلاب، هویــت خالــص و هویــت عامــش را بــه دســت  مــن نظــرم ایــن اســت 

آورد، در درجــه اول بایــد ســراغ ســاختارهای نظــام برویــم، امــا بگوییــم ظرفیــت مردمــی داریــم، یعنــی شــما 

کردیــد و یکســری افســرانی داریــد، یکســری ظرفیت هایــی داریــد و الآن ایــن ظرفیت هــا متعلــق بــه  هویتــی پیــدا 

جبهــه فرهنگــی انقــلاب اســت، نــه جبهــه فرهنگــی در قالــب یــک ســاختار حقوقــی یــا حقیقــی. جریانــی ایجــاد 
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کــه قبــل از اینکــه مــا ســراغ ســاختارهای نظــام برویــم،  گرفتــه اســت. جالــب اینجاســت  شــده و جبهــه ای شــکل 

کار مشــترک  کنیــم و  کار  ــا هــم  کــه ب ــد  کردن کــه صحبت هایــی  ــد؛ چــه نهادهــای امنیتــی  آن هــا ســراغ مــا آمدن

ــد. در ادامــه راه، ایــن  ــا آمدن ــه ســراغ م داشــته باشــیم. ســاختارهای فرهنگــی و ســاختارهای اجتماعــی هــم ب

کمــک ســاختارهای نظــام برونــد و آن هــا را  کــه ســاختارهای اجتماعــی بــه  جبهــه عملیاتــی را طراحــی می کنــد 

ــه  ــر ســاختاری در جــای خــودش درســت عمــل نمی کنــد، مطالبه گــری مــردم ب گ ــد و هــم اینکــه ا کنن ــد  توانمن

میــدان بیایــد...

اجتماعــی  کنــش  ایــن  بــه  و  می آیــد  جلــو  یــا  فقیــه،  ولــی  محتــرم  نماینــده  یعنــی  فرمانــده،  اول  درجــه  در 

امــامِ  نیایــد جلــو، جریــان معطــل نمی مانــد و  گــر  ا یــا نمی آیــد جلــو.  عکس العمــل مثبــت نشــان می دهــد، 

می کنــد. پیــدا  را  خــودش 

که نماینده ولی فقیه را هُل بدهیم و آن جایگاه را به او برگردانیم... * یک نکته این است 

کل، علقــه و ارتبــاط دارد، از نماینــده ولــی فقیــه انتظــار  شــما می فرماییــد هــل، امــا جبهــه چــون بــا فرماندهــی 

گــر ایشــان نخواهــد بــا ایــن جریــان هماهنــگ بشــود خودبه خــود دفــع می شــود، لازم نیســت شــما هلــش  دارد، ا

گرفتــه، چون آقا مقابل 2030 ایســتادند. آقــا می فرمایند من  بدهیــد. ایــن جریــان اجتماعــی اســت، کلام رهبــر را 

گلایــه می کنــم از شــورای عالــی انقــلاب فرهنگــی. همــه مــردم می داننــد نظــر امامشــان دربــاره  اجــازه نمی دهــم، 

کــه مثــلًا در ایــن اســتان در ایــن شهرســتان، 2030 اجــرا می شــود.  2030 چیســت. حــالا شــواهدی پیــدا شــده 

گــر نماینــده ولــی فقیــه وارد نشــود، مــردم او را پــس می زننــد. لازم نیســت  مــردم می داننــد تکلیفشــان چیســت. ا

کــه شــما می بینیــد در  شــخصی یــا اشــخاصی بخواهنــد او بمانــد یــا نمانــد. خودبه خــود مــی رود بــه آن ســمتی 

کنــد. آن  بعضــی شــهرها، بــدون تعــارف نماینده شــان را عــوض می کننــد و آن شــخص نمی توانــد آنجــا امامــت 

ــد امــر  ــه بای ک شــخص در حقیقــت نماینــده مقــام معظــم رهبــری در آن شــهر و در آن اســتان اســت و او اســت 

گــر باشــد، امــت امــام، امــر امــام را مطالبــه می کننــد؛ حــالا در هــر قصــه ای، در هــر  آقــا را پیــش ببــرد. امــام امــت ا

کــه باشــد. بــه نظــر مــن ایــن امــام بــه ایــن امــت احتیــاج دارد. ایــن  موضوعــی، در هــر یــک از مســائل اجتماعــی 

گــر ایــن درک بشــود، امــام در جــای خــودش قــرار می گیــرد. امــت هــم بــه ایــن امــام احتیــاج دارد. ا

* بعضی وقت ها باید امام را به آن جایگاه برسانیم...

وقتی امت درست شد، به آن جایگاه رسیده...

* آن قابلیت را دارد ولی هنوز نرسیده است. بالقوه است و باید به آن چیز برسد���
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کنیم امامت را؟ یعنی تحمیل 

گــر خــودش توانایی هــای لازم را نــدارد، فــردی را  کنیــم، یعنــی ا * نــه، امــا می توانیــم لــوازم آن را فراهــم 

کنــار او بگذاریــم تــا تقویــت بشــود. ولــی در عیــن حــال،  کــه فکــر می کنیــم بــه طــور بالفعــل توانایــی دارد، 

کار را جلــو می بــرد... ایشــان بایــد باشــد. یعنــی ســاختار رســمی هــم هســت، چــون خیلــی جاهــا 

بعضی موقع ها اجرایی است، اما وقت هایی هم قابلیت معنوی دارد، ولی چون قابلیت اجرایی ندارد...

گــر  گرفتنــد، مثــاً ا گــر شــما می گوییــد ســپاه و خیلــی جاهــای دیگــر جلــو شــما قــرار  * در مثــال خودتــان، ا

کنــار او  نماینــده ولــی فقیــه فرمانــده ایــن جریــان بــود، بــاز جلــو شــما و روبــروی شــما می ایســتادند؟ یــا در 

قــرار می گرفتنــد؟

البتــه نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، دارای ظرفیــت خیلــی زیــادی اســت و خیلــی راحــت در جبهه ســازی و در 

ــگاه در  کــه ایــن جای ــد در نظــر داشــته باشــیم  کمــک بکنــد، منتهــی مــا بای ــد  جریان ســازی اجتماعــی، می توان

درجــه اول بایــد از ســاختارهای نظــام محافظــت و حراســت بکنــد؛ یعنــی آنچــه برایــش اهمیــت دارد، چه بســا 

کردنــد، صــدا زدنــد،  کــه خــود ایشــان در جریــان 2030 توبیــخ  شــورای فرهنــگ عمومــی باشــد. مــن خبــر دارم 

کل اجتماعــی خواســتند  ــد، از اطلاعــات توضیــح خواســتند، از اداره  کردن ــا بعضی هــا دعــوا  ــد، ب کردن ســروصدا 

کــه پــدر می خواهــد؛ ارتباطــی را  کــه جریــان اجتماعــی دارد ایــن اســت  بیایــد و توضیــح بدهــد، ولیکــن انتظــاری 

کــه امــروز ســی امــام جماعــت صــدا می زننــد و یک صــدا بــا هــم چیــزی می گوینــد، شــما هــم حــرف  می خواهــد 

این هــا را بشــنو...

که یک تذکری می دهد... * پدری جبهه ساز، نه صرفاً پدری 

بله، باید بعد معنوی داشته باشد...

کنــار  * در همیــن داســتان، فرضــاً شــما بــه عنــوان دبیــر می توانیــد بیاییــد و آن ســی امــام جماعــت را 

کاتالیــزور  را داشــته باشــید تــا ایــن جایــگاه  کــه بیایــد. حالــت آن  کنیــد  او بیاوریــد، یعنــی فضــا را ایجــاد 

کــه چنیــن  یــواش یــواش بــه وجــود بیایــد. یعنــی بــه ایــن نتیجــه برســد و بدانــد. شــاید نمی توانــد 

دارد. ظرفیت هایــی 

کــه یکــی  کردیــم. مــا تــا امــروز ســه عملیــات داشــته ایم  کارهــا را  همیــن اســت. مــا در همیــن مســیرمان همیــن 

خُــرد بــوده اســت. بایــد بــه بچه هــا بگوییــم چهــره جبهــه فرهنگــی انقــلاب عــوض شــد و دیگــر آن مــدل نیســت، 
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کامــلًا متفــاوت بــا  کــه بنیــاد خاتــم الاوصیــاء می خواســت چیــز دیگــری اســت.  مــدل جدیــدی اســت. آن چیــزی 

کردیــم و هســته اولیــه را شــروع  کارگروه هــای خاتــم قطــع  آن اســت. بــه خاطــر همیــن مــا ارتباطمــان را بــا همــه 

ــه هســته های  ــد ب ــد فراهــم می شــد و بای ــم از اینکــه بالاخــره زیرســاخت های اجتماعی مــان بای ــم. بگذری کردی

مردمــی دسترســی پیــدا می کردیــم. 

ک اجــرا می شــود.  کــه متوجــه شــدیم ایــن ســند در شــهر ارا دو عملیــات بــزرگ داشــتیم؛ یکــی عملیــات 2030 بــود 

ــران متوجــه شــدیم و در ایــن مســئله  کمــک رصدگ ــا  ــا ب ــود، م ــرورش ب ــه آمــوزش و پ ــوط ب ــه مرب ک آن قســمتی 

گــر بچــه شــما  کــه ا کردیــم و در بیــن مــردم، خانواده هــا می دانســتند و بــه همدیگــر می گفتنــد  مرجعیتــی پیــدا 

ــد و پیگیــری می کننــد.  ــه آن هــا بگوییــد، چــون آن هــا پیگیرن ــد و ب ــا فــلان جــا تمــاس بگیری این طــور شــده، ب

ــه ایــن اتفــاق دارد می افتــد. ضمــن  ک ــه دســت مــا رســید  ــه چهــل ســند ب مــردم تمــاس می گرفتنــد و نزدیــک ب

ــاده و دارد  ــم ایــن اتفــاق افت کشــیدیم و دیدی ــار رســمی اســتان هــم از آرشــیو صداوســیما بیــرون  اینکــه در اخب

اجــرا می شــود. 

گفتیــم ایــن  اســناد و منابــع بــار اول توســط شــخص بنــده خدمــت نماینــده محتــرم ولــی فقیــه بــرده شــد و 

گــوش نمی دهــد. برویــد بــه مســئول  کســی بــه حــرف مــن  گفتنــد چــرا بــه مــن می دهیــد؟  اتفــاق دارد می افتــد. 

گام اول عملیــات 2030، شــاید  گام اول. در  گفتیــم ایــن  آن بدهیــد. می دانســتیم حــاج آقــا متوجــه شــده اند. 

کــه بخواهنــد بیاینــد و امامــت جریــان را در بحــث  کــه بایــد و شــاید بــرای ایشــان حجــت تمــام نشــده بــود  آن طــور 

ــان  ــر آقای گ کــه ا ــود  کــرده ب کارگــری بــه عهــده بگیرنــد. خــود حــاج آقــا درّی در خطبه هــای نمــاز جمعــه اعــلام 

ــا«  گزیده ه ــان  ــام »ن ــه ن ــه ب ک ــتندی  ــت. مس ــرادران اس ــن ب ــا ای ــق ب ــد، ح ــراض دارن ــد و اعت ــان می آین ــه خیاب ب

توســط یکــی از بچه هــای جبهــه فرهنگــی انقــلاب تولیــد شــده بــود و اجــازه نمی دادنــد ایــن مســتند دیــده بشــود 

کشــیده شــد و در تهــران هــم  کشــور هــم  کــرد و بــه دانشــگاه های  کــران  و جبهــه فرهنگــی خــودش در مســاجد ا

کــه خــود آقــای درّی در خطبه هــای نمــاز جمعــه و در تریبــون  دیــده شــد. در یکــی از قطعــات ایــن فیلــم هســت 

گفتــه ام  کــه حــق بــا ایــن بــرادران اســت. می گویــد مــن خــودم بــه آقــای جهانگیــری  نمــاز جمعــه اعــلام می کنــد 

کــرده ام و انجــام داده ام... و قســمش داده ام، همــه تلاشــم را 

* چون می دانسته حرفش خریدار ندارد، خیلی ورود نمی کرده...

می خواهــم بگویــم هویــت خالــص مــا در 2030 اثبــات شــد؛ هویــت خالــص مــا یعنــی جبهــه فرهنگــی انقــلاب 

کارگــر بــود. آمدیــم و  کارگــری هســت. عملیــات بعــدی مــا، همپــای  کــه چنیــن پتانســیلی در جریــان  اثبــات شــد 
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کــه اواخــر عملیــات 2030، ســپاه هــم بــا مــا هماهنــگ شــد و  کنــار مــا اســت. در پرانتــز بگویــم  دیدیــم ســپاه در 

کــه بی انصافــی نشــود. ســپاه تــا دیــد ایــن جریــان یــک  مــا هــم بــا ســپاه هماهنــگ شــدیم. ایــن را بایــد بگویــم 

کــرد و الحمــدلله رب العالمیــن،  جریــان مؤمــن و قابــل اعتمــاد اســت و مــوج نیســت، همــکاری بــا مــا را شــروع 

خ داد.  ــاد، ر ــد می افت کــه بای اتفاقــی 

کــرد.  کــه مــا می گوییــم ســپاه اســت، آمــد بــا جبهــه فرهنگــی انقــلاب همــکاری  کشــور  مقدس تریــن نهــاد انقلابــی 

کســی بــه مــا نمی گفــت شــما از ســپاهید و ســپاه نــان  بــا توجــه بــه هویــت مســتقل جبهــه فرهنگــی انقــلاب، دیگــر 

کنــارش ســپاه هــم هســت، بقیــه  کــه در  شــما را می دهــد. ایــن هویــت مســتقل جبهــه فرهنگــی انقــلاب اســت 

کشــیدند. آقــای  کارگــری بــود، اتفاقــاً  خــود حــاج آقــا درّی زحمــت  کــه  هــم بایــد بیاینــد. در عملیــات بعــدی مــا 

درّی هم عقیــده بــا مــا هســتند. در ایــن عملیــات دیگــر بایــد مــا را صــدا می زدنــد. الآن بــه جــای ســی مســجد، 

کــه شــش هــزار امضــا در یــک بیانیــه  حــرف از 110 مســجد، 110 امــام جماعــت و ده هــزار امضــا دربــاره 2030 بــود 

ــران جمــع آوری  کارگ ــرای حمایــت از  کارگــری، ده هــزار امضــا ب ــود. در عملیــات  واحــد و مشــترک جمــع شــده ب

کــه الحمــدلله  شــد. در مــاه مبــارک رمضــان همــه طلبه هــا و دانشــجویان در تکاپــو بودنــد تــا امضاهــا جمــع بشــود 

کــه از خــود ایــن  کار اســت. شــما هــم دبیــر جبهــه را می شناســید. دبیــری  بــه اینجــا رســید. الآن وقــت ایــن 

کــه لیاقــت داشــته باشــد در ایــن  کرده انــد و تــا زمانــی  فعــالان فرهنگــی ســؤال شــده، پرســیده شــده و انتخابــش 

کــرده و جریانــی ایجــاد شــده و ظرفیتــی  ســمتِ دبیــری خواهــد مانــد. ایــن شــخص بــرادری خــودش را اثبــات 

کــه  بــه وجــود آمــده اســت. شــما زمانــی می گفتیــد مــا طلبــه انقلابــی نداریــم، الآن ایــن همــه طلبــه انقلابــی داریــم 

جلــو آمده انــد، بــا اینکــه می دانــد ممکــن اســت مســجدش را از او بگیرنــد، لباســش را بگیرنــد، شــکایت علیــه او 

کار و  کــرد تــا نماینــده ولــی فقیــه بــه وســط میــدان بیایــد، جلــوی  بشــود، ولــی بــه میــدان آمــده اســت. چــه بایــد 

جلــوی میــدان قــرار بگیــرد؟ مــا ناامیــد نیســتیم...

کند... کار شما دخالت  * خیالش از شما راحت است و نمی خواهد در 

گــر  کــرده و الآن ظرفیــت ایجــاد شــده. ا کــه این هــا ظرفیتــی ایجــاد   مــا بــه فــال نیــک می گیریــم. از ایــن بــاب 

کار انجــام بشــود و  کــه ایشــان ایســتادند تــا یــک  ایشــان در ایــن وضعیــت جلــو بیاینــد، شــاید ایــن تصــور باشــد 

بعــد بیاینــد...

کــه  کســی  کســی را از ایــن قطــار انقــلاب هــل داد، ولــی  در جبهــه فرهنگــی انقــلاب، بنــده خــودم معتقــدم نبایــد 

ــی دارد، می توانــد بیایــد و  خــودش می خواهــد بپــرد پاییــن و پتانســیل خیلــی خوبــی دارد، ظرفیــت خیلــی عال
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کــرد بــه  کنــد، وقتــی نمی آیــد جلــو، می شــود اجبــار  موج آفرینــی بکنــد و از آن مــوج، قــدرت جریــان افزایــش پیــدا 

کــه شــما بایــد می آمدیــد. وظیفــه  او؟ مثــلًا یــک مؤسســه فرهنگــی یــا هیئــت، می توانــد بــه فــلان نخبــه بگویــد 

کــه هیئــت فــلان، شــما! فــلان نخبــه شــما بایــد  کــه ســراغ همــه برویــم و همــه را دعــوت بکنیــم؛  مــا ایــن اســت 

کمــا اینکــه خداونــد متعــال  کــه ســراغ همــه برویــم و همــه را دعــوت بکنیــم  می آمــدی، وظیفــه مــا ایــن اســت 

روا«)ســبأ:46(. فکــر می کنــم الآن در جبهــه 
َ

ـــهِ مَثنــیٰ وَفُــرادىٰ ثُــمَّ تَتَفَکّ
َ
ن تَقومــوا لِلّ

َ
کــرده »أ همــه را دعــوت 

ــاز  کــه ب فرهنگــی انقــلاب اســتان مرکــزی، وقــت آن رســیده، یعنــی حجــت بــر همــه تمــام شــده. فکــر می کنــم 

کــه بایــد بیاینــد و بــا ایــن جبهــه ارتبــاط بگیرنــد.  گــر لازم باشــد مــا ســراغ همــه می رویــم، ولــی دیگــر افرادنــد  هــم ا

کــه مــا هــم می خواهیــم باشــیم. حداقــل یــک آلارمــی، صدایــی، نشــانه ای بدهنــد 

کردیــم و اینکــه چــرا جبهــه تشــکیل نشــده اســت. بعــد می رویــم بــه ســمت  ح  * بحــث مبانــی را مطــر

کــه وجــود دارد؛ چــه در جبهــه مقابــل، چــه در جبهــه خــودی. بعــد دربــاره مــدل  بحــث از مدل هایــی 

کنیــد  کــه پیــش روی شــما بــوده شــروع  گــر ممکــن اســت دربــاره موانعــی  خودتــان صحبــت می کنیــم. ا

کمــی هــم  کــه فرصــت  تــا بــه مــرور زمــان برســیم بــه اینکــه چــه موانعــی باعــث شــده در ایــن چنــد ســاله 

نبــوده، ایــن جبهــه را شــکل بدهیــم.

یکــی می توانــد قائــل بــه اصالــت ســاختار باشــد؛ یعنــی اصالــت را بــه سیســتم بدهــی، اصالــت را بــه ســاختار 

گرفتــه باشــد... بدهــی. مــا اصالــت را بــه جماعــت می دهیــم و می گوییــم آن جمــع مؤمنانــه بایــد شــکل 

کارش باعث شده جبهه شکل نگیرد؟ که  کسی این وسط اصالت را به ساختار داده  * چه 

کســی اصالــت را داده باشــد. وقتــی نــگاه می کنیــد، می بینیــد مثــلًا در  ایــن تلقــی بــه وجــود آمــده، لازم نیســت 

کــه می خواهــد بیایــد  امــر تربیــت و آمــوزش، هنــوز ســاختار نهــادی بــه نــام ســازمان آمــوزش و پــرورش می بیننــد 

کــه اعتمــاد مــردم، باعــث بی خیالــی بشــود و در ایــن فضــا،  و بچه هــای مــا را تربیــت بکنــد و همیــن باعــث شــده 

کنیــم. اینکــه بگوییــم بســم  2030 می آیــد و از ایــن غفلــت سوءاســتفاده می کنــد. مــا می خواهیــم جبهه ســازی 

الله الرحمــن الرحیــم، ســازمان تبلیغــات اســلامی نهــاد و ســازمانی اســت بــرای تبلیغــات اســلامی و دیگــر همــه 

انتظــارات مــا بــرود روی ســازمان تبلیغــات اســلامی، اشــتباه اســت...

که این تلقی را تغییر بدهیم؟ کاری هم شده  کجا متوجه شدید چنین مانعی هست؟  * از 

کــه ســازمان تبلیغــات اســلامی بایــد در حــوزه هیئــت  کاری  مشــعر چــرا بــه وجــود می آیــد؟ جامعــه ایمانــی مشــعر. 

انجــام بدهــد، انجــام نمی دهــد یــا نمی توانــد انجــام بدهــد. بــرای همیــن مــوازی بــا ســازمان تبلیغــات اســلامی 
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کاری بــه هویــت حقیقــی یــا حقوقــی آن نــدارم.  یــک ســاختار جدیــد شــکل می گیــرد، یعنــی تحمیــل می شــود. 

ولــی چــرا ایــن جامعــه ایمانــی مشــعر بــه وجــود آمــد؟ بــه خاطــر اینکــه ســازمان تبلیغــات اســلامی بــه عنــوان یــک 

گفتیــم بســم الله الرحمــن  ســاختار حکومتــی نتوانســت وظیفــه خــودش را انجــام بدهــد. مــا مــردم آمدیــم و 

کنیــد. ناظــر بــه اصالــت ســاختار عــرض  کنیــد یــک ســازمان تبلیغــات اســلامی دیگــری تأســیس  الرحیــم، شــروع 

ــان 1395  ــا در 19 آب ــه آق ک ــت  ــب اس ــی جال ــت... خیل ــم نتوانس ــعر ه ــم مش ــم، می بینی کنی ــگاه  ــر ن گ ــم. ا می کن

ــد،  کرده ای کــه آمــار افســانه ای اســت. ببینیــد چقــدر دل را جــذب  ــد  کردی ــد شــما دو هــزار هیئــت جمــع  فرمودن

یعنــی خــود آقــا نگاهــش بــه تشــکیل جماعــت اســت.

* شــما می فرماییــد تلقی هــا ناظــر بــه اصالــت ســاختار بــوده و مــا آمده ایــم ایــن تلقــی را بشــکنیم و مشــعر 

را تشــکیل داده ایم...

 مشعر هم نتوانست...

کــرد، ولــی جبهــه شــکل نگرفتــه.  مشــعر قطعــاً خیلــی فعال تــر و خیلــی بهتــر از ســازمان تبلیغــات اســلامی عمــل 

کار  کســی  ــی باشــد. نمی شــود هــر  ــه امــر ول کــه دغدغــه آن، ناظــر ب ــی  جبهــه چــه زمانــی شــکل می گیــرد؟ زمان

خــودش را بکنــد و مرتبــط بــا ولــی نباشــد...

ایــن  و  یــک ســاختاری اضافــه شــد  ایــن سیســتم،  بــه  نکنیــد  قــا فرمودنــد شــما ســاختار اضافــه  آ  *

کردیــد بــه  اصالــت دادن بــه ســاختار، ایــن دغدغــه را متوجــه شــده  کــه از آن تعبیــر  ناخواســته دغدغــه ای 

کردنــد و  کار دیگــری  بودنــد، ایــن مشــکل را متوجــه شــده بودنــد، این هــا آمدنــد ایــن را بــه هــم زدنــد یــک 

ــاز شــکل نگرفــت پــس اینجــا نمی توانیــم بگوییــم ایــن مشــکل اســت آن جبهــه ب

کنــد؟ چــون آن هــم اصالــت را بــه ســاختار  نــه، مــن می گویــم چــرا جامعــه ایمانــی مشــعر نتوانســت جبهه ســازی 

کنــار جامعــه قرآنــی امــام عصــر، یــک ســاختار  کــه خــودش یــک ســاختار تحمیلــی بــه نظــام شــد. شــما در  داد؛ چــرا 

ــا  ــد م ــردم. می گفتن ــد و مــن صحبــت می ک ح شــهر را جمــع می کردن دیگــر تحمیــل می کنیــد. هیئت هــای مطــر

کیســت؟ ســازمان تبلیغــات اســلامی اســت؟ جامعــه ایمانــی  کســی بدهیــم؟ متولــی امــر مــا  گــوش بــه حــرف چــه 

کــرده، آن هــم بــرای خــودش یــک ســری ســاختارهایی  کــه ســپاه ایجــاد  ــا مثــلًا ســاختارهایی  مشــعر اســت؟ ی

گــر مــا اصالــت را  کیســت؟ نظــام بایــد نظــم داشــته باشــد. ا کــدام اســت؟ بالاخــره متولــی مــا در ایــن نظــام  دارد، 

کمــک بــه ســازمان تبلیغــات  بــه ســاختار نــداده بودیــم، یــک ســاختار دیگــر تشــکیل نمی دادیــم، بلکــه بــرای 

ــم. ــلامی می رفتی اس
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گــر نیامدنــد،  کــه می گوییــد آمدنــد، آمدنــد، امــا ا گــر مراجــع رســمی  گرفتــه، ا کــه ایــن جریــان شــکل  * حــالا 

ایــن جریــان راه خــودش را بــاز می کنــد...

مجبورنــد بیاینــد. چــرا؟ یــا شــما عضــوی از ایــن نظــام هســتید یــا نیســتید. بالاخــره ایــن نظــام یــک هــادی 

کل قــوا دارد. شــما خیلــی راحــت می توانیــد بــا مطالبه گــری صحیــح و یــک حرکــت  بــالا دارد، یــک فرمانــده 

کنیــد. مگــر انقــلاب از پاییــن بــه بــالا نیســت؟ مــا الحمــدلله در  خودجــوش انقلابــی عاقلانــه، راحــت اصــلاح 

نظاممــان می توانیــم اصــلاح از بــالا بــه پاییــن داشــته باشــیم؛ بــه شــرط اینکــه ایــن انقــلاب از پاییــن بــه بــالا در 

درون خــود ســازمان تبلیغــات صــورت بگیــرد. ایــن فرمایــش امیرالمؤمنیــن)ع( اســت. مــا می توانیــم از پاییــن 

کارگــری، در جلســه ای غیررســمی در یــک مراســم افطــاری، معــاون سیاســی  کنیــم. در مســئله  بــه بــالا اصــلاح 

ــاون  ــی مع ــر حقیق ــود، دکت ــاد ب ــرکل ارش ــود، مدی ــتان ب ــودم. دادس ــه ب ــده در آن جلس ــرد. بن ک ــراق  ــتاندار اغ اس

کــه مدیرعامــل شــرکت  گفــت دو ســال اســت اســتانداری مرکــزی دارد تــلاش می کنــد  سیاســی هــم بــود. ایشــان 

ــه حرفــش نمی دهــد. گــوش ب کشــور  کنــد، امــا وزارت  هپکــو را عــزل 

کارگــران دو ســال بــود فریــاد می زدنــد امــا بــا باتــوم زدند ســیاه  کارگــر؛ چــون  تــا صــدای مــردم درآمــد... نــه صــدای 

کردنــد و خودشــان ایــن  کــه ایــن بیانیه هــای واحــد را امضــا  و کبودشــان کردنــد. مــردم یعنــی ایــن ده هــزار نفــری 

کارگــران را بدهنــد. بعــد هــم مجبــور  کردنــد. بعــد مجبــور شــدند ســه حقــوق عقب مانــده  امضاهــا را جمــع آوری 

کننــد، ســازمان خصوصی ســازی مجبــور شــد یکــی از قوی تریــن تیم هــای خــودش  شــدند مدیــر عامــل را عــزل 

کارگــر  گفتــه خودشــان. امــروز  کنــد بنــا بــه  را بــه عنــوان هیئــت مدیــره بیــاورد و یــک مدیــر عامــل قــوی منصــوب 

کــرد. تشــکر 

ــد، ولیکــن ایــن اقــرار خــود  ــد، شــاید از پیگیری هــای اســتاندار می دیدن کارگــران شــاید از چشــم ســپاه می دیدن

گــوش بــه حــرف اســتاندار  کشــور  کــه تــا وقتــی صــدای مــردم درنیامــد، در وزارت  معــاون سیاســی اســتاندار اســت 

کــه وقتــی آمدیــد و روحیــه مطالبه گــری و امــر بــه معــروف و نهــی از  کنیــد  و اســتانداری نمی دادنــد. شــما دقــت 

کارشــان را خــوب انجــام  کــه  کســانی  کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مســئولین نظــام اســت،  منکــر صحیــح 

گــر ایــن فرهنــگ  گــر ایــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اجــرا بشــود، ا کــه غفلــت می کننــد، ا کســانی  نمی دهنــد، 

کــرد،  کار خــودم را خواهــم  مطالبه گــری در میــان مــردم احیــا بشــود، نمی توانــد ســاختاری از نظــام بگویــد مــن 

کل امــور  کجــای نظــام، اداره  نــه، خیلــی راحــت مــردم از ولــیّ می خواهنــد ولــیّ او را عوضــش می کنــد. هــر 

ــل  ــی راحــت ح ــاد شــده، خیل ــی ایج ــا خلل ــر مشــکل ی گ ــا در صنعــت اســتان، ا ــرورش، ی اجتماعــی، آمــوزش و پ

می شــود. 
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کــه  بــا اینکــه خصوصی ســازی مبتنــی بــر اصــل 44 اســت، ولــی خــوب اجــرا نشــد و اتفاقــاً جالــب اینجاســت 

گرفتــه  کارگــری و خصوصی ســازی فرمودنــد جلــوی خصوصی ســازی پالایشــگاه  مقــام معظــم رهبــری در مســئله 

کنــد و یــک تیــم  بشــود و نماینــده ولــی فقیــه در اســتان مکلــف اســت از طریــق مقــام معظــم رهبــری پیگیــری 

کــه هپکــو بــه ایــن روز رســید. یعنــی دســت ولــیّ بــاز  کــه برونــد ببیننــد. در همیــن زمــان بــود  کارشناســی بگــذارد 

گرفــت. کــه صــورت  شــد، دســت نماینــده ولــیّ بــاز شــد بــه واســطه ایــن مطالبه گــری 

گــر می خواســتید خــاف آن عمــل  کــه می گوییــد اصالــت دادن بــه ســاختار اســت، ا * در ایــن مانــع اول 

کنــد، چطــور بایــد عمــل می کــرد تــا مــا بــه نتیجــه مطلــوب  گــر مشــعر می خواســت خــاف آن عمــل  کنیــد، ا

برســیم؟

ــش  ــی رئیس کس ــه  ــم چ ــم و می گویی ــع می کنی ــده جم ــک ع ــم، ی ــت می کنی ــکیلات درس ــک تش ــان ی ــن می در ای

باشــد، ایــن رئیســش باشــد. یــک حلقــه و حصــاری دور خودمــان می کشــیم و می گوییــم مــا جامعــه ایمانــی 

یــا هــر حــوزه ی دیگــری،  مشــعر هســتیم، مــا جامعــه وعــاظ انقلابــی هســتیم، مــا قاریــان قــرآن هســتیم، 

کــه  گفتیــم  مجموعــه ناشــران انقــلاب اســلامی، یعنــی ناشــران انقلابــی همین هــا هســتند یــا در حــوزه مثــلًا توزیــع 

کــه ایــن حرکت هــا جوشــیده از  فــلان خوشــه. چه بســا لازم باشــد در برهــه ای از مســیر، ولیکــن مهــم ایــن اســت 

کــف میــدان باشــد.

کرد؟ * چطور می شود این جوشش را ایجاد 

کرد. گذار  کار را به خود مردم وا باید 

* چطوری؟

کنــدهٔ همســوی مســئله محور جماعت محــور  ک مــا معتقــد بــه تشــکیل هســته های مردمــی پرا اولًا در مــدل ارا

کــه  و ایجــاد ارتبــاط تدریجــی میــان آن هــا هســتیم. ایــن مــدل جبهه ســازی مــا اســت؛ یعنــی این طــور نباشــد 

کســانی هســتند و از بیــن این هــا یــک نفــر را مســئول  کســانی هســتند، بهترین هــا چــه  ببینیــم قوی ترین هــا چــه 

قــرار بدهیــم و چهــار تــا ســازمان برایــش در نظــر بگیریــم و این هــا خودشــان عایــق بشــوند بــه جــای اینکــه رســانا 

باشــند. بــه جــای اینکــه دیگــران را دعــوت کننــد و بیاورنــد و در جــای خودشــان قــرار بدهنــد، مــا کاملًا ســلیقه ای 

کــه ایــن مؤسســه قــوی شــده؟ قطعــاً ارتباطــات خوبــی داشــته، قطعــاً بودجــه خوبــی  کرده ایــم. چــه شــده  عمــل 

کنــد، قطعــاً ویــژه دیــده شــده، ایــن را شــما در نظــر بگیریــد، بــرای همیــن این یک مؤسســه قوی  توانســته جــذب 

کــه جــای عالــی، امکانــات عالــی و جایــگاه عالــی دارد و در همــه صحنه هــای برنامه ریــزی  شــده؛ مؤسســه ای 



121

ی
ماع

جت
ی ا

نگ
ره

ه ف
به

 ج
ن

ولا
سئ

ه م
گا

ز ن
ی ا

ساز
هه 

جب

کبکبــه دارد. در مــدل مــا قــرار شــد از  دعوتــش می کننــد و از آن اســتفاده می کننــد و بــرای خــودش دبدبــه و 

کــه آن هــا را صــدا بزنیــم.  پاییــن نرویــم ســراغ آن هیئــت خیلــی قــوی و مؤسســه خیلــی قــوی 

کــه بــر اســاس نامه امیرالمؤمنیــن به مالک اشــتر اســت. آقا آنجا  آقــا صحبتــی دارنــد در خصــوص خــواص و عــوام 

کمتــر از همــه منفعــت رســاندند. مــا آن  کــه ایــن خــواص همیشــه بیشــتر از همــه خوردنــد امــا  توصیــه می کننــد 

کار خودشــان را می کننــد... کــه دارنــد  گرفتیــم، حــالا می خواهیــم برویــم ســراغ مجموعه هــای مردمــی  را الگــو 

* این بماند برای بعد

کار را می کــرد، می رفــت  ــد ایــن  شــما فرمودیــد مشــعر چــه بایــد می کــرد، مــن بایــد موضــع خــودم را بگویــم. بای

ســراغ ضعفــا و مســتضعفین. می رفــت ســراغ خــود مــردم، بــه آن هــا میــدان مــی داد، خودشــان را در میــدان عمــل 

کســی نیســت. »مِــنَ المُؤمِنیــنَ رِجــالٌ صَدَقــوا«  کار هســت و چــه  کســی پــای  ثابــت می کردنــد تــا معلــوم شــود چــه 

کارگــروه و ایــن جامعــه  را شناســایی می کــرد. مشــعر امــروز پنــج هــزار هیئــت دارد. مشــعر ارتبــاط خوبــی بــا ایــن 

ــا ایــن  کــه همــه می آمدنــد. بایــد ب ایمانــی دارد و اعتقــادم ایــن اســت بایــد مشــعر یــک میدانــی ایجــاد می کــرد 

ک و اســتان مرکــزی برویــم،  کارخانــه نیشــکر خوزســتان برویــم، ســراغ صنعــت ارا پنــج هــزار هیئــت ســراغ مســئله 

کار اجتماعــی  کارگــرش بدبخــت و بیچــاره می شــوند برویــم، بــا هــم  کــه عن قریــب 800  کارخانــه هپکویــی  ســراغ 

کنیــم. مگــر قــرار نیســت ایــن پنــج هــزار هیئــت، امــر آقــا را اجابــت  مســئله صیــادان در اســتان بوشــهر را دنبــال 

ک، بــا شــواهد و اســتنادات، می بینیــم 2030 دارد اجــرا می شــود. آقــا فرمودنــد مــن جلــو 2030  کننــد؟ در ارا

کننــد، مشــعر موفــق شــده اســت. ک را ملــی  گــر مســئله ارا ایســتاده ام و اجــازه نمی دهــم. ایــن پنــج هــزار هیئــت ا

که به نظر شما برای جبهه سازی بوده، همین اصالت دادن به ساختار است؟ * تنها مانعی 

کــه بودجــه نبــود، می رویــم یــک  کــه بودجــه بــود مــا هســتیم، زمانــی  نــه، اصالــت پــول هــم هســت. تــا زمانــی 

جــای دیگــر را شــخم بزنیــم.

کسانی به پول اصالت داده اند؟ * چه 

ــود؟  ــازی نب ــه جبهه س ــور ب ــا مأم ــرف آق ــم از ط ــر خات ــود. مگ ــول ب ــت پ ــد، اصال ــم را ببینی کار خات ــدای  ــما ابت ش

کــم شــد، پــول نایــاب شــد. دیدیــم چــه اتفاقــی  قــرار بــود خاتــم جبهه ســازی بکنــد. چــه شــد؟ یک مرتبــه پــول 

گــر مســئول تــراز می خواهــد، پولــش را هــم بدهــد. ایــن خــلاف  گــر هیئــت تــراز می خواهــد، ا گفتنــد ا افتــاد. 

ــد خودشــان  کردن ــه انقــلاب  ک ــا می فرماینــد مردمــی  ــز دیگــر اســت. آق ــا چی ــر آق ــا اســت. ام خواســته حضــرت آق

گفتنــد  بایــد هزینه هــای انقــلاب را بدهنــد. وقتــی آقــا فرمــود مــن ســالی بیســت تــا مثــل بادیــگارد می خواهــم، 



122
ی

ماع
جت

ی ا
نگ

ره
ه ف

به
 ج

ن
ولا

سئ
ه م

گا
ز ن

ی ا
ساز

هه 
جب

ــد.  ــت بیای کمی ــمت حا ــک قس ــه از ی ــت بودج ــرار اس ــون ق ــود، چ ــت نمی ش ــی نیس ــون مردم ــه، چ ــود؛ بل نمی ش

گــر قــرار شــد مــردم خودشــان بلیــط بخرنــد و بگوینــد ایــن یــک تولیــد  بلــه، بیســت تــا بادیــگارد نمی شــود، امــا ا

ملــی اســت، یــک فیلــم فاخــر ملــی مــا اســت و مــن خــودم بایــد بــه همــراه خانــواده ام برویــم و بــه انــدازه خودمــان 

کــه قــرار باشــد بــا پــول بچرخــد،  کار تقویــت بشــود، ممکــن می شــود. هیئتــی  کار باشــیم تــا ایــن  تماشــاچی ایــن 

ــد... ــن را نمی خواه ــا ای آق

که جبهه سازی نیست. کار هیئت   *

کــز  کســانی هســتند؟ یکــی مرا کــه مگــر بازوهــای جبهه ســازی مــا چــه  نــه، بــازو اســت. عرضــم اینجاســت 

کســانی  کار بیاینــد. زمــان انقــلاب چــه  ــای  ــد پ مذهبــی اســت، مســجد اســت، یکــی هیئــت اســت. این هــا بای

بودنــد؟ همیــن طیــب حــاج رضایــی یــک دســته عــزاداری داشــت. یــک هیئــت داشــت بــه نــام متوســلین بــه 

کردنــد و  کــرد. دســتگیرش  قاســم بــن الحســن)ع( در خــود تهــران. در همــان هیئــت بلنــد شــد از امــام حمایــت 

کــه الآن دارد ســنگ مقــام معظــم رهبــری را بــه ســینه  کردنــد. مــا از هیئتــی  کردنــد، اعدامــش  بردنــد شــهیدش 

می زنــد توقــع داریــم.

ــا بعضــی هیئت هــا  ــا ب کار هیئــت ایــن نیســت؛ مگــر اینکــه بیایــد در جایــگاه بالایــی قــرار بگیــرد ی ــی  * ول

کــه ایــن جبهــه شــکل بگیــرد. رایزنــی بکنــد 

کنــد، حــوزه  ــد بلنــد  کــرده، دانشــگاه را هیئــت می توان ــار را بلنــد  کــرد، قســمتی از ب کار را  ــر هیئــت آمــد ایــن  گ  ا

کنــد... علمیــه را می توانــد هیئــت بلنــد 

گفتیــم بی مایــه فطیــر اســت، یــک جورهایــی شــرک  گــر  کــه اصالــت را بــه پــول دادنــد مثــال زدم. ا تلقــی ای 

کجــا بیایــد؟ هشــت ســال جنگــی  عملــی داریــم. بلــه، بی مایــه فطیــر اســت، بایــد پــول باشــد، منتهــی پــول از 

کــه مــا تحریــم بودیــم، یــک ســیم خاردار بــه مــا نفروختنــد، مگــر همیــن جوان هــا ســپر انســانی تشــکیل ندادنــد؟ 

کردنــد؟ همین هــا امــروز بایــد بیاینــد  کردنــد و پشــتیبانی  کــه جنــگ را حمایــت  مگــر همیــن خانواده هــا نبودنــد 

کــه می توانــد بایــد یــک آورده ای بیــاورد. ایــن هــم مانــع دوم.  کــس آن قــدر  کــس بــه انــدازه خــودش، هــر  و هــر 

کســی از پــول بــدش  کردیــم.  ــردم. یــک وقتــی مــا آمدیــم و پول پاشــی  ــال آن مســئله اصلــی می گ *دنب

کــس در راســتای اهــداف خــودش می آیــد و اســتفاده می کنــد، ولــی آیــا مانــع دیگــر و مشــکل  نمی آیــد. هــر 

کــه  جــدی دیگــری بــوده اســت؟ مثــل ضعــف مــا یــا هــر چیــز دیگــر؟ می خواهــم مانــع را از نظــر شــما بدانــم 

کــه باعــث شــده ایــن تلقــی اصالــت دادن بــه پــول، اصالــت دادن بــه ســاختار و تمــام  چــه چیــزی بــوده 
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تلقی هــای غلــط، پیــش بیایــد؟ عامــل دیگــری هســت؟ ســؤال مــن ایــن اســت.

ــا ســاختار  ــه پــول ی ــت را ب کســی اصال ــه  ک ــی از این هــا ناخواســته اســت  کــه خیل ــه، مــن اعتقــادم ایــن اســت   ن

ــد مجموعه هــا را وابســته نکنیــد، یعنــی  ــا فرمودن ــم، خــود آق کردی ــط عمــل  ــا غل ــه، در یــک جایــی م بدهــد. بل

کارهایــش شــما را بخواهــد و در نظــر  کــه شــما تبدیــل بــه همــه امیــد آن هــا بشــوید و بــرای همــه  کاری نکنیــد 

کنیــد، راه را  کار را برایــش ســهل  کمــک بگیــرد. یــک جاهایــی شــما می توانیــد  داشــته باشــد و بخواهــد از شــما 

کنــد، امــا اینکــه  کــه وجــود دارد را حــل  کنیــد، آن وظیفــه اقتصــاد اســت. بایــد بیایــد مشــکلاتی  برایــش تســهیل 

کار نمی کنــم، پــول ندهــی بــرای امــام حســین ســینه  گــر پــول ندهــی مــن  کــه ا بخواهــد مجموعــه وابســته بســازد 

نمی زنــم، نــه، در ایــن صــورت آن مردمــی بــودن از بیــن مــی رود...

کننــد  کــه فضــا را بــرای مخاطبیــن و هیئت هــا و تشــکل ها روشــن  *دبیــران در ایــن راســتا قــدم برداشــتند 

کنیــد هیــچ پولــی نداریــم... کــه فــرض 

ک موفق بودیم... بله، این قدم برداشته شده. البته ما در ارا

کلی می گویم... * من 

گــر واقعــاً نظــام می بینــد  کلــی نــه، شــاید خیلــی از عزیــزان مــا همیــن اشتباهشــان باشــد و روی آن مانــده باشــند. ا

ج کنیــد... کــه بایــد جبهــه ای شــکل بگیــرد، بایــد پــول برایــش خــر

* پول یکی لوازم است...

درست است از لوازم هست

* می توانیم بگوییم مشکل دیگری هست؟

مردم باید بیایند...

کنند، تلقی درستی از جبهه سازی نداشتند... که می خواستند بروند جبهه سازی  * این ها 

کردیــم هیــچ احتیاجــی  کــه اعــلام  کمتــر می شــود. مــا  ــه روز دارد  کار شــروع شــد، روزب ــاد  ــا پــول زی ــه، چــون ب بل

گــر پــول بنزینــم و جزئی تریــن لــوازم آمدنــم  کــه مــن می خواهــم تــا اینجــا بیایــم، ا نداریــم، بــه خاطــر ایــن اســت 

کار از اول غلــط اســت. خــود آقــا صحبتــی دارنــد در ســال 69 بــا  وابســته بــه یــک بنیــاد و یــک تشــکیلات بــود، 

گــر اشــتباه نکنــم، می فرماینــد مــا چطــور می خواهیــم محبــت  کارگــزاران؛ اواخــر دهــه شــصت، 22 مــرداد 1369 ا
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کنیــم؟ مــن خــودم را جــای آن مســئول قــرار می دهــم، می گویــم الآن  و اعتمــاد مــردم بــه مســئولان را جلــب 

ــت و  کمــک دول ــه  ــد ب کننــد، مــردم بیاین ــد بیاینــد مطالبه گــری  ــد ســاختارها قفــل شــده و مــردم بای ــا می گوی آق

کننــد، مــردم بیاینــد از انقلابشــان حراســت  مجلــس، مــردم از نماینــدگان بخواهنــد، مــردم قــوه قضاییــه را نقــد 

کننــد، مــن دارم خــودم را جــای آن مســئول قــرار می دهــم، آقــا امیــدش بــه مــن اســت، بــه شــخص تاج آبــادی 

کنشــگر و فعــال فرهنگــی اجتماعــی، ایــن شــهر قبولــش دارد. آقــا بــا مــن هــم هســت.  کــه بــه عنــوان  اســت 

ــد  ــردم نمی بین ــد؟ م کورن ــردم  ــر م ــد؟ مگ کنی ــب  ــردم را جل ــت م ــاد و محب ــد اعتم ــه می خواهی ــد چگون می فرمای

کــه مــا مثــل حیــوان در زندگــی مــادی خــود بچریــم و بغلطیــم و انتظــار  مــا چگونــه زندگــی می کنیــم؟ قــرار باشــد 

کننــد؟ مــا در جبهــه فرهنگــی اســتان بــه موجوداتــی بــه  داشــته باشــیم مــردم بــه چشــم الگــو و اســوه بــه مــا نــگاه 

کــه الگــو  کــه بایــد مفصــل دربــاره اش توضیــح بدهــم؛ رهبــران اجتماعــی  نــام رهبــران اجتماعــی خــرد رســیدیم 

ــرای بقیــه می شــوند.  ب

در جنــگ و جبهــه، زین الدین هــا، همت هــا، هاشــمی ها، باقری هــا بودنــد، رفتنــد بیــن مــردم، در غــم و غصــه 

غ شــد، بعــد  کردنــد، دور این هــا شــلو مــردم شــریک شــدند، بعــد اســوه شــدند، الگــو شــدند، بعــد خواهــان پیــدا 

گــر قــرار  گرفــت. الآن هــم همــان اســت، الآن هــم ا گرفــت. جبهــه این طــور اداره شــد و شــکل  هســته ها شــکل 

کنــم، معلــوم اســت همــه انتظــار دارنــد و  کارم را شــروع  باشــد مــن بــا وابســتگی بــه یــک ســازمان یــا یــک بنیــاد 

کار می کنیــم. پــول اصالــت نداشــته  کــه بــه ایــن مســجد دادی بــه مــا هــم بــده، مــا هــم  می گوینــد همــان پولــی 

گــر دنبــال مســئله مــردم رفتیــد و فیلــم ســاختید، بــرای  باشــد، نــه اینکــه نباشــد. پــول بایــد باشــد و می آیــد. شــما ا

کردیــد، قطعــاً مــردم هزینه هایــش را خواهنــد داد. مســئله مــردم هیئــت تشــکیل دادیــد، مؤسســه درســت 

گــر  کننــد. می گوییــم ا کــه نیروهــای خاتــم باشــند، خواســتند جبهه ســازی  قــا از یــک عــده  * حضــرت آ

کــه چــه کســی برای ســاختار  اصالــت دادن بــه ســاختار یــا اصالــت دادن بــه پــول بــوده، بایــد روشــن شــود 

کــه قــرار  کرده انــد؟ همیــن نیروهایــی  کســانی تقویــت  و پــول اصالــت قائــل بــوده اســت. این هــا را چــه 

کننــد. پــس می بینیــم در ایــن نیروهــا هــم بعضــاً تلقی هــای نادرســتی اســت. یعنــی  بــوده جبهه ســازی 

کســی را قــرار اســت بتراشــند. می شــود بگوییــم یــک مشــکل  کــه ســر چــه  خودشــان هــم نمی داننــد 

ــد  ــی نمی توان ــق عمل ــدل موف ــرد، م ــکل نگی ــل ش کام ــری  ــش نظ ــی دان ــا وقت ــه ت ک ــت  ــن اس ــی تر ای اساس

کــه در ایــن پنــج ســال اتفــاق افتــاده، می توانیــم بگوییــم یــک مرحلــه عقب تــر ایــن  دربیایــد. همین طــور 

کاری بایــد بکننــد. کــه ایــن نیروهــا رفتنــد تــا عملیاتــی را انجــام بدهنــد، ولــی نمی دانســتند چــه  اســت 

کنیم... کسی را نمی خواهیم مؤاخذه  کار از یک جایی باید شروع می شد. 
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کمی نیست، ولی نشده... * پنج سال فرصت 

نمی توانیــم بگوییــم نشــدنی اســت، بــه خاطــر اینکــه روش خداونــد متعــال در زندگــی همین طــور اســت، بــه مــا 

کــه برویــم و برویــم تــا از خودمــان ناامیــد شــویم، وقتــی از خودمــان ناامیــد شــدیم، »مَــنْ عَــرَفَ  میــدان می دهــد 

گــر جبهــه ات را  کنــی، ا ــه«، پــی بــه یــک نظــام توحیــدی می بریــم. تیــر هــم بخواهــی شــلیک  نفسَــه فقــد عَــرَفَ ربَّ

ـــهَ رَمــیٰ«؛ تــو بــه هــدف نمی زنــی... خــدا فرصــت 
ّ
ــکِنَّ اللَ ٰـ شــکل داده باشــی، تــازه ابتــدای »وَمــا رَمَیــتَ إِذ رَمَیــتَ وَل

کردیــم، بایــد تغییــر مســیر بدهیــم، نبایــد لجاجــت  کجــا فهمیدیــم اشــتباه  توبــه و درِ توبــه را نمی بنــدد. مــا هــر 

ج بدهیــم. بــه خــر

کجــا  کار را بکنیــم. می خواهــم ببینــم مشــکات  کــه مــا قــرار اســت همیــن  * ســؤالات بــرای ایــن اســت 

کجــا را بایــد برگردیــم؟ بــوده؟ 

شــخص بنــده، از ســال 92 تــا 95 بــا همیــن فرمــان رفتــم و چه بســا خیلــی جاهایــش همیــن اعتقــاد را داشــتم 

ــد، افــراد را دعــوت می کنیــم و  کــه می آی ــی  ــا ایــن پول کــه ان شــاءالله ایــن دفعــه درســت می شــود، ایــن دفعــه ب

می گوییــم خاطرتــان جمــع باشــد و ان شــاءالله نمکــی بــه آششــان زده می شــود، ولیکــن غافــل از ایــن فرمایــش 

کــه شــکل  ــد شــکل بگیــرد، جماعــت  کــه ایــن روش، وابســتگی مــی آورد. جماعــت مــا بای ــا بودیــم  حضــرت آق

کمــا اینکــه بالاخــره قــرار اســت ما با ســاختارهای  کنیــم،  گرفــت، بعــداً روی یکســری کمک هــا می توانیــم حســاب 

نظــام جبهــه را بســازیم؛ یعنــی مکمــل ایــن جریــان مردمــی، ســاختار دولتــی و حکومتــی اســت. اســتانداری پــول 

گــر مــردم خودشــان ناظــر باشــند، خودشــان عامــل باشــند، خودشــان بحــث حراســت و مطالبه گــری  می گیــرد، ا

کار خودشــان بداننــد، قطعــاً پــول هــم هســت، لازم نیســت پــول اضافــه ای بیایــد و تزریــق بشــود. را در دســتور 

قا، مانع دیگری به ذهنتان می رسد؟ *حاج آ

گفتیــم  ــراز،  گفتیــم هیئــت ت کنیــم؛ یعنــی  ــم قله ســازی  ــه آمدی ک ــود  ــا ایــن ب ــه، یکــی دیگــر از اشــتباه های م بل

گفتیــم  کردیــم،  کردیــم، از فرمایشــات بــزرگان و رهبــر انقــلاب اســتفاده  مســجد تــراز؛ شــاخصه هایی تعریــف 

کــرد، در هــر شــهری، مــن بــا اســتان  کســی خــودش را بــا آن خط کــش اندازه گیــری  ایــن هیئــت تــراز اســت، هــر 

گفــت مســجد تــراز منــم، ایــن مســجد تــراز، ایــن هیئــت تــراز، ایــن مؤسســه تــراز، ســبب  کار دارم، ایــن  مرکــزی 

کنــد و بگویــد  کــه خــودش را در ایــن قــد و قامــت نمی دیــد، خــودش را از ایــن دایــره مــا رهــا  کســی  شــد آن 

ج می کننــد، دور ایــن دارنــد  کاری نــدارم، چــون این هــا دنبــال ایــن می گردنــد، بــرای ایــن دارنــد پــول خــر مــن 

می گردنــد، ایــن در برنامــه زیــاد دخیــل اســت، ســهیم اســت، احســاس ناامیــدی در بقیــه ایجــاد می شــود. خــدا 
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ــدازه  ــم ان ــج، او ه ــا آن فل ــول ی ــم آن معل کنی کاری  ــد  ــا بای ــی م ــوند، یعن ــام بش ــد ام ــا بیاین ــه این ه ک ــول داده  ق

خــودش جوشــش داشــته باشــد وارد میــدان شــود. درســت اســت پــا نــدارد یــا از چشــم عاجــز اســت، چشــم نــدارد، 

کوپالــی نــدارد، ولــی بــه انــدازه ظرفیــت خــودش می توانــد وارد بشــود و بــه انــدازه خــودش  درســت اســت یــال و 

ــم  کنی ــگاه  ــر ن گ ــد. ا کنن ــرکت  ــاد ش ــن جه ــد و در ای ــا بیاین ــد ت کن ــص  ــد، تحری کن ــک  ــران را تحری ــد دیگ می توان

کــرم چطــور عمــل می کــرد؛ عبــدالله بــن مســعود نــه قــد و قــواره ای داشــت، نــه زور و بازویــی  می بینیــم پیغمبــر ا

کارد آشــپزخانه  ــرو، ایــن  ــی ن گفــت داری مــی روی دســت خال ــه او  ــه اســلحه ای داشــت؛ خانمــش ب داشــت، ن

ــرده  ک ــن  ــت په ــه را درس ــرده، عرص ک ــازی  ــت جبهه س ــرده و درس ک ــل  ــت عم ــرت درس ــد حض ــن ح ــا ای ــر. ت را بب

ــا  ــل ب ــد ابوجه ــد. می گوین ــدا او را می بین ــد، خ ــی می بین ــک جای ــودش ی ــرای خ ــم ب ــعود ه ــن مس ــدالله ب ــه عب ک

ــد مــرد جنگــی  گفــت بروی ــود. خــودش  ــا همیــن شــخص، ســر از تنــش جــدا شــد. روزیِ او ب ــد و ب کُن کاردِ  ایــن 

کنــد، چــرا تــو نشســته ای روی ســینه مــن؟ ایــن عبــدالله بــن  بیاوریــد، پهلــوان نامــداری بیایــد ســر مــن را جــدا 

ــود. آن  ــه ایــن جبهــه بیاینــد. هشــت ســال دفــاع مقــدس این طــور ب کارد آشــپزخانه ب ــا  مســعودها می تواننــد ب

پیرمــرد می آمــد در صحنــه، تایــد خــودش را مــی آورد و اهــدا می کــرد، می گفــت ایــن هــم ســهم مــن. پیغمبــر 

فرمــود علیکــم بــه افطــاری دادن ولــو بــه انــدازه خرمــا، ولــو بــه انــدازه نیــم خرمــا، یــک لیــوان شــربت، نصــف 

لیــوان آب. تــو بیــا خــودت را جــزو محســنین قــرار بــده، افطــاری بــده، هــر چقــدر می توانــی. ایــن موجــودات تــراز، 

کردنــد. راه را بــرای آمــدن بقیــه ســد 

دارد؟ چــه  لوازمــی لازم  بســازیم، چــه  گــر بخواهیــم جبهــه ای  ا بپردازیــم.  لــوازم جبهه ســازی  بــه   *

بکنیــم؟ بایــد  کارهایــی  چــه  دارد؟  لازم  ظرفیت هایــی 

کــه مســئله  کنیــم  در جبهه ســازی، اول اینکــه مــا بایــد مســئله را خــوب بشناســیم و میــدان را درســت تعریــف 

کــه مثــلًا در مســجد مــا صحیفــه  کتــاب اســت، الآن هیئــت اســت، مســئلهٔ الآن ایــن اســت  چیســت؟ مثــلًا الآن 

کرســی تــلاوت باشــد، در عرصــه فرهنــگ الآن مســئله چیســت؟ مســئله  ســجادیه خوانــده بشــود، در مســجد مــا 

کــه با مســئله  کــه مســئله شــناخته شــد، دعــوت صــورت بگیــرد از کســانی  بایــد بــه درســتی شــناخته بشــود. وقتــی 

گرفته انــد و آمــاده جماعــت شــدن هســتند. بعــد میــدان و عرصــه تعریــف بشــود و آن جریــان اجتماعــی  حــس 

شــکل بگیــرد. بــرای اینکــه یــک جریــان اجتماعــی، حرکــت انقلابــی، جوشــش مؤمنانــه و عقلانیــت داشــته 

کار باشــند،  کــه ترمــز  باشــد، در ادامــه مســیر قطعــاً بــه نخبــگان احتیــاج خواهیــم داشــت؛ خــواص بایــد بیاینــد 

کــه مــا از انفعــال بخواهیــم مــردم را دربیاوریــم و یک مرتبــه  یــک مرتبــه یــک حرکــت انفجــاری صــورت نگیــرد 

از اغتشــاش ســر دربیاوریــم. 
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گفتیــم قصــه اغتشاشــات و دمیــدن  کارگــری می گفتنــد چــرا محصــولات رســانه ای تولیــد نمی کنیــد؟  در ماجــرای 

کارگــر و  ج اســت. نمی توانیــم در زمیــن دشــمن وارد شــویم و مســئله حمایــت از  ج و مــر اســتکبار در آتــش هــر

کجاآبــاد درمی آوریــم.  گــره بزنیــم؛ چــون در آن صــورت ســر از نا گرانــی و بیــکاری را بــه هــم  مســئله معیشــت و 

کــه  کنــد؟ راهــش همیــن اســت  کســی می توانــد درســت و عاقلانــه رصــد  کســی می فهمــد؟ چــه  ایــن را چــه 

کنیــم و بــه حرکــت، یــک بعــد عقلانیــت ببخشــیم. کنیــم و آن هــا را شــریک  نخبــگان را وارد 

گرفتــه باشــد یــا شــکل نگرفتــه  کــه خاتــم بــه مــا داده ایــن اســت؛ چــه جبهــه شــکل  * ســؤال ها و مأموریتــی 

کار  گــر خواســتیم در یــک زمینــه  کــه ا کثــر جاهــا شــکل نگرفتــه  باشــد، بــه هــر حــال یــک جبهــه قــوی در ا

کننــد و بــه نتیجــه  کار  کــه داریــم، بتواننــد در ایــن زمینــه  کنیــم، بــا یــک اشــاره انگشــت، تمــام نیروهایــی 

کــه موانــع  کــه اصــرار می کنــم، بــرای ایــن اســت  مطلــوب برســند. ســؤالات بابــت ایــن اســت. ایــن همــه 

را متوجــه بشــویم، بــرای اینکــه تــا الآن جبهــه شــکل نگرفتــه. حــالا می خواهیــم از ایــن بــه بعــد روش را 

کــه تــا حــالا نشــده و بــر اســاس آن برنامه ریــزی بشــود.  کجــا بــوده  تغییــر بدهیــم، بایــد ببینیــم مشــکات 

ســؤالات هــم در ایــن راســتا اســت.

کردنــد. ایــن پنــج  کارهایــی  کشــیدند و  کــرده ام، بعــد مدیریــت راهبــردی زحمــت  مــن خــودم آسیب شناســی ای 

گــر نبــود، بــه اینجــا نمی رســیدیم. از  کــه الآن می گوییــم را نداشــتیم. ا گــر اتفــاق نمی افتــاد، چیزهایــی  ســال ا

کنیــم و بــه رشــد برســیم. مــا می توانیــم بگوییــم  کنیــم و اشــتباهات خودمــان را پیــدا  یــک جایــی بایــد شــروع 

جبهــه ایده آلــی نداریــم، بلــه، درســت اســت نداریــم، جبهــه ایــده آل مطلــوب نداریــم ولیکــن در اســتان مرکــزی، 

گرفتــه اســت... جبهــه شــکل 

* آسیب شناسی های شما مکتوب شده است؟

کــه بــر آن پافشــاری  کمــک بشــود بــه اینکــه بقیــه اســتان ها از روش غلطــی  بلــه، همــه این هــا. دوســت داریــم 

گفتنــد آقــا همیــن را می خواهــد. در  کردیــم،  می کننــد، دســت بردارنــد... مــا مــدل را بــه آقــای خســروپناه عرضــه 

ح شــد الحمــدلله. بایــد این طــور پیــش برویــم. حــل مســئله نبایــد بــرای مــا اصالــت پیــدا بکنــد.  خاتــم هــم مطــر

کــه حــل مســئله برایشــان اصالــت داشــت، از مــا جــدا  کســانی  اصالــتِ حــل مســئله مانــع جبهه ســازی می شــود. 

ــا چنــد هســته، چنــد جماعــت شــکل  ــد شــکل بگیــرد ی ــی جماعــت می توان ــر جبهــه نشــود، ول گ شــدند. حتــی ا

کنــد، بعــد فرهنــگ خصوصــی بــه داد فرهنــگ  کــه روح امیــد را در جامعــه و در فرهنــگ خصوصــی تزریــق  بگیــرد 

عمومــی می رســد.
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گفتــم  * وقتــی شــما می گوییــد جماعــت، مــن دقیــق نمی دانــم تعریــف شــما از جماعــت چیســت. اینکــه 

جبهــه تعریــف بشــود، یــا جماعــت و ســازمان و تشــکل تعریــف بشــود، بــرای همیــن اســت...

کار  ــا قلــب تپنــده دارنــد و  کــه ارتبــاط ب گروهــی از مــردم هســتند  کــه جماعــت،  ــا توجــه بــه متــن آقــا خوانــدم  ب

خودشــان را می کننــد، ولــی در حقیقــت مأموریتشــان را اجــرا می کننــد و بــا هــم ارتبــاط و خویشــاوندی دارنــد...

* این تعریف ما از جبهه است تقریباً...

کار  کــه می خواهــی بــا مــن  قــرارگاه ســازندگی پــول دارد، نیــروی انســانی هــم دارد. می گویــد حــاج آقــا، شــما 

کنــی چــه داری؟ می گویــم 110 مســجد دارم، نزدیــک 110 هیئــت دارم، ده هــزار نفــر مــردم دارم. جالــب اســت 

گفــت واقعــاً شــما ایــن همــه مســجد داریــد؟  کــه یــک عضــو جبهــه فرهنگــی انقــلاب ایــن همــه امکانــات دارد. 

گفتــم صبــح ریــز اســامی را آمــاده می کنــم و همــه این هــا مبلّــغ شــما می شــوند. هــر چــه بخواهیــد، مویرگــی بــرای 

شــما پــول جمــع می کننــد و می آورنــد و پــول ســپاه چیــز ناچیــزی می شــود. مستندســاز مــا بــه خانــه ای مــی رود 

کــه ســقفش ریختــه و مســتند می ســازد. برنامــه ثریــا را دیدیــد؟ چــرا فلانــی نمی توانــد بــا ثریــا یــا شــبکه یــک، بــا 

کنــد. مــا می گوییــم می توانیــم، چــون ســاختار اجتماعــی اش را داریــم، مــا هویــت  کار  رســانه ملــی، بــا مستندســاز 

مســتقل داریــم، هویــت عمومــی داریــم الحمــدلله.

گفــت 2030 مُــرده و در  بعــد از اینکــه آقــا دربــاره 2030 آن صحبت هــا را فرمودنــد، آقــای درّی در خطبه هــا 

گــزارش تخلفــات  کــه وجــود دارد. وقتــی  اســتان مرکــزی وجــود نــدارد، یعنــی آمــد در مقابــل مــا، بعــد اثبــات شــد 

کننــد. گفتنــد مســئولین بایــد برخــورد  آمــد، 

کــردم، امکانــات و ابــزار و تکنیــک، همــه اصالــت  گفتــم، اصالــت ســاختار را عــرض  از آفت هــا، اصالــت پــول را 

ــم  ــود. اس ــن ب ــراغ روش ــا چ ــد ب ــام می ش ــه انج ک ــی  کارهای ــتر  ــروصدا. بیش ــو و پرس ــت پرهیاه ــرده و حرک ک ــدا  پی

کــه خــودش تحریــک احساســات  کــرده بودیــم  جبهــه فرهنگــی را برداشــته بودیــم، اســم های دیگــر را جایگزیــن 

کردیــم و  کــه حرکــت می کردیــم، آمدیــم اینجــا هیئت هــا را جمــع  را در پــی داشــت. مثــلًا بــا آن دســت فرمان 

کــرد و خودشــان  کارگــروه هیئــت مــا قوی تــر عمــل  دیدیــم مشــعر قوی تــر از همــه عمــل می کنــد. بالطبــع اینجــا 

گفتنــد مــا مشــعر را قبــول نداریــم و خودمــان یــک حکومتــی بنــا می کنیــم. 14 هیئــت قــوی بودنــد،  جــدا شــدند و 

کــه در مشــعر اتفــاق می افتــد یــا در  کارهایــی  گرفتنــد و  بعــد شــدند »خــدام خیــام حســینی«، همــان الگــو را 

بنیــاد خاتــم اتفــاق می افتــد را انجــام می دادنــد. ناظــر بــه همــان اتفاقــات، اینجــا در اســتان ها تبعــات خــودش 

کــه حــالا اصــل چــراغ خاموشــی خــوب درک نشــد، خــوب فهــم نشــد. یکــی  را داشــت و ایــن نشــان می دهــد 



129

ی
ماع

جت
ی ا

نگ
ره

ه ف
به

 ج
ن

ولا
سئ

ه م
گا

ز ن
ی ا

ساز
هه 

جب

ــاره مســئله جامعــه صحبــت  ــم درب گرفتیــم؛ یعنــی مــا در خات ــه  ــان مــردم و مســائل مــردم فاصل ــا از زب اینکــه م

گروه هــای جهــادی  کار فرهنگی تــان پیوســت اجتماعــی بزنیــد. بعــد آقــا از  نمی کردیــم، تــا اینکــه آقــا فرمــود بــه 

کــه مســائل اجتماعــی هیــچ ربطــی بــه مســائل فرهنگــی  کــرد. تــا آن موقــع احســاس می شــد  تعریــف و تمجیــد 

کــه دم از مســائل اجتماعــی می زدنــد.  نــدارد. البتــه تــا 19 آبــان عــده ای بودنــد 

کــرد.  کار را  گــر قــرار اســت جبهــه تشــکیل بشــود، بایــد ســراغ نیازهــای جامعــه برویــم. خــود امــام هــم همیــن  ا

امــام مشــکلات حــوزه علمیــه را نگفــت، مســائل خصوصــی طــلاب را بیــان نکــرد، امــام حتــی مســئله فحشــا را 

کــرد  کاری  کــه مسئله شناســی دقیــق امــام  کاپیتولاســیون. آنجــا بــود  گذاشــت روی  علَــم نکــرد، امــام دســتش را 

گــر آمدیــم و حــوزهٔ فرهنــگ را از  کــه احساســات ملــت برآشــفته شــد و دســت بــه آن انقــلاب عظیــم زده شــد. مــا ا

کرده ایــم. بهتریــن بهانــه ای  کردیــم، بزرگ تریــن ظلــم را بــه جبهــه فرهنگــی انقــلاب  مســائل اجتماعــی جــدا 

کنیــد، بهتریــن  کتاب هــا را چــاپ  گــر بهتریــن  کــه می شــود بــا آن جبهــه را ســاخت، نیــاز خــود مــردم اســت. ا

کاری بــه شــکم  کنیــد، بهتریــن هیئت هــا را داشــته باشــید، امــا  گروه هــای آموزشــی را آمــوزش بدهیــد و تربیــت 

گرســنه مــردم نداشــته باشــید، کاری بــه معیشــت مــردم نداشــته باشــید، کاری بــه مظلــوم نداشــته باشــید، قطعــاً 

کســی از جنــس مــردم زیــر ایــن علــم و بیــرق جمــع بشــود و ســینه بزنــد.  انتظــار نداشــته باشــید 

ج  مــا دیدیــم هیئــات مشــکلات خودشــان را دارنــد؛ یعنــی مســئله، مســئلهٔ خودشــان اســت، هیئــت درگیــر خــر

کار می کنند،  ج مؤسســه خــودش اســت و همــه فعــالان فرهنگــی به هــر نحــوی  هیئــت اســت، مؤسســه درگیــر خــر

ــئله  ــه مس ک ــس  ک ــر  ــد. ه ــر می کن ــا را فقیرت ــد. آن ه ــر می کن ــر و مقروض ت ــا را وامدارت ــن روش، آن ه کار و ای ــن  ای

کــرد و جماعــت را ســاخت. کار  مــردم برایــش مهــم اســت، می آیــد جلــو خیلــی بهتــر می شــود 

کنید. گر می شود مدلتان را تبیین  *  ا

همســو،  مردمــیِ  کنــده  پرا هســته های  تشــکیل  بــا  مرکــزی  اســتان  در  جبهه ســازی  مــدل  خــط،  یــک  در 

اســت. گرفتــه  شــکل  آن هــا  میــان  تدریجــی  ارتبــاط  ایجــاد  و  جماعت محــور  و  مســئله محور 

کردیــد و بــا چــه مشــکاتی برخــورد  کجــا شــروع  کنیــد؟ هــم ایــن را و هــم اینکــه از  * می شــود ایــن را تبییــن 

کجــا رســیده اید. کردیــد و الآن بــه 

همــه، توقعاتــی از ســتاد جبهــه فرهنگــی انقــلاب و بنیــاد خاتــم برایشــان بــه وجــود آمــده بــود و انتظاراتــی 

کــه آدم هــا  کار ســتاد ایــن بــود  کار هــم داشــت جلــو می رفــت.  داشــتند. یــک عــده از قافلــه عقــب مانــده بودنــد، 

کنــد. قــرار بــود مــدل عــوض بشــود. اولیــن مشــکل  کارگروه هــا و مجامــع تخصصــی وصــل  کنــد و بــه  را شناســایی 
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کارگــروه  مــا بــا خــود فعــالان فرهنگــی شــهرمان بــود و بعــد بــا ســاختار بنیــاد خاتــم. مشــکل دوم مــا آنجــا بــود. مــا 

کار مــا جدیــد  کارگــروه هیئــت تعطیــل اســت و  کــه آن  گفتیــم  کــرده بودیــم و در اســتان  ک تعطیــل  کذایــی را در ارا

کــس بــه  کردیــم از هیئت هــا هــر  کنیــم. اعــلام  کار  اســت و می خواهیــم برویــم ســراغ مســائل اجتماعــی و آنجــا 

کــه مانــع ورود بشــویم، امــا اینکــه بــا آن روش  کســی را نگرفتیــم  مــا دســت بدهــد، یــا علــی، بیایــد آنجــا. جلــوی 

برویــم و فقــط ایــن 14 هیئــت دیــده شــود و دیگــران دیــده نشــوند، این طــور نبــود. یــک فراخــوان عمومــی زده 

کــس هــر ظرفیتــی  کــه الآن مســئله جبهــه فرهنگــی انقــلاب، مســئله زنــان اســت و مســئله مــادری اســت. هــر  شــد 

کنــد.  کنــد، می توانــد اینجــا فعالیــت  کار  دارد و می خواهــد در ایــن حــوزه 

کــه بعضی هایشــان عجلــه داشــتند. بعضی هایشــان  کارگروه هــا در خاتــم بــود  دومیــن مانــع مــا خــود همیــن 

کننــد و بــه اســتان  کشــور پهــن  کل  ــد و می خواســتند ســفره دفتــر و شاخه هایشــان را در  قول هایــی داده بودن

کــه چــه خبــر  مرکــزی هــم می رســیدند. وقتــی ســتاد اعــلام می کــرد اینجــا وارد نشــوید، برایشــان ســؤال بــود 

اســت؟ بنابرایــن مــا یــک مشــکل درونــی داشــتیم و یــک مشــکل بیرونــی.

کرد؟ کاری برایشان تعریف  کار خودشان، در این مسئله  * نمی شد با همان 

کــه می گویــد مســجد تــراز، مســجد مــن اســت، مشــکل داریــم.  کســی  نمی شــد. الآن هــم مشــکل داریــم. بــا 

کــه مــن بــا 150  کــن. ســؤال مــن ایــن اســت  می گوینــد ایــن 55 میلیــون تومــان را مثــلًا بگیــر و مســجدت را تــراز 

کنــم؟ آن هــا بایــد بیاینــد یــا نبایــد بیاینــد؟ می گوینــد ایــن تــراز می شــود، بقیــه هــم می آینــد.  مســجد دیگــر چــه 

کــه  کــرد،  کمــک  کــرد و بــه همــه  گــر ممکــن باشــد بایــد عدالــت را برقــرار  کمکــی از بیــرون تزریــق می شــود، ا وقتــی 

کــه مســجد دیگــر بــا مــا تبدیــل بــه جماعــت نشــده، دوم اینکــه بــا چــه  آن هــم نمی شــود. مشــکل اول ایــن اســت 

گرفتــه و می خواهــد  کــه پولــی از مــا  گــر قــرار اســت عملــه مــا باشــد؟ مــزدور مــا شــده  کنــد ا کار  حســی می خواهــد 

کــه  مســئول و هیئــت و مؤسســه اش را ارتقــا بدهــد و تبدیــل بــه قلــه بشــود. ایــن همــان قله ســازی هایی اســت 

کــردم مــا بــا آن بــه مشــکل برخوردیــم.  عــرض 

کنیــد، مدیــون  کمــک  گــر بــه فــلان هیئــت  ــه و نفریــن بــود و می گفتنــد ا کــه 45 دقیقــه نال مــن تلفنــی داشــتم 

کنیــد،  کمــک  گــر می خواهیــد  امــام زمانیــد، چــون ســبب ایجــاد فاصلــه طبقاتــی بیــن هیئت هــا می شــوید. ا

ــا قله ســازی، الگــو  کنــد و ب ــه درســت  ــه قل ــروه می خواهــد چنــد نمون کارگ کنیــد. آن  کمــک  ــه همــه هیئت هــا  ب

کنــد، غافــل از اینکــه در ایــن خانــه، همــه از حــال هــم و از جیــب هــم خبــر دارنــد؛ می داننــد  بــرای بقیــه درســت 

کمــک می کننــد. ارتبــاط عمومــی  کجــا می آیــد. می داننــد ســپاه، خاتــم و دیگــران  کــه می آیــد از  پول هایــی 



131

ی
ماع

جت
ی ا

نگ
ره

ه ف
به

 ج
ن

ولا
سئ

ه م
گا

ز ن
ی ا

ساز
هه 

جب

قــوی ای دارنــد. 

کرده انــد و متأســفانه ثابــت شــده خیلی هایشــان خروجــی هــم نداشــتند. یعنــی آنجایــی  آنجــا امکانــات را دپــو 

گام  کننــد. مــا در  کمــک  کــه مــا می خواســتیم و نظــام می خواســت، در ایــن ســال ها خیلی هایشــان نیامدنــد 

کــه آب وقتــی می خواهــد منجمــد بشــود، از یــک نقطــه شــروع  اول، هســته اولیــه را شــکل دادیــم؛ همان طــور 

کار هــم بایــد از یــک نقطــه شــکل بگیــرد؛ یعنــی آن هســته اولیــه، آن هســته مرکــزی  بــه انجمــاد می کنــد، ایــن 

کــه در مــدل قبلــی هــم بــا ســتاد در ارتبــاط  گروه هایــی  کــه عبــارت بودنــد از مؤسســات و هیئــات و افــراد یــا 

ــد. ــار این هــا مســئله محور بودن ــی ایــن ب ــد، ول بودن

کلام اســت. همــان مســئله اجتماعــی اســت؛ هــر مســئله ای. مســائلی مثــل مســئله  مســئله محور بــودن، جــان 

لیــوان آب مــردم، قنــدان قنــد مــردم، نمک پــاش مــردم، ایــن برایــش مســئله اســت. صیادهــا برایــش مســئله 

کارگــران برایــش مســئله اســت. هــر کســی مســئله محور  اســت. آلودگــی هــوا برایــش مســئله اســت. حقــوق معوقــه 

کرده ایــم و آمده انــد؛ نزدیــک ده نفــر جمــع شــدند،  بــوده و بــا مــا ارتبــاط داشــته و می شــناخته، صدایشــان 

گفتگــو هــم می توانــد در شــکل گیری ایــن  ــا عملیــات نیســت.  گفتگــو برگــزار شــد. فقــط ب ــا  جلســات ابتدایــی ب

کــه مســائل چیســت؟ مســائل  گرفــت  گفتگــو شــکل  کنــد.  هســته ها و خصوصــاً ایــن هســته نقــش مهمــی ایفــا 

کار بــود. سرشــان در حســاب بــود. بــا آمــار آشــنایی داشــتند.  اســتان را یکی یکــی متوجــه شــدند. سرشــان در 

یکــی مســئله اقتصــاد و معیشــت مــردم را داشــت، یکــی مســئله عفــاف و حجــاب و مســئله زنــان سرپرســت 

کار می کــرد،  کــرد. یکــی در حــوزه خانــواده و طــلاق  ح  کــس بــه نحــوی مســئله ای را مطــر خانــوار را داشــت، هــر 

کــه بین شــان شــکل می گرفــت و رفــت  گفتگوهایــی  کار می کــرد. این هــا بــا  یکــی داشــت در بحــث جمعیــت 

خ مــی داد، روزبــه روز توســط ســتاد بــه هــم نزدیک تــر  کــه در مؤسســات و محــل فعالیت هایشــان ر و آمــدی 

کنــار هــم صبحانــه میــل می کردنــد، صبــح زود جلســه می گذاشــتند، شــام و ناهــار بودنــد، خودشــان  می شــدند. 

کامــلًا  کــه هیــچ پولــی بــه ســتاد داده نمی شــود و ســتاد  گفتیــم فــرض را بــر ایــن می گیریــم  بانــی می شــدند. مــا 

ج  ــر ــهٔ خ ــد. هم ــد و می رفتن ــد. می آمدن ــس می گرفتن ــد، آژان ــوه ای می گرفتن ــی می ــان حت ــت. خودش ــی اس مردم

کــه بــا جبهــه فرهنگــی انقــلاب دســت داده و دارد  کتاب فروشــی  ســتاد بیــن مــا تقســیم می شــد. مثــلًا فــلان 

کــه در ســایت دیــوار بفروشــد. همین هــا  گذاشــته بــود  بــار را می بــرد، بــه مشــکل خــورده بــود. حتــی مؤسســه را 

کردنــد تــا ایــن  کردنــد، چنــد میلیــون، بالــغ بــر ســی میلیــون تومــان جــور  دســت بــه دســت هــم دادنــد و خیّــر پیــدا 

کــرد.  گرفتنــد تــا ایــن مؤسســه جایــش را عــوض  مؤسســه فرهنگــی یــک نفســی بکشــد، بعــد از طلبــکاران مهلــت 

کرایــه می دهــد.  کرایــه مــی داد. جــای جدیــد ســه میلیــون تومــان  کــه بــود، ماهــی پنــج میلیــون تومــان  جایــی 



132
ی

ماع
جت

ی ا
نگ

ره
ه ف

به
 ج

ن
ولا

سئ
ه م

گا
ز ن

ی ا
ساز

هه 
جب

کــه  کردنــد. ایــن مرکــز  الآن مؤسســه قــوی جبهــه فرهنگــی انقــلاب اســت  کردنــد و برایــش تبلیــغ  مدیریــت 

کار می کنــد. این طــور نمونه هــا زیــاد اســت؛ مثــلًا مــا شــب های  کتاب فروشــی می بــرد و  تمــام بــار مــا را ایــن 

ــه  ــا، خان ــه یتیم ه ــه حاشــیه شــهر می رفتیــم، خان ــان ب ــا خانواده هایم ــوازی داشــتیم؛ ب جمعــه جلســات یتیم ن

خانواده هــای محــروم. دســت زن و بچــه ام را می گرفتــم، آن هــا هــم دســت اهــل و عیال شــان را می گرفتنــد و 

بــا هــم می رفتیــم درِ خانه هــا، بســته ای برایشــان می بردیــم؛ میــوه و شــیرینی. یــا حالــش را می پرســیدیم. ایــن 

کــردن بــه خانــه محرومیــن خیلــی در زندگی هــای مــا تأثیرگــذار بــود. وقتــی همســر خــود مــن می دیــد  رفــت و آمــد 

کــه بچــه اش شناســنامه نــدارد، دفترچــه بیمــه نــدارد و می خواهــد مدرســه بــرود و مــادر  کــه بــه خانــه ای آمــده 

گذاشــته  کــی بــه ســرش بریــزد، خیلــی برایــش عجیــب بــود. بابــا آمــده بچــهٔ بــه دنیــا آمــده را  نمی دانــد چــه خا

کــه در فقــر شــدید و فقــر عجیــب بودنــد. شــاید باورتــان نشــود. چنــد شــب پیــش بــا  و رفتــه، یــا خانواده هایــی 

گــرم و بخــاری بــرای زمســتانِ این هــا فراهــم  تعــدادی از امــام جماعت هــا رفتیــم بازدیــد، می خواســتند لبــاس 

کــه اینقــدر شــور و شــوق داشــتند، بگــو بخنــد داشــتند و بانشــاط بودنــد، وقتــی ایــن خانه هــا  کننــد. بچه هایــی 

را دیدنــد، اصــلاً  خنــده در چهره شــان خشــک شــد. بــا ایــن برنامه هــا، جنــس مشــکل مــردم، داغ و درد مســئله 

گرفــت.  مــردم بــه بچه هــا منتقــل شــد و هســته اول شــکل 

گذاشــته بودنــد.  کردنــد. نزدیــک 400 نفر-ســاعت وقــت  در اولیــن دیــدار، آقــای عبودتیــان آمدنــد و سرکشــی 

کردنــد. شــورای سیاســت گذاری، نقشــه راه را  کــم، نقشــه ابتدایــی را خــود ایــن بچه هــا درســت  در ایــن مــدتِ 

کــرده بــود، یــک شــورای نچســب  ــرای مــا درســت  کــه خاتــم ب کــرد. درحالی کــه آن شــورای راهبــردی  ترســیم 

ــه حــدود ده جلســه دور هــم جمــع شــدند، هیــچ چیــزی از آن جلســه شــورای راهبــردی بیــرون نیامــد.  ک ــود  ب

کرده انــد. شــورای معاونیــن ســید  کار را  کــه بچه هــا ایــن  وقتــی آمدنــد ایــن نقشــه راه را دیدنــد، متحیــر ماندنــد 

کرده انــد. در چنــد نوبــت آقــای  کاری  کــه ایــن بچه هــا چنیــن  احمــد وقتــی آمــد، واقعــاً متعجــب مانــده بودنــد 

عبودتیــان تشــریف آوردنــد و دیــداری بــا بچه هــا داشــتند تــا عملیــات مطلــع. 

ــا ایــن عملیــات شــروع بشــود. عملیــات  ــد ب کار مــا بای کــه شــورا تشــخیص داد  ــود  ــی ب ــع، عملیات عملیــات مطل

کــه  کــه نــه خیلــی نیــاز بــه پــول داشــت و نــه تــرس و خوفــی در آن بــود. مطالبه گــری بــود. عملیاتــی بــود  خُــردی 

کســانی  بیشــتر ظرفیت هــا را درگیــر می کــرد. مــا می خواســتیم ببینیــم بــا ایــن چهــره جدیــد ســتاد و جبهــه، چــه 

ج  کســانی خودشــان، مؤسســه و هیئــت و مسجدشــان را خــر کســانی جلــو می آینــد. چــه  حــس می گیرنــد و چــه 

می کننــد.

کثرشــان مادر هســتند. ســومین اســتان طلاق کشــور هســتیم.  کــه ا نزدیــک 27 هــزار زن سرپرســت خانــوار داریــم 
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کنیــم؟ تعــدادی آمدنــد، امــا  کار  کنیــم و آنجــا  کــه در حــوزه زنــان، علَــم مــادری را بلنــد  آیــا توانایــی ایــن را داریــد 

گرفتنــد. بعضی هایشــان بعــداً  ــه اولیــه  ــا فاصل ــد. از م کار نیســت، نیامدن ــی در  ــد پول تعــدادی هــم وقتــی دیدن

کســی  کــه ملحــق نشــدند ملحــق بشــوند. وقتــی جریــان راه افتــاد، مگــر اینکــه  ملحــق شــدند. امیــد داریــم آن هــا 

کنــی، بایــد بــا او بــروی. کنــد پاییــن، وگرنــه قطــار دارد مــی رود و تــو هــم بایــد بــا آن حرکــت  خــودش را پــرت 

ــدان و  ــه هنرمن ک ــد  ــادری«. جشــنواره ای ش ــرآغاز م ــم س ــعار »می ــا ش ــود ب ــم ب ــات می ــا، عملی ــع م ــات مطل عملی

عکاســان و نقاشــان آمدنــد و مــا حتــی ظرفیــت دانش آمــوزی را از طریــق بســیج دانش آمــوزی بــرای اولیــن بــار 

ع انشــا دادیــم بــا عنــوان »مــادر، بهتریــن  کردیــم و بــه وســیله بســیج دانش آمــوزی، بــه مــدارس موضــو فعــال 

معلــم«. بیــش از 260 اثــر بــه دبیرخانــه آمــد و بعــد چهــل اثــر در هیئــت داوران انتخــاب شــد. از ایــن چهــل 

ــه یکــی از هســته های  ــه ســفر مشــهد رفتنــد. آن هــا، پای ــد و ب ــر رأی دادن ــه ده اث نفــر دعــوت شــد و خودشــان ب

کــه بعــداً اردوهایــی داشــتند و تبدیــل بــه یــک جماعــت اســتخوان دار  مــا شــدند: مجمــع نویســندگان نوجــوان 

کردیــم. کــه مــا قــرارداد پشــتیبانی را بــه آن هــا محــول  محکــم شــد 

کــه داشــتید، باعــث  گفتگوهــا و خط کشــی هایی  * یعنــی ایــن عملیــات مطلــع در قالــب همــان بحث هــا و 

شــد ایــن بچه هــا دور هــم جمــع بشــوند...

کــرد.  کــه بــا عملــش خــودش را معرفــی  ایــن بچه هــا شناســایی شــدند. ایــن یکــی از ظرفیت هــا بــود. ظرفیتــی 

کنــار  کــه خــود ببویــد. خــودش آمــد و خــودش را نشــان داد. عُرضــه و لیاقــت ثابــت شــد. بعــد در  مشــک آن اســت 

کــه خودشــان فــی ســبیل الله وارد مســاجد شــده  گرفــت و مشــاورانی  ایــن عملیــات، شــورای مشــاوران شــکل 

کــه بــرای مبلغیــن مــا شــکل  بودنــد، در همیــن عملیــات مطلــع، بســتری بــرای آن هــا فراهــم شــد. در مجمعــی 

کــم بــود و بعــداً  دوبــاره بــه هــم پیوســت و دوبــاره  گرفــت و البتــه خیلــی دوامــی نداشــت، چــون ظرفیت هــای مــا 

کــه بیشــتر خانم هــا بودنــد، وارد اعتــکاف شــدند و بــرای مــردم توضیــح  تشــکیل شــد، نزدیــک پنجــاه مبلــغ 

کنــد،  کمــک  کــس می خواهــد بــه ایــن خانواده هــا  کــه ایــن وضعیــت زن در اســتان مرکــزی اســت و هــر  می دادنــد 

کردنــد و بــه مــا دســت دادنــد. بعــد محله هــای ایــن 800 نفــر شناســایی  بســم الله. 800 نفــر از معتکفیــن ثبت نــام 

گذاشــته شــد. مشــاوران از دل ایــن ظرفیــت 800 نفــری بیــرون آمــد.  کلاس هایــی  شــد و در مســاجد برایشــان 

کــه در حــوزه خانــواده  کنیــم؛ آدم هایــی  یعنــی مــا توانســتیم شــغل های مشــاوری بــرای خانواده هــا شناســایی 

کتــاب نوشــته بودنــد و دیــده نمی شــدند. یعنــی قدبلندهــا و آدم هــای تــراز آن هــا اجــازه نمی دادنــد این هــا دیــده 

بشــوند. این هــا دیــده شــدند. امــکان فعالیــت بــرای شــورای مشــاورین ایجــاد شــد و انجمــن خیریــن از دل ایــن 

کار بیــرون آمــد. یــک عــده خیریــن نوجــوان آمدنــد و بــاز هــم ظرفیت هــای جدیــدی بودنــد. این هــا در ســال های 
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ــا  ــد ی گل دســت بدحجاب هــا می دادن ــد؛ می رفتنــد  کارهــای دیگــری در حــوزه حجــاب و عفــاف می کردن قبــل 

بــا چــادر و روســری عکــس می گرفتنــد و قــاب می کردنــد و بــه آن هــا می دادنــد. همین هــا وقتــی وارد ایــن حــوزه 

ــوز  ــد. هن ــد و حقــوق نگرفته ان کارگرن ــان  ــه باباهایش ک ــم  ــا می خواهیــم ســراغ بچه هایــی بروی ــد م گفتن شــدند، 

کارگــری را آغــاز نکــرده بودیــم. می گفتنــد ایــن بچه هــا مثــلًا تفریــح می خواهنــد، آن هــا را بــه شــهربازی  مســئله 

کــه شناســایی شــده بودنــد را  کارگرهــا  کردیــم و آمدنــد دو اتوبــوس از بچه هــای  ببریــم. بــا شــهربازی هماهنــگ 

کار بــود. ذیــل ایــن هســته،  بردنــد. ایــن، پایــه و بنایــی بــرای تشــکیل خیریــن نوجــوان، یــا هســته اولیــه ایــن 

پایــه دارد شــکل می گیــرد.

* پس شما جبهه تان را با مسئله و عملیات تشکیل دادید...

گــر بــه خانــه آن فقیــر می رفتیــم،  کــه مــا بــا هــم داشــتیم. ا کنــارش اســت و جلســاتی  گفتمــان هــم در  گفتگــو و 

کتاب هــای  گزارشــات و اخبــار صداوســیما و  از ایــن طــرف اول اولویت هــا را مســئله یابی می کردیــم، آمارهــا و 

کــه  ح می شــد و پختــه می شــد. این طــور نبــود  کــه از جاهــای مختلــف می آمــد، در جلســه مــا مطــر محرمانــه 

کــه مــا انتظــار داریــم و  کار عملیــات وجــود داشــت. منتهــی آن ایده آلــی  کنــار  کیلویــی باشــد. علمیــت هــم در  کار 

کــه جبهــه فکــری بایــد شــکل بگیــرد و خیلــی دقیق تــر  نخبــگان بایــد انجــام بدهنــد، لجنه هــای فکــری اســت 

کــه مــا بــه خاطــرش معطــل بشــویم. خــود همیــن عملیــات  باشــد. می خواهــم بگویــم آن هــم اصالتــی نــدارد 

کنیــم. مــا  کنــار همدیگــر می توانــد ایــن هســته ها را شــکل بدهــد. مــا بایــد از یــک جــا شــروع  و ایــن مطالعــه در 

کــه  ــع و مســئله اول مــا باشــد؛ یعنــی مســئله ای  کــه مســئله مــادری، عملیــات مطل ــا ایــن نداشــتیم  مشــکلی ب

کنیــم. مــا تــازه می خواهیــم هسته ســازی  کنــد. چــون می خواهیــم شناســایی  بیشــترین ظرفیت هــا را درگیــر 

کنیــم.

کســی بــا مــا تعاملــی می کــرد، از طــرف هــر  گــر  قبــل از ایــن، جبهــه فرهنگــی انقــلاب را بــه پولــش می شــناختند. ا

گــر بــا مــا ارتبــاط می گرفتنــد، بــه خاطــر پــول خاتــم بــود. مــا هویــت  کــس، چــه حکومتــی و دولتــی، چــه مردمــی، ا

دیگــری نداشــتیم. حــالا وقــت هویت ســازی بــود. مــا یــک هویــت خالــص می خواســتیم. یــک هویــت عمومــی 

می خواســتیم. هویــت خالــص مــا بــه لطــف خــدا بــود و الحمــدلله رب العالمیــن شــد همیــن عملیــات زیســتی و 

کــه می توانســت هویــت مســتقل و خالــص مــا را  کــه بهتریــن برنامــه ای بــود  کــودکان  ایــن ســمن ســیکا و فــرار 

ــد ایــن جبهــه را شناســایی  خ بکشــد. اینکــه می گویــم مــا، یعنــی ایــن جبهــه، مــا بای نشــان بدهــد و آن را بــه ر

کــه ایــن مــال مــا اســت، نــه، ایــن مــال  کنــار هــم بیاوریــم. نمی خواهیــم پُــز بدهیــم  کنیــم،  کنیــم و آن را متحــد 

ــد انقــلاب یــک حقیقــت  کــه می گوی جبهــه انقــلاب اســت، مــال انقــلاب اســت. در صحبت هــای امــام هســت 
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پیش رونــده و پیش برنــده اســت، چــون انقــلاب موجــود زنــده اســت. نــگاه مــا بایــد بــه انقــلاب، یــک موجــود 

کــه هــم خــودش جلــو مــی رود، هــم بــا خــودش جلــو می بــرد. شــما هــر چقــدر  پیش رونــده و پیش برنــده باشــد 

کنیــد، ایــن جریــان خــودش  کــه بخواهیــد ادعــای پدرخواندگــی داشــته باشــید و بــرای ایــن جریــان پــدری  هــم 

کافــی اســت  کــه اصالــت دارد. ایــن حقیقــت زنــده اســت. شــما  اصالــت دارد، انقــلاب خــودش یــک جریــان اســت 

کنیــد، بعــد ببینیــد جریــان چطــور راه می افتــد.  کــه مســئله را درســت شناســایی 

کنیــم، امــا دیدیــم یــک  مــا نمی دانســتیم 2030 دارد اجــرا می شــود. امــا می خواســتیم در حاشــیه شــهر فعالیــت 

کننــد. می خواســتیم نمایشــگاه عکــس  کار  کــه رفتــه بودنــد،  کــه نمی گــذارد بچه هــای عــکاس مــا  ســمن هســت 

کنیــم دربــاره فقــر در حاشــیه شــهر، امــا دیدیــم یــک دعــوای زرگــری پیــش آمــده و  در مســاجد و هیئت هــا برگــزار 

کــه ببینیــم ســیکا  کردیــم  کار می کنــد. تحقیــق  ایــن معتــادان آمده انــد وســط و می گوینــد اینجــا فقــط »ســیکا« 

کــه پــول یــا کمــک بگیرنــد یــا اینکــه بگوییــم فلانــی هم با  کیســت، بعــد دیدیــم این هــا ســراغ مــا هــم آمــده بودنــد 

کار می کنــد. داشــتند برندســازی می کردنــد. ایــن ســمن در دو ســال بــه اوج عــزت رســید. مطالعــه ایــن ســمن  مــا 

ــه  ــی ب ــی خوب ــناد خیل ــد. اس ــام دادن ــی انج کار مطالعات ــاه  ــت م ــک هش ــد نزدی ــای رص ــم. بچه ه کردی ــروع  را ش

دســت آوردیــم. فهمیدیــم اولًا ایــن مؤسســه ارتبــاط خیلــی خوبــی بــا اســتانداری دارد و ســوگلی خانــه ســمن ها 

اســت و در جلســات »فامســا« در ســتاد پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی، یــک پــای ثابــت اســت. یــک ســمن 

کنــار هــلال احمــر، آمــوزش و پــرورش و ســاختارهای نظــام. عکســش در همــه جلســات هســت. آقــای حســین  در 

کــس دیگــری اســت. وقتــی ســروصدای مــا بلنــد شــد، بــا همســرش  کــه بعــداً فهمیــدم مســئول ســمن  کبــری  ا

کــه شــما وکیــل مــا هســتید. البتــه  گرجســتان برایــش فرســتادند  گرجســتان رفــت. یــک وکالــت از  کــرد و بــه  فــرار 

کــه ارتبــاط خیلــی خوبــی بــا آمــوزش و پــرورش دارد. بــه مــدارس مــی رود  بازداشــت هــم شــد.خلاصه فهمیدیــم 

کشــوری اســت؟ چــه  کــه می گویــد مــن یــک داوطلــب هســتم. ایــن چــه  و عکــس می گیــرد. شــعاری هــم دارد 

کــه مــا بایــد بســازیم. بیشــتر از  کارهایــی را تولیــد و تبلیــغ می کننــد  مملکتــی اســت؟ همــه جایــش مشــکل دارد؟ 

ــراد را  ــد و اف ــد و شــعبه می زدن ــد. در دانشــگاه ها و مــدارس، نمایندگــی می گرفتن ــرده بودن ک ــاد عضــو پیــدا  هفت

گــردش در فیســبوکش  کــه یــک خانمــی هســت و بــا مقــداری  جــذب می کردنــد. در مؤسســه خیریــه آنجــا دیدیــم 

کار نیســت« را بــه بچه هــا  کتــاب »لک لکــی در  فهمیدیــم بهایــی اســت و آمــوزش جنســی بــه بچه هــا می دهــد و 

کــردم  کــه 14 هیئــت را دعــوت  کردیــم ایــن بــود  کــه  کاری  کامــل شــد، اولیــن  کــه  آمــوزش می دهــد. شــواهد مــا 

گفتــم چنیــن اتفاقــی افتــاده، ایــن هــم اســناد و مــدارک.  و یــک روز بــا علَــم خــدام خیــام حســینی جمــع شــدیم و 

کــه در فتنــه 88 بــه اویــن رفتنــد،  ــد اینجــا و دارنــد شبکه ســازی می کننــد. دراویشــی  ــادی آمدن گناب دراویــش 
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کــه در خیابــان  کارهایــی  کار و  کــودکان  کــودکان و  کــه دربــاره حقــوق  کارهایــی  محکومیــت سیاســی داشــتند و 

علیــه نظــام می کردنــد را توضیــح دادم. 25 روز قبــل از اینکــه آن اتفاقــات در خیابــان پاســداران تهــران بیفتــد، 

گفتیــم  کردیــم و  کردیــم. آن هــا را بــه ایــن 14 هیئــت معرفــی  کردیــم و بــه مــردم اعــلام  مــا اینجــا شناسایی شــان 

کننــد. یــک  کــه برونــد در هیئت هایشــان امضــا جمــع  گرفتنــد  گفتنــد هســتیم. بیانیه هــای مشــترک را  هســتید؟ 

گذاشــتند و حتــی  کار را زمیــن  کننــد. بقیــه هیت هــا  یــا دو هیئــت فقــط توانســتند دویســت امضــا بــرای مــا جمــع 

دیگــر تلفــن جــواب ندادنــد. بعضی هایشــان آمدنــد وســاطت و دلایــل متعــدد می آوردنــد؛ یکــی اینکــه می گفتنــد 

ســپاه اظهــار بی اطلاعــی می کنــد و می گویــد مــن نــه نفــی می کنــم نــه اثبــات. می گفتنــد مــا دو مــاه بــود روی آن 

کــه این هــا  کــه آن هــم ادعایــی بیــش نبــود. دو ســال بــود  کشــف شــد  کار می کردیــم و شــما آن را ســوزاندید. بعــد 

کار  کــردم و می گفتنــد آخــر ایــن  فعالیــت می کردنــد. این هــا را خیلــی مهــم نمی بینیــم، امــا مــن بــا آن هــا صحبــت 

کــه هیئــت از بیــن مــی رود؛ یعنــی مــا را بــا اطلاعــات  کاری می کنیــد  کــت اســت، نــه شــهادت. می گفتنــد شــما  هلا

گفــت 2030 مُــرده  درمی اندازیــد، بــا اســتانداری درمی اندازیــد، می گفتنــد آقــای درّی از شــما حمایــت نکــرد، 

کنــد بــا او برخــورد  کســی خــلاف قانــون عمــل  گــر  اســت. می گفتنــد ســمن ها طبــق قانــون عمــل می کننــد و ا

ــر  ــه خاط ــد، ب ــه نیام ــام جمع ــه ام ــر اینک ــه خاط ــد، ب گرفتن ــده  ــواهد را ندی ــل و ش ــه دلای ــی آن هم ــود. یعن می ش

اینکــه از ســپاه ســؤال می کنیــم، ســپاه می گویــد مــا نــه نفــی می کنیــم نــه اثبــات می کنیــم. از طرفــی می دیدیــم 

گــر اتفاقــی افتــاده، پــس چــرا  ســردار بــا مدیــرکل عکــس می گیــرد و بــا همدیگــر خیلــی هــم خوب انــد. می گفتنــد ا

کار  کــه نامــدار بودنــد، در عملیــات اول ملحــق نشــدند. هیئــت مردمــی پــای  بــا هــم اینطــوری هســتند؟ آن هــا 

کــه خیلــی  کننــد. در حــد یــک برنامــه معمولــی هفتگــی در هیئت هــا برگــزار شــد  کار   آمدنــد و بیشــتر می توانســتند 

کــه تنهــا رســانه جبهــه فرهنگــی انقــلاب بــود، بــه امــام  کانــال »مــن او«  هــم خــوب بــود. در مســاجد از طریــق 

کردیــم.  جماعت هــا اعــلام 

گفــت  گرفــت و  ایــن مطالــب و ایــن اســناد، حتــی بــه دســت دادســتان هــم رســید. دادســتان بــا مــن جلســه 

ــر امــکان دارد متوقــف  گ گفــت ا ــرد و  ک ــم و خواهــش  ــه 9 دی خورده ای کنیــد، چــون ب کار را متوقــف  ــلًا  الآن فع

کردیــم. دادســتان بــا  کار را  کنیــد. مــا همیــن  کار قاطــی می شــود، شــما معلقــش  کار بــا آن  کنیــد؛ چــون ایــن 

کار شــد. جبهــه مقابــل مــا از شــورای  کــرد و دســت بــه  کار مخالــف نبــود ولیکــن طــرف مقابــل هــم شــروع  ایــن 

ــا هــم منســجم بودنــد. یعنــی دســت بــه دســت همدیگــر می دادنــد و مــا را  ــا مطبوعــات، همــه ب گرفتــه ت شــهر 

کار تــا وقتــی ده امــام جماعــت پذیرفتنــد  می زدنــد. مــا در جبهــه خودمــان در نهایــت غربــت بودیــم. در ابتــدای 

کردنــد بــه تبلیــغ، بــه ایــام فاطمیــه خوردیــم. در جلســات روضه هــای  کار بیاینــد و بــا همدیگــر شــروع  کــه پــای 
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ــا  خانگــی و جلســات خانم هــا در مســاجد، مــادران خیلــی تحریــک شــدند. بــه خودمــان آمدیــم و دیدیــم ده ت

ــد و ملحــق شــدند و هســته امــام  امــام جماعــت، شــدند ســی امــام جماعــت. یکی یکــی امــام جماعت هــا آمدن

گرفــت. جماعت هــا شــکل 

* در این بحث، مانور شما روی موضوع خانواده است؟

چیزهــای خیلــی مهم تــری بــود. مــا خانم هــا را از جبهــه جــدا نکردیــم. مثــل زمــان جنــگ، خانم هــا هــم در یــک 

کــه  کثــر آقایــان خیلــی حــس و حــال نداشــتند  کــه ا جبهــه هســتند، امــا در جــای خودشــان. خیلــی جالــب بــود 

کــه در مســجد روشــنگری می شــد، امــام  ــی مادرهــا و خانم هایشــان این هــا را می آوردنــد. جلســاتی  بیاینــد، ول

کــه 2030 دارد اجــرا  کنــد  کارشناســان 2030 می آیــد و می خواهــد ثابــت  کــه فــردا یکــی از  جماعــت اعــلام می کــرد 

کرده انــد و بــه ایــن  کار را  کــه این هــا در مــدارس ایــن  ــا پاورپوینــت می رفتــم و می گفتــم  می شــود. مثــلًا بنــده ب

کــم اســتخوان اســت، پیشــگیری  کــه دارنــد غربال گــری اســت، تســت ترا ح هایــی  کار می کننــد؛ طر بهانــه دارنــد 

کردنــد. مادرانــی  کار را  کردنــد، در آن مدرســه آن  کار را  از ایــدز و هپاتیــت اســت. در ایــن مدرســه قرآنــی ایــن 

کســتری مایــل بــه ســیاه بودنــد. چهــل  کــه شــصت بــه چهــل، خا کــه می آمدنــد، می خواهــم  بــه جرئــت بگویــم 

ک زده بــا موهــای رنگ کــرده آمــده بودنــد و نگــران بودنــد، نگــران بچه هایشــان بودنــد.  خانــم آرایش کــرده و لا

گفتیــم حاضریــد در مصلــی جمــع بشــویم  در ایــن رونــد مــا همــه طیفــی می دیدیــم. یکــی از جاهــای خیلــی خــوب 

کرده ایــد یــا  کارهــا را  کل آیــا در مدرســه ایــن  کنــد و بپرســد آقــای مدیــر  و از آقــای درّی بخواهیــم ایشــان امامــت 

کرده ایــد؟ همــه می گفتنــد مــا می آییــم و شــوهرانمان را هــم می آوریــم. یــک  کار را  نــه؟ بــه چــه مجــوزی ایــن 

ــار  ــا ده هــزار نفــر شــد. هــر امــام جماعتــی بــرای مداحــان دو جلســه می گذاشــت؛ یــک ب شبکه ســازی مردمــی ب

خصوصــی و یــک بــار عمومــی. 

گفــت حــاج آقــا می شــود بیایــی و دربــاره 2030  کانــون مداحــان ســازمان تبلیغــات بــه بنــده زنــگ زد و  رئیــس 

گرفتــه ام و 100 مــداح دعــوت  گفــت مــن در ســالن آمفی تئاتــر ســازمان تبلیغــات اســتان جلســه  کنــی؟  صحبــت 

کننــد. می گفتــم برایــت بــد  کــن، ایــام فاطمیــه اســت، برونــد تبلیــغ  کــرده ام، شــما بیــا بــرای ایــن مداح هــا تبییــن 

کل امــور اجتماعــی را بزنیــد، آمــوزش  کنیــد؟ اداره  کار  کــه شــما این طــور  نمی شــود؟ مدیــرکل ناراحــت نمی شــود 

کســی می خواهــد، ناراحــت بشــود،  و پــرورش را بزنیــد، خانــه ســمن ها را بزنیــد. فحشــی مــی داد و می گفــت هــر 

کــه حقوقــی از اینجــا نمی گیــرم، اصــلًا وظیفــه مــن اســت. خــودش بــا مــن ارتبــاط می گرفــت. مــن 

گرفت؟ * جبهه شما با این عملیات ها شکل 
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گرفت... آن هویت مستقل شکل 

* الآن هم با هم رابطه دارند؟ 

گفــت مــا را هــم در  بلــه، حتــی وقتــی آقــای قمــی بــه جــای آقــای خاموشــی آمــد، مدیــرکل، بنــده را صــدا زد و 

کارهــای انقلابی تــان ســهیم بدانیــد. یــا مثــلًا وقتــی می خواســتند مســئول ســتاد احیــای امــر بــه معــروف و نهــی 

ــه معــروف، هــم نماینــده ســردار در ســپاه،  ــدهٔ آقــای دری در ســتاد امــر ب کننــد، هــم نماین از منکــر را انتخــاب 

کــه جمــع شــده بودنــد، از فعــالان فرهنگــی در حــوزه اتحادیــه انجمــن اســلامی و بســیج  هــم بچه هــای دیگــری 

کــه مســئولیت امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــه دبیــر جبهــه بدهیــد، زنــگ  دانشــجویی، همــه می گفتنــد 

کــه مــا شــما را بــه آقــای درّی معرفــی می کنیــم، شــما بــه درد اینجــا می خوریــد، امــر بــه  کردنــد  زدنــد و خواهــش 

کــه شــما می کنیــد روحیــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعــه  کار  معــروف نهــی از منکــر یعنــی همیــن، ایــن 

زنــده شــد و احیــا شــد.

کنــد؟ چیــزی غیــر از  کــه ایــن جبهــه دوبــاره افــول نکنــد و ســاختار قوی تــری پیــدا  * چــه برنامــه ای داریــد 

عملیــات و مســئله وجــود دارد بــرای تشــکیل جبهــه؟

گنــداب،  ک و بعضــی شهرســتان ها مثــل ســاوه، شــازند،  گرفتــه، یعنــی مســاجد ارا کــه هویــت عــام مــا شــکل  الآن 

کــه جبهــه ای در اســتان هســت بــه نــام جبهــه فرهنگــی انقــلاب و دفتــری  محــلات و خمیــن، پذیرفته انــد 

کنیــم ارتبــاط بگیریــم، می توانیــم. امــا در حــال حاضــر مشــغول طراحــی  ــه اراده  ک ــا هــر شهرســتانی  هســت، ب

کــه ســاختار اجتماعــی را بــه ســاختار نظــام پیونــد بزنیــم. مثــلًا دیــروز بــا صداوســیما جلســه  عملیاتــی هســتیم 

کاری  کارگــری  گــر خواســتید مثــل 2030 بــرای مســئله  گفتنــد ا کــردم.  داشــتم، بــا جانشــین ســازمان صحبــت 

کاری در خصــوص مســئله حاشیه نشــینی و محرومیت زدایــی  گفتــم یــک  بکنیــد، مــا را زبــان خودتــان بدانیــد. 

کنیــم، می خواهیــم فــلان  گفتنــد می خواهیــم مطالبه گــری  داریــم انجــام می دهیــم، مردمــی و حکومتــی. 

ــه اش را  ــا برنام ــیم، م ــش بکش ــه چال ــازمان را ب ــئول س ــلان مس ــم ف ــیم، می خواهی ــش بکش ــه چال ــدار را ب فرمان

کار را برایتــان تولیــد می کنیــم، از شــما اســتفاده می کنیــم تــا ایــن را بــه جبهه تــان  داریــم، خودمــان صفــر تــا صــد 

کجاســت. یــا بــا هــلال احمــر، آن نماینــده ولــی  کــه معلــوم بشــود مــا جایمــان  پیونــد بزنیــد. نقشــه تان را بیاوریــد 

کرمانشــاه  گفتــم در زلزلــه  کــه مشــکلی پیــش بیایــد.  گفــت این هــا اصلاح طلبنــد، جــوری صحبــت نکــن  فقیــه 

گفتــم ایــن مســئولیت بــه عهــده جمعیــت هــلال احمــر اســت. بهتــر  گفتنــد بیــا در قــرارگاه امــام رضایی هــا،  بــه مــا 

ــرارگاه  ــا می توانســتیم در آن ق گفتــم م کنیــم.  ــت  ــر ســپاه آمــده، ســپاه را تقوی گ ــا ا کنیــم، ی ــت  اســت آن را تقوی
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کــه  کــردن، ولــی همــه حــرف مــا ایــن اســت  کار  کنیــم بــه  برویــم و یــک جایــی بــرای خودمــان بگیریــم و شــروع 

کــه حــاج آقــا ســهم مــا را  کــرد  ســاختارهای نظــام بایــد تقویــت بشــود. همــان جــا مدیــر عامــل جمعیــت اعــلام 

کارگــری مــا را می داننــد، هویــت  کنیــد. عملیــات 2030 مــا را می داننــد،  در جبهــه فرهنگــی انقــلاب مشــخص 

مــا برایشــان ثابــت شــده اســت. محرومیت زدایــی و رفــع حاشیه نشــینی از مســائل خــود مــا اســت. وظیفــه مــا 

کــه دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه اســت و  کاری بکنیــم؟ مــن بــا همــان حــاج آقایــی  اســت. بگوییــد مــا بایــد چــه 

ــرد، امضــا  ک ــی تبلیــغ  ــه مــا دســت داد، در مســجد خیل کارگــری هــم ب از دوســتان هســتند نشســتم، در مســئله 

کــه فــلان خیّــر را داریــم، فــلان پزشــک، خیلــی قشــنگ  کــرد؛ ایشــان تمــام ظرفیت هایــش را توضیــح داد  جمــع 

دارایی هایــش را آورده، بعــد می گویــد مــا در خدمــت شــما هســتیم، در خدمــت جبهــه فرهنگــی انقــلاب هســتیم. 

کنیــد. دوســت دارم شــماره تلفــن بدهــم برویــد بــا خــود این هــا مصاحبــه 

ــی  گــر آدم فعال ــا شــخص شــما ارتبــاط دارنــد؟ ســاختار خــود جبهــه چــه نقشــی دارد؟ ا * همــه این هــا ب

کــه بعــد از شــما هــم ایــن رونــد ادامــه پیــدا  قــای طالبــی نباشــد، آیــا ســاختاری چیده ایــد  ــا آ مثــل شــما ی

کنــد؟

گــر آقــای طالبــی نباشــد، یــک هســته مرکــزی هســت، هســته های دیگــر هســت.  اینجــا شــخص محور نیســت. ا

کلــی اندیشــه اســلامی در قــرآنِ آقــا  ح  جلســات مســجدها بــا هــم، هیئت هــا بــا هــم، در مطالعاتشــان بــا هــم، طــر

ــدون اینکــه بخواهیــم  ــد و برایشــان رفــع شــبهه می کنــد؛ ب ــر اســتاد می خواهنــد، می آی گ را مباحثــه می کننــد. ا

کــه  گفتنــد  ح ولایــت آمدنــد ســراغ مــا و  کنیــد. مســئول طــر ح ولایــت شــرکت  کــه در طــر کنیــم  این هــا را تحریــک 

کار می کنیــم.  گــر بچه هــای شــما در اندیشه شــان نیــاز بــه ارتقــا دارنــد، بــا همدیگــر  در خدمــت شــما هســتیم، ا

کدام شــان قابلیــت دبیــر بــودن و دبیــر شــدن  گــر تاج آبــادی نباشــد، هســته جانشــین دارد، آن هســته، هــر  الآن ا

کــه تاج آبــادی باشــد یــا نباشــد. یعنــی ســاختار این طــور اســت، بــه ایــن شــکل اســت،  دارنــد. اصــلًا نیــازی نیســت 

کــه می شــود، مســجد در حــال تقویــت شــدن اســت. منتهــی بــا عملیات هایــی 

* ســاختار خــودش تبدیــل بــه ســازمان نشــده اســت. شــما می گوییــد ســاختار شــده، درحالی کــه ســرِ 

قــای طالبی.  ســاختار شــمایید، حــدود و ثغــور و همــه چیــزش شــمایید. یعنی شــخص شــما و شــخص آ

کــه مــنِ خارجــی می بینــم ایــن اســت. چیــزی 

که در ذهن شماست. شما باید شورای سیاست گذاری را ببینید... این چیزی است 

* می خواهم بدانم آیا این ساختار دوباره یک سازمان نشده؟
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کارمــان عملیــات اســت. مــا  کارش عملیــات اســت. مــا اینجــا  ــت ســاختار مشــکل داریــم. ســازمان  ــا اصال مــا ب

کــه مســئله  کارمــان جبهه ســازی اســت. حــل مســئله برایمــان اصالــت نــدارد. همــه تلاشــمان را می کنیــم  اینجــا 

مــردم حــل بشــود، امــا یک وقــت ممکــن اســت نشــود.

قــای  آ نــگاه می کنــد، جبهــه یعنــی  ج  از خــار کــه  آدمــی  بــرای ســازمان های بیرونــی، یعنــی آن  * الآن 

قــای تاج آبــادی  ک تمــاس بگیــرم، بــا آ گــر مــن می خواســتم بــا ایــن جبهــه در ارا قــای طالبــی. ا تاج آبــادی و آ

قــای تاج آبــادی تمــاس بگیــرم، بــا  قــای طالبــی و آ کســی غیــر از آ گــر مــن بخواهــم بــا  تمــاس می گیــرم. ا

کســی بایــد تمــاس بگیــرم؟ چــه 

ک آمــده  آقــای ادیــب زاده از معاونــت بازآفرینــی بافت هــای فرســوده مســکن و شهرســازی از تهــران بــه ارا

گفتــه بودنــد مــا می خواهیــم اینجــا محرومیت زدایــی بکنیــم. بــا اینکــه هنــوز وارد عملیــات  بودنــد. بــه خیلی هــا 

گفتــه بودنــد تاج آبــادی.  گفتــه بودنــد، آقایــان  کــس  محرومیت زدایــی و حاشیه نشــینی نشــده بودیــم. بــه هــر 

ــن را  ــاوری م ــای ی ــت آق ــادی. لازم نیس ــد تاج آب ــری، می گوین ــد مطالبه گ ــس بگوین ک ــر  ــه ه ــهر ب ــن ش الآن در ای

کنــد. معرفــی 

را  شــما  فقــط  یــا  می شناســند؟  هــم  را  ســاختار  امــا  می شناســند،  را  شــما  همــه  الآن  ولــی  بلــه،   *

؟ ســند می شنا

کــه چــه چیــزی بــه ســازمان هویــت  آیــا تاج آبــادی یــک وجهــه حقیقــی دارد یــا حقوقــی؟ ایــن خیلــی مهــم اســت 

می دهــد.

قــای تاج آبــادی خیلــی غیرمنتظــره حــذف شــد؛ چطــور  کــه شــما ســاخته اید، آ کنیــد در ســاختاری  * فــرض 

کرده ایــد، ارتبــاط برقــرار می شــود؟ آن بدنــه ســاختار اســت؟ یــا یــک بدنــه  کــه شــما درســت  بــا آن بدنــه ای 

کــه بعــد از حــذف شــما از هــم می پاشــد؟ رهبــر ایــن ســاختار چطــور بــه ایــن بدنــه  گســترده اســت  ســیال 

گــر ایــن رهبــر حــذف شــد، بــا  معرفــی می شــود؟ بــه عبــارت دیگــر، وقتــی یــک بدنــه داریــم و یــک رهبــر، ا

کنــد و بــالا بیایــد؟  رهبــر بعــدی چــه اتفاقــی بــرای بدنــه می افتــد؟ رهبــر بعــدی دوبــاره بایــد از صفــر شــروع 

یــا جایــگاه رهبــر بعــدی هــم از همیــن حــالا مســتحکم اســت.

گــر ایــن هســته ها درســت بــه همدیگــر وصــل باشــند یعنــی تشــکیلات را قلــب تپنــده ببینیــد، مشــکلی پیــش  ا

گــر فرمانــده ای تقــوا را رعایــت نکنــد خودبه خــود عــزل می شــود و  نمی آیــد. امــروز آقــا در بیانــی می فرماینــد ا

کــه او عــزل خواهــد شــد و ایــن بقــا نخواهــد داشــت و  حــذف می شــود. یعنــی زیردســتش یقیــن داشــته باشــد 
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کارشــان  کــدام ســر جــای خودشــان دارنــد  کــه هســته ها هــر  کنــار مــی رود. ایــن عیــن بیــان خــود آقــا اســت. زمانــی 

گــر در ذهنمــان  کــه آن نــگاه تقوامحــور در ذهنمــان باشــد و تقــوای تشــکیلاتی ا را انجــام می دهنــد و تــا زمانــی 

ــر لازم  گ کنــد. ا ــه می خواهــد محبــت و اعتمــاد دیگــران را جلــب  ــادی چگون ــه تاج آب ک باشــد، مهــم ایــن اســت 

باشــد، خــود همین هــا حــذف و عزلــش می کننــد، بــدون اینکــه نیــاز بــه جایــگاه حقوقــی و یــک ســازمان حقوقــی 

گــر عــزل  کــه خیلــی راحــت عــزل می شــود. ا باشــد. یعنــی خصوصیــت ایــن رهبــر اجتماعــی در همیــن اســت 

کنــار رفــت، هــر هســته یــک رهبــر اجتماعــی دارد و خیلــی راحــت  گفــت خســته شــده ام و  شــد، انصــراف داد، یــا 

کنــد. روحانیــت بایــد ملجــأ  خــاص و عــام مــردم باشــد، خودبه خــود بســتر  می توانــد رهبــر خــودش را انتخــاب 

کــه انقــلاب خاصیــت پیش روندگــی و پیش برندگــی  گفتیــم  پیــدا می شــود و امــام خــودش را پیــدا می کنــد. 

ــد. ــدا می کن ــودش را پی ــامِ خ دارد. ام

گر شما به تهران رفتید و به هر دلیلی همان جا ماندگار شدید... * ا

گــر فلانــی قابلیــت را نداشــته باشــد،  هــر چــه شــورای سیاســت گذاری بگویــد. بگویــد بعــد از تاج آبــادی فلانــی، ا

هســته ها نمی پذیرنــد.

کار به طور خودکار جلو برود... *یعنی اجازه داده اید 

کارگــری را مگــر مــا رفتیــم؟ آن هیئــت رصدگرهــا مــدام دارنــد  کردیــم؟ مســئله  کشــف   مگــر 2030 را مــا رفتیــم و 

نیــاز جامعــه را پالایــش می کننــد و بیــرون می کشــند. هیئــت رصدگــران بعــد از دیــدار 19 دی بــا مــا جلســه داشــت 

کــه هیئــت رصدگــران را مــا احتیــاج داریــم. امــروز اداره کل اطلاعات  و بچه هــای خــود مــا بــه آقــا پیشــنهاد دادنــد 

کــه آیــا ممکــن اســت مــا بــا رصدگــران شــما نشســت داشــته باشــیم؟ می شــود بــا هــم مشــورت  می آیــد و می گویــد 

کل اطلاعــات از مــا طلــب یــاری می کنــد و می گویــد دســتمان  کنیــم و مــا هــم جــزو مشــاوران شــما باشــیم؟ اداره 

کمــک بخواهــد. می گوینــد رصدگــران شــما هــم به روزترنــد، هــم  کنیــد نهــاد امنیتــی بیایــد و  خالــی اســت. فکــر 

کرده ایــم. دقیق ترنــد، هــم دارنــد بیــن مــردم زندگــی می کننــد. مــا یــک ســاختار بــرای رصدگرهــا درســت 

* شما فرمایش دیگری ندارید؟

کــه عملیــات جدیــد ان شــاءالله  عــرض خــاص دیگــری نــدارم. می خواهــم بگویــم تمــام بهجــت مــا در ایــن اســت 

طراحــی بشــود. عملیــات خیلــی خوبــی تعریــف بشــود و هــر کســی ســر جای خــودش، حــوزه، دانشــگاه، خانواده، 

کــز مذهبــی، همــه در جــای خــودش قــرار بگیــرد و مــا بتوانیــم یــک محرومیت زدایــی  مدرســه، نهادهــا و مرا

کنیــم، ازدواج را  کنیــم، اشــتغال را حــل  کنیــم. بعــد وارد شــویم بــه اینکــه اعتیــاد را چگونــه حــل  واقعــی درســت 
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کــه در  کنیــم، زنــان را چطــور بــه خانواده هــای متلاشــی شــده برگردانیــم. محرومیت زدایــی بــه ایــن نیســت  حــل 

گل و بلبــل بشــود و درســت بشــود. نــه،  کنیــد و بعــد انتظــار داشــته باشــید همــه چیــز  حاشــیه شــهر پــول تزریــق 

کننــد. مــا در ایــن دو ســال الحمــدلله بــه بعضی هایــش  همــه مــردم بایــد بیاینــد و ایــن زیرســاخت ها را فراهــم 

کردیــم و بــه خیلی هایــش هــم دسترســی پیــدا نکردیــم. معتقدیــم اینجــا رســالت بنیــاد خاتــم  دسترســی پیــدا 

کارگــروه هیئــت می توانــد زیرســاخت های مــا در زمینــه هیئــت را فراهــم بکنــد  کــه  پررنــگ می شــود. اینجاســت 

ــورد.  ــد بخ ــی پیون ــاختارهای اجتماع ــا س ــنگ تر ب ــوری اش قش ــئله محوری و جماعت مح ــا در مس ــت م ــا هیئ ت

کار انجــام بشــود. الگــوی عملــی خیلــی خوبــی خواهــد شــد بــه فضــل الهــی. ان شــاءالله روزی مــان  ان شــاءالله 

بشــود.

گرفتیم. * تشکر می کنم، عذرخواهی می کنم وقت تان را 
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بیان نکات و ملاحظات
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سرکارخانمتجار

 دبیر انجمن قلم
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بسم الله الرحمن الرحیم

کتابخانــه اســت.  کــه در  *  دانــش خــودِ شــبکه موجــود برایمــان خیلــی ارزشــمندتر از ایــن چیــزی اســت 

بــرای همیــن هــم ایــن مصاحبــه را ترتیــب دادیــم تــا از تجــارب شــما در حــوزه جبهه ســازی اســتفاده 

کلمــه  ــاً شــما در مســیر بحثتــان از  ــرود، طبیعت ــرای اینکــه ابتــدا بحــث شــروع بشــود و پیــش ب کنیــم. ب

کــرد، بســتگی دارد بــه  کار مــا اســت اســتفاده خواهیــد  کــه موضــوع  کلماتــی  تشــکل یــا شــبکه یــا از ایــن 

کلمــات را  ــان ایــن  کســی از یکــی اســتفاده می کنــد، اول محبــت بفرماییــد از منظــر خودت خودتــان. هــر 

تعریــف بفرماییــد.

کــه مــن بــه نوعــی بــا آن هــا  کســانی اســت  کــرده باشــم، بحــث راجــع بــه  گــر مــن درســت مقصــود شــما را دریافــت  ا

کــه البتــه میــزان آن درجــات دارد و در حقیقــت  در ارتباطــم و آن هــا نیــز بــه نوعــی هم صــدا و هــم رأی هســتند 

ــذا مــن از چیــزی  ــا انقــلاب اســلامی و ارزش هــا و مخصوصــاً دایــره فرهنــگ اســت. ل عنــوان بحــث در ارتبــاط ب

گــر مــن بخواهــم بگویــم،  کــرده ام؛ بنابرایــن ا کــه خــودم دریافتــه ام و آن را حســش  می توانــم صحبــت بکنــم 

کــه بــه نوعــی بــا هــم  کــه عنــوان تشــکل فرهنگــی را می توانــم جمعــی بدانــم  کنــم  ایــن را بایــد برایتــان عــرض 

ع تشــکل یــک تعریــف و اساســنامه  کــه ایــن نــو در ارتباط انــد؛ بــه عنــوان مثــال، تشــکل انجمــن قلــم را داریــم 

کــه اسامی شــان را می دانیــم، آدرسشــان را می دانیــم و... ولــی  کرده انــد  داشــته و یــک عــده آمده انــد ورود پیــدا 

کــه از ایــن جمــع دور هســتند، یعنــی زیــر ایــن پرچــم نیســتند، امــا  کســانی بــه صــورت فــردی نیــز وجــود دارنــد 

کنــده هســتند، امــا بنــا بــر تجربــه و مــراودات  کــه همــدل هســتند. آن هــا هــر چنــد  پرا بــا ایــن وجــود، می دانیــم 
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کــه هســتند و زیــر ایــن چتــر می تواننــد قــرار بگیرنــد، درحالی کــه  کــه داشــته ایم، می دانیــم  یــا نشســت هایی 

کار می بــرم تــا بیشــتر موضوعیــت داشــته  کننــد. لــذا مــن لفــظ تشــکل را بــه  نیامده انــد در ایــن انجمــن ورود پیــدا 

کســانی باشــد  کــه در حقیقــت طبــق اساســنامه تعریــف شــده اند  کــه می توانــد شــامل  باشــد، یــا همــان انجمــن 

و هســتند. 

جمــع  هــم  دور  آدم  یکســری  یک وقــت  می کنــم؛  ســؤال  یــک  مــن  بشــویم،  هم افــق  اینکــه  بــرای    *

می شــوند و یــک مجموعــه می شــوند، یک وقــت یکســری مؤسســه دور هــم جمــع می شــوند و یــک 

کــه می گذاریــد. یــا نــه مجموعه هــای از افــراد، نخبــگان و  شــبکه را تشــکیل می دهنــد، یــا هــر اســمی 

مؤسســات دور هــم جمــع می شــوند. یــا اصــاً شــما بگوییــد دور هــم جمــع شــدن مهــم نیســت، مهــم 

کــه این هــا می خواهنــد بــه یــک هــدف برســند و در یــک مســیر دارنــد حرکــت می کننــد. شــما  ایــن اســت 

بــه عنــوان دبیــر در انجمــنِ قلــم ایــران، مخاطبانتــان افــراد هســتند یــا مؤسســات؟

ــه می فرماییــد،  ک ع آخــری  ــو ــراد هســتند، آن ن ــراد هســتند؛ در آن انجمن هــا اف در واقــع مخاطبمــان همــان اف

کــه دور از حرکــت هســتند، از ایــن انجمــن  فکــر می کنــم بیشــتر مدّنظــر مــن اســت. بســیاری از افــراد وجــود دارنــد 

بــه انجمن هــای دیگــر، امــا در مــواردی بالأخــره مشــترکات و ســرفصل های مشــترک دارنــد. این هــا را می توانیــم 

در ارتبــاط بــا انقــلاب و ارزش هــا بدانیــم.

کنید، با چه ابزاری همگرا می کنید؟ گر نتوانید دور هم جمع  *  این  افراد را ا

کــه چــاپ شــده و از ابتــدا در حــوزه هنــری  کتــاب نوشــته ام  بنــده از ســال 1364 وارد ایــن وادی شــده ام و 

بــوده ام، هنــوز هــم هســتم و طبــق معمــول یــک تعــداد هنرمنــد، مخصوصــاً از همــان ابتــدا آمدنــد و در حــوزه 

کــه ورود  گــون بودنــد  گونا کــدام در ســاحت های مختلــف و در رشــته های  کــه هــر  کردنــد  هنــری تجمــع پیــدا 

کــرده بودنــد و در واقــع  ع علقــه داشــتند و ارزش هــا را درک  مــن بیشــتر در حــوزه ادبیــات اســت. ایــن افــراد یــک نــو

کــه اهــل آن  ــه اینجــا آمــده ام، یعنــی اینجایــی هســتم و از طرفــی آن هایــی  کــه وقتــی مــن ب ــد  نشــان می دادن

کــه یــک عــده رفتنــد و در مقابــل یــک عــده پیوســتند.  نبودنــد نیــز رفتنــد و ریزش هــا را مــا می دیدیــم 

*  یعنی بعد از اینکه افراد وارد این جمع شدند، خودبه خود تصفیه ای انجام شد؟

کــه بــرای بعضی هــا ســخت اســت و بــه هــر  بلــه، تصفیــه انجــام شــد. چــون بــه قــول معــروف مثــل پــرواز اســت 

گــر بخواهــم بــه  گرفــت و در بعضــی مواقــعِ دیگــر نیــز یــک عــده آمدنــد و پیوســتند. ا دلیلــی ایــن ریــزش صــورت 

کــه نویســندگان و شــاعرانی  کنــار آن شــعر، مــا می بینیــم  صــورت تخصصی تــر بگویــم، در حــوزه داســتان یــا در 
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کــردم، یــک عــده  کــه عــرض  کــه از ابتــدا تــا امــروز همپــا بودنــد و جلــو آمدنــد و در مقابــل همان طــور  بودنــد 

کــه علایــق و باورهایشــان 100  کســانی هســتند  کــه هســتند نیــز درجــات دارنــد. مثــلًا  نیــز رفتنــد و ایــن  افــرادی 

ــاز  ــا از نظــر سیاســی ب درصــد اســت و بعضی هــا می بینیــم 50 درصــد اســت و برخــی دیگــر 40 درصــد اســت... ی

گرایش هــای آن هــا یــک مقــدار فــرق می کنــد. در واقــع جمهــوری اســلامی و نظــام را قبــول دارنــد، ولــی ســلایق 

سیاســی آن هــا فــرق می کنــد. 

کثــرِ ایــن آدم هــا را دور  کــه ایــن وســط محــور قــرار می گیریــد و می خواهیــد حدا کســی  *  شــما بــه عنــوان 

هــم جمــع نگــه داریــد، از چــه ابــزاری بــرای دور هــم نگــه داشــتن ایــن  افــراد اســتفاده می کنیــد؟

البتــه مــن دبیــر انجمــن هســتم؛ رئیــس، آقــای محمدرضــا سرشــار یــا مثــلًا معاونشــان آقــای دکتــر پرویــز هســتند. 

بعضی هــا واقعــاً خیلــی بــه مســائل مالــی و رســیدگی هایی از ایــن قبیــل توجــه نمی کننــد و حضــور دارنــد، حتــی 

کمرنــگ اســت؛ بــه عنــوان مثــال بــه طــور خصوصی تــر دربــاره انجمــن وقتــی ســالی  گــر ایــن حضورشــان بســیار  ا

یــک بــار بایــد بــه مجمــع بیاینــد، حتــی آن ســالی یــک بــار را هــم نمی آینــد، ولــی حاضــر هــم نیســتند از مجموعــه 

بیــرون برونــد؛ یعنــی اتصالشــان وجــود دارد، بــرای چــه منظــوری و چــه چیــزی؟ نمی دانیــم، ولــی هســتند. 

کــه همپــا هســتند، یعنــی حضــور  گاهــی ســکوت دارنــد. در مقابــل بعضی هــا هســتند  گاهــی غرولُنــد دارنــد و 

ــرای مــا چــه  ــه مــا چــه می رســد؟  ب کــه خــب ب ح می کننــد  ــی یــک ســؤال مخصوصــاً  ایــن اواخــر مطــر ــد، ول دارن

ــا  ــه این ه ک ــت  کاری نیس ــی  ــده، ول ــام ش ــا انج کاره ــن  ــه ای ک ــم  ــح می دهی ــا توضی ــار م ــک ب ــالی ی ــد؟ س کرده ای

کننــد. می دانیــد چــه می خواهــم بگویــم؟ یعنــی بــه صــورت  کننــد و جــزء منافعشــان حســاب  کامــلاً  حــس 

ــد.  ــا نمی دهی ــه م ــر ب ــم دیگ ــاب ه کت ــن  ــه ب ک ــت  ــن اس ــان ای ــا حرفش ــم، بعضی ه ــم بگوی ــر بخواه گ ــخصی ا ش

کردنــد و از طریــق  گرفــت و یــک قانــون جدیــد پیــاده  کتــاب را از مــا  کار، بــن  کــه آمــد روی  چــون دولــتِ جدیــد 

کنیــم، درحالی کــه دیگــر مــا یک پارچــه  کمــک  کتــاب بــن می دهنــد. این هــا فکــر می کننــد مــا جــدا بایــد  خانــه 

ــه بعضی هــا  ک ــار. مقصــودم ایــن اســت  ــه دو ب ــد، ن کمــک می کن ــه یــک نویســنده  ــار ب ــت یــک ب هســتیم و دول

کــه ســالی 40 تومــان بایــد بپردازنــد، حاضــر نیســتند ایــن  ایــن ســؤال ها را دارنــد و حتــی از نظــر بده بســتانی 

ــد  ــد و ســؤال می کنن ــد و نمی پردازن ــه اینکــه نداشــته باشــند، بلکــه بعضــی حتــی دارن ــد؛ ن 40 تومــان را بپردازن

ــر واقعــاً  گ ــزرگ اســت. ا کوچــک از آن جامعــه ب ــد. مــن احســاس می کنــم ایــن یــک جامعــه  کردی ــرای مــا چــه  ب

کــه  کــرده... چــون مــا  گاهــی وزارت ارشــاد  کرده ایــم،  گاهــی مــا  کــه البتــه ایــن دســتگیری را  دســت مــا... 

کوچــک مقــداری از بُعــد مالــی بــه این هــا  گــر بتوانیــم ســعی می کنیــم در ایــن جامعــه  درآمــد نداریــم، ولــی ا

کــه آن هــا دیــده شــوند، ولــی وقتــی دســتمان تهــی باشــد،  کاری بکنیــم  بیشــتر برســیم. یــا اینکــه مــا می خواهیــم 
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کوچــک احســاس بدبینــی می کننــد؛ چــون هــر ســال یــک بــار  کمرنــگ می شــود و ایــن جامعــه  ایــن ارتبــاط 

احیانــاً می آینــد و ایــن توضیحــات را می شــنوند؛ عــلاوه بــر اینکــه چنــد درصــد از توضیحــات را می پذیرنــد و چنــد 

گاهــی در ذهــن بعضــی از  کــه متأســفانه در ســطح جامعــه تســری داده انــد،  درصــد را نــه، ولــی همــان بدبینــی 

کجــای اینجــا هســتیم؟ شــاید  کــه خــب، بــرای مــا چــه می کنیــد؟ مــا  این هــا هــم ممکــن اســت نشســته باشــد 

کــه بایــد در جاهایــی پررنگ تــر ورود  خودتــان بیشــتر از مــا داریــد اســتفاده می بریــد. لــذا واقعــاً احســاس می کنــم 

ــد، از  ــا را قبــول داری ــه م ک ــد  ــا نشــان بدهی ــد ت ــا می گوییــم شــما حــق عضویــت خــود را بدهی ــلًا م ــرد؛ مث ک ــدا  پی

ایــن طــرف مــا ســالی یــک بــار مثــلًا یــک افطــاری می دهیــم. شــما را دعــوت می کنیــم و دیــده می شــوید. یــک 

کــه در همــان مجموعــه  جشــن قلــم زریــن می گیریــم، دعــوت می کنیــم تــا تشــریف بیاوریــد. بعضــی از شــما 

کــه الآن بیشــتر ایــن  کنــم، حرفــم ایــن اســت  کوتــاه  بوده ایــد، برنــده شــده اید و دیــده شــده اید... ســخنم را 

کــه ایــن جامعــه می خواهــد دیــده شــود. برعکــس فوتبالیســت ها، برعکــس هنرمنــدان  نیــاز احســاس می شــود 

کامــلاً  می پذیــرد، جامعــه فرهنگــی مخصوصــاً نویســندگان و هنرمنــدان بــه  کــه در چشــم اند و جامعــه آن هــا را 

کنند،  کــه جــز اینکــه در خلــوت و عزلــت گاه خودشــان بنویســند و بــه ســختی و بــا مشــقت چــاپ  گونــه ای هســتند 

کارهــا ضعیــف اســت، لــذا دیــر  کســی آن هــا را نمی بینــد. چــون همــه این هــا واقعــاً قوی پنجــه نیســتند. بعضــی 

چــاپ می شــود، دیــر خریــده می شــود و حــق التألیفشــان دیــر پرداخــت می شــود و این هــا از یــک ســو دغدغــه ای 

دارنــد و از طرفــی هــم رنج هایــی دارنــد می کشــند؛ لــذا بایــد بیشــتر بــه فکرشــان بــود. بایــد بیشــتر از ایــن ســو بــه 

کــه بــا  کــرد و آن هــا را دریافــت، بــرای اینکــه بتواننــد ادامــه راه بدهنــد. ایــن یکــی از چیزهایــی اســت  آن هــا نــگاه 

ــراد را نگــه داشــت.  ــوان اف آن می ت

ــاد  ــا ایج ــر از ابزاره ــی دیگ ــت. یک ــی اس ــای حداقل ــد، حمایت ه ــه شــما می فرمایی ک ــی  ــی از ابزارهای *  یک

کار مشــترک موافــق هســتید؟ یــا  محفلــی اســت بــرای اینکــه دیــده بشــوند. شــما در مجموعه تــان بــا 

بــه فکــر تولیــدات مشــترک افتاده ایــد؟ مثــاً یــک اداره یــا مجموعــه، سفارشــی داشــته باشــد و شــما بــه 

صــورت مشــترک آن را انجــام دهیــد؟

بله، سابقه داشته و فکر بسیار خوبی است. 

*  شما آورده ای برای آن ها داشته اید؟

کــرده بودیــم... در زمانــی  کاری بــه نــام مشــاهیر داشــتیم. 60 نفــر از مشــاهیر را انتخــاب  بلــه، مــا در یــک دوره، 

کردنــد. دغدغــه ایــن  ــر عهــده داشــتند و امکاناتــی را فراهــم  کــه آقــای دکتــر پرویــز معاونــت فرهنگــی را ب بــود 

ح پیــاده شــده اســت.  کــه ایــن طــر قضیــه را داشــتند و تقریبــاً می توانــم بگویــم شــاید بیــش از هشــت ســال اســت 
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کــه نتوانســتند و مــن خــودم  کننــد و بــه دو نفــر دیگــر بدهنــد  کــرد. بعــد آمدنــد ایــن را اجرایــی  یعنــی تولــد پیــدا 

کارهــای خیلــی خوبــی درآمــد، ولــی  گرفتــم و بــه 60 نفــر دادم، نوشــتند و  کار را در دل انجمــن بــه دســت  ایــن 

کشــیده و الآن تقریبــاً یــک ســال و نیــم اســت. مــن خــودم خیلــی مادرانــه پشــت ایــن  پروســه چــاپ خیلــی طــول 

کثــر دو-ســه مــاه آینــده چــاپ بشــود. یعنــی  کاغذهایــش را خریده انــد و شــاید ظــرف حدا کــه الحمــدلله  کار بــودم 

ــد  گرفته ان ــان را  ــه پولش ــدام می پرســند چــه شــد؟ البت ــرده اســت. بعضــی از ایــن نویســندگان م ــان ب اینقــدر زم

کــه  کارهایــی اســت  کــه انجــام شــد. این هــا خیلــی خــوب اســت.  کار بــود  ولــی پیگیــری می کننــد. یکســری 

نشــان می دهــد مــا بــه فکــر شــما هســتیم، بــه اضافــه اینکــه از نظــر مالــی هــم دســت آن هــا را می گیــرد. 

* رده بندی و دسته بندی این ها با شما است؟

از چه نظر؟  ضعف و قدرت نویسنده؟

که درجه یک است یا درجه دو است؟ شما چنین نشانی دارید؟ * بله، رده بندی این افراد 

کسی قوی تر است.  که چه  بله، دقیقاً می دانیم؛ مثل اینکه فوتبالیست ها را می دانند 

که آیا اعامی هم می شود؟ که مشاوره می دهید؛ سؤال من این است  * اینکه می دانید را 

نویســندگان هســتند  از  بعضــی  ارشــاد می دهــد.  وزارت  کــه  را  یــک هنــری  نشــان درجــه  اعــلام نمی شــود. 

ــه درجــه یــک هنــری  ک ــه ای رســیده اید  ــه مرحل ــه شــما ب ک ــان داده شــده  ــا نش ــد. آنج گرفته ان ــه درجــه یــک  ک

کارشناســی شــده اســت. خــودِ مــن درجــه یــک هنــری دارم، آقــای سرشــار دارد، تعــدادی  ــد. در واقــع  می گیری

کارهــا را  کــه درجــه دو هنــری دارنــد و معــادل ایــن برنامه هــا، ولــی مــا بــه هــر حــال  از نویســندگان هســتند 

کســی را می دانیــم.  خوانده ایــم و تــوان و بضاعــت هــر 

ــودک  ک ــنده  ــال نویس ــی دنب کس ــد  کنی ــرض  ــد. ف ــد بگویی ــتر می توانی ــما بیش ــا را ش ــس درجه بندی ه * پ

می گــردد؛ آیــا شــما دســته بندی داریــد؟

بله، دسته بندی هم داریم. 

* ایــن خــودش می توانــد یــک خدمــت باشــد؛ یعنــی یکســری خدمــات صنفــی. شــما اطاعــات همــه 

کــس بخواهــد در مــورد آن هــا مشــورت می گیــرد یــا معرفــی می کنیــد و... نویســندگان را داریــد، هــر 

نویســندگان  کثــر  ا تک تــک،  صــورت  بــه  چــون  بگیرنــد،  ســراغ  بیاینــد  گــر  ا احیانــاً  بــوده.  همین طــور  بلــه، 

کنیــم. مثــلًا برنامــه ای بــود بــرای  کرده انــد می توانیــم معرفــی  تدریجــاً شــناخته شــده اند و راه خودشــان را پیــدا 
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تلویزیــون، در همیــن مــاه مبــارک، از یکســری نویســندگان شبه روشــنفکرِ ضعیف نویــس و نــه قوی پنجــه، 

کننــد و از ایــن طــرف ســه-چهار نفــر از مــا را هــم در  ــام »مــن یــک نویســنده ام« تولیــد  برنامــه تلویزیونــی بــه ن

ــود و از آن  ــش می ش ــه دارد پخ ــن برنام ــه ای ک ــد  ــرض ش ــا معت ــندگان م ــی از نویس ــد. یک ــده بودن گنجان ــه  برنام

ــا شــبکه چهــار مــراوده داشــتیم و  ــه ب ــا نامــه نوشــتیم و بلافاصل ــه هــر حــال م ــد. ب کردن طــرف اســامی را اعــلام 

کــه مــا اســامی را دادیــم. 10-15 نویســنده را، هــم از نظــر اعتقــادی و ارزشــی، هــم از نظــر  نتیجــه بــه آنجــا رســید 

ــرات  ــه تأثی ک ــد  ــن برون ــوی دوربی ــند و جل ــته باش ــی داش ــط تلویزیون ــد و ضب ــا برون ــم ت کردی ــی  ــدی معرف توانمن

کــه پیشکســوت  کارهایــی از ایــن دســت هــم انجــام می دهیــم، یــا بعضــی نویســندگان  خــودش را دارد. یعنــی 

کتــاب نوشــته اند(، می تواننــد هــزار صفحه از  گــر 50 سالشــان شــده و تــا حــالا  کــه داریــم، ا هســتند )طبــق تعریفــی 

کــه عملیاتــی  کننــد و مــا در چهــار مجلــد یــا ســه مجلــد چــاپ می کنیــم. ایــن هــم طرحــی بــود  آثارشــان را انتخــاب 

شــد و انجــام دادیــم. بــه عنــوان مثــال آثــار آقــای مردانــی، آقــای ســبزواری، شــعرای انقــلاب و خیلی هــای دیگــر 

چــاپ شــد. 

* هزار صفحه را خودشان انتخاب می کنند؟

بــرای  یــا مثــلًا  بلــه، خودشــان منتخبــی از آثارشــان را انتخــاب می کننــد. البتــه همــه این هــا مالــی اســت. 

کنــد. الآن  کــه جــوان  و نســل جدیــد می خواهــد بیایــد و علاقه منــد اســت اثــرش را چــاپ  نوقلمــان... می دانیــد 

کــه انتشــاراتی ها برایشــان  حــدود ســه-چهار ســال یــا شــاید پنج-شــش ســال اســت، -ایــن اواخــر هــم بیشــتر- 

کار خــوب باشــد یــا بــد، ســاختار چــه باشــد؛ انتشــاراتی ها از دو میلیــون و ســه میلیــون و پنــج  مهــم نیســت 

کار بــا ســاختار ضعیــف چــاپ می شــود، ارشــاد هــم نــگاه  کار بچه هــا را چــاپ می کننــد. لــذا  میلیــون می گیرنــد و 

کنیــد. لــذا  بــه محتــوا می کنــد، روی ســاختار ضعیــف دقتــی ندارنــد و بررســی نمی کننــد؛ بلکــه می گوینــد چــاپ 

ح  کشــور خیلــی آســیب می زنــد. مثــلًا مــا یــک طــر این هــا حتــی راحت تــر چــاپ می شــود و ایــن بــه جریــان ادبیــات 

کــه در بخــش داســتان و  کردیــم و پشــتوانه آن ارشــاد بــود، بــه نــام »صــد اثــر از صــد نوقلــم«  را پیــاده و عملیاتــی 

کــه تــا  کار خوبــی بــود؛ در آن اولیــن اثــر هــر نویســنده  کردیــم و خیلــی  شــعر، صــد نفــر را بــه جامعــه ادبــی معرفــی 

کمــک خاتــم  کردیــم، منتهــی آن هــم بــاز بــه  ح را پیــاده  کتابــی چــاپ نکــرده باشــد منتشــر شــد. ایــن طــر حــالا 

کردنــد. بــا توجــه بــه اینکــه  ح »فرصــت برابــر« بــه مــا  کمــک را دربــاره طــر گــر اشــتباه نکنــم. ایــن  الاوصیــاء اســت ا

همیشــه همــه چیــز بــرای بچه هــای تهــران اســت... البتــه ایــن هــم بــه نظــر مــن درســت نیســت، فقــط این طــور 

کســانی بــه جــز بچه هــای تهــران  گذاشــتیم تــا  کشــور  ح را بــرای سراســر  کنیــم... بــه هــر حــال مــا ایــن طــر نــگاه 

کــه مــا  ح ایــن بــود  کار را بکننــد. طــر کننــد، بتواننــد ایــن  کــه چنــد ســال اســت اولیــن اثرشــان را می خواهنــد چــاپ 
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کتــاب  کردیــم و تعــدادی  کرامــت انســانی را رعایــت  حمایتشــان می کنیــم و حتــی حــق التألیــف هــم می دهیــم. 

کــرد  کــرد و تبلیــغ بیشــتری  در ایــن زمینــه چــاپ شــد. البتــه خیلــی اســتقبالی وجــود نــدارد. شــاید بایــد رســانه ای 

کار  گــر ایــن امــکان برایشــان باشــد، ایــن  گاه بشــوند، امــا بــه هــر دلیلــی بچه هــای تهــران خیلــی هســتند و ا تــا آ

کــه مــا داریــم.  ح اســت  خیلــی ســرعت می گیــرد. لــذا ایــن هــم یــک طــر

کنیــد نشــریه ای یــا  کــه چــاپ می شــود را داریــد؟ فــرض  کــردن برندســازی آثــار خوبــی  کار بررســی  * شــما 

کنیــد؟ کــه تاپ تن هــا2 را -بــه اصطــاح خارجی هــا- معرفــی  ســایتی داشــته باشــید 

کــه البتــه ایــن خیلــی قــوی نیســت؛ چــون  کانــال و یــک ســایت در انجمــن از خــودِ نویســندگان داریــم  مــا یــک 

گرفتــه تــا همــه چیــز، ایــن  گل هــا و پرداخــت قبــوض  کاری بایــد بکننــد؛ از آبیــاری  کــه همــه  کارمنــد داریــم  دو 

کــه چــاپ شــده چیســت و  کــه آثــار جدیدتــان  کار را هــم بایــد انجــام بدهنــد. بلــه، ســعی می شــود پرســیده  شــود 

ــال و ســایت زده می شــود. کان حداقــل در آن 

کــه در  کــه شــما مثــاً ایــن تجربــه را حتمــاً داریــد  *  نــه، منظــورم ایــن نیســت. منظــورم ایــن اســت 

یــا تاپ تــن...  بــرای دِ بِســت3  کتابفروشــی های مختلــف یــک قفســه دارنــد  فرودگاه هــای مختلــف، 

انتخــاب می کنــد؟ کســی  را چــه  این هــا 

کتاب هــای چــاپ شــده، نــه فقــط بــرای اعضــای  کــه تمــام آثــار و  مــا ســالی یــک بــار جشــنواره قلــم زریــن را داریــم 

کــودک و نوجــوان جمــع آوری  کشــور، در چهــار شــاخه داســتان، شــعر، نقــد و  خودمــان، بلکــه تمــام آثــار در ســطح 

ــود  ــه خ ک ــم  ــی قل ــال، روز مل ــر س ــر ه ــپس در 14 تی ــود و س ــی می ش ــک داوران بررس کم ــه  ــار ب ــن آث ــود و ای می ش

کــرد، در آن روز شــاخص ترین آثــار معرفــی می شــود و جایــزه ده  کشــور ثبــت  انجمــن مبــدع آن بــود و در تقویــم 

گرانــی، ســقفش را پاییــن  کــه البتــه قبــلًا هشــت ســکه می دادیــم و امســال بــه خاطــر  میلیونــی اعطــا می شــود 

ــه  ــلًا مــا مجل کتــاب شــعر و داســتان انتخــاب می شــود و تبلیــغ می شــود. قب ــه ایــن صــورت بهتریــن  ــم. ب آوردی

کــه شــورای ســردبیری بودیــم،  کــه پنــج ســال خــودِ مــن بــا دکتــر آژنــد  ادبیــات داســتانی در حــوزه هنــری داشــتیم 

کاغــذی  دیــده می شــد. برعکــسِ آنچــه  کارهــای  در آن فعالیــت داشــتیم. خیلــی امکانــات داشــت. چــون ایــن 

الآن مجــازی شــده، واقعــاً لمــس می شــد، ولــی در یــک دوره دیگــر متوقــف شــد. اصحــاب قلــم مجلــه ای ماهانــه 

کــه مثــلًا مجلــه ای  کــه متأســفانه آن هــم بــه علــت شــرایط مالــی متوقــف شــد. الآن دیگــر آن طــور  داشــتیم 

کارهــای چــاپ  کــه همــه ایــن  مختــص بــه ایــن امــور باشــد، نیســت. یــا بــه عنــوان مثــال مجلــه نقــد داشــتیم 

10 Top .2

The best .3
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کنــار ایــن جشــنواره بــود، ولــی الآن بــه علــت مشــکلات مالــی  شــده نقــد می شــد و خیلــی بیشــتر دیــده می شــد و در 

کلاس و این هــا هــم نیســت. لــذا همــه  کــرده و  گذاشــته شــده اســت و بــه نظــرم جریــان نقــد خیلــی فروکــش  کنــار 

این هــا، ایــن افــول، ایــن حــرکات و ایــن جریانــات، یــک مقــدار لطمه زننــده اســت. 

ــر از  ــرای اینکــه بیــن آن هــا ارتبــاط عاطفــی و صمیمیــت برقــرار بشــود، غی ــد، ب کــه شــما داری * اعضایــی 

کــه دور هــم جمــع می شــوند، قالب هــای دیگــری داریــد؟ مثــاً پاتــوق  افطــاری و جشــنواره ســالیانه 

ــا...؟ ی

گــر بخواهنــد میــز  کــه ا نــه متأســفانه؛ بــا اینکــه آنجــا حیــاط خیلــی خوبــی دارد، ولــی صحبــت از ایــن اســت 

کنــد، هــر چنــد ممکــن اســت درآمدزایــی باشــد، امــا نگــران بعضــی از مســائلی  بچیننــد، یــک نفــر بایــد مدیریــت 

کافی شــاپ باشــد و یــک نفــر بلنــد شــود بیایــد  گــر  کــه ممکــن اســت در حاشــیه ایجــاد بشــود. یــا اینکــه ا هســتند 

کــه باعــث می شــود ایــن حرکــت انجــام نشــود. درحالی کــه آمده انــد و از  کنــد... این هــا مســائلی اســت  پیگیــری 

مــا خواســته اند حیــاط را اجــاره بدهیــم؛ البتــه اجــاره هــم نمی توانیــم بدهیــم، چــون در اساســنامه مان هســت 

کــرد. ولــی بیشــتر نگــران بخــش حاشــیه ای قضیــه هســتیم.  کــه نبایــد اجــاره بدهیــم. البتــه می شــد ایــن را حــل 

کــه اخیــراً همیــن شــعبه ســاری، یکــی از اعضــای  مــا مثــلًا دو شــعبه، یکــی در ســاری، یکــی هــم در غــرب داریــم 

ــا، دیگــر اردو  ــدر زیب ــد اردو؛ خــب در طبیعــت آن ق ــر و پســر را می برن گفــت آنجــا دخت ــا رفــت و  ــره م هیئــت مدی

کنیــم.  بــردن یعنــی چــه؟ باعــث شــد نگــران بشــویم و همیــن را فعــلًا تعلیــق 

* چه اردویی می بردند؟

گفت دختر و پسر با هم به اردو می روند. که این خبر را آورد، یکی از اعضای هیئت مدیره بود.  کسی 

* یعنی فضای فرهنگی شان خوب نیست؟

که دختر و پسر هستند.  بله، البته اردو را ندیده بود و فقط شنیده بود؛ همین 

* دختر و پسرهای اهل قلم بودند؟

کــرد؛ ســلایق مختلــف  کلاس هــا می آمدنــد. ولــی همیــن ایجــاد نگرانــی  کــه در  اهــل قلــم بودنــد. همان هایــی 

کــه نمی شــود رفــت آنجــا ســر زد و آمــد. در نتیجــه فعــلًا  اســت، بــه اضافــه اینکــه نگرانی هایــی وجــود دارد؛ مــدام 

تعلیــق شــد. 

کند؟ کمک  کاس ها و آموزش ها نمی تواند  * آیا 
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آموزش هم داشتیم.

که به بچه ها آموزش می دهد... خودبه خود درگیر می شوند... * اینکه همان استادی 

که آنجا بود مقداری نگرانی وجود داشت. کسی  روی آن 

کاس باشد؛ بلکه تهران یا... * نه اینکه صرفاً ساری 

کلاس داستان داشتیم. کلاس نقد نبوده، ولی یک دوره  کلاس داشته باشیم؟  یعنی اینجا 

* کاس مشــتری دارد؛ مثــاً خانــم خــودم ۱۰۰ هــزار تومــان بــرای کاس نویســندگی در قم داد و همزمان 

کاس هــم در مدرســه هنــر  کاس انجمــن قلــم تشــکیل دادنــد، یــک  کاس تشــکیل شــد؛ یعنــی یــک  دو 

تشــکیل شد.

ــم  گمان ــه  ــه ب ک ــم آنجــا درس دادم  ــه طلبه هــای خان ــه، پتاســیل دارد. مــن یــک دوره 10 جلســه ای آمــدم ب بل

کــه آنجا  گهــی دادیــم، شــاید بــه خاطــر فردی  کــه متأســفانه بــا وجــود اینکــه مــا آ تعطیــل شــد. یــک تابســتان بــود 

گفــت هیچ کــس ثبت نــام نکــرد. البتــه از آن فــرد هــم بــه دلایلــی شــکایت  بــود و دلســوزانه حرکــت نکــرد، آمــد و 

کــه این هــا همــه یــک بضاعــت و پشــتوانه مالــی بــه اضافــه عشــق  شــد و اخــراج هــم شــد. مقصــودم ایــن اســت 

کار می خواهــد.  و 

* در واقع درآمدزا است...

کــه  گفتــم؛ فــردی را آورده بودیــم  کــه  کــردم، چــون دو-ســه ســال درگیــر همــان جریانــی بودیــم  بلــه، عــرض 

کــرده بودیــم؛ لــذا حرکت هــا مقــداری  کــج بــود و بعــد متوجــه شــدیم درحالی کــه اعتمــاد  متأســفانه دســتش 

سســت تر شــد و الآن بســامان تر شــده اســت. 

* بالاخــره برنــد شــما برنــد معتبــری اســت و مــردم خیلــی دوســت دارنــد بیاینــد چیــزی یــاد بگیرنــد و 

کــه الآن بــرای مــن جــذاب  کــه شــما می دهیــد نیــز معتبــر اســت. مــن زیــاد مزاحــم شــدم. چیــزی  مدرکــی 

کــه مــن  کــردن و چفــت و بســت دادن اســت. یکــی از چیزهایــی  اســت، همیــن ابزارهــای دور هــم جمــع 

کــه در رأس هســتند شــهرت این هــا هــم  کــه آیــا آدم هایــی  حــدس می زنــم شــما تأییــد بکنیــد ایــن اســت 

کمــک می کنــد؟

از چه نظر؟
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ــار  ــد وقــت یــک ب ــره انجمــن قلــم می شــوند، ایــن افــراد هــر چن ــه می آینــد هیئــت مدی ک * یعنــی افــرادی 

عــوض می شــوند؟ چطــور اســت؟

دو سال یک بار.

* بر اساس انتخابات است؟

بله.

کمــک می کنــد بــه اینکــه شــما مرجــع  * اینکــه آدم هــای مشــهور حاضــر باشــند بــه ایــن انجمــن بیاینــد، 

بشــوید. درســت اســت؟

کــه زیــاد وقــت بگذارنــد. چــون ایــن  کــه نامدارنــد ولــی بعضــی حاضــر نیســتند  بلــه، دقیقــاً، آدم هایــی هســتند 

کارهــای اجرایــی  کــه می آیــد و در ایــن حــوزه وارد می شــود، شــاید  کســی  گل هــم هســت.  کار  کارهــا یــک مقــدار 

کار اصلــی اش بکاهــد. مقــداری از 

کار اجرایی می کند. درست است؟ که  کارهای اجرایی نمی کنند؛ فقط دبیر است  که  * همه 

 از نظر ذهنی رئیس و معاون هم به نوعی ذهنشان درگیر است. 

* شورایتان چند نفره است؟

کــه می آینــد انتخــاب می شــوند. بایــد اصلــح و دلســوز  هفــت نفــر. انتخابــات صــورت می گیــرد و آدم هایــی 

کــه ایــن مؤســس ها برعکــس بســیاری از مجموعه هــا، از پیکــره انجمــن  باشــند. چــون مــا 11 نفــر مؤســس داریــم 

جــدا نشــده اند و نظــارت دارنــد.

* هنوز طبق اساسنامه، مؤسسان ناظر هستند؟

بلــه، شــش مــاه یــک بــار جلســه دارنــد و چنــد نفــر از آن مؤسســین هــم معمــولًا در دل هیئــت مدیــره هســتند و 

کــه وارد هیئــت مدیــره می شــود،  کســی  کــه  ایــن ارتبــاط بــه ایــن صــورت هــم وجــود دارد. لــذا عرضــم ایــن اســت 

هــر چنــد انتخابــات و آزاد اســت، ولــی هــم بایــد از نظــر دلــی واقعــاً همــراه باشــد و هــم قبولــش داشــته باشــند. 

* اینکه هیئت مؤسس و هیئت مدیره، یک جریان سابق هستند، باعث   دافعه دیگران نمی شود؟

کار ندارنــد؛ بلکــه هیئت مؤســس اســت که یــک مقدار نظــارت دارد، ولــی به هر  کــه بــه نوعــی  بــا هیئــت مؤســس 

کســی منتخــب نمی شــود. البتــه اصــراری هــم نیســت؛  کننــد،  گــر نیاینــد انتخــاب  حــال انتخابــات آزاد اســت و ا
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گفــت نمی خواهــم  کردیــم،  بــه عنــوان مثــال آقــای سرشــار امســال می گویــد مــن نمی خواهــم بیایــم، اصــرار هــم 

کارهــای نوشــتنی خــود را بایــد انجــام بدهــم؛ لــذا آزادنــد. مــن خــودم بــه ایــن نکتــه رســیده ام. بالاخــره  بیایــم و 

کــه از 10 نفــر در  کرده ایــم؛ می دانیــم  کار  ســال ها اســت مــن فرهنگــی بــوده ام و 30-40 ســال هــم ایــن طــرف 

کار می کنــد و بیشــتر حــرف می زننــد یــا انتقــاد می کننــد یــا در  کار نمی کننــد؛ معمــولًا یــک نفــر  کشــور مــا، نُــه نفــر 

کار اجرایــی ندارنــد یــا پتانســیل لازم را ندارنــد. همــه این هــا هســت. بعضی هــا را  حاشــیه هســتند. بعضــی تــوان 

کاندیــدا بشــوید، چــون  کــه بیاییــد  بایــد بــا اصــرار آورد. مثــلًا شــاید 20 نفــر اســم  را درآوردیــم، پیشــنهاد می دهیــم 

ــد.  می دانیــم این هــا حداقل هــا را دارن

* در مجمع چند نفر شرکت می کنند؟

کند.  که یک سوم باید حضور داشته باشند تا رسمیت پیدا  ما در مجمع 200 نفر عضو داریم 

* افزایش هم می دهید؟

ــزش  ــا ری ــی-دو ت ــالی یک ــت س ــن اس ــی ممک ــت، ول ــم اس ک ــیار  ــزش بس ــه ری ــم. البت ــش هــم می دهی ــه، افزای بل

ــه جلســه  ــد آثارشــان را ب ــی ســعی می شــود افزایــش داشــته باشــیم و انتخــاب می کنیــم. بای داشــته باشــیم، ول

مؤسســان بیاورنــد و انتخــاب صــورت می گیــرد. 

کــه می بینیــد، نمونه هــای خــوبِ جبهه ســازی یــا تشکل ســازی  کارهــای دیگــری  * در اطــراف خودتــان، 

کرده انــد، ســراغ داریــد؟ کار  کــدام خــوب  از اول تــا حــالا، قدیــم یــا جدیــد، هــر 

کردنــد؛  گــر اشــتباه نکنــم آقــای قنادیــان، یــک بــار آمدنــد بــه جلســه و خیلــی صحبــت  یــک دوره بســیج، ا

گاهــی از نزدیــک مــا  کارهــای فرهنگــی و از ایــن قبیــل در جاهایــی انجــام داده انــد.  صحبــت از اینکــه در بســیج 

کــرده بودنــد؛ آن هــا، هــم امکاناتشــان  کــه دعــوت  بــه جلســاتی رفته ایــم بــه عنــوان داور؛ مثــلًا جشــنواره ای بــود 

وســیع اســت، هــم توانشــان. 

* البته ساختار آن ها خیلی مجمع نیست، بیشتر به شکل سازمان است. 

کرده ایــم  کتابــی تدویــن  بلــه، در مــورد مجمــع، مــا 19 ســال اســت -نمی دانــم بــه دســت شــما رســیده یــا نــه- 

کــه بــرای دوره 14 ســاله انجمــن اســت.  کارکــرد انجمــن قلــم، بــا عنــوان »چهــارده ســال شــیدایی«  در ارتبــاط بــا 

ــه  ک ــر انجــام بدهــد  ــرای ایــن شــش ســال اخی ــه ب ک ــم  ــه یــک نفــر دیگــر دادی کار دیگــری ب کار،  در ادامــه ایــن 

کــه مــا بــا همیــن حداقل هــا، توانســته ایم چــه  کنیم. ایــن نشــان می دهــد  می خواهیــم بــرای 20 ســالگی آمــاده 
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کــودک و نوجــوان هــم  کار بزرگــی انجــام بدهیــم؛ چــون تنهــا انجمــن رســمی بزرگســال هســتیم؛ البتــه انجمــن 

کنــد.  کار  ــا همــه این هــا آدم دلــش می خواهــد بیشــتر از این هــا  هســت. ب

* در جبهه روشنفکری چنین چیزی نیست؟

ــنیدم انجمنــی  ــش ش ــال پی ــد. دو-ســه س ــت شــده باشــد ندارن ــه ثب ک ــن رســمی  در جبهــه روشــنفکری، انجم

کــه از ایــن طــرف دل  کســانی  کــه مــا را بــا نــگاه خاصــی می بیننــد، یعنــی  کــه بعضی هــا از تیــپ روشــنفکر  هســت 

کــه آن طــرف رفته انــد. شــنیده ام  کنده انــد، هســتند امــا معلــق هســتند. چنــد مــورد از اسم هایشــان را دیــده ام 

کــه پرچمدارشــان اســت. شــنیده ام انجمــن صنفــی راه انداخته انــد. انجمــن مــا الآن  یــک خانــم انــگار هســتند 

کار ثبــت بشــود.  صنفــی هــم نیســت، چــون انجمــن صنفــی بایــد در وزارت 

* صنفی هنری نباید در ارشاد باشد؟

کنند؛ مــا حقیقتاً نتوانســتیم،  کار  صنفــی دوســویه اســت و از نظــر مالــی خیلــی بیشــتر می تواننــد بــرای هنرمنــدان 

کردیم.  هــر چنــد دورخیــز هــم 

* نتوانستید یا نخواستید؟

کردیم  گفتیــم، امــا نشــد. دورخیــز  خواســتیم. مثــلًا وقتــی آقــای رحماندوســت نماینــده مجلــس بودنــد، چنــد بــار 

ــا هــم هســتید، بگوییــد  ــروهِ مختــص ایــن قضای کارگ ــه نماینــده هســتید و داخــل  ک گفتیــم شــما  ــه ایشــان  و ب

کنــم. احســاس می کنــم واقعــاً لِک لِک کنــان جلــو  کوتــاه  کنیــم؟ ولــی متأســفانه نتوانســتند. مــن ســخن را  چــه 

کــه مــا می گوییــم هســتند و همپــا هســتند،  می رویــم، ولــی احســاس می کنــم خیلــی نیــاز داریــم. جبهــه ای 

کــه یــک مقــدار از نظــر نوشــتاری ضعیف ترنــد،  کار می کننــد و نیــازی نیســت، امــا بعضی هــا  بعضی هــا خودشــان 

ح هایــی بایــد برایشــان اجــرا بشــود، یــا بــه طــور مثــال بلیــت  گرفتــه بشــود؛ طر دلشــان می خواهــد دستشــان 

کــه بــه دســت مــا برســانند  کنســرت، چیزهایــی از ایــن دســت فراهــم شــود؛ جاهایــی بایــد باشــند  ســینما، بلیــت 

کــه بگوییــم شــما می توانیــد  کــزی باشــد؛ مثــلًا در مشــهد یــا شــمال  و مــا بــه آن هــا بدهیــم. یــا حداقــل بعضــی مرا

در تابســتان دســت زن و بچه تــان را بگیریــد و بــه آنجــا ببریــد.

کــه قشــنگ  گــر مجموعه هــای بــه نظرتــان می آیــد  ج از حــوزه قلــم هــم ا * خیلــی ممنــون، خــوب بــود. خــار

کرده انــد، حتــی در جبهــه معــارض، بفرماییــد. کرده انــد و آدم هــا را دور هــم جمــع  کار 

کــرده ام؛ بــه نــام  گفــت، بــه تازگــی ثبــت  کــه نمی شــود  گــر بخواهــم بگویــم، مــن یــک انجمــن، البتــه انجمــن  ا
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کلاس ثابــت  کــرده باشــم، از ســال 67 تــا الآن  گــر بخواهــم از خــودم هــم تعریــف  »سه شــنبه های عزیــز«. ا

کوچــک در دفتــر  کــه در حــوزه هنــری بــوده ام. بعــد از آن هــم یــک اتــاق  داستان نویســی دارم. 16 ســال اســت 

کــردم.  گرفتــم، بــا هشــت نفــر، دوبــاره ادامــه دادم و شــروع  همســرم 

* این افراد هر سال عوض می شد یا با همان تیم؟

نه، این ها در زمینه نوشتن آماده می شوند و می روند. 

* دوره شما چقدر طول می کشد؟

کــه ادامــه دار اســت. یــک موقــع یــک نفــر دو ســال می آیــد، یــک موقــع یکــی ســه ســال می آیــد، یــک موقــع  کارگاه 

کنــم. این هــا می آینــد.  شــش مــاه می آیــد. بــه هــر حــال تعــدادی می آینــد؛ چــون می توانــم ارتبــاط روحــی برقــرار 

چــه می کننــد؟ یکی یکــی داســتان می نویســند و بعــد می رســد بــه مرحلــه چــاپ و می رونــد. 

* خودتان الآن شبکه بزرگی از دانش آموزانتان دارید؟

که نویسندگانی از قدیمی ها تا به امروز هستند.  بله، به این ها بچه های سه شنبه های عزیز می گویم 

* چند نفر هستند؟

تعدادشان باید زیاد باشد. 

* ثبت نکرده اید؟

کــه فقــط ایــن را اواســط تابســتان امســال توانســتم بــه نــام سه شــنبه های  گرفتــار انجمــن هســتم  نــه. آن قــدر 

کــه تمــام انجمن هــا ثبــت  ح را داده بودنــد  کنــم. وزیــر ارشــاد جدیــد ایــن طــر عزیــز در بنیــاد ادبــی داســتانی ثبــت 

کنیــم.  گفتــم ایــن را هــم بیاییــم ثبــت  بشــوند و مــن 

 از انجمن قلم بهتر است؛ چون تعدادشان هم زیادتر است.
ً
* این احتمالا

ــه  ــد هزین ــا بای ــا بچه ه ــال آنج ــر ح ــه ه ــی ب ــم، منته ــی داری ــاط قلب ــا ارتب ــا این ه ــتند و ب ــادی هس ــداد زی ــه. تع ن

کننــد. ایــن اواخــر  گرفتــه نمی شــد ولــی بعــد از آن بایــد هزینــه  کــه بودیــم پولــی  کننــد، چــون در حــوزه هنــری 

فقــط خانم هــا را پذیرفتــم چــون دیــدم هــم تعدادشــان بیشــتر اســت، هــم راحت تــر هســتند. امــا خــودِ مــن چــون 

کــه رشــته پــدر را ادامــه داده انــد، الآن جنــوب هســتند، ایــن دفتــر را مــن ماهــی  همســرم فــوت کردنــد و پســرم هــم 

کــه از ثبت نــام دریافــت می کنــم، چــون  دو میلیــون و 650 هــزار تومــان بایــد اجــاره بدهــم؛ جــدای از آن چیــزی 
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گفتــه ملــک را می خواهــم و  کفایــت نمی کنــد، بایــد روی آن بگذاریــم و بپردازیــم، ولــی امســال مالــک آمــده و 

گوشــه، جایــی هــم بــرای مــن پیــدا  گــر تعطیــل بشــود، بالاخــره شــاید در یــک  کــه ا مــن هــم دنبــال ایــن هســتم 

بشــود.

کنید. کاس هایتان را  در فرهنگسراها و این طور جاها برگزار  *شما می توانید 

کــرده و رفــت ســر  کــه دیگــر راه خودشــان را انتخــاب  بلــه، بیشــتر بــه خاطــر پســرم ایســتادم. بــه خاطــر ایشــان 

کــرده ام. بــرای ایــن  کار  کــه بیشــتر دلــی  کــه می گوینــد مجانــی. مقصــودم ایــن اســت  فیلم بــرداری و اوایــل هــم 

کــرده ام. ولــی الحمــدلله. هــر جایــی بایــد عشــق باشــد تــا پــا بگیــرد. امــا یــک موقــع بچه هایــی  قضایــا هزینــه هــم 

کنــم، چــون مــن  کودک هایشــان، بچه هایشــان تدریــس  کــودک و نوجــوان، بــرای  می آینــد و می گوینــد بــرای 

18 ســال بــه بــالا تدریــس می کنــم؛ یکــی-دو ســال تجربــه داشــتم ولــی آدم بایــد خیلــی عاشــقانه بــرود. اذیــت 

ــردم می بینــم نیســت.  ــی می گ می شــوم، ول

*از همین بچه های سه شنبه های عزیزتان نمی توانید استاد داشته باشید؟

کودک آموزش نمی دهم.  کودک نه. من  برای بزرگسال؟ برای 

که قباً داشتید، بیایند استادِ بچه ها بشوند.  که بچه هایی  *نه، منظورم این است 

ــودک  ک ــرای  ــد، ب کار می کن ــال  ــوزه بزرگس ــه در ح ک ــی  کس ــگاه  عِ ن ــو ــوزه و ن ــه، ح ــد. علاق ــرق می کن ــوزه اش ف ح

فــرق می کنــد. 

که با شما بودند همه بزرگسال هستند؟ *آن ها 

بله. 

گرفتم و اذیت هم شدید.  * خیلی ممنون، خیلی وقت شما را 

خواهش می کنم، زنده باشید. 

گــر  گفتــم، بــه صــورت خصوصــی و در حــد ارتقــای فکــری و عشــق آدم خــوب هســتند، ولــی ا کــه  این هایــی 

کننــد، حــرکات مســتمرتر و ماناتــر می شــود. ایــن را شــما بهتــر  کــه پشــتیبانی  مجموعه هایــی یــا جاهایــی باشــند 

می دانیــد. 

*برای شهرستان ها برنامه ریزی نکردید؟
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نــه، نکــرده ام. یعنــی تنهایــی  آمــد، ولــی  امثــال آن می تــوان  البتــه در شــبکه های اجتماعــی و  نــه.  واقعــاً 

نــم. نمی توا

کنید. *از همین بچه های خودتان استفاده 

گاهــی آدم نــگاه می کنــد... چــون بــه هــر حــال  خیلــی وقــت می گیــرد وقــت مــا هــم تقســیم شــده اســت. 

ــواده ام هــم خیلــی اهمیــت می دهــم و بحــث اصلــی هــم ایــن بخــش  کــه مــن بــه خان خانم هــا... مخصوصــاً 

کــه همــه  اســت و مخصوصــاً هــم اینکــه بایــد نوشــت؛ ایــن نوشــتن هــم خیلــی وقــت آزاد و فراغــت می خواهــد 

کنیــم.  این هــا را ســعی می کنیــم بــا هــم بالانــس 

*خیلی ممنون، عذرخواهی می کنم.

کارتان آمده باشد. که به  خواهش می کنم، تمنا می کنم. ان شاءالله 
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بیان نکات و ملاحظات
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بیان نکات و ملاحظات
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قایحسنزاده جنابآ

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی-اجتماعی انقلاب 
اسلامی استان اردبیل
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بسم الله الرحمن الرحیم

که اتفــاق جبهه ســازی رقــم بخورد،  قــا چنــد ســال پیــش دســتور فرمودنــد  * بــا توجــه بــه اینکــه حضــرت آ

یعنــی مــا برویــم و جبهه ســازی انجــام بدهیــم، ایــن دســتور را در خاتــم در بخش هــای مختلــف بررســی 

کاری انجــام دادنــد. در یکــی از بخش هــای محتوایــی، بنــای  گرفتنــد و  کــدام یــک تصمیــم  کردنــد و هــر 

قــا بــه میــدان  کــه بــا دســتور حضــرت آ کــه از خــود فعــالان، همــان نخبــگان فرهنگــی  مــا بــر ایــن اســت 

کار جبهه ســازی را انجــام داده انــد، دربــاره جبهه ســازی ســؤال بکنیــم و بــه اصطــاح بــرای آن  رفته انــد و 

کرده انــد، مدیریــت دانــش بشــود. موضــوع صحبــت اصلــی مــا همیــن اســت.  کــه آن هــا تولیــد  دانشــی 

و تشکیات ســازی  کلمــات جبهه ســازی و شبکه ســازی  از  بحــث،  در  مــا شــاید  بــرای همیــن چــون 

کلمــات  گام اول می خواهیــم شــما ایــن   اســتفاده می کنیــد، در 
ً
کــه معمــولا کــدام  کنیــم، یــا هــر  اســتفاده 

کــدام از این هــا در ذهنتــان چیســت؟ کنیــد. تعریــف هــر  را از نظــر خودتــان تعریــف 

کــه مــا در جبهه ســازی بایــد تمــام فعــالان از جملــه  در خصــوص جبهه ســازی، بیشــتر نظــر بنــده این گونــه اســت 

کــه بــرای یــک هــدف، در یــک جبهــه و در  مؤسســات و مجموعه هــا و نفــرات مختلــف را بیاوریــم؛ بــه طــوری 

کــدام یــک مأموریــت خــاص و یــک برنامــه خــاص دارنــد، این هــا  یــک خــط قــرار دهیــم. بــا توجــه بــه اینکــه هــر 

کــه در بیــن خودشــان هم افزایــی داشــته باشــند. در رابطــه بــا بحــث عملیات هــای فرهنگــی  کنیــم  را هماهنــگ 

کــه یکــی عقب تــر باشــد و یکــی جلوتــر باشــد و یکــی بمانــد و  هــم بایــد بــا هــم هماهنــگ باشــند؛ این طــور نباشــد 

کــدام  کــه هــر  کــردم  کننــد. ضمــن اینکــه مقدمتــاً عــرض  یکــی زیــاد پیــش بــرود. یعنــی بــه همدیگــر کمک رســانی 
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کــه شــاید یــک نفــر مأموریــت دوشــکا  مأموریــت و وظیفــه خــاص خودشــان را دارنــد. مثــل خــط جبهــه جنگمــان 

را داشــت، یــک نفــر مأموریــت آرپی جــی را داشــت و یــک نفــر مأموریــت عملیــات را داشــت. یعنــی در واقــع بــا هــم 

کــه حضــرت آقــا فرمودنــد، دشــمن  کننــد و همان طــور  کار  هماهنــگ شــوند و در یــک راســتا و در پــی یــک هــدف 

جبهــه تشــکیل داده اســت، مــا هــم بایــد جمــع بشــویم و جبهــه ای را در مقابــل هــدف آن هــا و در برابــر جبهــه 

دشــمن تشــکیل دهیــم تــا عملیــات فرهنگــی مؤثــر باشــد.

* خب، تفاوت جبهه با تشکل چیست؟

گــر باشــد، معمــولًا یعنــی مجموعه هایــی  فکــر می کنــم تشــکل، یــک مقــدار تخصصی تــر باشــد. تشــکل خــاص ا

کــه در موضوعــات و هدف هــای خاصــی برنامه ریــزی و فعالیــت می کننــد. در جبهــه، تشــکل های متعــددی بــا 

کــه در تشــکل دور هــم جمــع می شــوند، یــک ســلیقه، یــک  ســلایق مختلــف وجــود دارنــد. شــاید همــه دوســتانی 

هــدف و یــک مقــام داشــته باشــند، امــا در جبهــه این گونــه نیســت و معمــولًا در تمامــی موضوعــات و بــا تمامــی 

ســلایق بایــد در جبهــه جمــع شــوند.

* تفاوت جبهه با سازمان چیست؟ 

ســازمان یــک مقــدار رأس و انتهــا دارد و محــدوده ســازمان مشــخص اســت. یکســری عوامــل از بــالا بــه پاییــن 

کارهایــی از پاییــن بــه بــالا تعریــف شــده و ســازوکار آن مشــخص اســت، ولــی در جبهــه این طــور نیســت  دارد، یــا 

کــه هســتند،  و مــا عامــل و معمــول نداریــم و معمــولًا در جبهــه همــه دارنــد وظیفه شــان را در یــک خــط و ســطحی 

انجــام می دهنــد. 

کامــاً سلســله مراتب قــوی و ســنگین معلوم الحالــی  کــه شــما مثــال زدیــد،  * خــب، ایــن جبهــه نظامــی 

دارد.

کــه جبهــه، ســازمان جبهــه باشــد؛ مثــلًا شــما  کــردم خدمــت شــما، منظــورم ایــن نبــود  کــه مــن عــرض  جبهــه ای 

گــردان رزم باشــد... فکــر می کنیــد در جبهــه بایــد یــک 

* کاماً یک سازمان رزم در جبهه داریم. درست است؟

گســترده تر بگیریــد؛ بــرای  کــه در جبهــه مثــلًا یــک مقــدار خــط را  بلــه، ســازمان رزم اســت. ولــی این طــور نیســت 

مثــال نیــروی دریایــی هــم در جبهــه هســت، نیــروی هوایــی هــم در جبهــه هســت. 

* خب، باز هم یک سازمان بزرگ تری هستند...
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کنیم، جبهه هم سازمان بزرگتری دارد. گر سازمان را این طور حساب  ولی ا

کنند، نیاز به امر و نهی دارند.  کار  کنار هم  که این ها  گر قرار باشد  * ولی ا

که حتماً باید باشد.  بله، این 

* تفاوت جبهه و سازمان چیست؟

کــه ســازمان معمــولًا کوچکتــر اســت و معمــولًا ســلیقه خاصــی دارد؛ مثلًا ســازمان یــک گردان،  کــردم  بلــه، عــرض 

گــردان تخصصی اســت.  یــک 

کــه یــک جبهــه فرهنگــی انقــاب هســتید، ســازمان تبلیغــات در اســتانتان  * مثــاً شــما فــرض بفرماییــد 

کــه شــما داریــد، از جملــه تبلیــغ و... چندیــن موضعــی  هــم یــک ســازمان اســت. خــب، همــه حوزه هایــی 

کار تعریــف شــده اســت. تفــاوت آن بــا جبهــه چیســت؟ کــه شــما داریــد، بــرای آن هــم 

گستردگی جبهه. درست است؛ نه به 

گستردگی است؟  * یعنی فقط تفاوتتان 

هم موضوعات است و هم سلایق. سازمان تبلیغات هم همه سلایق را دربرنمی گیرد. 

کاری نــدارم و ممکــن اســت یکســری آدم هــای خیلــی تنگ نظــر  * چــرا؟ مــن الآن بــا واقعیــت میــدان 

کــه مســئول ســازمان دارای دیــد وســیعی باشــد؛ یعنــی همــه جــور ســایقی را  کنیــد  باشــند. ولــی فــرض 

ــرد.  بپذی

ج از آن هــا، مثــلًا ســازمان تبلیغــات در بحــث هنرمنــدان  او بــر اســاس ســازمان، چیزهــای تعریف شــده دارد و خــار

وارد نمی شــود. 

 * چرا دیگر، مثاً سازمان تبلیغات، حوزه هنری دارد. 

که جدا از سازمان است. حوزه هنری 

گســتردگی و تخصــص  * بخشــی از ســازمان اســت. یعنــی وجــه تمایــز جبهــه و ســازمان را شــما فقــط در 

کــه فرمودیــد بــا هــم فرقــی نمی کننــد؟ می بینیــد و بنابرایــن در بحــث خــط فرمــان 

کردم، بله، فرق می کند. آنجا همیشه از بالا به پایین است و در جبهه این طور نیست.  فرمان را عرض 
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کجا است؟  کجا به  * در جبهه شما از 

معمولًا در جبهه ما از پایین به بالا است. 

 * یعنی چه؟ یعنی از پایین به بالا به شما دستور می دهند؟

کارگروه هــا می آیــد تــا  ح ریــزی می شــوند و بعــد بــه  کــه خیــر، ولــی معمــولًا برنامه هــا از مؤسســات طر دســتور 

کننــد و تخصصی تــر بررســی شــوند و دوبــاره در محورهــا بررســی می شــود و بعــد وارد ســتاد  آن هــا را چکــش کاری 

ــت. ــی اس ــت؛ ابلاغ ــور نیس ــازمان این ط ــه در س ــد. درحالی ک ــن می آی ــا از پایی ــی برنامه ه ــود. یعن می ش

* بعد در ستاد چه می شود؟ 

در ستاد بررسی می شود.

* بعد در ستاد تصویب می شود؟ 

بله، تصویب می شود. 

* دوباره همین جریان به پایین می رود؟

خب، از پایین به بالا آمده است. 

گرفته اید. * بالأخره تصمیم را شما 

تصمیــم دوطرفــه شــده اســت. یعنــی آن هــا یکســری چیزهایــی پیشــنهاد داده انــد و آن پیشــنهادها از پاییــن بــه 

بــالا آمــده اســت. 

که برای شما الزام آور نیست. * پیشنهادشان 

پیشنهاد ما هم برای آن ها الزام آور نیست. 

* خب، چطور این آدم ها را دور همدیگر چفت نگه می دارید؟ 

کــه تعریــف  جبهــه معمــولًا بــر اســاس اعتقــادات و بــر اســاس اهــداف تعریــف شــده اســت؛ اهدافــی و اعتقاداتــی 

کــه در مقابــل دشــمن اســت. در جبهــه احتمــال دارد مؤسســات و  می شــود. جبهــه معمــولًا در یــک خــط اســت 

کــه اصــلًا برنامــه خاصــی در رابطــه بــا جبهــه ندارنــد و برنامــه خودشــان را انجــام می دهنــد  مجموعه هایــی باشــد 

و در راســتای جبهــه حرکــت می کننــد. 
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گــر این طــور اســت، اصــاً ســتاد نیــاز نیســت؛ چــون همــه در راســتای هــم دارنــد بــا دشــمن   * پــس ا

. می جنگنــد

کند. که این ها را هماهنگ  شما یک چیزی نیاز دارید 

ــا اعمــال قدرتــی نیــاز  کنــد، نوعــی اعمــال نظــر، اعمــال نفــوذ ی کــه می خواهــد هماهنــگ  کســی  * خــب، 

دارد...

کار نیاز به قدرت ندارد. من فکر می کنم این 

 * نیاز به چه چیزی دارد؟

کافی است. گر این ستاد از داخل همان جبهه جوشیده باشد  ا

* اعتماد داشته باشند. درست است؟

کنند. اعتماد داشته باشند؛ یعنی لازم نیست امر و نهی 

کــه بــدون منطــق اســت؛ امــا شــما می گوییــد، نــه، چــون مــن قبــول  * خــب، یکســری امــر و نهــی هســت 

دارم، پــس امــر و نهــی را می پذیــرم. در واقــع یکســری امــر و نهــی وجــود دارد، ولــی چــون اعتمــاد هســت 

ایــن را می پذیــرم. 

کنیــم و بایــد اجــرا شــود، امــا یــک موقــع  کــه می گوییــم بایــد ابــلاغ  امــر، یــک بــار می توانــد یــک چیــز ابلاغــی باشــد 

گاهــی دخیــل هســتند و خودشــان هــم در نظــرات ســهیم  می گوییــم ایــن یــک پیشــنهاد اســت و خودشــان هــم 

. هستند

کنــار هــم نگــه مــی دارد چیســت؟ در ســازمان یــک قــدرت از بــالا بــه پاییــن وجــود  کــه آن هــا را  * آن چیــزی 

کســی نمی توانــد بــه دیگــری  دارد و این هــا را دور هــم چفــت نگــه مــی دارد. شــما می گوییــد در جبهــه 

دســتور بدهــد و همــه می تواننــد بــه هــم توصیــه و درخواســت بکننــد و ایــن طریــق، پیــچ و مهره هایــش 

شــل اســت. ایــن پیــچ و مهره هــا چطــور محکــم می شــود؟

کنند تا به هم چفت و محکم شوند. نیاز است و باید روی اعتقادات و تعهد و دغدغه فکر 

کنــار هــم بودنشــان  * ایــن اعتقــاد و دغدغــه، این هــا را مســتقیم در برابــر دشــمن نگــه مــی دارد؛ امــا در 

چطــور؟
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کنار هم بودنشان هم فکر می کنم مؤثر است. برای در 

کنار هم نگه داشتن شان نیاز نیست؟ * یعنی ابزار دیگری برای 

گر این باشد، یقیناً... ابزار های دیگر هم بله، نیاز است. مثلًا مسائل مادی. ا

* خب، مسئله مادی، آن ها را فقط به شما می چسباند، نه به چیزهای دیگر.

نه، به جبهه می چسباند.

* به شما دیگر!؟

به ستاد جبهه می چسبند. 

* به همدیگر نمی چسباند و به ستاد جبهه می چسباند. 

ستاد مالِ جبهه است. 

که مال جبهه است اما... * می دانم 

چه فرقی می کند؟

 * ولــی خــب، در میــدان، در یــک شــرایط، این هــا خودشــان همدیگــر را می پذیرنــد و یــک وقــت هــر دو، 

شــما را بــا هــم می پذیرنــد. 

کــه مــا در یــک جبهــه  گــر در ایــن حــد بپذیرنــد  نــه، در جبهــه نیــاز نیســت همه شــان همدیگــر را بپذیرنــد. ا

کافــی اســت.  کار می کنیــم  هســتیم و بــرای یــک هــدف 

* همدیگر را تحمل می کنند؟ 

کــه بــا همدیگــر  کــه مثــلًا مــن حتمــاً بایــد بقیــه را بپذیــرم. حتــی خیلــی از مجموعه هــا هســتند  بلــه، ایــن نیســت 

رقابــت دارنــد و بــا همدیگــر اختــلاف دارنــد، ولــی در یــک جبهــه هســتند. 

کار می آورید؟ که با هم رقابت دارند را در یک عملیات، پای یک  * شما چطور مجموعه هایی 

کارهــا و تعریــف مأموریت هــا  این هــا چــون معمــولًا در اعتقــادات و دغدغــه یکســان هســتند، در بحــث تقســیم 

کار می آینــد و آن هــا را می آوریــم. و... هــم معمــولًا پــای 
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گــر بخواهیــد یــک نمونــه جبهه ســازی موفــق  * مقــداری از ایــن بحــث فاصلــه بگیریــم. شــما در اردبیــل ا

کار را مــا انجــام  کارهــای خودتــان؛ مثــاً بگوییــد ایــن  کجــا را پیشــنهاد می دهیــد؟ حتــی  نــام ببریــد، 

دادیــم و ایــن یــک نمونــه جبهه ســازی اســت.

کــه جبهه ســازی را انجــام دهیــم. یعنــی وقتــی مــن از خیلــی از دوســتان وضعیتشــان  کردیــم  در قــرارگاه ســعی 

کار آورده ایــم. شــاید خیلــی از  گذاشــته ایم و همــه را پــای  کنــار  کــه ســلایق را  را می پرســم، این طــور اســت 

کدامتــان بیاییــد، یــا  گفته ایــم هــر  کــه حتــی روی خــود بنــده حــرف دارنــد، ولــی  تشــکل ها در اردبیــل هســتند 

اینکــه شــما بنشــینید تــا مــا خدمــت شــما بیاییــم، ولــی خــب، جبهــه را بایــد تشــکیل بدهیــم. مــا ســلایق مختلــف 

کار آورده ایــم.  را پــای 

کاری  * بــرای مــا ایــن یــک ادعــا اســت. شــما بگوییــد می خواهــم یــک مثــال بزنــم و آنجــا نشــان دهیــد چــه 

انجام شــده اســت.

کــه بــا هــم اختــلاف دارنــد و یــا بــا هــم رقابــت دارنــد. ولــی همــه را الآن در  مثــلًا مــا یکســری تشــکل هایی داریــم 

یــک جبهــه آوردیــم.

کاری انجام شده است؟  *چه 

کــه محــلات  ح شــهید شوشــتری اســت  کــه مــا در مســئله محرومیت زدایــی شــروع کرده ایــم، طــر مثــلًا یــک نمونــه 

کار می کننــد. طرحــی را در مســئله محرومیت زدایــی  کرده ایــم و همــه دارنــد  و حاشــیه های شــهر را تقســیم بندی 

کار می کننــد. کــه همــه دارنــد  کرده ایــم  ح  مطــر

* بیشتر توضیح بدهید. 

مــا محرومیت زدایــی را فقــط محرومیت زدایــی مــادی و معیشــتی حســاب نکرده ایــم و در تمــام عرصه هــا وارد 

ع خانــواده، تربیــت، اقتصــاد مقاومتــی و حتــی مبانــی انقــلاب اســلامی و همچنیــن بحــث  شــده ایم؛ مثــل موضــو

گروه هــای دانشــجویی  کار آمدنــد. حتــی  گرفته ایــم. در ایــن وضعیــت همــه پــای  معیشــت و درمــان را در نظــر 

کار آمدنــد. ســه  کــه می تواننــد بــا بچه هــای بســیج دانشــجویی هماهنــگ بشــوند. همــه پــای ایــن  و آن هایــی 

کار می کردنــد.  مــاه تابســتان، در تمامــی عرصه هــا، در محــلات حاشــیه شــهر اردبیــل داشــتند 

دنبــال  مــا  ببینیــد،  می خواهــم؟  چــه  بــرای  را  ایــن  بدهیــد.  توضیــح  را  داشــتید  کــه  همراهی هایــی   *

کــه  کــه باعــث شــد شــما بــه ایــن اتفــاق برســید. وقتــی  فرمول هــا و آن مدل هــای اجرایــی هســتیم 
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گام شــروع  ــه  گام ب کجــا  کــه از  ــرای مــا مهــم اســت  کار آمدنــد«، ب ــای  می گوییــد »در ایــن پــروژه همــه پ

این طــور شــده اند؟ الآن  اینکــه  تــا  کردیــد 

ــه  ک کنیــد، دغدغــه اســت و موضوعــی  ــه می خواهیــد جمــع  ک ــردم. یکــی از ایــن مــواردی  ک خدمتتــان عــرض 

ــه  ک ــد  ــن نباش ــتان ها ای ــر اس ــاید در دیگ ــت و ش ــور اس ــل این ط ــاً در اردبی ــی مخصوص ــد. یعن کنن ــاز  ــاس نی احس

کــه دغدغــه ایجــاد  گــر چیــزی باشــد  کار نمی آینــد. ا رفقــای مــا در اردبیــل تــا وقتــی احســاس خطــر نکننــد پــای 

کار می آینــد. در مســئله محرومیت زدایــی، مــا دو-ســه منطقــه را دیدیــم و مســتند  کنــد، خیلــی عالــی پــای 

کردیــم و یکســری  کارگروه هــای مختلــف جمــع  کردیــم و مــوارد را آوردیــم. تشــکل های مختلفــی را بــه صــورت 

کــه تشــکیل می شــد، مــن می گفتــم  کثــر جلســاتی  گفتیــم وضعیــت این طــور اســت و در ا مــوارد را، بــه آن هــا 

کــه در حاشــیه شــهر، ببینیــد  الآن در حاشــیه شــهر، دارنــد ضدانقــلاب پــرورش می دهنــد و آیــا شــما مایلیــد 

گرفته انــد؟  کننــد و یــک دفعــه ببینیــد شــهر را از شــما  کــه ســلطنت طلب ها، پانترک هــا، نفــاق و... یارگیــری 

کردیــم  ح ریــزی  کــرده بودیــم را بلافاصلــه طر کــه ایجــاد  کــرده بودیــم و دغدغه منــدی ای  کــه تهیــه  مســتنداتی 

ع محرومیت زدایــی، مثــلًا در بحــث خانــواده  گرفتیــم. در ایــن موضــو کارگروه هــا نقشــی در نظــر  و بــرای تمامــی 

مــا  کــه  کردیــم و می آمدنــد می گفتنــد  تعریــف  بــرای همــه تشــکل ها مأموریــت  آســان،  ازدواج  و مشــاوره و 

کــه  ــا بعضــی از دانشــگاه ها  گروه هــای جهــادی ی کار آمــاده اســت برایشــان. همــه  کــه  ــد  کنیــم و می دیدن چــه 

کــه آیــا مــا می توانیــم  کردنــد  نتوانســته بودنــد بــا بســیج دانشــجویی و دانشــگاه هماهنــگ شــوند، آمدنــد اعــلام 

ــرای ساختمان ســازی  ــرای شــما آمــاده اســت، حتــی ب ــه، بیاییــد. همــه عرصه هــا ب گفتیــم بل بیاییــم؟ مــا هــم 

کــه  کمک رســانی و درمــان و همــه چیــز آماده ایــم. یعنــی بــرای ایــن برنامه هایــی  هــم آماده ایــم. حتــی بــرای 

کارنــد. کردیــم همــه پــای  تعریــف 

کــه اخیــراً در ایــن بحــث اتفــاق افتــاده اســت توضیــح بدهــم؛  حــالا می خواهــم دربــاره یکــی از چیزهایــی 

کاری  کــه مــا چــه  گفتنــد  کار آمده انــد و  مــا دیدیــم در بحــث خانــواده و تربیــت، یکســری از علمــای مــا پــای 

کار تربیتــی، مســجد را هماهنــگ می کنیــم. از آن طــرف از آمــوزش و  گفتیــم بیاییــد، مــا بــرای  انجــام بدهیــم؟ 

کنیــد، در بحــث  گفتیــم شــما در بحــث تربیــت می توانیــد فعالیــت  کنیــم؟  کــه مــا چــه  گفتنــد  پــرورش آمدنــد و 

کار  کار تعریــف شــده باشــد، همــه پــای  کنیــد. وقتــی  کار  نخبه پــروری و رفــع اشــکال و تربیــت درســی می توانیــد 

می آینــد. 

کــه بســیج آمــده اســت و می گویــد مــا در  در بحــث اقتصــاد مقاومتــی هــم همین طــور اســت. الآن طــوری شــده 

کســی وام بدهیــم، وام می دهیــم. چــون شــما  گــر بــه مــا بگوییــد حتــی بــه چــه  خدمتتــان هســتیم. الآن شــما ا
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ــه ثمــر می رســد. کــه شــما می دهیــد همــه اش ب هدفمنــد وام می دهیــد و می دانیــم وام هایــی 

ع بیشــتر  کــه موضــو ــواده و تربیــت و اقتصــاد مقاومتــی و حتــی بحث هــای اقتضایــی اســتان مــا  در بحــث خان

گروهک هــای  کثریــت یارگیری هــای  اســتان مــا اســت، مخصوصــاً در دو-ســه مــورد مثــل پان ترکیســم... ا

قوم گرایــی و تجزیه طلبــی، از حاشــیه شــهر بــود و الآن هــم مــا وارد شــدیم و الحمــدلله خیلــی عالــی هــم نتیجــه 

داده اســت.

ــد  گفتن ــتان  ــری دوس ــه یکس ک ــت  ــن اس ــاده، ای ــازی افت ــازی و شبکه س ــث جبهه س ــه در بح ک ــدی  ــاق جدی اتف

کارمنــدان در ادارات،  گفتیــم همــه  مــا در بعضــی ادارات بــرای حــل مشــکلاتمان بــه مشــکل برخورده ایــم؛ مــا 

ضدانقــلاب و سســت عنصر نیســتند و مــا خیلــی بســیجی، متدیــن، حزب اللهــی و دغدغه منــد در ادارات داریــم. 

کردیــم. فکــر می کنیــد  مــا در دو-ســه اداره مثــل اداره آب و بــرق و بهداشــت، چنــد نفــر آدم متدیــن را جمــع 

کــه می آینــد، مثــلًا یــک  اینجــا چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ دو تــا اتفــاق خیلــی خــوب افتــاده اســت. ایــن دوســتانی 

کــه مشــکل بــرق  دفعــه 10-15 نفــر از اداره بــرق آمــده بودنــد، آن روز یــک جلســه گذاشــتیم، بحــث اول ایــن بــود 

گــر  کار می کنیــم، ا کــه مثــلًا در مناطــق حاشــیه شــهر  کــه مــا  کنیــم و این گونــه باشــد  ایــن مناطــق را بــا شــما حــل 

گفتنــد مــا جمــع می شــویم و فقــط  بــه مشــکلی برخوردیــم بــه شــما ارجــاع بدهیــم. اتفــاق جالبــی هــم آنجــا افتــاد؛ 

گفتیــم خیلــی عالــی، شــما ایــن شــبکه را  15 نفــر نیســتیم، می توانیــم بــه 100-150 نفــر برســیم و شــبکه داریــم. 

گفتیــم بیاییــد مــا فقــط  کــه حــدود 90 نفــر آمــده بودنــد. بعــد  تشــکیل بدهیــد. یــک جلســه دیگــر تشــکیل دادیــم 

کارمنــدان متدین هــر روز حداقل  کــدام از  کــه هــر  ایــن تعهــد را داشــته باشــیم، یــا بــه تعبیــر دیگــر، متعهــد بشــویم 

کار او را راه بینــدازد. ببینیــد چــه اتفــاق خوبــی افتــاده اســت.  کنــد و  دو مشــکل مراجعه کننــدگان خــودش را حــل 

کــه حــدود 50 نفــر آمــده بودنــد.  امــروز بــا اداره آبی هــا چنیــن جلســه ای داشــتیم 

* از استان آمده بودند؟

نــه، از شــهر اردبیــل. هنــوز تمــام اســتان را برنامه ریــزی نکرده ایــم. چــون تقریبــاً مــا در اســتانمان ســه شــهر 

مهاجرنشــین و حاشیه نشــین داریــم؛ یعنــی اردبیــل و پارس آبــاد و مشکین شــهر. اردبیــل بــه تنهایــی نُــه منطقــه 

کــه واقعــاً خیلــی مشــکلات بســیاری دارد.  اســت 

* حالا چه اتفاقی در این میان افتاده است؟

گام تعریــف  ح شــهید شوشــتری، هفــت  کارهــای تکمیــل ایــن شــبکه انجــام شــده اســت. مــا مثــلًا در رابطــه بــا طــر

کــه می گوییــم  گام اولمــان ایــن اســت  کار می کنیــم.  ع  گام برمی داریــم و بــا پنــج موضــو کرده ایــم؛ یعنــی دو 
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کار بیاوریــم. مثــلًا بــا علمــای آن منطقــه هماهنگــی می کنیــم. هــر منطقــه  فعــالان خــود آن منطقــه را بایــد پــای 

کانــون  پنج-شــش محلــه اســت. علمــای آن منطقــه را دعــوت می کنیــم و فرماندهــان پایــگاه و مســئولان 

گــر خانــه  و مدیــران مدرســه و هیئت هــای مذهبــی و هیئــت امنــای مســاجد را بــه جلســه می آوریــم. حتــی ا

کــه شــما  بهداشــت داشــته باشــند، مســئول خانــه بهداشــت را می آوریــم. یــک جلســه می گذاریــم و می گوییــم 

کار انجــام بدهیــم. مــا نیامده ایــم بــرای شــما  کار بیاییــد؛ نــه اینکــه مــا بیاییــم بــرای شــما  بایــد خودتــان پــای 

ــا هماهنگی هــای لازم را انجــام  کنیــم ی ــرای شــما تســهیلات ایجــاد  کار انجــام بدهیــم، بلکــه آمده ایــم فقــط ب

کــه عــلاوه بــر خــود افــراد داخــل جلســه  کنیــد. خروجــی ایــن جلســه ایــن اســت  کار  دهیــم. بایــد خودتــان بیاییــد 

کــه چنــد نفــر هســتند و می آینــد، دوبــاره جوانــان را هــم معرفــی می کننــد. می گوینــد مــا یــک جــوان داریــم 

کار می آوریــم.  کــه ایــن فعالیــت را انجــام می دهــد. یکــی دیگــر ایــن فعالیــت را می کنــد... مــا این هــا را پــای 

خودشــان یــک شــبکه می شــوند. الآن مــا در هــر منطقــه، بیست-ســی نفــر از ایــن نیروهــا داریــم. ایــن یــک 

ــا نفــرات اصلیشــان صحبــت  کرده ایــم و ب کــه پنــج منطقــه را تمــام  ــه منطقــه داریــم  شبکه ســازی اســت. مــا نُ

گــر ایــن اتفــاق بیفتــد، هــم شبکه ســازی و هــم جبهه ســازی صــورت  کرده ایــم و حــالا داریــم پیــش می رویــم. ا

می گیــرد.

کــه ایــن نفــرات بایــد بــه منطقه خودشــان بروند و آنجا را دقیق شناســایی کنند. شناســایی،  گام دوم ایــن اســت 

کننــد و  کامــل شناســایی  گســل های منطقــه اســت و بایــد  اعــم از شناســایی پتانســیل های منطقــه و آســیب ها و 

کــه پتانســیل های منطقــه را شناســایی می کننــد، می گوینــد مــا  کــه این هــا  بیاورنــد. بعــد می آییــم و می بینیــم 

کــه اصلیتــش از محلــه مــا بــود و الآن رفتــه اســت. مــا می گوییــم چــرا از ایــن اســتفاده  مثــلًا یــک مدیــرکل داریــم 

کــه بیایــد اینجــا در جلســه باشــد؟ یــا مثــلًا در جلســه ای یــک مدیــر مدرســه می آیــد.  نکردیــد و دعوتــش نکردیــد 

کــه بــه اینجــا آمده ایــد، چــه عیبــی دارد  کــه می گویــم اتفــاق افتــاده اســت. می گویــد فلانــی! حــالا  ایــن مســئله 

کــه بــه مدرســه مــا بیایــد؟ تــا حــالا یــک نفــر آدم هــم نیامــده  کنیــد  کــه یــک روحانــی را ماهــی یــک بــار دعــوت 

کــه حاج آقــا  گفتــم  کــه حداقــل مســائل اولیــه احکامشــان را بــه آن هــا بگویــد. بعــد آمــدم بــه یــک روحانــی  اســت 

کــه بــروم. الآن  کســی مــن را دعــوت نکــرده اســت  گفــت نــه،  کــه بــه مدرســه این هــا برویــد؟  شــما مشــکلی داریــد 

کــه داخــل مدرســه، حســینیه  کــه رفتــه اســت در مدرســه نمــاز بخوانــد، پیش قــدم شــده اســت  همــان روحانــی 

و نمازخانــه بســازد. 

یــا مثــلًا یکــی از مدیرهــا می گویــد مــا مشــکل خاصــی بــه ایــن شــکل در مدرســه مان داریــم... یــک روز اول بهــار 

گفتــم مــن مشــکلی نــدارم و می آیــم. بعــد  کــه می توانیــد بــه مدرســه مــا بیاییــد؟  گفــت  یکــی از مدیرهــا بــه مــن 
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کــه رفتــم دیــدم جلــوی مدرســه دخترانــه این هــا یــک لجــن زار تشــکیل شــده اســت. بعــد همــه دانش آمــوزان 

گفــت  گفــت از اینجــا بــه داخــل مدرســه می رویــم. بعــد  بایــد از داخــل لجــن زار بــه مدرســه بیاینــد. همــان مدیــر 

فلانــی! هــر روز محصل هــا و معلم هــای مــن از داخــل ایــن لجــن زار بــه مدرســه می آینــد و می رونــد و نمی دانیــم 

ــر  ــاد. مدی ــی هیــچ اتفاقــی نیفت ــده ام، ول ــده ام، امــام جمعــه را دی کنیــم. مدیــرکل آمــوزش و پــرورش را دی چــه 

کــه قبــلًا روســتا  مدرســه هــم خیلــی مدیــر فعالــی بــود. جلســه دوم یکــی از همــان روســتایی ها در همــان محلــه ای 

کــه اینجــا  گفتــم واقعــاً بــرای شــما  کــردم و  ح  بــوده و الآن بــه شــهر اضافــه شــده اســت را دیــدم. مشــکل را طــر

زندگــی می کنیــد بــد اســت، آن هــم درحالی کــه همــهٔ ایــن دخترهــا فرزنــدان شــما هســتند. چــرا اینجــا این طــور 

کــه آن هــا را بــه اینجــا  کارگاه بلوک زنــی دارم، ضایعــات بلوک زنــی مــن بــه درد می خــورد  گفــت مــن  اســت؟ 

گفتــم چــرا بــه درد نخــورد؟ بیــاور. نزدیــک ظهــر همــان روز آمدیــم و این هــا را ریختیــم و الآن آســفالت  بیــاورم؟ 

هــم شــده و خیلــی عالــی شــده اســت.

کــه بــا  ایــن باعــث می شــود همــه نفــرات در یــک منطقــه بــه هــم بچســبند. بــاز در یــک منطقــه، یــک نفــر بــوده 

کنــد یــا ایــن آقــا می توانــد بــرای ســه-چهار نفــر وســایل زندگــی تأمیــن  کمــک  کــه دارد می توانــد  پــول یــا اعتبــاری 

کنــد و آن آقــای دیگــر می توانــد مشــکلات ســه-چهار نفــر دیگــر را همین طــور حــل  کنــد یــا مشکلاتشــان را حــل 

کنــد. این هــا را الآن بــه هــم چســبانده ایم و یــک مؤسســه دیگــر تشــکیل شــده اســت. 

کرده ایــم  کرده ایــم و الآن تقســیم  دیگــر اینکــه مــا در محله مــان 70 خانــوار معتــاد داریــم و آن هــا را ســازمان دهی 

ــا 10 تــای دیگــر. بــه همیــن  ــا ی کــرده اســت و یــک آقــای دیگــر، 20 ت کمــک  ــوار از آن هــا  و ایــن آقــا، بــه 15 خان

کار مبارکــی اتفــاق افتــاده اســت. مــن  کــه دیگــر بــه شــما نیــاز نداریــم. یعنــی  صــورت خانواده هــا بــه مــا می گوینــد 

ــن  کار، م ــد. در اول  ــام می دهن ــان انج ــا را خودش کاره ــام  ــی روم و الا تم ــا م ــه آنج ــی ب ــات هماهنگ ــرای جلس ب

گرفته انــد  می رفتــم مدیــرکل مــی آوردم یــا رئیــس فــلان اداره را مــی آوردم، الآن بعضــاً خودشــان ایــن راه هــا را یــاد 

و می آینــد و مثــلًا بــا شــهرداری جلســه می گذارنــد.

ــت  ــن اس ــم ای ــش ه ــت و برکت ــت داده اس ــه برک ــن جبه ــه ای ــدا ب ــم خ ــم، می گوی ــاب می کن ــه حس ک ــی  ــن زمان م

کرده ایــم، روحانی هــا هــم دو هفتــه یــک بــار  کــه ضمــن اینکــه مــا نفــرات مختلــف را در محــلات بــه هــم وصــل 

ــم و  ــام آرازل رفت ــه ن ــه ای ب ــه در منطق ــک جلس ــن ی ــلًا م ــتند. مث ــگ هس ــد و هماهن ــه می گذارن ــان جلس خودش

کار را عمومیــت بدهیــم  کــه چطــور مــا ایــن  گذاشــته اســت  کــودک جلســه  دیــدم یــک روحانــی در بحــث تربیــت 

کارهــا روی می آورنــد.  و بــا هــم هماهنــگ باشــیم و ماننــد ایــن موضوعــات. یعنــی خودشــان هــم دارنــد بــه ایــن 

کــه  کــرد  کــه یکســری دغدغــه ایجــاد  شــبکه ای در آنجــا راه افتــاده و شــبکه ای هــم در اســتان تشــکیل داده ایــم 
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کــه  کنیــد  کارهایشــان وصلشــان می کننــد و پیگیــری می کننــد. حــالا شــما حســاب  دنبــال این هــا می رونــد و بــه 

شــبکه ادارات هــم راه بیفتــد و بــه ایــن شــبکه وصــل بشــود. در آن صــورت یــک اتفــاق بــزرگ افتــاده اســت.

کــه مســئول بســیج ســازندگی بــه جلســه مــا آمــد. بــه قــرارگاه مــا  در بحــث اقتصــاد مقاومتــی، دو مــاه پیــش بــود 

کــه دیــده ام شــما داریــد در حاشــیه شــهر کار می کنیــد. گفت  آمــد و گفــت فلانــی! مــا بــه یــک مشــکلی برخورده ایــم 

ــا مســئولین مربوطــه را ببینیــم و بگویــم، متأســفانه هیچکدامشــان را نتوانســتم  ــار رفتــه ام ت مــن ســه-چهار ب

گفــت مــا  3900 عرصــه  کــه الآن در دســت مــا اســت را بــه مــن داد و  ببینــم و آمــدم بــه شــما بگویــم. بعــد لیســتی 

کارگاه هــای خانگــی و کوچکــی  کرده ایــم و در عــرض ســه ســال وام داده ایــم و آن هــا  در ســطح اســتان راه انــدازی 

کارگــر دارنــد و بعضی هایشــان، یــک  گفــت فلانــی! این هــا از یــک نفــر تــا 50 نفــر  کرده انــد. بعــد هــم  راه انــدازی 

گفــت مــن آمــده ام ایــن را خدمــت شــما بگویــم  کارگــر دارنــد.  نفــر، دو نفــر، پنــج نفــر و بعضــی از آن هــا تــا 50 نفــر 

کارگرهــا بــه  کل ایــن  گــر تــا دو مــاه آینــده بــه داد این هــا نرســیم، 90 درصــد این هــا بیــکار می شــوند و  کــه الآن ا

کــه می گویــم، یعنــی خانــوار. خیابــان می ریزنــد. نفــر 

کــدام از عرصه هــا و تولیدکننــدگان یــک جلســه تشــکیل  کــه بــرای هــر  کردیــم  کردیــم؟ برنامه ریــزی  مــا چــه 

ــل  ــم و حداق ــه می گذاری ــک جلس ــم ی گفتی ــت.  ــاد اس ــل زی ــل عس ــل. در اردبی ــدگان عس ــلًا تولیدکنن ــم. مث بدهی

کــه می گوینــد، یــک جلســه دیگــر بــا  50-60 نفــر می آینــد و می گوییــم مشــکلاتتان را بگوییــد و مشــکلات را 

اســاتید دانشــگاه تشــکیل می دهیــم. حداقــل هفــت نفــر از اســاتید اقتصــاد از دانشــگاهای پیــام نــور و محقــق 

گفتیــم این هــا می رونــد راهــکار  کردیــم و بعــد  ح  کردیــم و مشــکلات را در جلســه اســاتید طــر و آزاد را جمــع 

پیــدا می کننــد و ســپس در جلســه ســوم، هــر دو حاضــر می شــوند؛ یعنــی هــم تولیدکننــدگان و هــم اســاتید. 

کنیــد. الآن 12 عرصــه را این طــور  کــه ایــن مشــکل را این طــور می توانیــد حــل  می آینــد راهــکار ارائــه می دهنــد 

کــه... آن روز خــود اســتاندار آمــده بــود. اســتاندار شــنیده بــود و  کرده ایــم. مــن بــه جرئــت می توانــم بگویــم  کار 

کارهــا را انجــام می دهیــد مــا در خدمتتــان هســتیم، شــما  کــه ایــن  گفــت فلانــی! شــما  بــه قــرارگاه آمــده بــود. بعــد 

کــه اســتاندار خــودش آمــد. مــا دو-ســه مــورد  کار می آیــم. خــدا شــاهد اســت  هــر طــور بگوییــد، مــن شــخصاً پــای 

کــه  کردیــم. الآن یــک شــبکه بســیار عظیــم از تولیدکننــدگان خــرد مــا تشــکیل شــده اســت  ح  را از ایــن طــرف طــر

ح هایشــان را بــرای مــا می آورنــد. طر

گــر تولیدکننــدگان مــا بیاینــد و محصولاتشــان را  کــه ا مــا بــه ســه مــدل رســیده ایم؛ یکــی بحــث بازارچــه اســت 

کننــد، خیلــی از مشکلاتشــان حــل شــده اســت. عرضــه 
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گریــه می کــرد. فایــل ضبــط شــدهٔ ایــن جلســات در قــرارگاه اســت.  چ،  در یــک جلســه، یــک پرورش دهنــده قــار

ــت  ــزم. می گف ــه را دور می ری ــم و هم ــرورش می ده چ پ ــار ــه ق ک ــت  ــارم اس ــار چه ــن ب ــت م ــرد و می گف ــه می ک گری

کرده ایــم  فلانــی! دفعــه پنجــم دیگــر پــول نــدارم و قســط های وام هــم نمی توانــم بدهــم. مــا زمینــه ای درســت 

چ  کجــا مــی آوری و چــرا قــار چ را از  گفته ایــم قــار و رفته ایــم دنبــال فروشــگاه های زنجیــره ای و بــه فروشــگاه ها 

چ  گیــلان قــار گفتنــد مــا برنــد می خواهیــم و چــون این هــا برنــد ندارنــد، مــا می رویــم از  را از این هــا نمی خــری. 

کــه قــرار شــده اســت ایــن تعاونــی صبح هــا یــک نیســان بــردارد، یــک  کردیــم  می آوریــم. یــک تعاونــی درســت 

ــه فروشــگاه ها بدهــد. چ هــا بگــذارد و ب برچســب روی آن قار

کــردم و هشــت  کــه 12 نفــر را دعــوت  گذاشــتیم  از آن طــرف یــک جلســه بــا صادرکننــدگان اردبیــل مقیــم تهــران 

کــه  نفــر آمدند.گفتــه بــودم هزینــه بلیــط رفــت و برگشــت را مــن می دهــم و یــک جلســه بگذاریــم و برگردیــد. اولًا 

از 12 نفــر هشــت نفــر آمدنــد و از مــن چیــزی نخواســتند و پــول بلیط هایشــان را خودشــان دادنــد. بعــد جلســه 

کــه یــک تعدادشــان در  گفتــم مــن مشــکلات ایــن 12 عرصــه را درآورده ام  گفتــم.  گذاشــتیم. مــن ایــن مــوارد را 

کــه بــه اردبیــل عِــرق داریــد،  کــردن موادشــان مشــکل داشــته اند. شــما  بحــث مــواد اولیــه و یــک تعــداد در صــادر 

گفــت فلانــی! مــن 30 ســال اســت صادرکننــده هســتم  کنیــد. یکــی از آن هــا بــه مــن  مشــکلات این هــا را برطــرف 

کــه مــی روم و از مــن بــرای خودشــان چیــزی نمی خواهنــد. مــن هــر جــا رفتــه ام، اول بــرای  و اولیــن جلســه اســت 

گفتــم مــن  خودشــان از مــن چیــزی خواســتند. مــن آمــدم دیــدم شــما بــرای خودتــان از مــن چیــزی نمی خواهیــد. 

کــه  گفــت  کــه یکــی از مشــکلات شــما را حتمــاً حــل می کنــم. بعــد از آن  گفــت مــن قــول می دهــم  بازنشســته ام. 

ــا در اختیــار جبهــه شــما باشــد. شــما از همیــن جوان هایــی  20 هکتــار هــم زمیــن دارم، ایــن را هــم می گــذارم ت

ــم و  ــی می کن ــه زندگ ک ــی  ــا موقع ــت ت گف ــد.  کنن کار  ــان  ــرای خودش ــه ب ک ــتید  ــا بفرس ــه آنج ــد، ب ــدا می کنی ــه پی ک

کــه از حــق ورثــه نمی توانــم بگــذرم، ولــی  کــرد  زنــده هســتم، ایــن 20 هکتــار مــال شــما باشــد. شــوخی ای هــم 

کــه مــن 20  تــا زنــده هســتم خــودم ایــن 20 هکتــار را بــه شــما می دهــم. حــدود یــک مــاه بعــد از آن روز زنــگ زد 

کــه الآن تولیــد  کــه 20 برابــر از ایــن مقــدار  چ اســتان اردبیــل را خریــدارم و تضمیــن هــم می دهــم  برابــر تولیــد قــار

کــرده ام،  گفــت نــه، مــن راهــش را پیــدا  چ مگــر قابــل نگهــداری اســت؟  گفتــم چطــور؟ قــار می کنیــد را خریــدارم. 

چ را از شــما می خــرم، قــرارداد بســته ام و صــادر می کنــم.  کــرده ام و قــار چ را در ارمنســتان پیــدا  مــن بــازار پــودر قــار

کار بیاییــد. چ پــای  کــه شــما هــم بــرای تولیدکننــدگان جدیــد قــار گفتــم  مــن هــم بــه بســیج ســازندگی 

*در بحث جبهه سازی و شبکه سازی چه اتفاقی افتاده است؟

کنیــد، در هــر عرصــه بــرای خودتــان یــک  گفتــم بــرای اینکــه شــما بتوانیــد مشــکلات خودتــان را حــل   بــه آن هــا 
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ــی تشــکیل بدهیــد و  ــان تعاون ــرای خودت چ ب ــار ــی مــادر تشــکیل بدهیــد؛ یعنــی شــما پرورش دهنــدگان ق تعاون

کــه فقط بــرای صــادرات واردات  همــه در آن ســهیم بشــوید. مــا یــک تعاونــی مــادر تخصصــی تشــکیل می دهیــم 

کار می کنــد. ضمــن اینکــه قبــلًا همدیگــر را می زدنــد، الآن می آیــد و می گویــد فلانــی! چــه مشــکلی داریــد؟  شــما 

گفــت بــه مــن مجــوز نمی دهنــد و تمــام ســرمایه ام را ســرمایه گذاری  مثــلًا یــک نفــر در تولیــدات لبنیــات آمــد و 

کیلومتــر از روســتا فاصلــه داشــته باشــد، چــون مثــلًا فاضــلاب  کــرده ام و محیط زیســت آمــده و می گویــد بایــد ده 

گفــت مــن هــم همیــن مشــکل را داشــتم،  گفــت مــن یــک راهــکار دارم. بگویــم؟  تولیــدات لبنــی ســمّ دارد. یکــی 

ج از روســتا می بــرد. آن یکــی می گفــت  امــا یــک تانکــر داخــل گذاشــتم و حــالا کف کــش مــی آورم و فاضــلاب را خــار

کــه ســه-چهار بــار  کســی را می فرســتم  مــن وقتــی پنیــر می گــذارم، پــوک درمی آیــد. یــک نفــر دیگــر می گفــت مــن 

کار، یــک اتفــاق خــوب افتــاده  بــرای شــما پنیــر بزنــد و بــه شــما یــاد دهــد تــا پنیرتــان خــوب دربیایــد. یعنــی بــا ایــن 

اســت. تــا امــروز 12 عرصــه را همین طــور رفته ایــم. 

ک  کــه 12 ســال در پوشــا ک جلســه گذاشــتیم. شــخصی بــود  همیــن دو روز پیــش بــا یکــی از تولیدکننــدگان پوشــا

کــه از نظــر هزینــه، نصــفِ هزینــه الآن  کنــم  کی در اردبیــل تولیــد  ــود. می گویــد مــن حاضــرم پوشــا کــرده ب کار 

دربیایــد و از نظــر برنــد هــم بالاتــر از ســایر برندهــا باشــد. حــالا بــاز در رابطــه بــا ایــن بحــث، یــک دوســت داریــم که 

کــردم و گفتــم شــما اقتصــاد چیــن را در دو-ســه جلســه بــرای  کار می کنــد. مــن ایشــان را دعــوت  در ســفارت چیــن 

ک را مثــل چینی هــا جلــو می بــرم و  این هــا توضیــح بــده. همیــن تولیدکننــده می گویــد مــن طراحــی تولیــد پوشــا

از شــما فقــط یــک جــا و مــکان بــرای طراحــی و بــرش می خواهــم و بعــد همــه چیــز را بــه مــردم می ســپارم تــا بــه 

کننــد؛ مثــلًا یکــی دکمــه را بزنــد و بدهــد آن یکــی و بــه همیــن صــورت او هــم بدهــد  خانه هایشــان ببرنــد و تولیــد 

کــرد و آمــد. دو روز پیــش جلســه داشــتیم.  کننــد. یعنــی یــک چرخــه اســت. بعــد طراحــی  بــه نفــر بعــدی و تولیــد 

گفتــم بایــد بــه تهــران بــروم و بــا مدیــرکل صنعــت و معــدن جلســه بگــذارم و برگــردم تــا شــما  توضیــح داد و مــن 

کــدام درســت شــد. ح را بــه او بدهیــد. یعنــی یــک شــبکه بــرای هــر  ایــن طــر

ــا اســتانداری و  ــم پیگیــری می کنیــم. ب ــاد مقاومتــی را داری ــه ســه مــدل رســیده ایم؛ بحــث بازارچــه اقتص ــا ب م

کــه مــا برویــم یــک بازارچــه اقتصــاد مقاومتــی بزنیــم و تولیدکننده هــا  کــردم  مدیــرکل صنعــت و معــدن صحبــت 

کننــد. بیاینــد تولیــدات خودشــان را عرضــه 

کار می کننــد،  کــه دارنــد  کســانی  کــه الآن خیلــی از مشــکلات  کلینیــک اقتصــاد مقاومتــی بــود  بحــث دوم، بحــث 

کار یکســری تیــم تخصصــی می خواهــد.  کننــد. ایــن  قابــل حــل اســت و خودشــان نمی داننــد چطــور حــل 

ــا بحــث  کننــد. مــورد ســوم هــم در رابطــه ب ــه وارد شــوند و مشــکلات این هــا را حــل  ک گذاشــتیم  ــا یــک تیــم  م
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کــه مجــوز آن را بچه هــا دارنــد می گیرنــد. تعاونی هایــی  کــه یــک تعاونــی مــادر تخصصــی اســت  صــادرات اســت 

کــه تشــکیل دهیــم. یــک شــبکه اقتصــاد  کــه البتــه تعــداد آن هــا 14 تــا اســت و دو تــا از آن هــا را هنــوز نرســیده ایم 

خانوادگــی خــرد، در حــال شــکل گیری در اســتان اســت. اســتاندار آمــده اســت و می گویــد ایــن مــدل خیلــی عالــی 

گفتــه ام 20 هــزار نفــر در اســتان اشــتغال زایی می کنــم.  کــه  اســت. خــودش می گفــت مــن یــک ســوتی داده ام 

گفتــم مــا هــم ان  شــاءالله  کار نمی شــود و نمی توانیــم و الآن در خدمــت شــما هســتم.  الآن می بینــم بــه جــز ایــن 

کار، مــا هــم انجــام بدهیــم. در ایــن بحــث مــا ســلایق مختلــف داریــم،  در خدمــت شــما هســتیم. بیاییــد پــای 

حتــی داخــل شــبکه، رقیــب هــم داریــم، امــا چــون منافعشــان در خطــر اســت، همــه آمده انــد و می خواهنــد 

کننــد. کمــک  کلــی  بــرای منافــع 

کنیــم  گره هــای آن هــا را بــاز  کــه مــا بتوانیــم دو-ســه تــا از  گــر بیفتــد  کــه ایــن اتفــاق ا نظــر شــخصی مــن ایــن اســت 

کــه در رابطــه  گرفتــه اســت. مــا رفقایــی داریــم  کار بزرگــی شــکل  -کــه الحمــدلله تــا الآن هــم شــده اســت- خیلــی 

کرده ایــم و داریــم تولیــد  گیاهــان دارویــی را راه انــدازی  گیاهــان دارویــی تحقیقــات می کردنــد و مــا الآن مرکــز  بــا 

کننــد  گفتنــد هــر قــدر تولیــد  کــه در اســتان تولیــد می شــود،  گیاهــان دارویــی  می کنیــم. دربــاره هشــت مــورد از 

کــه تولیــد می کــرد و روی دســتش مانــده بــود،  ــرای تبدیــل بــه دارو بخریــم. آن شــخصی  مــا آمــاده هســتیم ب

کــه حــل شــده اســت. دو-ســه  الآن بــازارش پیــدا شــده و می آیــد اینجــا می فروشــد. ایــن بحث هــا دو مــاه اســت 

کار و یــک جبهــه متشــکل در بحــث اقتصــاد  گــر حــل شــود، خودشــان چســبیده اند بــه  تــا از مشــکلات این هــا ا

گرانــی  کار؛ هــم اشــتغال درســت می شــود و هــم ایــن بحــث  مقاومتــی تشــکیل می شــود و همــه می آینــد پــای 

پاییــن می آیــد.

گفتــم از امــروز تــا فــردا ظهــر نبایــد بخوابیــد. قیمــت میــوه جلــوی  گذاشــتم و  مــن دو نفــر را در میــدان بــار اردبیــل 

بارفروشــی، بــدون اینکــه یــک ســانت جابه جــا بشــود دو برابــر می شــود و بعــد می آیــد بــه دســت فروشــنده 

کــرده می گویــد وارد شــد  کــه وارد  می رســد. یعنــی داخــل حجــره همین طــور می نشــینند و بعــد آن شــخصی 

و می گویــد بــده بــه مــن و یــک چیــزی رویــش می کشــد و می گویــد بدهیــد بــه ایــن، ایــن هــم می دهــد بــه آن. 

درحالی کــه آن هــا داخــل حجره انــد و میــوه هــم جلــوی حجــره اســت، نصــف بــه قیمــت آن اضافــه می شــود. بعــد 

از آنکــه صبــح می شــود آن فروشــنده و میوه فــروش می آیــد بــا دو برابــر قیمــت می خــرد. ایــن را مــن مســتندش 

گفتــم  گذاشــتم و می گفتــم ایــن وضعیــت بــازار شماســت. او تعجــب می کــرد.  را جلــوی مدیــر صنعــت و معــدن 

ــا ســراغ مــا  کثــر خرده تولیدکننده ه ــا و ا گذاشــته ام. بــه جرئــت می توانــم بگویــم. واقعــاً تولیدکننده ه ــن نفــر  م

آمده انــد. ایــن آقــای پیرامــام، خــدا خیــرش بدهــد، در قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی واقعــاً وقــت می گــذارد و از 
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دانشــگاه و از زندگــی زده اســت واقعــاً وقــت می گــذارد و الآن در اقتصــاد مقاومتــی یــک مرجــع شــده ایم. اصــلًا مــا 

گفــت نــه، نــه، ایــن  گفتــم مــا اصــلًا هدفگذاری مــان فرهنگــی بــود.  هدفمــان در ایــن راســتا نبــود. بــه اســتاندار 

هــم فرهنگــی اســت. 

ــلاب  ــالگی انق ــث 40 س ــت. در بح ــاده اس ــن راه افت ــث متدینی ــه در بح ــک جبه ــد، ی کنی ــاب  ــه حس ک ــور  این ط

کرده ایــم. یــک عــده می آمدنــد و می گفتنــد مــا در بحــث تبیین گــری انقــلاب  کاری را شــروع  اســلامی هــم چنیــن 

کار می کردنــد. در یــک جلســه  کار می کنیــم. واقعــاً در ســتادهای انتخاباتــی، شــبانه روزی و جهــادی  داریــم 

گذشــته بــه درد  کــه ایــن تبیین گــری شــما مخصوصــاً در ســال  گفتــم واقعــاً بــه مــا ثابــت شــده اســت  بــه آن هــا 

گفتیــم  نمی خــورد و بــه درد هــم بخــورد، نتیجــه نمی دهــد؛ کل توانتــان را در انتخابــات گذاشــتید و نتوانســتید. 

ح شــهید شوشــتری  کنیــم و بیاییــد در طــر بایــد بــرای ایــن بحــث تبیین گــری شــما، یــک مــدل جدیــد تعریــف 

ــان  ــدود 60 نفرش ــم. الآن ح ــه بگیری ــم نتیج ــا می توانی ــا از اینج ــد و م کنی ــکاری  ــا هم ــا م ــی ب و محرومیت زدای

گفتــم در دو بحــث  کــه از بهتریــن ســخنرانان و ناطقــان هســتند.  کار آورده ایــم؛ 60 نفــر از تبیین گــران  را پــای 

کــه می گوییــم جلــو  کنیــد؛ یــک، بحــث تبیین گــری و دو، بحــث مطالبه گــری. در هــر دو هــم بــا روشــی  کار 

کنــار می گذاریــم. دربــاره امــر بــه معــروف می گوینــد امــر بــه معــروف ســلبی و ایجابــی؛  می رویــم و روش قبلــی را 

گفتیــم شــما بیاییــد و همــان  کنیــم. چطــور؟  کنــار بگذاریــم و آن را ایجابــی  گفتــم بایــد ســلبی را  در مطالبه گــری 

کــه  ــد. ایــن مــواردی  کل اســتان نیــرو بیاوری ــم می کنیــم. از  کــه فقــط در حاشــیه شــهر داری کارهایــی را بکنیــد 

کنیــد.  کنیــد و مســتند  کــه هســت، این هــا را شناســایی  بــه جــا مانــده اســت، ایــن اشــکالات و آســیب هایی 

کــه آقــای فلانــی! شــما در ایــن قســمت یــا ندیده ایــد،  این هــا را می بریــم خدمــت مدیــرکل مربوطــه و می گوییــم 

کرده انــد و بــه شــما نرســانده اند. شــما در ایــن قســمت اشــکال  کــم کاری  کــه ندیده ایــد، یــا نفراتتــان  ان شــاءالله 

کارش خــوب انجــام نشــده اســت و ایــن هــم  کارِ بــر زمیــن مانــده داریــد. ایــن قســمت  داریــد و در ایــن قســمت 

کنیــد  مســتندش اســت. مــا بــه عنــوان بــرادر شــما این هــا را درمی آوریــم و می آوریــم خدمتتــان، شــما بزرگــواری 

کنیــد. ایــن جلســه را هــم مســتند می کنیــم. هــم آن را و هــم ایــن جلســه را مســتند می کنیــم.  و این هــا را حــل 

ــر حــل شــد، از شــما در فضــای مجــازی و  گ کــی حــل می شــود؟ مــا می خواهیــم ا ــا  ــی خــب، ایــن اشــکالات ت ول

گــر نشــد،  کنیــم. الحمــدلله مــا رســانه هــم داریــم. دو بــار یــا ســه بــار ایــن را پیگیــری می کنیــم، ا رســانه ها تقدیــر 

کار را بــا شــما انجــام بدهیــم و دیگــر میــل نداریــم  کار نشــد، مــا می خواســتیم ایــن  می گوییــم فلانــی! مثــل اینکــه 

گفتــم مگــر  کنیــد.  گفته ایــم تیمتــان را بیاوریــد؛ یعنــی این طــور مطالبــه  کار انجــام بدهیــم. مــا الآن  بــا شــما 

گــر مــا  گــر این طــور بخواهیــد، نتیجــه می دهــد، و الا ا شــما نمی خواهیــد مطالبه گریتــان نتیجــه بدهــد؟ خــب، ا
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کردنــد. مــا می گوییــم سیاســی کاری  گارد می گیرنــد و می گوینــد سیاســی کاری  همیشــه انتقــادی وارد شــویم، 

ــد  ــه بای ک ــلًا ایــن قســمت  کــه مث ــه شــما نرســانده اند  ــا دوســتانتان ب ــد ی ــا ندیده ای نمی کنیــم، ان شــاءالله شــما ی

کــه بایــد لوله کشــی می کردیــد، نکردیــد، ایــن قســمت مانــده اســت.  آســفالت می کردیــد، نکردیــد، ایــن قســمت 

گفته ایــم تیــم تشــکیل بدهیــد  این هــا را مــا مســتند می کنیــم. الآن دارنــد تیم هایــش را تشــکیل می دهنــد و مــا 

کار می کنیــم و همــه این هــا در دســت مــا اســت و  و شناســایی آن هــم بــا مــا باشــد؛ چــون مــا در محــلات داریــم 

مــا این هــا را معرفــی می کنیــم. شــما ســریع تیــم می ســازید و این هــا را مســتند می کنیــد و می بریــد اداره مربوطــه 

ــا جــوان  ــا دو ت ــوان یــک تشــکل ی ــه عن ــا مــن باشــد؛ شــما ب گفتنــد جلســاتش ب ــد.  ــرکل جلســه می گذاری ــا مدی ب

کــه بــد نباشــد.  حزب اللهــی یــا دانشــجو، بــا ایــن عناویــن برویــد 

ــد مــردم را جمــع  ــا بای ــار بگــذارد. اینکــه م کن ــی  گفتیــم تبیین گــری مســتقیم را مدت ــری هــم  در بحــث تبیین گ

کنــار بگذاریــد  کــه مثــلًا ترامــپ فــلان اســت، یــک مــدت ایــن را  کنیــم  کنیــم در محلــه و در مســجد و ســخنرانی 

کــه الآن در  کنیــد. یعنــی بگوییــد  کار  کنیــد. امــا در خدمت رســانی و در شبکه ســازیتان  و بیاییــد خدمت رســانی 

کــه مــردم مراجعه شــان بــه ایــن شــخص اســت.  کار می کنیــم، یــک نفــر جهــادی هســت  کــه داریــم  ایــن محلــه 

کنیــد. بعــد وقتــی خواســتید مطلبــی را  کمک رســانی  کنیــد و بــه آن شــخص هــم  الآن برویــد ایــن فــرد را روشــن 

کیپ بنــدی  کامــلًا قبــول می کننــد. ایــن را اخیــراً طراحــی و ا ــان آن شــخص بگوییــد، مــردم  ــر از زب گ بگوییــد، ا

کــه یکــی از اســاتید تبیین گــر اســتان مــا، آقــای  کرده ایــم  کرده ایــم و بــه 60  نفــر توضیــح داده ایــم و طراحــی 

کــه در جلســه  کار آمــده اســت  ح هــای ولایــت هــم تدریــس می کنــد، خــودش پــای  کــه خــودش در طر بابایــی، 

گفــت فلانــی! مــن از ایــن لحظــه ســرباز تــو هســتم  گذاشــت و  کــه دســتش را روی قــرآن  آن قــدر احساســاتی شــد 

گــر بپرســید، یکــی از اســاتید مــا اســت؛ آقــای ابراهیم پــور.  و هــر طــور بگویــی، آن شــکلی جلــو مــی روم. الآن ا

گرد ایــن  آقــا هســتند؛ یعنــی یــک مرجــع در اســتان مــا اســت. آن روز در آن جلســه،  آقــای عظیــم ابراهیمــی، شــا

گــر  گفــت مــن از ایــن لحظــه ســرباز تــوأم و هــر طــوری بگویــی مــن آنطــوری ام. ا کــه مــن توضیــح دادم،  آن طــور 

کــه همــه تبیین گرهــا می آینــد و بــه ایــن شــبکه  این طــور وارد شــویم خیلــی نتیجــه می گیریــم. طــوری شــده 

وصــل می شــوند.

ــد را  ــه دارد می افت ک ــی ببخشــید، ســرتان را درد آوردم. حــالا اتفاقــی  کنــم. خیل حــالا نظــر شــخصی ام را جمــع 

کنــد. یــک شــبکه بســیار عظیــم از متدینیــن و دغدغه مندهــا  توضیــح بدهــم. ان شــاءالله خــدا رحمتــش را نــازل 

کار می آینــد، هــم خدمت رســانی می کننــد و هــم فرمایــش حضــرت آقــا زمیــن نمی مانــد و هــم از آن طــرف  پــای 

مــردم بــه این هــا اطمینــان می کننــد و یــک شبکه ســازی داخــل مــردم اتفــاق می افتــد و یــک شبکه ســازی هــم 
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کــه در جلســه  کــه یــک شــبکه خدمت رســانی اســت. مــن در آن روز  در بدنــه دولــت و حکومــت راه می اندازیــم 

کــه مــن هــر روز دو تــا از مراجعه کننده هــا را نمی گــذارم  کنیــم  گفتــم بیاییــد مــا اینجــا همگــی عهــد  اداره بــرق بــود 

کــه  کارمنــد بغل دســتی ام صحبــت می کنــم  ــا  کــه مــن دیگــر ب کنیــد  گفتــم عهــد  خــودش ایــن ور و آن ور بــرود. 

کار شــما  کــه  گــر شــما نباشــید اجــازه می دهیــد  کــه فلانــی نیســت، بــرو فــردا بیــا، می گویــم ا گــر یکــی آمــد، نگویــم  ا

ــر ایــن  گ گفتــم ا ــد.  ــرای فــردا نمان کارش ب ــد،  ــلًا مراجعه کننــده مــا از محــلات می آی ــر مث گ ــه ا ک را انجــام دهــم؟ 

فرهنــگ را در داخــل اداره راه بیندازیــم خیلــی خــوب می شــود. خــب، یــک شبکه ســازی بــا ایــن ویژگــی در بدنــه 

گــر ایــن اتفــاق بیفتــد، بــه نظــر مــن خیلــی عالــی می شــود. ببخشــید، خیلــی شــرمنده،  دولــت ایجــاد می شــود. ا

کشــید. طــول 

* دســت شــما درد نکنــد. نــکات خیلــی ارزشــمندی بــود. شــما در جلســه اســتان ها تجربه تــان را منتقــل 

کردید؟ 

کــردم. بحــث اقتصــاد  ــی بقیــه اش را بلــه، منتقــل  ایــن دو قســمت آخــر را نــه، متأســفانه منتقــل نکــرده ام. ول

کــه  کــرده بــودم  کــه بیســت روز پیــش بــرای انتخابــات بــود، مــن ایــن بحــث را شــروع  مقاومتــی را در جلســه ای 

کــه مــا یــک چرخــش در اســتان انجــام داده ایــم و این طــور پیــش می رویــم و شــما  کــه لازم بــود بگیــرم  اجــازه ای 

کار دیگــر می کنیــد.  کــه شــما چــرا یــک  کارهــا، نگوییــد  گــزارش  کــه بعــداً در وقــت  حداقــل اطــلاع داشــته باشــید 

کارهــا اتفــاق بیفتــد، بقیــه مــوارد هــم خودبه خــود انجــام می شــود. ایــن  گــر ایــن  گفتــم خــدا توفیــق دهــد؛ چــون ا

ــداً اتفــاق افتــاده اســت؛ یعنــی در بیســت روز  ع اســتانداری و ادارات، جدی دو مــورد یعنــی تبیین گــری و موضــو

اخیــر بــوده و بایــد تکمیــل شــود. 

* آیا بهتر نیست در حوزه حاشیه شهر و محات، روحانی ها را محورِ جمع بکنید؟

کــه خــودش هــم مســئول  چــرا حاج آقــا، خیلــی عالــی می شــود، ولــی متأســفانه مــا در اردبیــل )بــه آقــای نــوروزی 

ــم،  کرده ای کار  ــی  ــی عال ــرو خیل ــم( در بحــث ساخت وســاز و جــذب نی راهبــردی قرارگاهمــان اســت هــم می گوی

کنیــم. ولــی متأســفانه در اســتان یــک نفــر روحانــی جهــادی نمی توانیــم معرفــی 

که مستقر می شوند چطور؟  * آن ها 

کــم داریــم؛ یعنــی شــاید دو-ســه تــا و خیلــی ســخت پیــدا  متأســفانه مــا نیــروی روحانــی جهــادی واقعــاً خیلــی 

کــه محــور بایــد روحانــی باشــد. خیلــی  می شــود. ایــن مشــکل را داریــم. بــا ایــن حــال مــا اعتقادمــان ایــن اســت 

ــی  ــپاریم، ول ــا می س ــه آن ه ــا ب ــد، م ــو بیاین ــک ذره جل ــه ی ــاً، بلک ــه تمام ــک ذره، ن ــی ی ــا حت ــر ج ــت، ه ــی اس عال
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کــه مســتقر شــده، از بنــده دو-ســه نفــر می خواهــد و  کــم هســتند. یعنــی آقــای قائم پــور از همــان ابتــدا  خیلــی 

کــه پیــش رفته ایــم، از  کنــم؟ در بحــث قرارگاه ســازی هــم تــا ایــن مقــدار  مــن می گویــم نیســت. مــن بایــد چــه 

ــی اســت.  ــی دســتمان خال ــد. مــا در ایــن زمینــه خیل اســتان های دیگــر آمده ان

قای میرزایی را می گویید؟ کدام بخش ها از استان دیگر آورده اید؟ آ  * در 

نه، آخوندشان... آقای...

* اسمش چه بود؟ مختاروند را می گویید؟

بله. 

* مختاروند مگر اردبیلی نیست؟

اصالتاً نه.

کرده ام.  * برای تیپ رفت و آمد می کنیم و او را می شناسم. خودم با او مصاحبه 

کار می کننــد، مــن چطــور شــنبه ها  گفتنــد آقــا این هــا شــبانه روزی  کردنــد؛ هیچ کــدام نرفتنــد.  ســه نفــر معرفــی 

کرده انــد،  کــه رهــا  کار جهــادی همیــن اســت. الآن همــان تعــداد  گفتــم  کنــم و بــه روســتا بیایــم؟  خانــواده را رهــا 

رفته انــد و در قــرارگاه هســتند، امــا جهــادی نیســتند. 

کردم. * من به اردبیل آمده بودم و خودم با هر سه نفرشان مصاحبه 

ــد،  کنی ــد شــما معرفــی  گفتن ــردم.  ک ــان را خــودم معرفــی  ــد؛ چــون دو نفرش ــرده باشــید می دانی ک ــه  ــر مصاحب گ ا

گفتنــد این هــا دارنــد شــبانه روزی  کــردم و یــک هفتــه رفتنــد و  کنیــم. مــن معرفــی  چــون مــا هــم نتوانســتیم پیــدا 

کار جهــادی همیــن اســت دیگــر.  گفتــم  کار می کننــد، خانــواده نمی گذارنــد دو روز، ســه روز برویــم. 

یــک هفتــه می رفتنــد روســتا مســتقر می شــدند. حســین میرزایــی یــک ذره ناامیــد شــده اســت؛ ظاهــراً مقــداری 

کارهــا را نمی کنــد. ــرای همیــن دیگــر آن  ــد و ب کرده ان اذیتــش 
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بیان نکات و ملاحظات



ی
ماع

جت
ی ا

نگ
ره

ه ف
به

 ج
ن

ولا
سئ

ه م
گا

ز ن
ی ا

ساز
هه 

جب

183

بیان نکات و ملاحظات
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قایحسینی جنابآ

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی-اجتماعی انقلاب 
گلستان اسلامی استان 
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بسم الله الرحمن الرحیم

کــه از تجربیــات  * ایــن تجربیــات بســیار ارزشــمند اســت؛ ایــن مصاحبه هــا هــم بــه خاطــر ایــن اســت 

کنیــم و بــا توجــه بــه اینکــه شــما در طــول صحبــت از  ارزشــمند شــما در حــوزه جبهه ســازی اســتفاده 

کلمــات مثــل جبهــه و شــبکه و تشــکل و جریــان و از ایــن قبیــل اســتفاده می کنیــد، می خواهیــم  یکســری 

گونــه  کلمــات بــه چــه  کنیــد. می خواهیــم بدانیــم تلقــی شــما از ایــن  کلمــات را بــرای مــا تعریــف  اول ایــن 

کلمــات اســتفاده می کنــد،  کــه از ایــن  کســی  کلمــات مشــترک لفظــی هســتند و هــر  اســت؛ چــون ایــن 

ذهــن  در  کلمــات  ایــن  از  معنایــی  چــه  کــه  بدانیــم  دقیقــاً  می خواهیــم  اســت.  ذهنــش  در  معنایــی 

حضرت عالــی اســت و بعــد ان شــاء الله بحــث را بــا هــم ادامــه می دهیــم. پــس علی الحســاب اول ایــن 

ــد. کنی ح  ــر ــف را مط تعاری

حــوزه  در  تجربــه ام  از  ســابقه ای  می خواهــم  اول  امــا  می گویــم.  هــم  را  تعریف هــا  مطالــب،  حیــن  در  مــن 

کــرده  کردنــد شــروع  کــه حــاج حســین شــروع  شبکه ســازی بگویــم. مــن شبکه ســازی را خیلــی قبل تــر از ســال 90 

کــرده  کار را شــروع  کــه در اســتان داشــتیم ایــن  بــودم. قبــل از ســال 85 بــه صــورت مردمــی در مجموعه هایــی 

بودیــم و همچنیــن در بعضــی از محله هــا و در چنــد شــهر از شــهرهای اطرافمــان.

ــر  ــر اجتماعــی را ب ــان و بعــد دفت ــی جوان کــه حــوزه مشــاوران جــوان اســتانداری و بعــد ســازمان مل در ســال 85 

کــه در ذهنــم می کنــم، بنــای اصلــی خــودم همیــن بحــث شبکه ســازی و جبهه ســازی  گرفتــم، بــا مــروری  عهــده 

کــه بنــده به عنــوان یک چهره سیاســی  بــه نفــع انقــلاب، خصوصــاً در عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی بــود؛ هــر چنــد 



186
ی

ماع
جت

ی ا
نگ

ره
ه ف

به
 ج

ن
ولا

سئ
ه م

گا
ز ن

ی ا
ساز

هه 
جب

کــه در فضاهــای فرهنگــی و  هــم در اســتان شــناخته می شــوم، ولــی تمــام تــلاش و انگیــزه و علاقــه ام ایــن بــود 

کلًا فضــای سیاســی  کــه از ســال 91 بــه بعــد بــا توجــه بــه فضــای خاتــم،  اجتماعــی بــروز و ظهــور داشــته باشــم 

ــن  ــس م ــم. پ ــته باش ــور داش ــروز و ظه ــی ب ــی و اجتماع ــه فرهنگ ــتر در عرص ــا بیش ــتم ت گذاش ــار  کن ــیدم و  را بوس

کــردم. یعنــی مــن در  کار بــودم شــروع  کــف  کــه فعــال فرهنگــی و مردمــی  شبکه ســازی و جبهه ســازی را از زمانــی 

گــردان و فرمانــده پایــگاه دانشــجویی و شــورای بســیج دانشــجویی  حــوزه بســیج، از فرماندهــی پایــگاه و عضــو 

و در مجموعه هــای هــلال احمــر و مســئول هیئــت و مؤسســه داری و مجموعــه قرآنــی ســازمان تبلیغــات و... 

کار همــه  کــف  کــرده ام؛ یعنــی  همــهٔ ایــن تیــپ مجموعه هــا را خــودم بــه صــورت مردمــی یــک بــار آزمایــش 

کار و درد مجموعه هــا را  کــه بــه ســازمان آمــدم و بعــد هــم در اســتانداری،  کــرده ام. بعــد  را درک و مدیریــت 

کــه معمــولًا  کــه روی زمیــن بــود. الآن هــم بــه ایــن معتقــدم  کــردم بــه آن اتفــاق اصلــی ای  می دانســتم و شــروع 

ــاً  کار می کشــند و تقریب ــه دلیــل فضــای اداری، بیشــتر از بچه هــای انقلابــی  کمیتــی نظــام ب مجموعه هــای حا

ــردن ایــن بچه هــا باشــد.  ک ــه روز  ــگاه داشــتن و ب ــده ن ــردن و زن ک ــر و خشــک  ــه فکــر ت ــه ب ک ــر جایــی اســت  کمت

ــی  ــازمان مل ــرای همیــن، هــم در س ــده ام. ب ــر دی کمت ــا باشــد،  ــه ایــن بچه ه ــش ب ــه حواس ک ــای  کلًا مجموعه ه

کنــم، هــم در اســتانداری؛ البتــه در جبهه ســازی از ســال  کنــم و ایجــاد  کــردم ایــن نقــش را حفــظ  جوانــان ســعی 

90 بــه بعــد بــا قــوت بیشــتری؛ چــون جبهــه ایــن را از مــا می خواســت الحمــدلله.

ع جبهــه انقــلاب در عرصــه فرهنگــی و شــبکه های مختلــف را جدی تــر دنبــال می کردیــم،  کــه موضــو از ســال 93 

کــه باعــث  کنیــم و یکــی از دلیل هایــی هــم  کســب  بــه نســبتِ اســتان های دیگــر موفقیــت بیشــتری را توانســتیم 

شــد ایــن موفقیــت بــه وجــود بیایــد، انگیــزه شــخصی خــودم بود.

ــده اســت. دلیــل ســوم اینکــه  کــه روی زمیــن مان دلیــل دوم اینکــه ایــن را بزرگ تریــن مســئله ای می دانســتم 

کــه روی زمیــن مانــده اســت برداریــد. دلیــل چهــارم اینکــه ایــن  کارهایــی را  کــرده بــود  فرمانــده مــا بــه مــا امــر 

ع را از مــا می خواســت. کــرد بــه ایــن قضیــه و ایــن موضــو کمــک  مجموعــه بالاســری مــا هــم 

ــم. جبهــه فرهنگــی  ــم و بحــث جبهــه فرهنگــی انقــلاب را مــا پیــش بردی ــا آمدی ــا م ــرد ت ک کمــک  این هــا همــه 

کــه بــا نــگاه انقلابــی حــال حاضــر در موضوعــات  کار اســت  کــف  انقــلاب بــه نظــر مــن متشــکل از فعــالان مردمــی 

فعــالان  مقــداری تخصصی تــر، همــان  و در بحــث شــبکه هــم  اجتماعــی مشــغول اند  و  مختلــف فرهنگــی 

ــبکه  ــن و ش ــبکه مبلغی ــل ش ــوند؛ مث ــبکه بش ــف ش ــات مختل ــده تر در موضوع کانالیزه ش ــداری  ــتند مق می توانس

قرآنی هــا و شــبکه اردویی هــا و شــبکه هیئتی هــا و....

کنید تا بعد برویم سراغ ادامه بحث؟ کلیدواژه ها را تعریف  * می خواهید اول 

گفتم.  که درباره شبکه و جبهه به ذهنم می رسید را  من الآن دو تعریفی 
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که فرمودید چه بود؟  * این تعاریفی 

کــه در عرصــه فرهنگــی و  کــردم بــه اینکــه متشــکل از یکســری فعــالان مردمــی اســت  کــه تعریــف  جبهــه را 

کانال هــا شــبکه های تخصصــی هســتند،  کــه آن  کانال هــای مختلفــی  اجتماعــی فعالیــت می کننــد و از طریــق 

کنــار هــم جمــع می شــوند و یــک جبهــه فعــالان فرهنگــی و اجتماعــی را تشــکیل می دهنــد. شــبکه هــم می توانــد 

کانال هــای تخصصــی ایــن مجموعــه باشــد. همــان 

* شبکه متشکل از این فعالان است یا جبهه؟

کار پختــه شــده  کــه  کار را ببینیــم. آن وقتــی را می گویــم  گــر آینــده  جبهــه متشــکل از آن شــبکه ها خواهــد بــود ا

اســت. چــون از ابتــدا بایــد شــبکه ها ایجــاد بشــوند. شــبکه ها هــم می تواننــد متشــکل از فعــالان حــوزه باشــند و 

کــه بســیار لیــدر  گلســتان فــردی را داریــم  هــم متشــکل از مؤسســات. چــرا؟ چــون مثــلًا مــا در حــوزه قرآنــی اســتان 

ــزء  ــد ج ــخص نمی توان ــن ش ــم ای ــم بگویی ــا نمی توانی ــدارد. در اینج ــه ای ن ــی مؤسس ــت، ول ــال اس ــوی و فع و ق

شــبکه باشــد.

کردیــد، یکــی متشــکل بــودن آن از شــبکه ها بــود؛ ویژگــی دیگــر جبهــه  کــه شــما از جبهــه بیــان  * ویژگــی ای 

چیست؟

مردمــی بــودن آن. یعنــی اعضــا، هــم مردمــی باشــند و هــم در یکــی از ایــن موضوعــات جبهــه تخصــص داشــته 

باشــند.

که در آن تشکل فعالیت می کند؟ کسی  * این ها همه می شود ویژگی های 

 بله.

* در آن صورت خود جبهه چه ویژگی ای دارد؟

که اعضا و مجموعه ها دارند. خود جبهه، یعنی داشتن روحیه انقلابی و روحیه جهادی 

کنیــم، چیــزی بایــد بــرای مــا مهــم باشــد، آن تفاوت هــا اســت. مثــاً  * وقتــی می خواهیــم چیــزی را تعریــف 

ــبکه و  ــای ش ــز ویژگی ه ــور ج ــت و همین ط ــکل اس ــای تش ــزء ویژگی ه ــودن ج ــی ب ــه مردم ک ــد  کنی ــرض  ف

کــه فرمودیــد مردمــی بــودن اســت و همین طــور  جبهــه هــم هســت و از مشــخصات فعالیــن فرهنگــی هــم 

انقابــی بــودن. مــن می گویــم ســاختار جبهــه بــه چــه شــکل اســت؟ بالاخــره جبهــه بــودن ویژگی هایــی 

کــه شــبکه بــودن آن را نــدارد و تشــکل بــودن آن را نــدارد و اعضــای فعــال شــبکه و تشــکل، آن هــا را  دارد 

کنیــد. ندارنــد. این هــا را اول بــرای مــا مشــخص 

کــه از  کــه جبهــه متشــکل اســت از شــبکه هایی اســت  کلام بگویــم، ایــن اســت  گــر بخواهــم در یــک  جبهــه را ا

گرفته انــد. پاییــن بــه بــالا شــکل 
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* پس از پایین به بالا بودن نحوه شکل گیری، یکی از ویژگی های جبهه است؟

ــر یــک روز  گ کــه ا ــد  ــا بخشــنامه و دســتوری شــکل نگرفته ان ــه و ب ــه، یعنــی مثــل دســتگاه های دولتــی، آمران بل

کنــده شــود. کلــک آن هــا  بودجــه آن هــا قطــع شــود یــا آب و دانــه آن هــا قطــع بشــود، 

* ویژگی دیگر جبهه چیست؟

کــه  گفتــه شــد و مشــخصات ریزتــر آن را هــم  کــه  ــارز مهــم ایــن جبهــه مردمــی همیــن اســت  مشــخصه وجــه ب

کــه بــه قــول شــما ممکــن اســت عمومــی هــم باشــد؛ یعنــی در شــبکه و در مؤسســه هــم  چنــد مــورد را نــام بردیــم 

وجــود داشــته باشــد.

کــه در جبهــه وجــود دارنــد، همان طــور  * در جبهــه، ارتبــاط اعضــای جبهــه یــا شــبکه ها یــا تشــکل هایی 

کــه حضرت عالــی فرمودیــد، یــک ارتبــاط از بــالا بــه پاییــن یــا مســاوی نیســت. درســت اســت؟

بله.

کــه ایــن مجموعه هــا را بــه هــم ربــط می دهــد؛  * جنــس ایــن ارتبــاط چگونــه اســت؟ چیزهایــی هســت 

کــه اعضــای جبهــه را چــه چیــزی بــه هــم ربــط می دهــد؟ بــه قــول شــما دســتور ســؤال اینجاســت 

کــه ایــن بچه هــا دور هــم جمــع  ــا در حــوزه تبلیــغ، چــه می شــود  دغدغه هــای مشــترک. مثــلًا در حــوزه قــرآن ی

می شــوند؟

که دغدغه های مشترک دارند، ولی با این حال جبهه نیستند. کسانی هستند  * خب، خیلی جاها 

گــر دغدغه هــای مشــترک نباشــد، شــبکه  گام بــرای جبهه ســازی، دغدغه هــای مشــترک اســت. چــون ا اولیــن 

کــه یــک جمــع باشــد،  تخصصــی و بــه تبــع آن، جبهــه تشــکیل نمی شــود. جبهــه وقتــی تشــکیل می شــود 

دغدغه هــای مشــترک داشــته باشــند و بعــد دور هــم جمــع شــوند. دلایــل مختلــف دیگــری هــم می آیــد. مثــلًا 

ــلًا قرآنی هــای شــهر  ــلًا می تواننــد جغرافیــای مشــترکی داشــته باشــند؛ مث ــد و مث این هــا روحیــات مشــترکی دارن

کنــد. کمــک  ــه ایــن جبهه ســازی  ــد ب ــا هــم می توان ــرگان... یعنــی جغرافی گ

امــا شــما  ایــن مجموعــه اســت.  کــه شــما داریــد می فرماییــد، همــه ویژگی هــای ذاتــی  این هایــی   *

کــه جبهــه می شــود؟ بالاخــره هــر  بــه عنــوان دبیــر جبهــه چــه چیــزی بــه ایــن مجموعــه می بخشــید 

مجموعه هــای ویژگی هایــی دارد؛ مثــاً هم نظــر بــا یکدیگــر هســتند. ولــی بــا وجــود اینکــه ایــن ویژگــی 

کــه این هــا یــک جبهــه بشــوند.  کاری می کنیــد  مشــترک را دارنــد، ممکــن اســت جبهــه نباشــند، بعــد شــما 

کــه شــما انجــام می دهیــد بــرای جبهه ســازی چیســت؟ کاری  آن 

کمــک شــد بــه تشــکیل برخــی از ایــن شــبکه ها، دمیــدن  کــه در ایــن چنــد ســال اتفــاق افتــاد و  کاری  بارزتریــن 

در ایــن ایــده و نشــان دادن اهمیــت و ضــرورت دور هــم جمــع شــدن بچه هــای انقلابــی اســت. خیلــی از رفقــا در 



189

ی
ماع

جت
ی ا

نگ
ره

ه ف
به

 ج
ن

ولا
سئ

ه م
گا

ز ن
ی ا

ساز
هه 

جب

کار می کننــد و همــدل هســتند، یعنــی همدیگــر را قبــول دارنــد،  ع تخصــص دارنــد، در شــهری  داخــلِ یــک موضــو

ولــی شــبکه نیســتند. چــرا؟ چــون یــک بانــی و یــک دلســوز این هــا را دور هــم جمــع نکــرده و روشــن نکــرده اســت 

کــه بــه ایــن 10 دلیــل مــا بایــد دور هــم جمــع شــویم.

کنیــم، دو،  کــه یــک، مــا بــرای شبکه ســازی بایــد ایجــاد انگیــزه  کــه می کنیــد ایــن اســت  کاری  * پــس ایــن 

کنــد. درســت اســت؟ یــک فــرد یــا یــک مجموعــه واســطه گری 

کــه یــک واســطه باید باشــد. واســطه  بلــه، بایــد زیرســاخت ایــن اتفــاق را رقــم بزنــد. پــس اولیــن نکتــه ایــن اســت 

کــرده و نمی گــذارد بچه هــا دور هــم جمــع بشــوند. کــه شــیطان تمرکــز  گــر نباشــد، نشــان می دهــد  ا

کنــد بــرای  کیــد  کــه حتمــاً بایــد تأ کــه اهمیــت و ضــرورت دارد  کــه فرمودیــد  کار  * ایــن واســطه غیــر از ایــن 

کار دیگــری بایــد بکنــد؟ دور هــم جمــع شــدن، چــه 

کــه می خواهیــم ماشــین  کنــد؛ یعنــی مثــل همــان هــل دادن اولیــه  کمــک  بایــد بــه زیرســاخت  های ایــن اتفــاق 

روشــن بشــود.

کند؟ * پس باید چه 

کجــا دور هــم جمــع شــویم؟  کــه  کنیــم، ســؤال ایــن اســت  یعنــی وقتــی می خواهیــم بچه هــا را دور هــم جمــع 

اینجــا ایــن واســطه می آیــد و این هــا را دور هــم جمــع می کنــد.

* پس مکان جلسه می تواند یکی از زیرساخت ها باشد.

کــه یکــی از آن هــا می توانــد مــکان باشــد. بعــد  گــر بخواهیــم ریــز بشــویم مثال هــای زیــادی می توانیــم بزنیــم  ا

کــه این هــا مثــلًا 10 نوبــت جمــع شــدند، در عملیات هــای مشــترک بیشــتر می تواننــد بــا هــم هماهنــگ بشــوند. 

کــه 10 میلیــون هزینــه دارد.  کرده ایــم. مثــلًا فــردا یــک عملیــات مشــترک داریــم  مــا خیلــی ایــن روش را تجربــه 

کنیــد، بقیــه را خودشــان  کمــک  کار بگذاریــد و در محتــوا هــم بــه آن هــا  گــر 500 هــزار تومــان اولیــه را پــای  شــما ا

کــه همــان 500  کننــد؛ در صورتــی  گــر در ایــن عرصــه نباشــند، نتواننــد درک  تأمیــن می کننــد. شــاید خیلی هــا ا

گــر اتفــاق نیفتــد، حرکتــی  کــه ا هــزار تومــان مثــل نخــود در آش اســت و همــان انگیزه بخشــی را ایجــاد می کنــد 

ــرد. ــورت نمی گی ص

کــه شــما بایــد دور هــم  کنــد  کیــد  کــه فرمودیــد انگیــزه بدهــد و تأ کار ســتاد شبکه ســاز، یکــی ایــن اســت   *

جمــع بشــوید. درســت اســت؟

بله.

کند؛ مثل مکان. که زیرساخت هایی را ایجاد  * یکی دیگر این است 

البته آن هم تا حدودی.
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کنــد و بــرای ایــن عملیــات  کــه بیایــد یــک عملیــات مشــترک بــرای آن هــا تعریــف  * یکــی دیگــر ایــن اســت 

کنــد. درســت اســت؟ مشــترک، مقدمــات اولیــه و محتــوا فراهــم 

بله.

کاری باید انجام بدهد؟ * خب، غیر از این ها چه 

کــه بــا یــک دعــوا درگیریــم؛ مــن خــودم در عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی، هــم سیســتم دولتــی را  ســال ها اســت 

کــرده ام و هــم سیســتم مردمــی را. مــن در سیســتم دولتــی، بــا یــک جمــع داخــل اتاقــم نشســته ام؛ مــن  تجربــه 

کــه همــه مؤسســات  مســئول بــه یــک تصمیــم فــردی می رســم و هزینــه اش را هــم دارم و آن را ابــلاغ می کنــم 

کار را انجــام بدهنــد. ایــن شــد آن ارتبــاط از بــالا بــه پاییــن. امــا ارتبــاط از پاییــن بــه بــالا این گونــه  بیاینــد و آن 

کــه قبلــش بــه مــا انگیــزه هــم داده انــد و حداقلــی  کــه دور هــم جمــع شــده ایم  گــرگان  نیســت. مثــلًا در ایــن شــهر 

ــرگان در حــوزه تبلیــغ چنــد  گ ــم در شــهر  کــه تصمیــم می گیری ــد، ایــن مــا هســتیم  کرده ان ــا فراهــم  ــرای م هــم ب

کــدام را بایــد انجــام بدهیــم. اولویــت وجــود دارد و در ایــن چنــد تــا، اول 

که از پایین به بالا نمی شود. * این 

چرا؟

* چون بالایی وجود ندارد.

ــم در حــوزه مردمــی می گوییــم. البتــه در حــوزه غیرمردمــی  ــد ســتاد هماهنگــی جبهــه باشــد. داری ــالا می توان ب

هــم می توانــد باشــد. مثــلًا مجموعه هــای قرآنــی و هیئت هــا از پاییــن خودشــان تصمیــم می گیرنــد و می رونــد 

بــا مدیــر ســازمان تبلیغــات می نشــینند و مطالبه گــری می کننــد و می گوینــد این چنیــن تشــکلی وجــود دارد و مــا 

کنــد تــا یــک اتفــاق را  کمــک  کــه بــه آن هــا  ایــن اعتبــار را می خواهیــم و آن مدیــر را ایجــاب یــا مجبــور می کننــد 

رقــم بزننــد. ایــن از پاییــن بــه بــالا اســت.

* یعنی سازمان تبلیغات دارد جبهه می سازد؟

کار می کنــد و  کــه بســیج یــا ســازمان تبلیغــات در جایــی دارد از پاییــن بــه بــالا  کــرد  خیــر، البتــه می شــود قبــول 

کــه ســاختار ســازمان تبلیغــات جبهه ســاز اســت یــا خــودش یــک  گفــت  دارد جبهه ســازی می کنــد، امــا نمی تــوان 

جبهــه اســت، چــون ســاختار جبهــه ای نــدارد.

کند؟ که برود و امکانات دولتی را برای جبهه مردمی جذب  * آیا وظیفه ستاد جبهه این است 
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کــه بایــد امکانــات دولتــی را بــه اطــلاع جبهــه مردمــی برســاند. مثــلًا بــه آن مجموعــه  حداقــل ایــن وظیفــه را دارد 

کــه یــک اعتبــار در اســتانداری یــا در ســازمان تبلیغــات یــا در فــلان جــا  کــه آقــا اطــلاع داشــته باشــید  قرآنــی بگویــد 

کمیتــی هــم پیــدا  کنــد. چــون ســتاد اســتانی یــک قــدرت حا کــه بــرود رایزنــی  کثــر ایــن اســت  وجــود دارد. حدا

کمیــت )دســتگاه دولتــی و غیردولتــی( هــم ایــن را قبــول می کنــد. ایــن  کــرده اســت. مثــلًا در بعضــی از جاهــا حا

کــه در ایــن موضوعــات  ســتاد مــی رود و رایزنــی می کنــد و می گویــد فــلان مجموعــه قرآنــی وجــود دارد و شــما هــم 

کار می کنــد. کــه دارد در همیــن زمینه هــا  و ســرفصل ها اعتبــار و برنامــه داریــد و ایــن مجموعــه قرآنــی هــم 

کار را می کند؟ گرفته است یا خودش این  * ستاد، این نمایندگی را از جبهه 

کار را بکنم؟ گلستان چرا باید این  گر جبهه نباشد، منِ خاتمِ استان  گرفته است. ا بله، از جبهه 

کرده است؟ * جبهه در چه فرآیندی این را به شما اعام 

ــه ســتاد مردمــی شــورای راهبــردی و شــورای برنامه ریــزی، آن را تشــکیل  ک ــد تشــکیل جبهــه ای  همــان فرآین

داده اســت.

که به جبهه برنمی گردد؛ چون از بالا به پایین است. * این 

کاری صورت نگرفته است. گلستان از بالا  حداقل در استانِ 

کرده است؟ کسی تعیین  * شورای راهبردی را چه 

گلستان. خودِ بچه های استان 

کار خواسته اید. * شما از آن ها رأی نخواسته اید، بلکه 

کار از بالا به پایین نبوده است. بالاخره اولًا 

* از پایین به بالا هم نبوده است.

که نباید با رأی گیری باشد. خیر، نمی توانیم بگوییم از پایین به بالا هم نبوده است؛ چون حتماً 

* تصمیم گیرنده مهم است.

کــه ایــن چنــد نفــر بالاســر سیســتم هســتند؛ چــه بــا  کــه یــک اجمــاع می شــود و مــا قبــول می کنیــم  وقتــی 
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رأی گیــری، چــه بــدون آن، بــه نظــر مــن ایــن اشــکالی نــدارد.

کــه یــک ابــزار بــرای ایجــاد شــبکه اســت، بعضــی می گوینــد شبکه  ســازی یکســری  * غیــر از انگیزه ســازی 

کــه نظــر شــما در رابطــه بــا ایــن ابزارهــا چیســت. مثــاً اینکــه  ابزارهــای دیگــر هــم دارد. می خواهــم بدانــم 

می گوینــد مقاومت ســازی از ابزارهــای جبهه ســازی اســت و یــک عــده می گوینــد خدمــات و می گوینــد 

بایــد ســازمان دهی مــا بــر اســاس خدمــات باشــد...

ــبکه  ــه ش ــرای اینک ــا ب ــت؛ م ــبکه اس ــدوث ش ــل ح ــبکه و اص ــن ش ــداوم ای ــت و ت ــه تقوی ــوط ب ــث مرب ــن مباح ای

کنیــم. خــب،  گفتیــم، یــا بایــد انگیــزه بدهیــم یــا بایــد زیرســاخت حداقلــی فراهــم  کــه  کنیــم، همان طــور  ایجــاد 

کــه فرمودیــد. یعنــی  کنیــم، بــه این هــا نیــاز داریــم  حــالا شــبکه ایجــاد شــده و مــا بــرای اینکــه شــبکه را تقویــت 

کــه این هــا تقویــت بشــوند و توانمنــد بشــوند و بــه روز شــوند. ایــن یکســری الزامــات دارد. یکــی  کنیــم  کاری  چــه 

کنیــم. کمــک  کــه بــه توانمنــدی عمومــی و تخصصــی این هــا  از الزامــات آن ایــن اســت 

کــه خاتــم در زمانــی بــه واســطه پــول ایــن آدم هــا را دور هــم جمــع می کــرده اســت؛  * بعضی هــا مدعی انــد 

بــه هــر حــال ایــن شــبهه جــدی ای اســت. پــس بــا یکســری ابزارهایــی می تــوان این هــا را دور هــم جمــع 

کــرد. در همــان حالــت حــدوث آن، نــه بقــا، یکــی از ابزارهــا می توانــد پــول باشــد. البتــه در بقــای آن هــم 

کمــک می کنــد. مثــاً یکــی از ابزارهــا می توانــد توانمندســازی باشــد، یــا یکــی می توانــد همیــن  ایــن ابزارهــا 

ــد ایجــاد همگرایــی بیــن آن هــا باشــد؛  ــه شــما می فرماییــد، یعنــی انگیزه ســازی باشــد و یکــی می توان ک

یعنــی ایجــاد محفل هایــی بــرای اینکــه یکدیگــر را ببیننــد...

کنند. کردن ستاد باشد؛ یعنی ستاد را به عنوان بزرگ تر قبول  یکی می تواند قبول 

* بعضی می گویند جبهه حتماً باید دشمن داشته باشد. نظر شما در این زمینه چیست؟

کمک می کند به اینکه بیشتر دور هم جمع شوند. دشمن داشتن 

کــه  * جبهه ســازی بــدون وجــود دشــمن تصــور می شــود؟ یعنــی امــکان دارد جبهــه ای داشــته باشــیم 

بــدون نــگاه بــه دشــمن شــکل بگیــرد؟

ــرای ایجــاد جبهــه می بینــم. این گونــه نمی گویــم   بلــه، مــن دشــمن داشــتن را یکــی از آن 10 دلیــل و انگیــزه ب

گــر دشــمن نبــود پــس جبهــه هــم نمی شــود ســاخت. کــه ا
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ــه جبهــه  ــگاه ب ــا ن ــی ب کنــد ول ــاً فــرض بفرماییــد شــخصی ممکــن اســت یــک تشــکل ایجــاد  * یعنــی مث

کــه داشــت ایجــاد می کــرد،  مقابــل ایجــاد نکــرده باشــد. شــاید بــا او مخالفتــی بشــود، ولــی آن شــخص 

ایــن جبهــه را بــا نــگاه بــه مخالفــت و دشــمنی ایجــاد نکــرد.

خیلی از تشکل های ما این گونه است.

* بعضی ها می گویند جبهه اصاً امکان ندارد این گونه تشکیل بشود.

من قبول ندارم.

* پــس شــما می فرماییــد جبهــه ممکــن اســت بــا فرآینــدی غیــر از فرآینــد مقابلــه بــا دشــمن تشــکیل 

بشــود؟

بله.

کجا سراغ دارید؟ * جبهه موفق 

در استان نام ببرم؟

کجا. ج از خاتم، هر  * در استان، یا خار

در استان ها اصفهان را جلوتر از همه می بینم.

که شما آن را از همه جلوتر می دانید؟ * چه چیزی در جبهه اصفهان بوده 

کرده است. کار  که اصفهان در شبکه سازی خوب  فکر می کنم 

* بالاخره شما دارید در مورد یک اتفاق قضاوت می کنید و می گویید اصفهان از همه بهتر است.

کــردن آدم هــای اصلــیِ  گــزارش آن را دیــده ام. مثــلًا دور هــم جمــع  کــه دیــده ام.  حــالا اصــلًا همــدان را می گویــم 

اســتان در ســتاد راهبــردی و برنامه ریــزی.

کار را انجام می دهند. * خیلی از استان ها دارند این 

خیر، خیلی از استان ها این گونه نیستند. خیلی از استان ها هنوز شورای راهبردی ندارند.

گــر یــک اســتان ایــن  کــه ا کار مهمــی اســت  کننــد چــه  * اینکــه این هــا توانســته اند بــزرگان را دور هــم جمــع 
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کار را بهتــر انجــام داد شــما می گوییــد جبهــه موفق تــری اســت؟

ــودن آن  ــی ب ــی، مردم ــوزه فرهنگ ــازی در ح ــای جبهه س گرفتاری ه ــی از  ــت. یک ــختی اس کار س ــی  کار خیل ــن  ای

کننــد و تــلاش بکننــد و آقــای میرمحمــدی  اســت. مردمــی بــودن یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه بایــد شــش مــاه صبــر 

کننــد و ایشــان بــا یــک بحــث قهــر می کنــد و مــی رود. یعنــی ایــن ریــزش و رویش هــا...  را در ایــن شــبکه جــذب 

کــه بــه اصطــلاح همیشــگی ایشــان،  کار نیــاز بــه یــک تیــم و یــک نفــر صبــور دارد  بــه قــول حــاج حســین یکتــا ایــن 

ــول و  ــا پ ــه ب ک ــه ای  ــت. جبه ــم اس ــز مه ــس نی ــوس و بلی ــتیبانی، بب ــول و پش ــل از پ ــد. قب ــس باش ــوس و بلی بب

پشــتیبانی شــکل می گیــرد بــه راحتــی هــم از بیــن مــی رود.

* خب، داشتید در مورد همدان صحبت می کردید. ادامه بدهید.

گرفته است. کثر شبکه های آن ها شکل  کرده و ا همدان، آدم های خوب و بزرگ را دور هم جمع 

* مثل؟

گرفته است. که باشد بالاخره شکل  شبکه قرآن، شبکه هیئت و شبکه فلان. این در حد حداقل هم 

که توانسته اند با هم عملیات بکنند و دور هم جمع شده اند. * منظور شما این است 

کلیــات دارم قضــاوت می کنــم. در  کرده انــد. مــن بــر اســاس  بلــه، دور هــم جمــع شــده اند و بــا هــم عملیــات هــم 

کــه دور هــم جمــع شــده اند، بیــش از 70 یــا 80 درصدنــد و دوم اینکــه  کــه آدم هــای اصلــی ایشــان  کل می بینــم 

گــر هســت ایجــاد شــده اســت. یکســری از آدم هــا دارنــد  حداقــل تعــداد زیــادی از شــبکه ایجــاد شــده و نامــی هــم ا

در ایــن شــبکه می نشــینند و بلنــد می شــوند و عملیات هایــی از قِبَــلِ ایــن شــبکه دارد صــورت می گیــرد. این هــا 

ــر از اســتان های دیگــر  کــه ایــن دو جلوت کنــار هــم می گــذارم، هــم در اصفهــان و هــم همــدان، می بینــم  کــه  را 

. هستند

* در دشمن یک جبهه موفق مثال بزنید.

نمی دانم.

* در استان خودتان جبهه معارض دارید؟

نمی دانم.

* ندارید؟
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کنم. نمی دانم. زیاد نمی خواهم در مورد این مسائل بحث 

ــرای مــا اصــاً اســم جبهــه  کنیــد؟ الآن ب * پــس نمی خواهیــد در مــورد جبهــه معــارض اســتان صحبــت 

ــرای مــا ارزشــمند اســت. ــزار جبهه ســازی اش ب معــارض مهــم نیســت، بلکــه اب

که فرمانده خوبی دارند. که آن ها دارند این است  یکی از ابزارهایی 

* پس جبهه حتماً باید فرمانده داشته باشد؟

فرمانــده خــوب دارنــد و یــاران خودشــان را بجــا نگهــداری می کننــد. یعنــی ببــوس و بلیــس و بمــال آن هــا شــدید 

است.

* الآن نکته مهمی فرمودید؛ جبهه حتماً رهبر می خواهد؟

بله.

* الآن شما در استان خودتان رهبر دارید؟

در حوزه خودمان در حد عالی نه، ولی خب...

* غیر از خودتان؟

بله، غیر از خودم...

که این رهبری به وجود بیاید؟ * دارید به این سمت می روید 

بلــه، داریــم تــلاش می کنیــم، ولــی مشــکل اســتان مــا سیاســی بــودن اســت. یعنــی آدم هــای رهبــر مــا چــون 

کار را عقــب می انــدازد و یــک مقــدار ضربــه می زنــد. وجهــه سیاســی هــم دارنــد،  مقــداری 

کسی است؟ * می شود پرسید رهبر شما چه 

بله، در بچه های فرهنگی و سیاسی، آقای تائبی است.

که سیاسی بودن اذیتتان نکند. * خدا را شکر فعال فرهنگی آن قدر هست 

درست است، ولی بالاخره خیلی از بچه ها زیر بار نمی روند.

* استان شما هم خیلی سیاسی است.
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آفرین، استان ما زیادی سیاسی است.

* فرهنگی های آنجا هم یک مقدار زیادی سیاسی کاری می کنند.

گیــر داریــم و ایــن بــه عرصــه جبهــه فرهنگــی و اجتماعــی مــا ضربــه می زنــد. بعضــی از چیزهــا را  بلــه، مــا یــک 

می توانیــم بگوییــم و بعضــی از چیزهــا را نمی توانیــم بگوییــم.

* چرا؟

کرد. به هزار و یک دلیل نمی شود. یعنی نمی توان مکتوب و مستند 

* حالا برویم سراغ جبهه. 

گرفتــه ام، ایــن  کــه ایــن را هــم از حــاج حســین یــاد  کــه در جبهه ســازی و مهم تریــن قلقــی  مــن مهم تریــن چیــزی 

کار بایســتد و همــه چیــز خــودش را بگــذارد و صبــور باشــد. یعنــی در ایــن چنــد  کــه بایــد یــک نفــر پــای  می دانــم 

ســال خیلی هــا آمده انــد پشــت ســر مــا حــرف زده انــد و رفته انــد ایــن طــرف و آن طــرف و شــانتاژ، یــک روز نــه، 

کــه خــودم بــه ذهنــم می رســید و بــه دوســتان  یــک بــار نــه، 10 بــار نــه، یــک جــا نــه، 100 جــا نــه... مــن چیــزی 

کارش چیســت؟  کــفِ  کــه دارد پشــت ســر مــا حــرف می زنــد  کــه ایــن آقــا  خــود هــم پیشــنهاد دادم ایــن بــود 

کنیــم و  کارش بچــه انقــلاب اســت. خــب پــس مــا حــق نداریــم بــا او مقابلــه  کــفِ  کــه او  جمع بنــدی مــا ایــن بــود 

کنیــم. بعــد از مدت هــا ایــن صبــوری مــا جــواب مــی داد. فقــط بایــد صبــوری 

* غیر از صبوری چه؟

ــع  کار را جم ــد،  کنی ــه  ــی اضاف ــنی مال ــدار چاش ــک مق ــا ی ــه این ه ــر ب گ ــت. ا ــم اس ــی مه ــودن خیل ــلاق ب خوش اخ

گــر یــک آدم بداخــلاق و غیرصبــور باشــد امــا در عــوض جیبــش پــر  می کنــد. چاشــنی مالــی اولویــت اول نیســت. ا

کنــد. از پــول باشــد، ایــن شــخص، آدم هــا را بــه صــورت واقعــی نمی توانــد دور خــودش جمــع 

کــه می خواهــم آن را توضیــح دهیــد و آن هــم ایــن  کرده ایــد  کلمــه را اســتفاده  * دو یــا ســه بــار شــما یــک 

کــه اعضــای جبهــه بزرگتــری ســتاد را بپذیرنــد. درســت اســت؟ اســت 

بله.

کــه  * ایــن از نظــر بعضــی ممکــن اســت خــودش یــک آفــت باشــد. ایــن را چطــور مدیریــت می کنیــد؟ ایــن 

شــما، هــم ســنگ زیریــن آســیاب مؤسســات باشــید و هــم بزرگ تــر آن هــا.
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بزرگتــری از جهــت اینکــه مــا یــک مجموعــه اداری هســتیم وابســته بــه جایــی هســتیم، بــه ایــن شــکل نیســت. 

کــه یــک عــده بچه هــای دلســوز در یــک دفتــر و یــک دکّان دور هــم جمــع  بلکــه بزرگتــری از ایــن جهــت اســت 

کار می کننــد. می شــوند و دارنــد 

کلمه بزرگتری را باید تغییر بدهیم به برادر دلسوز؟ * پس 

بلــه، یعنــی بزرگتــری معنــوی یــک تیــم، نــه اینکــه بزرگتــری معنــوی خاتــم. چــون از ایــن خاتم هــا آمــده و رفتــه 

اســت. خــود شــما هــم می دانیــد. پذیــرش تیــم بهتــر اســت. ایــن تیــم یــک روز می توانــد در خاتــم باشــد و یــک 

روز می توانــد در ســازمان تبلیغــات و یــک روز در بســیج باشــد و یــا در جــای دیگــری باشــد و یــا در هیــچ جایــی 

کــه بــه هیــچ جــا وابســته نیســتند، امــا می رونــد سرکشــی و بچه هــا  نباشــد. الآن هــم از ایــن نمونــه تیم هــا داریــم 

کمــک می کننــد. گــر بتواننــد  را می بیننــد و دلگــرم می کننــد و ا

کــه  تــی  انفعالا و  فعــل  بوده ایــد،  شبکه ســازی  مســئله  درگیــر  می فرماییــد  کــه   ۸۵ ســال  از  شــما   *

داشــت؟ فــرق  یــا  بــود  شــکل  همیــن  بــه  داشــته اید، 

کــه آدم بی اخلاقــی  کنــم، -حــالا مــن  کــه توانســتم جــذب  بلــه، بــه همیــن شــکل بــود. مــن بیشــترین ســرمایه ای 

ــروی  ــرمایه نی ــتیم س ــداری توانس ــه از اخلاق م ک ــود  ــن ب ــد- ای ــا بودن ــا م ــه ب ک ــت  ــی اس ــور آن تیم ــتم، منظ هس

کنیــم. انســانی را جــذب 

کردن است؟ * منظور تحمل 

بلــه، اخلاق مــداری، تحمــل، صبــوری، سرکشــی، خبرگیــری. خیلــی وقت هــا مــن بــه مؤسســات می رفتــم. 

کــه در این چنیــن فضایــی، ارتباطــات ملــی برقــرار می شــود. بــه جلســاتی می رویــم و اطلاعاتــی را  می دانیــد 

ــزی  ــم، چی ــا شــرکت می کنی ــد می کنیــم، در جلســات آن ه ــره در مؤسســاتی رفت وآم رد و بــدل می کنیــم. بالاخ

هــم نمی توانســتم بــه آن مؤسســه بدهــم، ولــی می نشســتم دو یــا ســه ســاعت صحبــت می کردیــم. بعــد در آخــر 

گرفتــن تــو همیــن اطلاعاتــی  جلســه مســئول مؤسســه بــه مــن می گفــت حســینی! همیــن آمــدن تــو همیــن خبــر 

کــردی، از چنــد 10 میلیــون پــول بــرای مــا ارزش بیشــتری داشــت. کــه بــا مــا رد و بــدل 

کــه جریــان اطاعــات بیــن اعضــای جبهــه بایــد  * یعنــی شــما یکــی از وظایــف جبهــه را ایــن می دانیــد 

وجــود داشــته باشــد؟

بله، پس همه اش پول نیست، درست است؟
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کــه در پیــش داریــم، شــما چــه عملیات هایــی داریــد  * بلــه. ممنــون. دســت شــما درد نکنــد. در آینــده ای 

ــد و  ــما برس ــت ش ــه دس ــی ب ــه فرمول های ــی و چ ــه روش های ــد چ ــت داری ــد و دوس ــی داری ــه آرزوهای و چ

کنیــد؟ بتوانیــد از آن هــا اســتفاده 

کار فوق العاده سخت تر می شود. که دارد می گذرد،  که هر روزی  فقط همین قدر بدانید 

* چرا؟

کــه ایــن فرمــان ولــیّ خــدا روی زمیــن بمانــد. مــن همــه جــا هــم ایــن را  چــون تمرکــز شــیطان بیشــتر شــده 

می گویــم. هــر روز می رویــم یــک جــا، می بینیــم یــک هیئــت، بــه دو هیئــت تجزیــه شــده اســت. فــلان مجموعــه 

ســه تکــه شــده اســت. آن یکــی بــا دیگــری درگیــر اســت. یــک مجموعــه، یــک مــاه، یــک ســال، شــش مــاه، یــا 

کســی  کوچــک از هــم می پاشــد. آن  ع  کار می کنــد و بعــد می بینیــد مجموعــه دارد ســر یــک موضــو دو ســال 

کار شــیطان بــا  کــه  کار متلاشــی می شــود. هــر چقــدر  کار اســت، اســتخوان هایش از ســختی و فشــار  کــف  کــه 

عوامــل داخلــی اش بیشــتر می شــود، از ایــن طــرف پشــتیبانی های مــا، هــم بــه لحــاظ معنــوی و هــم مــادی 

کــه یــک روز یــا ســکته  کشــور مطمئنــم  گرفته ایــم و مــن و مثــل من هــا در  گازانبــر قــرار  کمتــر می شــود. یعنــی مــا در 

گازانبــر  کار در ایــن  می کنیــم یــا فــرار می کنیــم یــا یــک روز جاخالــی می دهیــم. چــون هــر چــه بــه جلــو می  رویــم 

کمتــر شــده و از  ســخت تر می شــود و ایــن فشــار بــه مــرور دارد بیشــتر می شــود و پشــتیبانی از مجموعه هــا از بــالا 

کجــا منتقــل می شــود؟ بــه موتــور مرکــزی. بعــد  پاییــن هــم بــه بچه هــا فشــار بیشــتری می آیــد و ایــن فشــار بــه 

کــه دارد بــه اختــلاف و بــه مشــکلات می دمــد. شــیطان هــم 

کــه ایــن وضــع موجود  کــه فعــلًا آرزویــی نــدارم جــز اینکــه تمــام تلاشــم را گذاشــته ام  در مــورد آرزو هــم بایــد بگویــم 

کســی ایــن را بشــنود و بگویــد حســینی دارد چــه می گویــد؟ ولــی بایــد بگویــم ایــن آدمــی  کنــم. شــاید  را حفــظ 

کــه ایــن حــرف را می زنــد بچــه تهــران اســت. نمی دانــد در اطــراف چــه می گــذرد. آن آدم در اتــاق جلســات 

کولــر و در پذیرایی هــا نشســته و دارد تصمیم گیــری می کنــد و ادای بچه هــای انقــلاب و جبهــه را  تهــران در زیــر 

کار باشــید، بعــد ببینیــد در مســائل اقتصــادی  کــف  درمــی آورد. ای آقــا! بی زحمــت بفرماییــد یــک یــا دو مــاه در 

و اخلاقــی و اجتماعــی چــه بلایــی دارد ســر مــا می آیــد. از زمیــن و زمــان حملــه شــده اســت. بعــد مــا بایــد بیاییــم 

کنیــم تــا شــاید بــه مــا بگویــد  کنیــم و خواهــش  کنیــم و التمــاس  خدمــت آقــای میرمحمــدی و خودمــان را ثابــت 

کار را انجــام بــده. ولــی بــاز هــم بــا ایــن حــال بــه شــما بگویــم  بیــا ایــن یــک قلــم جنــس را بگیــر و بــرو ایــن 

کــه فقــط نگاهشــان بــه حضــرت آقــا اســت و بــا زندگــی و بــا وجــودی  کــم نداریــم آدم هایــی  کار  کــف  کــه در 
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کــه پایه هــای نظــام روی آن هــا اســتوار اســت؛ روی  کار می کننــد و مــن فکــر می کنــم  گذاشــته  اند، دارنــد  کــه 

کــه هیــچ چشمداشــتی از هیــچ جــا ندارنــد و از ایــن تفکــر خودشــان، از طریــق حضــرت آقــا دارنــد بــه روز  آن هایــی 

کمــک  می شــوند و بــا جیــب خودشــان یــا بــا وصــل شــدن بــه مــردم )حــالا شــاید از ســپاه و غیــره هــم بــه آن هــا 

بشــود یــا شــاید نشــود( دارنــد خــط را می رونــد.

کــه الآن وضعیــت چــه خبــر اســت، روضــه 10 دقیقــه یــا یــک ربــع نیســت، بلکــه روضــه چنــد روزه اســت  روضــه ای 

ــم،  ــب نمی کن ــم تعج ــاید ه ــم، ش ــز می خوانی ــه را در مرک ــن روض ــی ای ــه وقت ک ــت  ــن اس ــم از ای ــن ه ــب م و تعج

ــد. ــول نمی کنن ــوز قب ــا هن ــت. خیلی ه ــور نیس ــه، این ط ــد ن ــا می گوین بعضی ه
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جنابحجتالاسلاموالمسلمینرستمیان

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی-اجتماعی انقلاب اسلامی 
استان سمنان
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بسم الله الرحمن الرحیم

*تعاریف:

جنبش ســازی،  جبهه ســازی،  شبکه ســازی،  هســتیم:  مواجــه  واژه هایــی  بــا  جبهه ســازی  بحــث  در 

ــا ایجــاد  ــد؛ مســئله متشکل ســازی ی ــی فرمودی کــه حضرت عال جریان ســازی، جماعت ســازی و همیــن واژه ای 

تشــکیلات.

کلمــات متفــاوت اســت. متشکل ســازی همــان ایجــاد تشــکیلات اســت؛ یعنــی بــرای  بــه نظــر مــن معنــای ایــن 

کــه در یــک هــدف خــاص، ایــده و برنامــه دارنــد، می  گوییــم  کــردن افــرادی  کنــار هــم جمــع  کــردن و  عملیاتــی 

کار؛ به عنــوان نمونــه مــا می  بینیــم در مســجدی فــرد توانمنــدی  شــما تشــکیلاتی باشــید بــرای انجــام ایــن 

کنــد، امــا تشــکیلات نــدارد. در اینجــا مــا راهنمایــی اش می  کنیــم،  کار  کــه می  توانــد راجــع بــه خانــواده  هســت 

کنــارش قــرار می دهیــم  کننــد در  کــه می  تواننــد بــا او در ایــن زمینــه همــکاری  توانمنــدش می  کنیــم و افــرادی را 

و می  گوییــم تشــکیلاتی ایجــاد شــد.

کــه ایجــاد شــد، ممکــن اســت تشــکیلات مختلفــی  کلمــه بعــدی شبکه ســازی اســت. در راســتای تشــکیلاتی 

باشــد؛ یــک تشــکیلات خانــواده در ایــن مســجد دارد تــلاش می  کنــد، یــک تشــکیلات خانــواده در مســکن مهــر 

شهرســتانی تــلاش می  کنــد، یــک تشــکیلات خانــواده در شــهر دیگــر اســتان فعالیــت می  کنــد. بــرای اینکــه این هــا 

کــردن تشــکیلات هایی  کنــار هــم قــرار بگیرنــد وارد شبکه ســازی می  شــویم؛ یعنــی شبکه ســازی مرتبــط  در 
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ــاط  ــا هــم ارتب ــه اولًا این هــا یکدیگــر را بشناســند و بعــد ب ک ــد  ــا یــک هــدف خــاص فعالیــت می  کنن ــه ب ک اســت 

ــازی  ــراد از شبکه س ــد. م کنن ــل  ــر منتق ــه یکدیگ ــان را ب ــات خودش ــات و اطلاع ــدی و خدم ــد، توانمن کنن ــرار  برق

ایــن اســت.

کــه مــا تــا الآن بــه آن دســت یافتیــم و بعضــی از تجربیــات مــا هــم همیــن را می  گویــد. مــن وقتــی از  چیــزی 

بعضــی تشــکل ها میپرســیدم شــما راجــع بــه حجــاب و عفــاف داریــد تــلاش می  کنیــد، می  دانیــد در شهرســتان 

ــدارم. می  گفتــم در  ــر ن ــه، مــن خب ــه؟ می  گفتنــد ن ــا ن کار می  کنــد ی ــه حجــاب و عفــاف  کســی راجــع ب دیگــر هــم 

کنیــد_ ســمنان شــما داریــد تــلاش می  کنیــد، آیــا اطــلاع داریــد در فــلان قســمت شــهر  همیــن شهرســتان _فــرض 

کار می  کنــد؟ می  گفتنــد نــه،  کوچــه شــهر تشــکیلات دیگــری مثــل شــما دارد راجــع بــه حجــاب و عفــاف  و فــلان 

کــه نتواننــد مؤثــر باشــند. وقتــی از هــم اطــلاع پیــدا  از آن اطلاعــی نداریــم. ایــن بی اطلاعــی باعــث می  شــود 

کردنــد و منســجم شــدند چــه می  شــود؟ شــبکه می  شــوند، شــبکه حجــاب و عفــاف شــکل می  گیــرد. ایــن بحــث 

شبکه ســازی.

کــه بیــان فرمودنــد: »دشــمن یــک  کــه بــه نظــر بنــده هــدف مقــام معظــم رهبــری در آن صحبتــی  جبهه ســازی 

ــر از  گامــی فرات جبهــه تشــکیل داده اســت و شــما هــم در مقابــل جبهــه دشــمن، جبهــه ای تشــکیل بدهیــد«، 

کار  کــه در هــر بخشــی  کــه همــه افــرادی  متشکل ســازی و شبکه ســازی اســت. منظــور از جبهه ســازی ایــن اســت 

ع[ خانــواده و یــا در تشــکل های  کنــار هــم قــرار بگیرنــد[، حــالا یکــی در هیئــت، دیگــری در ]موضــو می  کننــد ]در 

کنــار یکدیگــر قــرار می دهیــم بــرای هدفــی  کردیــم در  کار می  کننــد. وقتی کــه این هــا را شناســایی  قرآنــی تــلاش و 

کنیــم، هــدف مــا دفــاع از انقــلاب و ارزش هــای انقــلاب  گــر بخواهیــم در قالــب مثــال بیــان  کلی تــر اســت. ا کــه 

اســت. وقتــی مــا می  خواهیــم جبهــه ای را تشــکیل بدهیــم شــبکه قرآنــی، شــبکه عفــاف و حجــاب، هیئــت، 

ــد شــکل  ــه بای ک ــد[ همــه این هــا دست به دســت هــم بدهنــد و در موضع گیری هایــی  ــواده، ]بای مؤسســات خان

بدهنــد، در دفــاع از ارزش هــای انقــلاب در صحنــه بیاینــد، ایــن جبهه ســازی می  شــود. پــس جبهه ســازی 

کردیــم، نمونــه تاریخــی اش را  ــر از شبکه ســازی اســت. آنچــه از تجربــه و از بزرگانمــان اســتفاده  گام فرات یــک 

می  توانیــم همــان جنــگ احــزاب بگوییــم. جریــان نفــاق، یهــود، مشــرکین، هرکدامشــان فکــر خــاص و اعتقــاد 

خاصــی داشــتند، امــا در مقابلــه بــا اســلام یــک جبهــه شــدند و جنــگ احــزاب را شــکل دادنــد. در جبهه ســازی، 

کــه جبهــه  کنیــم، مســئله وحــدت، انســجام، نپرداختــن بــه حاشــیه ها و امثــال این هــا  بایــد اصولــی هــم رعایــت 

کــه هــدف مقــام معظــم رهبــری از جبهه ســازی بــود. شــکل بگیــرد. تــا اینجــا 

کــه بــا مبانــی فکــری خاصــی، رفتــاری را در اجتمــاع شــکل می  دهنــد،  گروهــی اســت  جریان ســازی هــم ایجــاد 
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کردیــم، یکــی از خروجی هــای جبهه ســازی، جریان ســازی  گــر مــا جبهه ســازی  ایــن را جریان ســازی می  گوییــم. ا

کــرده اســت، ]مثــل[ روســری  کنیــد دشــمن الآن در بحــث عفــاف و حجــاب جریانــی ایجــاد  اســت. شــما فــرض 

کنیــم. وقتــی  کــه بتوانیــم بــا آن جریــان مقابلــه  کنیــم  کــردن. مــا هــم بایــد در مقابلــش جریانــی ایجــاد  بــه چــوب 

گرفــت، همــه در آن خصــوص هم فکــر می  شــوند و جریانــی ایجــاد می  کننــد. جبهه ســازی شــکل 

ــرده می  شــود. جنبش ســازی  کار ب ــه  کــه در علــم جامعه شناســی ب جنبش ســازی هــم نوعــاً اصطلاحــی اســت 

کــه افــرادی در منفعــت خاصــی، هم دســت می  شــوند و بــرای اینکــه در آن رویکــرد و هدفــی  بــه ایــن معنــا اســت 

کامیوندارهــا میدانیــم، ایــن یــک  کــه نمونــه بــارزش را امــروز جنبــش  کننــد  کــه دارنــد تغییــری و اصلاحــی ایجــاد 

جنبــش اســت. این هــا وقتــی دیدنــد چهار-پنــج ســال هیچ کــس بــه دادشــان نمی رســد و دســتمزدها ثابــت 

ــه  کنیــم. ایــن ]جنبــش[ ب ــاع  ــد از منافــع و حــق خودمــان دف گفتن ــد و  ــده اســت، دست به دســت هــم دادن مان

کــه در دل انقــلاب مــا فعالیــت داشــتند. اصــلاح یــا تغییــر منجــر می  شــود. مــا جنبش هــای متعــددی داشــتیم 

کنــار هــم قــرار دادن افــراد، جــدا از اعتقاد شــان. مــا تفکــر و اعتقــاد را  جماعت ســازی یــک تشــکل اســت؛ یعنــی 

کــه هــر فکــر و ایــده ای باشــد ایــن هــدف را هــدف  کار نداریــم، یعنــی در جماعت ســازی هدفــی دنبــال می  کنیــم 

کــه حتــی دیــن هــم  کنیــم، فــردی  ــه مســتمندی  کمکــی ب ــد. وقتــی مــا می  خواهیــم  مثبــت و منطقــی می  دان

کنــد، بــه  کــه بایــد بــه مجموعه هــای خدمــت  نداشــته باشــد ایــن را در فطــرت وجــود خــودش احســاس می  کنــد 

کــه شــکل می  گیــرد می  شــود جمعیــت یــا جماعــت. کنــد، آن وقــت آن تشــکلی  کمــک  فقــرا و نیازمنــدان 

ــد، ســنی  کــه شــکل داد، مســیحی بودن کنــد، در لبنــان ایــن جماعــت را   خــدا مرحــوم شــهید صــدر را رحمــت 

ــت  ــی مثب ــه اجتماع ــه در جنب ک ــی  ــارکت در هدف های ــرای مش ــد ب ــده بودن ــه آم ــا هم ــد، ام ــیعه بودن ــد، ش بودن

بــود. ایــن را جماعت ســازی می  گوییــم. آنچــه مــا در جبهــه فرهنگــی بــه دنبالــش هســتیم همیــن اســت. 

کنیــم و  کنیــم، بعــد ایــن تشــکل ها را شــبکه  گــر نیــاز اســت تشــکل ها را ایجــاد  کنیــم، ا تشــکل ها را شناســایی 

ــا  ــه ب ــرای حرکت هــای مســتمر و مثبــت در مقابل کنــار هــم قــرار بدهیــم ب مجموعه هــای از ایــن شــبکه ها را در 

دشــمن.

کنیم؟ گر لازم داشتیم ایجاد  کنیم بعد ا *اول شناسایی 

که نیاز است، وجود ندارد.  بله، ممکن است تشکلی در این قسمت هست، ولی در نقطه ای از شهر 

کردیم چه چیزی فرمودید؟ *بعد از اینکه شناسایی و ایجاد 
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ــود، ایجــاد می  کنیــم، ســپس آن هــا را شــبکه می  کنیــم و  ــاز ب ــر جا یــی وجــود نداشــت و نی گ  بعــد از شناســایی ا

ــم. ــل می  کنی ــه تبدی ــک جبه ــه ی ــده را ب ــاد ش ــبکه های ایج ــن ش ــای از ای مجموعه ه

کرده بودید؟ کار  *شما قباً درباره این مفاهیم 

ع[ جریان سازی در دانشگاه داشتم.  من درسی ]با موضو

*در چه رشته ای؟

کــه هــر  گــر تمایــل داشــتند، در ایــن تشــکل می آینــد   تشــکلی در دانشــگاه ایجــاد شــده اســت، بچه هــای ارزشــی ا

دو تــا درس از ایــن درس هــا، یــک درس دانشــگاه محســوب می  شــود. دانشــکده علــوم انســانی می  گوینــد آنجــا 

کــه... . تعبیــری اســت 

کار را می  کنند؟ که می  خواهند دروس عمومی شان را بگذرانند، این  *یعنی رشته هایی 

کــه بایــد در دانشــگاه بخواننــد حســاب  بلــه، می آینــد در ایــن مباحــث، هــر دو درس، یکــی از آن دروســی 

ــرم ایــن  ــاً یــک ت ــا تقریب می  شــود و نمراتشــان ثبــت می  شــود. نوعــاً هــم بچه هــای انقلابــی ]هســتند[. حــالا م

کتــاب بــود. گذاشــته ایم، جریان شناســی آقــای خســروپناه هــم محــور  درس را پشــت ســر 

کرده است؟ قای خسروپناه همه این جریانات را تعریف  *کتاب آ

کــرده اســت، ولــی در حاشــیه آن آدم مجبــور می  شــود ]از بقیــه جریانهــا هــم بحــث  نــه، جریان ســازی را تعریــف 

گذاشــتیم. این هــا  کردیــم، جریــان وهابیــت و داعــش را پشــت ســر  کنــد[، جریان هایــی مثــل بهاییــت را بحــث 

کــه بحــث   شــد. مــواردی بــود 

کردیــد اوضاع  کار را در ســتاد شــروع  کــه  *ســراغ تجربــه خودتــان در میــدان برویــم. شــما دو ســال پیــش 

چطــور بود؟

کــه ای کاش  کــردم  کنــار آقــای عبودتیــان بحــث می  شــد. مــن عــرض  کــه   نکتــه ای در ســر پــل ذهــاب بــود 

کردیــم، در ســال هفتــاد یــا بعــد از جنــگ بنیــاد فرهنگــی خاتم الاوصیــا )عــج( شــروع  کــه شــروع  بــرای حرکتــی 

ــی در  می  شــد، چــون هــم منابــع بیشــتر بــود، هــم نیرو هــا آمــاده بودنــد. الآن مقــداری ســخت شــده اســت، ول

گرفتــه اســت؛ یعنــی خیلــی از اســتانها فعالیــت  اســتان مــا تقریبــاً از اواخــر ســال نودوســه تشــکیلات خاتــم شــکل 

کارهایشــان را هــم انجــام داده بودنــد. و 
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ــه  ــاد ب ــه خاطــر مشــغله زی ــی ب ــد، ول دبیــر قبلــی، آقــای عمــوزاده، انســان بســیار خــوب، مؤمــن و انقلابــی بودن

کردیــم. حــدود دو ســال و نیــم اســت  کار را از پایــه شــروع  گفــت  کــه آمدیــم می  شــود  ســتاد نپرداختــه بودنــد. مــا 

کــه مــا  گفــت  کردیــم، می  شــود  کــه از ایــن ماجــرا می  گــذرد، پانــزده فرودیــن نودوپنــج مــا انجام وظیفــه را شــروع 

توانســتیم جبهــه را در اســتان ســمنان بــه ثباتــی برســانیم؛ یعنــی مقبــول و معرفــی بشــود.

*ستاد جبهه را؟

کنیم. خیلی جا ها نمی شناختند.  بله، ستاد جبهه را معرفی 

کــه خیلــی بــا دولتی هــا ارتبــاط دارنــد و بایــد در مجمــع مردمــی  کــه بــه مــا می  شــد، ایــن بــود  یکــی از نقد هایــی 

گــر مــا مجمــع مردمــی را بشناســیم بایــد پــل ارتباطــی باشــیم بــا مجمــع دولتــی  کــه ا برونــد. هــدف مــا ایــن بــود 

کشــید  کردیــم. حــدود یــک ســال طــول  کار را شــروع  کــه بتوانیــم از آن هــا بســتر حمایتــی برایشــان بگیریــم. ایــن 

کنــارش مــا شناســایی ها را هــم انجــام دادیــم؛  کنیــم. البتــه در  تــا بتوانیــم تثبیــت و معرفــی جایــگاه را دنبــال 

گــزارش ســه ماهه اول نودوهفــت در بحــث.

*شما اول ستاد جبهه را در میان مسئولان جا انداختید یا در میان مؤسسات؟

 در میــان مســئولان، البتــه بــا مؤسســات هــم ارتبــاط داشــتیم، بازدیــد داشــتیم، مشکلاتشــان را هــم می  دیدیــم، 

کــه[ ایــن یــک پــل ارتباطــی اســت؛ یعنــی بنــده از ســتاد به عنــوان  ولــی آنچــه بــرای مــا اهمیــت داشــت ]ایــن بــود 

کــردم[؛ چــون یکوقــت بــه مــا می  گوینــد این قــدر بودجــه داری، یــک یــا دو یــا ســه  پــل ارتباطــی ]اســتفاده 

کــه بــا اســتاندار قبلــی ســمنان داشــتیم  کار نــدارم، اتفاقــاً در دیــداری  میلیــارد، مــن می  گویــم بــه مســئولان هــم 

کــه مــا می  خواهیــم. می  گفــت: پــول را مــا  گفــت ایــن همــان چیــزی اســت  وقتــی برایــش توضیــح دادیــم، 

کــه ایــن در راســتای  کار را مــردم می  کننــد، چــه قــدر خــوب اســت ایــن ارتبــاط برقــرار شــود  دولتی هــا داریــم 

کــرد و شــناخت. کارهــا، بودجه هــا آنجــا هزینــه شــود؛ یعنــی خــوب درک  همــان اهــداف و 

کمبــود منابــع  کــه به هرحــال ســتاد هــر اســتانی یــک پــل ارتباطــی اســت. بــا توجــه بــه  مــن احساســم ایــن اســت 

کــه وجــود دارد در مســیر درســتش هزینــه بشــود و الحمــدالله  کنیــم و منابعــی  کــه مــا ایــن پــل ارتباطــی را ایجــاد 

ــه  ــه ب ــد. البت کن ــدا  ــداوم پی ــد ت کار بســیار خــوب و مثبتــی اســت و بای کار،  ــه ایــن  ک ــان می  دهــد  ــا نش ــه م تجرب

گــر یــک فــرد توانمند تــر، جوان تــر  گفتیــم ا گفتیــم و بــه دوســتان دیگــر هــم  شــورای راهبــردی هــم ایــن مســئله را 

کــه داشــتیم را در  کننــد و ایــن بــار را بــه دوش بگیرنــد مــا به راحتــی تمــام ایــن تجربیاتــی  و ســرحال تر از مــا پیــدا 
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کمکــش می  کنیــم. کار، حمایتــش می  کنیــم،  اختیارشــان قــرار می دهیــم و در ادامــه 

*اول فرمودید تثبیت جایگاه جبهه در میان مسئولان بعد فرمودید شناسایی؟

کار، شناســایی هــم داشــتیم. در شناســایی هــم اســتان در ثبــت اطلاعــات در ســامانه  کنــار ایــن   بلــه، از اول در 

شــهید باقــری رتبــه اول را آورده بــود. اســتان ســمنان در ثبــت اطلاعــات اول بــود. البتــه ایــن اطلاعــات بــه نظــر 

کار مــا باشــد. مــن اطلاعــات خامــی اســت و خیلــی نمی توانــد در راســتای 

بهتــر بــود مــا از همــان اول در دل عملیــات، شناســایی را انجــام می  دادیــم. درســت اســت ثبــت مــا کمتر می  شــد، 

کار مشــخص می شــدند، چــون الآن در ایــن اطلاعــات بعضــاً زنــگ می  زنیــم می  گوینــد  ولــی به هرحــال افــراد پــا

گرفتــه، بــا ایــن  کــه صــورت  کار نمی کنیــم یــا مؤسســه مــا تعطیــل شــده اســت. ایــن ثبت هایــی  آقــا جــان مــا فعــلًا 

کــه ان شــاءالله در رونــد اصــلاح ایــن روش، داریــم تــلاش می  کنیــم. دربــاره شــرایط  اشــکال مواجــه شــده اســت 

کــه تــا الآن شــده اســت رضایــت داریــم. کاری  کــه شــصت-هفتاد درصــد از  گفــت  فعلــی اســتان هــم می  شــود 

* مرحله بعد از شناسایی چه بود؟

کردیــم، در بحــث   بعــد از شناســایی همــان بحــث متشکل ســازی اســت، بعضــی جا هــا تشــکیلات ایجــاد 

ــند.  ــت می  کش ــت و ... زحم ــای رؤی ــه آق ک ــواده  ــی خان ــاد مل ــیس بنی ــوزه تأس ــاب، در ح کت ــوزه  ــواده، در ح خان

کــردن آن، تشــکیلات ایجــاد شــده  کــه بعــد از شناســایی نقــص، بــرای برطــرف  این هــا چیز هایــی بــوده اســت 

کــه امــکان داشــته، حمایــت شــده اســت؛ یعنــی در قالــب  کــه وجــود داشــتند تــا آنجایــی  اســت و از تشــکیلاتی 

کــه بایــد اینجــا متذکــر  گزارش هایــش موجــود اســت، ایــن هــم یکــی از چیز هایــی اســت  کــه  اجــرای برنامه هــا 

می  شــدیم.

کارهــا توانمند ســازی مالــی اســت؛ یعنــی از  کار را بــه صــورت کلان دنبــال می  کنیــم. یکــی از  امســال هــم دو-ســه 

کنیــم.  کنیــم، خلــق پــول  نظــر اقتصــادی حداقــل بتوانیــم در ســال، هفت-هشــت-ده میلیونــی خلــق بودجــه 

کمــی اســت ولــی بــا توجــه بــه اوضــاع اقتصــادی بیشــتر از ایــن امــکان نــدارد. ممکــن اســت در  البتــه مبلــغ خیلــی 

کردیــم، بــا صنــدوق رســالت  کار را بکنیــم. در بخــش قرض الحســنه ورود پیــدا  ســال های آینــده بتوانیــم ایــن 

گرفتــه اســت و الآن مــا زمینــه وام دادن را تقریبــاً حداقــل بــه مبلــغ چهل-پنجــاه میلیــون  تــلاش خوبــی صــورت 

کانونــی بــه نــام »همیــاران فرهنــگ« ایجــاد  کردیــم.  داریــم؛ یعنــی خــود مــا ایــن ســرمایه گذاری ها را ایجــاد 

کردیــم. مجموعه هــای  گــردش پیــدا می  کنــد امتیــاز قرض الحســنه ایجــاد  کــه اینجــا  کردیــم و از پول هایــی 
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کار را  کــه ایــن  کنیــم  کمتــر یــا بیشــتر، مشکلشــان را حــل  کــه مراجعــه می  کنــد می  توانیــم بــا چهار-پنــج تومــان، 

داریــم انجــام می دهیــم.

گر سؤالی در این زمینه هست در خدمتم. ا

را  کردیــد  کــه شــما صعــود  کار در حــوزه جبهه ســازی  انجــام  مــا الآن داریــم مراحــل  کــردم  *عــرض 

چیســت؟ نظرتــان  بــه  بعــدی اش  مراحــل  رفتیــد،  پیــش  جایــی  تــا  می  گوییــم. 

کــه الآن داریــم دنبــال می  کنیــم بحــث اطلــس اســت و اینکــه مــا اطلاعــات دقیــقِ نقطه به نقطــه   مرحلــه بعــدی 

گــر یــک نقطــه  داشــته باشــیم، چــون در جبهه ســازی وقتــی می  خواهیــم مــردم را بــه حرکــت در بیاوریــم، ا

کنیــم. کنــد و نقــاط دیگــر اصــلًا حرکــت نداشــته باشــند نمی توانیــم آن حرکــت را ایجــاد  حرکــت 

کردیــم، اطلاعاتــی را آن هــا دادنــد. ]دربــاره[ بعضــی از آســیب های اجتماعــی بــه  بــا ســپاه اســتان صحبــت 

ــدی  ــورت ج ــه ص ــم ب ــال داری ــه امس ک کاری  ــد.  ــی دادن ــم اطلاعات ــا ه ــم، آن ه کردی ــه  ــی مراجع ــروی انتظام نی

گــر اطلــس فرهنگــی داشــته باشــیم و نیرو هــا دقیــق  دنبــال می  کنیــم اطلــس فرهنگــی اســت. بــه نظــر می  رســد ا

کــردن بــا حضــور نیروهــای مردمــی بــرای مــا خیلــی آســان می  شــود، امــا الآن  شناســایی بشــوند، جبهــه درســت 

ــه بدهیــم. نمی توانیــم اطلاعــات دقیقــی ارائ

*شما بعد از اینکه اطاعات دقیقی به دست آوردید چگونه شروع می کنید به جبهه سازی؟

گفتیــم همــه تشــکل هایی  کردیــم؟   نــه، اطلاعــات دقیــق بــه وجــود آوردیــم. جبهه ســازی را چگونــه تعریــف 

کــه در هــدف خــاص خودشــان فعالیــت می  کننــد، خانــواده، هیئــت، عفــاف و حجــاب، همــه ایــن تشــکل ها را 

کــه دشــمن دارد ایجــاد می  کنــد، درســت اســت؟ کنیــم بــا جریانــی  کنــار هــم قــرار دادن بــرای اینکــه مقابلــه  در 

*بله.

کــه مــا داریــم فعالیــت می  کنیــم، بشناســیم   الآن در ایــن اطلــس می  توانیــم نقطه به نقطــه در شــهر ســمنان 

کســانی هســتند؟ مسئولانشــان چــه  کار می  کننــد؟ مدیرانشــان چــه  کــه در ایــن نقطــه چــه تشــکل هایی دارنــد 

کــه بایــد یــک عملیــات  گاهی رســانی در مــوارد خاصــی  کنــار هــم قــرار بدهیــم و بــا آ کســانی هســتند؟ این هــا را 

جبهــه ای صــورت بگیــرد، وارد میــدان بشــوند.

کردید بعد چگونه این ها را جبهه می  کنید؟ *حالا شناسایی 
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که برگزار می  کنند، این ها یکدیگر را بشناسند. مثل همان اصحاب عشقی 

*نشست های شناسایی؟

کــه در بحــث عفــاف و حجــاب در پنــج نقطــه ســمنان دارنــد تــلاش  کــه یکدیگــر را بشناســند  نشســت هایی 

می  کننــد، در خانــواده فــلان مقــدار فعالیــت می  کننــد، هیئت هــای مذهبــی فــلان مقــدار فعالیــت می  کننــد. 

کــه[ مجموعه هــا نوعــاً یکدیگــر را نفــی می  کننــد. ایــن مشــکلی  کــه وجــود دارد، ]ایــن اســت  البتــه آســیبی هــم 

کنــار هــم قــرار بگیرنــد ]ایــن آســیب برطــرف  کــه در جبهه ســازی داریــم. امیدواریــم این هــا وقتــی  در  اســت 

شــود و بــرای هــدف مشــترک وارد عمــل شــوند. بــرای آن هــا توضیــح میدهیــم و[ می  گوییــم هــدف همــه شــما 

یکــی اســت، حمایــت از انقــلاب، دفــاع از انقــلاب، وقتی کــه ایــن شناســایی صــورت بگیــرد، مــا جبهــه را بــرای 

کــه بایــد صــورت بگیــرد را بــرای این هــا  چــه تشــکیل می دهیــم؟ بــرای مقابلــه، آن وقــت آن نقطــه مقابلــه ای 

کــه وارد میــدان عمــل بشــوند. کنیــم  تشــریح 

کســی را در آن  کــه شــما نقشــه عملیاتــی جامعــی تهیــه می  کنیــد و جایــگاه هــر  *یعنــی شــما می  فرماییــد 

عملیــات مشــخص می  کنیــد؟

کــه آمــاده  کــه شــدند، جبهــه را بــرای چــه می  خواهیــم؟ مثــل ارتشــی   ببینیــد وقتی کــه شناســایی شــدند، جبهــه 

اســت. ارتــش را بــرای چــه می  خواهیــم؟ بــرای حملــه، بلــه؟

که این ها الآن جبهه شده اند؟ * چه چیزی نشان می  دهد 

کنار هم قرار می  گیرند. که در   همین 

*در یک نشست؟

کار   نــه، نشســت ها بایــد متعــدد باشــد. همدیگــر را بشناســند، نفــی نکننــد، وحــدت و انســجام شــکل بگیــرد، 

بســیار دشــواری اســت.

ــه ایــن جبهــه تشــکیل می  شــود؟  *مــن می  خواهــم ایــن ابزارهــا را بــه دســت بیاوریــم. می  گویــم چگون

کردیــم، همــه را دیدیــم، اطلــس هــم داریــم،  این هــا چگونــه بــه هــم می  چســبند؟ آدم هــا را شناســایی 

روی نقشــه هــم همــه را می  بینیــم.

 بله.
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کمــک شــبکه ها جبهــه ایجــاد شــود، ایــن  *شــما می  گوییــد اول بایــد شــبکه ها ایجــاد شــود بعــد بــا 

کمــک شــبکه ها چگونــه جبهــه صــورت می  گیــرد؟  بــا  بعــد  انســجام می  دهیــد؟  را چگونــه  شــبکه ها 

ابزارهایــش مهــم اســت.

ابزارش لیدر ها و مدیران مجموعه ها هستند.

ــه و اســاتید و اهــل  ــرکت می  کننــد و بــا دعــوت از افــراد باتجرب کــه ایجــاد می  شــود ش ــت هایی  این هــا در نشس

کامــلًا روشــن می  شــوند، وقتــی روشــن شــدند و هــدف برایشــان  اطــلاع نســبت بــه موضع گیری هــای دشــمن 

کنــار یکدیگــر قــرار می  گیرنــد. مــا الآن  کننــد. مســلماً در  کــه یکدیگــر را نفــی  مشــخص شــد، دیگــر دلیلــی نــدارد 

تجربــه ای در خصــوص ســواد رســانه داریــم.

واقعــاً  نمی کننــد،  قبــول  را  همدیگــر  و  می  شــوند  درگیــر  هــم  بــا  می  گوییــد  کــه  مجموعه هایــی  *الآن 

را نمی شناســند؟ هــدف  کــه  اســت  ایــن  دلیلشــان 

کســی خــودش را می  بینــد.  کــه هــر   خیلی هایشــان ]این گونــه هســتند[، چــون زمانــی درگیــری ایجــاد می  شــود 

کــه هــر مجموعه هــای فقــط خــودش را می  بینــد. نفــی یکدیگــر زمانــی صــورت می  گیــرد 

که این طور نشود؟ کار می  کنید   *شما چه 

کــه شــما مثــلًا در خصــوص عفــاف و حجــاب داریــد تــلاش  کردیــم  کلان والا را برایشــان تشــریح  وقتــی هــدف 

گســترش فرهنــگ عفــاف  می  کنیــد، آن مجموعــه هــم دارد تــلاش می  کنــد، هدفتــان یکــی اســت، هدفتــان 

کامــلًا بایــد  و حجــاب اســت پــس یکدیگــر را نفــی نکنیــد، دشــمن هــم در مقابــل شــما ایســتاده اســت. ]البتــه[ 

توجیــه شــود، مشــکل جبهه ســازی مــا نفــی یکدیگــر اســت، نفــی مجموعه هــا نســبت بــه یکدیگــر اســت، 

نمــادش را شــما در هیئت هــای مذهبــی می  بینیــد، آن می  گویــد هیئــت مــن، ایــن می  گویــد هیئــت مــن.

ــد  ــا هــم دعــوا نمی کننــد؟ هدفشــان مشــخص می  شــود؟ همــه هیئت هــا می  گوین ــه هیئت هــا ب  *چگون

هــدف مــا ارتقــا اســام اســت، بــالا بــردن پرچــم اســام اســت.

 بله همه می  گویند، ولی در عمل این طور نیست.

کــدام هدفشــان ایــن  کنیــم؟ واقعــاً در عمــل همین طــور هســتند، یعنــی در عمــل هــر  کار   *ایــن را چــه 

کنــار همدیگــر  کــه  اســت، امــا اینکــه بــا هــم نمی ســازند و یکجــا نمی نشــینند؛ یعنــی فقــط بــر اســاس هــدف 
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کــه همــه قبــول داریــم، ایــن حرف هــا را همــه قبــول داریــم ولــی مــن  نمی نشــینند، می  گوینــد هــدف را 

ایــن را قبــول نــدارم.

کنند مسئله، جدی است.  نه، به صورت جدی هدف برایشان تعریف شود، به صورت جدی، حس 

قا را قبول ندارم، اشکال دارد؟ *جدی است، می  گوید هدف را قبول دارم ولی این آ

ــدارم، وقتــی یکدیگــر را نفــی می  کننــد، عامــل نفــی  ــا را قبــول ن ــد، اینکــه ایــن آق  الآن همــه همیــن را می  گوین

ــه  ک ــالا ســر هیئتــی اســت  ــاً فــردی ب ــه، واقع ــت اســت، یک وقــت ن یکدیگــر چــه چیــزی اســت؟ یک وقــت منیّ

کــرد. گــره را بایــد بــاز  نبایــد باشــد. ایــن مشــکل اســت، 

*شما آدم ها را هم عوض می  کنید؟

 دیگر وقتی که صلاح باشد و امکان داشته باشد چه اشکالی دارد؟

کند؟ *یعنی آیا ستاد جبهه می  تواند در تشکل ها دخالت 

کــه  کنیــم و خیلــی از اوضــاع را تغییــر دهیــم. مــا همیــن الآن هــم   بــه صــورت غیرمســتقیم می  توانیــم دخالــت 

ــلًا در شهرســتان دامغــان  کنیــم[؛ مث بعضــی جا هــا اختــلاف اســت ]ســعی می کنیــم غیرمســتقیم آن را برطــرف 

گذاشــتن آن شــخص،  کنــار  کــه حــالا بعضــی وقت هــا مســاجد و هیئــت امنــا و دیگــران اختلافاتــی دارنــد، بــرای 

گاه و روشــن می  کردیــم، آن هــا  کــه تأثیرگــذار بودنــد را آ مــنِ امــام جماعــت مســتقیم ورود نمی کــردم، افــرادی 

ورود می  کردنــد. خیلــی هــم محترمانــه، نــه اینکــه خدایــی نکــرده یــک نفــر را بی شــخصیت و بی آبــرو بکنیــم. 

کار مشــکلی اســت. الآن مــن دارم  کار جبهه ســازی  گذاشــت.  کنــار  نــه، خیلــی محترمانــه می  شــود ایــن فــرد را 

کــه مــن  کنــم. مثــل جبهــه جنگــی  تشــریح می  کنــم، چــون میــدان عملیــات نیســت نمی توانــم ]کامــل[ تشــریح 

کاری را  کــه اینجــا چــه  کجاســت و در میــدان تصمیــم بگیــرم  کــه  کامــلًا ببینــم  بایــد نقــاط مختلــف عملیاتــی را 

بایــد انجــام بدهــم.

کردیــد   *مــا تجربــه شــما را می  خواهیــم، شــما در ایــن مــدت چــه جنــس اقداماتــی را در میــدان طراحــی 

کــه ایــن اتفــاق بیفتــد؟

کنیــد در  گاهی هــای لازم را داشــته باشــند. فــرض  کــه افــراد بایــد اطلاعــات و آ یکــی از تجربیــات مــا ایــن اســت 

کــه خــود آقــای رســتمیان تمــام  ــا خــود میگفتنــد[ در ســتاد اســتان  جبهــه مــا عــده ای بد بیــن بودنــد. ]شــاید ب
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کم تریــن منبــع را بــرای شهرســتان خودمــان داشــتیم.  بودجــه را در شهرســتان خــودش مــی آورد؛ بــا اینکــه مــا 

کرده انــد، تصــور می  شــود ]از بودجــه ســتاد اســت[ دیگــر، امــا وقتــی برایشــان  کنیــد منزلــی را هــم تهیــه  فــرض 

کــرده اســت،  گــذار  گــر می  بینــی آنجــا دفتــری تشــکیل شــده اســت، آن را امام جمعــه وا گفتیــم ا کردیــم و  شــفاف 

کــرده اســت. شفاف ســازی  گــر می  بینیــد تجهیــز شــده اســت هیئــت رزمنــدگان تجهیــز  مــا پولــی ندادیــم، ا

کنــد. می  توانــد خیلــی مشــکلات را حــل 

کــه نفــی یکدیگــر را فراهــم  کــه زمینــه مســائلی  کــه داریــم در بحــث جبهه ســازی ایــن اســت  یکــی از تجربیاتــی 

گرفتــه اســت. کارهــای صــورت  می  کنــد از بیــن ببریــم، بــا شفاف ســازی و اطلاع رســانی دقیــق. ایــن یکــی از 

تجربــه دیگــر، مســئله شناســاندن مجموعه هــا بــه یکدیگــر اســت. در بحــث عفــاف و حجــاب وقتــی قــرار 

ــد نشســتی داشــته باشــند و  کــه در ایــن بحــث تــلاش می  کننــد بای گفتیــم افــرادی  شــد آقــای دعایــی بیاینــد، 

گرمســار مجموعه هایــی فعالیــت می  کننــد، در شــاهرود  کردیــم دیدیــم در  دور هــم جمــع بشــوند. وقتــی ورود 

فعالیــت می  کننــد، در دامغــان خودمــان شــناخت داشــتیم، در ســمنان مجموعه هــای متعــددی غیــر از آن 

کــه در ایــن حــوزه فعالیــت می  کردنــد.  کــه مــا می  شــناختیم فعالیــت می  کننــد، افــراد زیــادی  مجموعه هــای 

کنیــم، خودشــان یکدیگــر را بشناســند، ایــن عاملــی  کنــار هــم قــرار بدهیــم؛ یعنــی شناســایی  وقتی کــه آن هــا را در 

ــه. ــاد جبه ــرای ایج ــود ب می  ش

پــس اولیــن مســئله چــه چیــزی شــد؟ زمینه هــای نفــی یکدیگــر را از بیــن بــردن بــا شفاف ســازی؛ دوم شــناختن 

مجموعه هــا نســبت بــه یکدیگــر؛ یعنــی چه بســا وقتــی شــناخت صــورت بگیــرد، هم افزایــی میشــود و آن حرکــت 

کــه مــا در اســتان خودمــان داشــتیم. جبهــه ای شــکل می  گیــرد. ایــن هــم یکــی از تجربیاتــی بــود 

کــه جبهــه را فراهــم می  کنــد، امــا در بحــث آمــوزش فقــط در بحــث  آمــوزش هــم یکــی از بســتر هایی اســت 

ح رشــد هــم بــا اینکــه در اســتان بــه خوبــی اجــرا شــد و حتــی ســال اول  اقتصــاد مقاومتــی برنامــه داشــتیم، طــر

کــه مــا تصــور  رتبــه اول کشــوری را بــه دســت آورد، ولــی عمــلًا خروجــی آن رضایت بخــش نبــود؛ یعنــی بــه هدفــی 

کــه بشــود از ایــن راهــکار  می  کردیــم -کــه جبهــه شــکل می  گیــرد- دســت نیافتــه اســت، ولــی راهــکاری هســت 

کــرد[؛ یعنــی بــا آمــوزش بتــوان جبهــه را هــم شــکل داد. ]اســتفاده 

کجا می  دانید؟ چه جبهه معارض چه جبهه خودمان؟ * نمونه موفق جبهه سازی را 

 در اســتان خودمــان جبهــه معــارض بهاییــت اســت، آنجــا فعــال هســتند و مرکزشــان آنجــا اســت، البتــه قبــل از 
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اینکــه تشــکیلات خاتــم شــکل بگیــرد آن هــا مجموعه هــای شــکل داده بودنــد.

که می  گویید جبهه موفق هستند؟ *چرا شما به آن ها جبهه می  گویید؟ چه ویژگی هایی دارند 

کــه بگوییــم چنــد درصــد موفــق بودنــد، امــا بستر سازی شــان خیلــی موفــق بــود. مــن  وارد عملیــات نشــدند 

کنــم، اولیــن اقدامشــان، اقتصــادی بــود. در منطقــه ای شــصت هکتــار بــاغ ســیب و انــواع  برایتــان تشــریح 

کارهایشــان بــود. )البتــه  کــرده بودنــد؛ ایــن یکــی از  کشــاورزی ایجــاد  میوه هــا را خیلــی منظــم و طبــق اصــول 

کردنــد  ایــن اطلاعــات از طریــق مجموعــه اطلاعــات بــه مــا منتقــل شــد( وقتــی ایــن شــصت هکتــار را آبــاد 

کــه  کــه داشــتند؛ یعنــی چاه هــای غیرمجــاز، تصــرف زمین هایــی  گســترش فعالیت هایــی  کردنــد بــه  شــروع 

بــرای خودشــان نبــوده اســت. در ادامــه چــون منطقــه، خــوش آب وهــوا بــوده اســت، تصمیــم بــه ســاخت 

کننــد و آمــوزش و  ســوئیت هایی بــا تعــداد انبــوه داشــتند. بــرای اینکــه تمــام بهایی هــای جهــان را اینجــا جمــع 

هدایــت و راهنمایی شــان اینجــا بیایــد.

کــه جبهــه معــارض، خــوب خــودش را ایجــاد و تقویــت   وقتــی آدم ایــن نــگاه و ایــن فکــر را می  بینــد، میفهمــد 

کــه داریــم همیــن بحــث اســت،  گامشــان اقتصــادی بــوده اســت. مــا الآن یکــی از ضعف هایــی  می  کنــد. اولیــن 

کار می  کننــد؟ اول پایه هــای اقتصــادی را  کمبــود منابــع مالــی می  نالنــد. آن هــا چــه  واقعــاً دبیــران اســتانی از 

کــه می  گوینــد مــا بهایی هــای جهــان را جمــع  محکــم می  کننــد. بعــد بحــث آمــوزش برایشــان اهمیــت دارد 

کنیــم اینجــا و آموزششــان بدهیــم. وقتی کــه مــا ایــن را می  بینیــم در ایــن زمینــه نقص هایــی داریــم، در بحــث 

گاهی بخشــی، ایــن دو. ــی و آمــوزش و آ منابــع مال

*دیگر چه جبهه ای موفق بودند؟

 در جبهه معارض؟

کار گروه ها، مجامع. * فرقی نمی کند، در استانهای دیگر، در 

بــا  و  آوردنــد  تشــریف  خواجه پیــری  آقــای  اســت.  بــوده  موفــق  قرآنمــان  کار گــروه  گفــت  می  شــود  تقریبــاً   

پیگیری هــای مداومشــان جامعــه قرآنــی امــام عصــر را شــکل دادنــد. همــه فعــالان قرآنــی را در شــهر های بــزرگ 

ــی بعضــی از  کنــد شــده اســت، ول ــد. البتــه بعضــی جا هــا حرکــت  کردن مثــل ســمنان، دامغــان، شــاهرود جمــع 

کــه  کــه البتــه مــا در تعریفــی  شــهر ها فعالیــت خیلــی خــوب اســت. مســجد تــراز را شــکل دادنــد، ایــن تشــکیلاتی 

ــا  ــد ت ــما می  گویی ــه، ش ــت. بل ــازی نیس ــت، جبهه س ــازی اس ــن متشکل س ــود؟ ای ــزی می  ش ــه چی ــن چ ــم ای کردی
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متشکل ســازی نکنیــم، جبهــه شــکل نمی گیــرد.

که نباید تشکل، تشکیل بدهیم. * متشکل سازی را ما نباید بکنیم، ما در ستاد جبهه هستیم، ما 

 چرا؟

*چون به خودمان وابسته می  شوند.

کــه تعــدادی از خانم هــا  نــه اتفاقــاً، یادشــان می دهیــم. یــک نمونــه ]را برایتــان مثــال بزنــم[، متوجــه شــدیم 

می  کردنــد  دعــوت  ازآنجایی کــه  کردیــم؟  شناســایی  را  این هــا  کجــا  از  می  کننــد.  فعالیــت  مســجدی  در 

بــرای ســخنرانی. بعــد دیدیــم ایــن خانــم اســتاد دانشــگاه اســت و توانمنــدی در بحــث آمــوزش هــم دارد. 

ــه  ــن و...، ب کار را بک ــن  ــداز، ای ــواده راه بین ــوزش خان ــکیلات آم ــا تش ــما اینج ــم ش گفتی ــم  کردی ــی اش  راهنمای

کار مــا اســت؛ یعنــی در حــد راهنمایــی و  کارهــا را نکنیــم؟ متشکل ســازی هــم  ســرعت پیگیــر شــد. چــرا مــا ایــن 

کنیــم، بگوییــم ایــن تشــکیلات  ع وابســتگی برایــش ایجــاد  دســت گیری، نــه اینکــه وابســتگی مالــی و همــه نــو

کــم. جبهــه ســتاد ســمنان  ــا ایــن نیرو هــای  کردیــم، ایــن اصــلًا در راســتای جبهــه نیســت، آن هــم ب را ایجــاد 

کــه یکــی مشــغول ثبــت اســت و دو تــای دیگــر هــم خیلــی درگیــر هســتند. یکــی دو تــا ســرباز  ســه تــا نیــرو دارد 

کــه ســرباز ها هــم یکــی خــوب در می  آیــد، یکــی توانمنــد نیســت، یکــی به هرحــال در خانــواده مرفــه  می دهیــم 

کار مــا نیســت، زمانــی  کــه وجــود دارد. اینکــه شــما می  فرماییــد  تربیــت شــده اســت. این هــا مشــکلاتی اســت 

کنیــم. نــه، متشکل ســازی هــم بــه نظــر مــن  کــه بخواهیــم همــه آن تشــکل را خودمــان اداره  ]صحیــح[ اســت 

کار مــا اســت[. الآن در اســتان ســمنان در  کار مــا اســت. متشکل ســازی، شبکه ســازی، جبهه ســازی ]همــه 

مرحلــه شبکه ســازی هســتیم. بــه نظــر مــن هنــوز جبهــه را شــکل ندادیــم. در ایــن خصــوص هیــچ وقــت ادعــا 

گــر اطلســمان شــکل بگیــرد می  توانیــم در بخشــی از اســتان ســمنان جبهــه را شــکل بدهیــم. نداریــم. امســال ا

*از آینده جبهه در استان چه تصویری دارید؟

 آینده را خوب می  بینم.

*تصویرش چگونه است؟

کردنــد،   بــا توجــه بــه اینکــه در یکــی دو ســال اخیــر خیلی هــا بــه ســتاد مردمــی جبهــه فرهنگــی شــناخت پیــدا 

کــه ایجــاد شــده اســت، این هــا همــه ســرمایه های  گرفتــه اســت و اعتماد هایــی  کــه صــورت  حمایت هایــی 

کــه مــا  کنــد، همیــن  کمــک  معنــوی اســت. حــالا پــول نداریــم ولــی همیــن اعتمــاد عمومــی جامعــه می  توانــد 
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ــا ایــن ســخنران را مــن می  خواهــم. آقــا اینجــا  می بینیــم یکــی مشــکل دارد ســریع می  آیــد جبهــه فرهنگــی، آق

کــه اقبالــی بــه ســتاد  کار را می  خواهــم انجــام دهــم. شــما چــه چیــزی می  گویــی؟ این هــا نشــان می  دهــد  ایــن 

کــه مــا بــه شــورای راهبــردی هــم  کــردم  مردمــی هســت و ایــن نوید بخــش آینــده درخشــان اســت. البتــه عــرض 

کننــد ان شــاءالله بهتــر می  شــود.  گــر بتواننــد فــردی توانمند تــر، جوان تــر و... پیــدا  کــه ا ایــن مســئله را ســپردیم 

کار بــه همیــن لنگان لنــگان پیرمــردی مــا پیــش میــرود. گــر نــه  ا
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بیان نکات و ملاحظات
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قایزارع جنابآ

 معاون شناسایی و شبکه سازی ستاد مردمی جبهه فرهنگی-اجتماعی 

انقلاب اسلامی استان مازندران
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بسم الله الرحمن الرحیم

کــه ذهنمــان بــه همدیگــر نزدیــک شــود و منظــور همدیگــر را بهتــر متوجــه  * در ابتــدای بحــث بــرای ایــن 

گــر  شــویم، تقریــری از واژه هــای جبهه ســازی، تشکل ســازی، جریان ســازی و شبکه ســازی بفرماییــد و ا

کــه داریــد را توضیــح بدهیــد.  تفاوتــی یــا نکاتــی بیــن این هــا می بینیــد و تعریف هایــی 

کــه دور هــم جمــع می شــوند؛ ایــن افــراد قبــلًا در  گفــت »تشــکل« یعنــی افــرادی  بــه صــورت خلاصــه بایــد 

واحــد  ع  موضــو یــک  ذیــل  الآن  ولــی  داشــته اند،  تخصص هایــی  مختلــف  کاری  و  موضوعــی  عرصه هــای 

دور هــم جمــع می شــوند. فلــذا جغرافیــای اثرگــذاریِ این هــا یکــی می شــود. از طرفــی هــم تولیدکننــده ایــن 

ــه در  ک ــا مجموعه هایــی  ــراد ی ــا در »شبکه ســازی«، اف تشــکل ها می تواننــد فعــالان عــادی فرهنگــی باشــند. ام

ع واحــدی  کار هســتند، بــا حفــظ تخصــص قبلــی خــود، بــرای موضــو موضوعــات و بســترهای مختلــف در حــال 

کمــک و هم افزایــی می کننــد و در آن طرحــی نوشــته می شــود. »جنبــش« بــه ایــن صــورت اســت  بــه همدیگــر 

ع یــا مســئله اجتماعــی خــاص  گســتره زمانــی بلندمدتــی را دنبــال نمی کنــد و ناظــر بــه یــک موضــو کــه معمــولًا 

کــه  ــان« بحثــی اســت  ــه آن مســئله، جنبــش تمــام می شــود. »جری گرفتــن نســبت ب ــا پاســخ  اســت و معمــولًا ب

ح می شــود و لزومــاً بــه نمــود عینــی و خارجــی ملمــوس منتهــی نمی شــود. طــراح »جریــان«  در بلندمــدت مطــر

ــه منصــه ظهــور برســاند، معمــولًا  ــد آن را ب ــه بتوان ک کســی  ــی محقق کننــده آن و  معمــولًا نخبــگان هســتند. ول

تریبون دارهــا و صاحبــان نفــوذ در جامعــه هســتند. »نهضــت« بــا جریــان رابطــه نزدیکــی دارد و معمــولًا از جنــس 

مباحث ایجابــی اســت، نــه ســلبی. معمــولًا عالی تریــن ســطوح فرماندهــی، »نهضــت« را تعریــف می کننــد، 
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کارهــا، توســط  از منابــع دینــی اســتخراج می کننــد، بــر روی آن دســت می گذارنــد و هدایتــش می کننــد. ایــن 

مجموعه هــای خُــرد اتفــاق نمی افتــد. »نهضــت« عمومیــت دارد. »جریــان«، »تشــکل« و حتــی »جنبش «هــا و 

»تکانه«هــا می تواننــد در بســتر »نهضــت« وجــود داشــته باشــند. »جبهه ســازی« اســتفاده از همــه ظرفیت هــا و 

ــت.  کلان اس ح  ــر ــک ط ــرای ی ــرای اج ــف، ب ــراد مختل ــکل ها و اف ــای تش قالب ه

* لطفاً توضیحاتی دربارهتجربه های موفق خودتان در حوزه جبهه سازی بدهید.

کنــم که البته اســتان های  بــرای تجربــه موفــق می توانیــم بــه بحــث شــهدای غــواص در اســتان مازندران اشــاره 

گرفــت؛ چــون یــک بــرش زمانــی  دیگــر هــم میزبــان ایــن شــهدا بودنــد. ایــن را می تــوان یــک جنبــش در نظــر 

محــدود داشــت و اســتمرار نداشــت. افــراد و ظرفیت هــای مختلــف دور هــم جمــع شــدند و توانســتند آن هــدف 

کوتــاه بــود. بعــد هــم لزومــاً پیگیــری نشــد.  کننــد. هــدف  عملیاتــی را محقــق 

گرفــت  کتــاب بــه ایــن صــورت شــکل  کنیــم. شــبکه  کتــاب اشــاره  در مــورد شبکه ســازی می توانیــم بــه شــبکه 

کتــاب در اســتان مازنــدران شناســایی شــدند و بــه صــورت تک تــک 4-3  کــه در ابتــدا 4-5 نفــر اصلــی بحــث 

کتــاب وارد می دانســتند، راهکارهــا و  کــه بــه بحــث  کــدام برگــزار شــد. نظراتشــان، آســیب هایی  ــا هــر  جلســه  ب

ظرفیت هــا احصــا شــد. بعــد، این هــا دو بــه دو بــا هــم آشــنا شــدند. وقتــی بســتر مناســب شــد. ایــن 4-5 نفــر را 

کارهایــی تعریــف  کردیــم و چندیــن جلســه هــم بــا حضــور همــه ایــن عزیــزان برگــزار شــد. بعــد،  دور هــم جمــع 

شــد، آسیب  شناســی هایی شــد و ظرفیت هــا شناســایی شــد. ســرریز آسیب شناســی، ظرفیت شناســی و ارائــه 

کار می کننــد  کتــاب  کــه در زمینــه  کــه ســراغ دوســتانی  راهــکار از ایــن جمــع چنــد نفــره بــه ایــن شــکل شــده اســت 

کنیــم و آن هــا  کارهــای آن هــا را آسیب شناســی  می رویــم و می توانیــم بــه آن هــا مقــداری راهــکار بگوییــم، 

کتــاب باشــیم الحمــدلله. مثــلًا بــرای  حقیقتــاً اســتقبال می کننــد. فلــذا مــا هــم می توانیــم نیــروی مولّــد و مــروج 

کــه  ــی مثــل انســان 250 ســاله، ســراغ ایــن دســت دوســتان رفتیــم. صحبت هایــی شــد  کتــب عقیدت مطالعــه 

ــرای ترویــج  کــه دارنــد، ظرفیتشــان را ب کنــار آن بحث هایــی  باعــث شــد حتــی آن هــا تغییــر مســیر بدهنــد و در 

کار بیاورنــد و ایــن شــد  کتــب عمومــی مثــل ادبیــات داســتانی، زندگینامه هــا و چیزهــای غیرتخصصــی پــای 

شــبکه. 

گــر بخواهیــم  کــه معمــولًا ا امــا در بحــث جبهه ســازی، در ابتــدا بایــد ارتبــاط وســیع بــا بدنــه جبهــه داشــته باشــیم 

ایــن ارتبــاط را از غــرب تــا شــرق اســتان بــا افــراد و مجموعه هــای مختلــف بگیریــم خیلــی طــول می کشــد و 

کــه بعضــاً  کــه خــود ایــن افــراد و مجموعه هــا از مــا مطالبــات و توقعــات زیــادی هــم دارنــد  ایــن در حالــی اســت 
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ــق  ــرای تحق ــا ب ــه م ک ــد  ــن ش ــر ای ــم ب ــذا تصمی ــویم. ل ــواران می ش ــن بزرگ ــات ای ــات و مطالب ــق منویّ ــر تحق درگی

جبهه ســازی، بــه ســتادهای شهرســتانی روی بیاوریــم و الآن تقریبــاً در هشــت شهرســتان اســتان مازنــدران 

ــام  ــتان ها انج ــر در شهرس ــرد و جزئی ت ــورت خ ــه ص کار را ب ــا  ــت و آن ه ــه اس گرفت ــکل  ــتانی ش ــتادهای شهرس س

می دهنــد.

* یعنی این تجربه موفق شما در حوزه جبهه سازی است؟

نه، ما در حال ایجاد شرایط و مقدمات جبهه سازی هستیم.

که می چینید، به نظرتان به جبهه سازی نزدیک می شوید؟ * یعنی شما با این ساختار درختی ای 

بتوانیــد  و  باشــید  داشــته  بهتــری  تصمیم گیــری  بشناســید،  را  مســائل  و  ظرفیت هــا  اینکــه  بــرای  لاجــرم 

کنیــد. البتــه جبهــه همیشــه موجــود اســت؛ بلکــه  کنیــد، بایــد بتوانیــد بدنــه جبهــه را درگیــر  جبهه ســازی 

ــد. چــون  کــه جهت هــای مختلفــی دارن ــه فلش هایــی اســت  کــردن و ســازمان دادن ب جبهه ســازی، متشــکل 

ح جلــو  کــه در آن ظرفیت هــای مختلــف در راســتای تحقــق یــک طــر جبهــه بــه مفهومــی اطــلاق می شــود 

می آینــد. 

کار شما با تشکل سازی چیست؟ * فرق این 

کار نیســت.  ع دومــی در  ع می کننــد و موضــو ج یــک موضــو افــراد همــه ظرفیتشــان را خــر در تشکل ســازی 

کــه شــما در تشــکل ظرفیتــی داریــد. مثــلًا یــک تشــکیلات دانش آمــوزی را در نظــر  بحــث بــه ایــن صــورت اســت 

کســی  ــراز انقــلاب اســلامی هســتند.  ــد. در ایــن تشــکیلات دانش آمــوزی همــه در حــال تربیــت نیــروی ت بگیری

کســی  کــه بخواهــد آنجــا هــم بگــذارد. امــا شــما ممکــن اســت طرحــی داشــته باشــید و  تخصــص دیگــری نــدارد 

کنــد... ایــن  کمــک  کــه مســجد دارد هــم  کســی  کنــد،  کمــک  ح بــه شــما  کــه تخصصــش رســانه اســت در ایــن طــر

یــک جبهــه اســت.

* بــه نظرتــان فضــای جبهه ســازی در اســتان مازنــدران قبــاً چگونــه بــوده اســت؟ الآن چطــور اســت؟ و 

در آینــده چگونــه خواهــد بــود؟

کنــار  گوشــه و  قبــلًا بــر محــور شناســایی فعــالان، ظرفیت هــا و بعضــاً حمایــت از آن هــا می چرخیــد. نهایتــاً در 

کــه فهــم درســتی  ح شــد  دوره هــای توانمندســازی برگــزار می شــد. بعــد ایــن ســؤال بــه شــکل جدی تــری مطــر

کــه در اســتانمان وجــود داشــت، بــه متــون  از جبهــه و جبهه ســازی نداریــم. مــا هــم بــه ســبب ضعــف تئوریکــی 
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ــا مــا درســت فهمیده ایــم؟ بــه  ــا جبهه ســازی همیــن اســت؟ آی کــه آی کنــد  ــا ســتاد خــودش فهــم  روی آوردیــم ت

کردیــم. این هــا منجــر بــه  خاطــر همیــن در دوره اول ســتاد خودمــان، یکســری متن خوانــی و مباحثــه را شــروع 

گرفتــه شــود. مقــداری هــم بــه خاطــر خــود تهــران بــود و در مقاطــع مهمتــر از  کارگروه هــا جدی تــر  کــه  ایــن شــد 

ــد. ــه حاشــیه افتادن کارگروه  هــا ب گرفتــه شــد و  ــر  ــی جدی ت آن، عملیات هــا خیل

کــرد و چــه موضوعاتــی را  کار  کــه واقعــاً جبهــه چیســت و چطــور بایــد  ح اســت  الآن ایــن خــأ معرفتــی بیشــتر مطــر

کــه الآن دوســتان بــه فکــر ایــن هســتند  کــرد. ایــن باعــث شــده اســت  بایــد بــه عنــوان مســائل اولویــت دار دنبــال 

کننــد. کــه وزن جلســات علمــی و معرفتــی ناظــر بــه چیســتی جبهــه و چگونگــی تحقــق جبهــه را مقــداری بیشــتر 

گــر خــود تشــکل ها بــه خاطــر مشــکلات مالــی بــه ســراغ اســتقلال مالــی برونــد، بــه نظــرم در بحث هــای  در آینــده ا

کار ســازمانی و  معرفتــی بــه خــأ می رســند و فکــر می کنــم در آینــده جبهــه، تشــکل های بیشــتری از جهــت 

کــه بتوانیــم روی جبهــه  تشــکیلاتی و جبهــه ای، ســراغ خاتــم می آینــد و ایــن بســتر بیشــتر فراهــم می شــود 

دســت بگذاریــم.

کــه می شــد حــول آن جبهــه تشــکیل داد،  کــه مــا در اســتان خودمــان، مــوارد متعــددی داشــته ایم  از ایــن جهــت 

بــه نظــرم ظرفیــت جبهــه اســتان مازنــدران خیلــی بــالا اســت. مثــلًا در بحــث مرکبــات در اســتان مازنــدران در 

ســال اخیــر بــه خاطــر شــرایط آب و هوایــی، میــزان زیــادی از ایــن مرکبــات تلــف شــد واقعــاً جبهــه می توانســت 

بــه اینکــه ایــن مرکبــات تبدیــل بــه فرآورده هایــی مثــل آبمیــوه شــود، بیایــد و کمــک بدهــد. ولــی معمــولًا مغفــول 

کــه الآن  واقــع می شــود و همیــن قضیــه هــم امســال بــرای بحــث برنــج و چــای وجــود دارد. متأســفانه مشــکلی 

کار می کننــد تــا مســائل عینــی و  کــه تشــکل های فرهنگــی مــا بیشــتر بــر ســر مســائل انتزاعــی  داریــم ایــن اســت 

کــرد. ملمــوس. ایــن تغییــر فهــم هــم قطعــاً فرآینــد جبهه ســازی را بــا یــک وقفــه زمانــی جــدی مواجــه خواهــد 

کارهــا بایــد در آن انجــام شــود؛ یکــی از  کــه یکســری  * شــما فرمودیــد فرآینــد جبهه ســازی فرآینــدی اســت 

کار دیگــری بایــد انجــام بدهیــم؟ کارهــا تعمیــق فکــری و بررســیِ فکــری اســت؛ دیگــر چــه  آن 

کوچــک تعریــف شــود و  بایــد خودبــاوری در مجموعه هــا شــکل بگیــرد. بــه نظــرم در ابتــدا بایــد چنــد عملیــات 

افــراد مجموعــه، این هــا را انجــام دهنــد تــا ببیننــد می تواننــد انجــام دهنــد و مؤثــر باشــند. بایــد اقنــاع فکــری 

کــه مدعیــان فرهنگــی زیــادی وجــود دارد. بنابرایــن نبایــد از بــالا  صــورت بگیــرد؛ مخصوصــاً در اســتان مازنــدران 

کــه پاییــن حــرف نــدارد، ولــی وقتــی پاییــن خــودش  بــه پاییــن باشــد؛ چــون بــالا بــه پاییــن بــرای جایــی اســت 

کار آورد. صاحب نظــر اســت، بــه ایــن راحتــی نمی شــود مجموعه هــا را پــای 
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کــه بایــد انجــام  کارهایــی اســت  نشــان دادن نمونه هــای موفــق در اســتان های مختلــف هــم یکــی دیگــر از 

بشــود.

کجا است؟ که الآن در ذهن شما است مربوط به  * الگوهای موفقی 

ــی  ــه بعض ک ــت  ــن اس ــی در اربعی کار جمع ــود،  ــده می ش ــه دی ک کاری  ــت  ــم. نهای ــه ای ندیده ای کار جبه ــدان  چن

مــرزی، غالبــاً  اســتان های  یــا در  اســتان همــدان  مثــلًا  کننــد.  ایجــاد  توانســته اند ســروصدایی  اســتان ها  از 

کننــد. البتــه ممکــن اســت تشــکل باشــد، نــه جبهــه، ولــی  توانســته اند مجموعه هــای مختلــف را ســازمان دهی 

کوچکــی از یــک جبهه ســازی اســت. در شبکه ســازی، شــما معمــولًا مجموعه هایــی را دور هــم می آوریــد  نمونــه 

گــر ایــن مجموعه هــا بخواهنــد فعالیتــی را ذیــل یــک شــبکه، مثــلًا شــبکه مســاجد انجــام دهنــد، نیــاز بــه ایــن  و ا

کــه برونــد دنبــال یــک مجموعــه یــا یــک ســازمان یــا یــک مســئول و از ظرفیــت آن هــا اســتفاده  پیــدا می شــود 

کننــد. ولــی در بحــث اربعیــن، ظرفیت هــای دولتــی و مردمــی بــا هــم ادغــام می شــوند و ایــن بــه مفهــوم جبهــه 

گســتره خیلــی شــامل تر و بزرگتــری اســت. گســتره آن هــم معمــولًا  ــر می شــود و  نزدیک ت

گر نمونه موفقی بخواهید مثال بزنید چیست؟ * در جبهه دشمن ا

کــه از طریــق  کشــور را زیــر ســؤال می بــرد. بحث هایــی  کارآمــدی  کــه بــه نظــام می شــود و  نقدهــا و شــبهاتی 

کــه شــبهه واحــد دارنــد و از راه هــای مختلــف تقویــت می کننــد.  گاهــی می بینیــم  دشــمن مدیریــت شــده اســت و 

کــه داشــته اند از طریــق رســانه ها اســت.  کــه مــا می بینیــم. ظاهــراً عمــدهٔ بُــردی  یــا همیــن تهاجم هــای فرهنگــی 

یعنــی توانســته اند بــه یــک مفهــوم مشــترک برســانند. بــه یــک پذیــرش مشــترک برســانند. مثــلًا در بحــث لــوازم 

کــه دارنــد توانســته اند مــردم را بــه یــک پذیــرش و بــاور عمومــی  آشــپزخانه یــا مُــد لبــاس، از طریــق رســانه  هایی 

کــه  گرفته انــد. البتــه مشــکل آن هــا ایــن اســت  برســانند. از طرفــی راهــکار نقش آفرینــی هــم بــرای مــردم در نظــر 

ح  هــا و  نگاهشــان بــا نــگاه مــا فــرق می کنــد؛ شــاید مــردم لزومــاً دلــداده آن مفاهیــم نباشــند و فقــط مجریــان طر

برنامه  هــای آن هــا می شــوند.

* یعنی مردم دلداده رفتار ما هستند؟ 

کــه یــک جــوان دچــار مفهــوم بحــران هویــت اســت، یعنــی همیــن دیگــر؛ یعنــی  شــما وقتــی نــگاه می کنیــد 

ــی  ــا مثــلًا در ظاهــر یکســری از حلال هــا و حرام هــا را رعایــت نمی کنــد، ول ظاهــرش شــبیه جبهــه حــق نیســت ی

کــه وجــود دارد و  کــه همچنــان، در باطــن و در دل محبت هــا و اعتقاداتــی دارد. همیــن بحرانــی  می بینیــم 

کــه جبهــه ایــن طــرف بــر مفاهیــم درونــی اســتوار  همیــن دوگانگــیِ بیــن ظاهــر و باطــن، نشــان دهنده ایــن اســت 
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ــر روی مفاهیــم ظاهــری و رفتار هــا اســتوار اســت.  اســت و جبهــه باطــل ب

* فرق جبهه با جریان چیست؟

جریان لزوماً به منصه ظهور نخواهد رسید.

که مانع جبهه سازی نباشد؟ کاری باید بکنند  * ستادها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ چه 

معمــولًا ســتادهای مختلــف از مجموعه هایــی حمایــت می کننــد و از مجموعه هــای زیــاد دیگــری حمایــت 

توجــه می رســند،  قابــل  و حرکــت  رشــد  یــک  بــه  و  رشــد می کننــد  از مجموعه هــا  بعضــی  وقتــی  نمی کننــد. 

کــه  می گوینــد  یعنــی  می دهنــد.  دســت  از  را  خودشــان  خودبــاوری  هســتند  کوچک تــر  کــه  مجموعه هایــی 

کننــد، چقــدر توانســتند بنــر در ســطح شــهر بزننــد، چقــدر  عجــب! این هــا چقــدر توانســتند بحث هــای مالــی جــور 

کننــد. توانســتند مجموعــه و ســازمان ها را دور هــم جمــع 

گــر بخواهیــم بــر  کــه مــا معمــولًا یــک منبــع مشــترک بــرای اقنــاع افــراد مختلــف نداریــم. ا مانــع دیگــر ایــن اســت 

کنیــم، عــده ای بــا او موافــق و عــده ای مخالف انــد.  کارشــناس یــا صاحب نظــر خــاص ســرمایه گذاری  ســر یــک 

کــه  ک برســیم. تنهــا جایــی  بــه نظــر مــا در بحــث برداشــت از مبانــی دینــی هــم نمی توانیــم بــه یــک اشــترا

ک برســیم و بتوانیــم اهرم هــای جبهــه را بــر ســر پذیــرش بــر روی اینکــه از ایــن منبــع  می توانیــم بــه اشــترا

کنــد و  کار انجــام می دهــد تعریــف  کــه جبهــه روی آن  کنیــم تــا آن یــک نفــر، جبهــه و موضوعــی را  پیــروی 

کنــد، خــود حضــرت آقــا و خــود حضــرت امــام اســت. متأســفانه مــا فعــلًا از آن جایــگاه فاصلــه داریــم  اســتخراج 

کــم اســت.  کــه حا کــه حضــرت آقــا را بــه عنــوان امــامِ نظــری و محتوایــی بپذیریــم، نــه صرفــاً یــک امــام سیاســی 

کــه  کســی نیــاز اســت  صددرصــد امــام بــه جبهــه نیــاز دارد. البتــه در اســتان، نیــاز بــه امــام وجــود نــدارد؛ بلکــه بــه 

کنــد. کنــد و نظــارت  نظــرات را توزیــع 
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بیان نکات و ملاحظات
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قایصرامی جنابآ

فعال فرهنگی-رسانه ای
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بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف جبهه:

که شامل: که برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند و دارای ویژگی هایی هستند  مجموعه های 

کار مناســب بیــن افــراد، معرفــی دســتاوردها  کــردن در عیــن هماهنگــی، تقســیم  ع و چنــد لایــه بــودن، عمــل  تنــو

و هدف گــذاری دقیــق میباشــند.

نکتــه مهــم در تعریــف جبهــه: جبهــه در مقابــل یــک جبهــه مخالــف شــکل می گیــرد و تقابــل، مهم تریــن هــدف 

جبهــه اســت.

فرق جبهه با تشکل: 

 جبهه در مقابل جبهه دیگری قرار می گیرد اما تشکل خیلی دنبال طرف مقابل نیست.1.

2. تشکل مأموریت سازمانی دارد.

3. تشکل مأموریت محور است و جبهه هدف محور.

4. در ســاختار جبهــه بر خــلاف تشــکل، هماهنگــی بیــن افــراد ناشــی از دســتورات رســمی نیســت. خیلی هــا 

ــی خودشــان ادعایــی  کننــد ول ممکــن اســت در جبهــه ای باشــند و در جهــت اهــداف مشــترک جبهــه فعالیــت 

ندارنــد مثــلًا در جبهــه فرهنگــی خیلــی از مــردم، بــدون اینکــه دســتوری بگیرنــد در راســتای اهــداف جبهــه 
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ــا جبهــه مخالــف هســتند. امــا اینکــه در  گاهانــه و در تقابــل ب فعالیــت می کننــد و بــه صــورت خودانگیختــه و آ

ــد.  ــی ندارن ــد و ادعای ــاً نمی دانن ــد لزوم ــرار دارن ــه ق ــن جبه ــای ای کج

یــا مثــلًا یــک ســرباز بســیجی در دوران دفــاع مقــدس دشــمن را می شناســد و حــول محــور یــک هــدف مشــترک 

کجــای جبهــه قــرار دارد؟ نمی دانــد و ادعایــی نــدارد. گــر بپرســید بــه لحــاظ موقعیــت مکانــی  می جنگنــد امــا ا

تعریف جریان و فرق آن با جبهه:

در جریــان یــک خــط ســیر و هدفــی وجــود دارد امــا بــر خــلاف جبهــه، تقابــل جــزء مفهــوم ذاتــی آن نیســت. البتــه 

کنــار هــم یــک جبهــه  جریــان میتوانــد جزئــی از جبهــه باشــد، تشــکل ها می تواننــد جزئــی از جبهــه باشــند یــا در 

را تشــکیل دهنــد.

ع و هماهنگــی  کار، تنــو مثــال: جریــان فکــری اصلاحــات یــا لیبــرال غربگــرا. مثــلًا در جریــان اصلاحــات تقســیم 

در مفهــومِ جبهــه وجــود نــدارد. 

ــی  ــم هماهنگ ــا ه ــاء ب ــاً اعض ــی لزوم ــود ول ــدف می ش ــه ه ــوط ب ــه مرب ک ــود  ــروع می ش ــل ش ــدف تقاب ــا ه ــه ب جبه

ســازمانی ندارنــد.

کــه دشــمن دارد می آیــد ســریع ســنگربندی می کردنــد و آمــاده  گــر مید یدنــد  مثــلًا در جنــگ دفــاع مقــدس ا

می دیدنــد. را  دشــمن  چــون  می شــدند  عملیــات 

شورا و جبهه:

آیا شورای هماهنگی تبلیغات اسامی می تواند یک جبهه باشد؟

خیــر شــورا یــک تشــکیلات اســت و بــرای هماهنگــی یــک ســری امــور و اجــرای آن هــا تشــکیل شــده و ذات مقابلــه 

ــرای  ــاً ب ــی ذات کننــد ول ــه  ــا آن مقابل کــه بخواهنــد ب در آن خیلــی پررنــگ نیســت. شــاید موقعیت هایــی هســت 

هماهنگــی دســتگاه های مختلــف تشــکیل شــده اســت. 

قرارگاه و جبهه:

قرارگاه های جنگ نرم چه ویژگی ای دارند؟

یکســری  خــود  اصلــی  مفهــوم  در  قــرارگاه  اســت.  شــده  کــه دســتمالی  شــده  اســتفاده  قــدر  آن  لفــظ  ایــن  از 

یــک  بــرای انجــام  ایــن مجموعه هــا می آینــد  کــه خودشــان مأموریت هایــی دارنــد.  مجموعه هایــی اســت 
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کنــار هــم جمــع  کــه در چهارچــوب مأموریــت ذاتی شــان می گنجــد، در یــک  جایــی  مأموریــت مشــترک دیگــری 

کــه آنجــا اســمش قــرارگاه اســت. می شــوند و بــا هــم هماهنــگ می شــوند 

مثــلًا نیــروی زمینــی مأموریــت ذاتــی خــودش را دارد، نیــروی هوایــی مأموریــت ذاتــی خــودش را دارد. حــالا یــک 

کشــور پیــش می آیــد مثــلًا تهدیــدی اتفــاق افتــاده اســت. ایــن دو با هــم بــرای مقابلــه  مأموریــت ویــژه در جنــوب 

کــه نیروهــای مختلــف می آینــد در  ــا مثــلًا مأموریتــی بــرای ســازندگی قــرارگاه تشــکیل می دهنــد  ــا آن تهدیــد ی ب

یــک  جایــی با هــم جمــع می شــوند و هماهنــگ می شــوند بــرای مأموریــت جدیــد ســازندگی.

نکته:

ــد، یکــی تشــکل دارد  کردن ــا فعالیتشــان را شــروع  ق گروه هــای مختلــف بعــد از دســتور حضــرت آ اینکــه 

کــه جبهــه هســتند درســت اســت یــا نــه؟ یکــی قــرارگاه دارد و همــه مدعــی هســتند 

همه این ها جزئی از جبهه هستند. همه ما جزئی از جبهه هستیم، در مقابل یک دشمن. 

البتــه جبهــه انقــلاب مراتــب دارد و می توانــد در موضوعــات مختلــف، در محــدوده جغرافیایــی مختلــف و 

کنــد.  حیطه هــای مختلــف فعالیــت 

سازمان و جبهه:

آیا سازمان تبلیغات می تواند یک جبهه باشد؟

ــر  ــی را ب ــک مأموریت ــلاب ی ــه انق ــد در جبه ــت بیای ــن هس ــه ممک ک ــت  ــازمان اس ــک س ــات ی ــازمان تبلیغ ــر س خی

گــر خــودش بخواهــد می توانــد جزئــی از جبهــه باشــد. عهــده بگیــرد و ا

قــا بــرای تبدیــل نشــدن بــه یــک ســازمان چــه وجهــی داشــت؟ آیــا ســازمان شــدن در تقابــل بــا جبهــه  نقــد آ

شــدن هست؟

خیــر، آقــا فرمودنــد ســازمان خودتــان را بــزرگ نکنیــد. مناســبات ســازمانی بــه معنــای مناســبات بوروکراتیــک و 

کم بهــره  کارهــای فرهنگــی مســلط نکنیــد. در جبهــه، فرآیندهــای اداری طولانــی  کاغذبازی هــای اداری را بــر 

گاهــی عمــل می کنــد و ســازمان بــر اســاس دســتورالعمل. نداریــم. چــون جبهــه بــر اســاس خودآ

در جنــگ ســرد هــم همین طــور اســت. مــا هــم جنــگ جبهــه ای داشــتیم و جنــگ ســازمانی هــم داشــتیم. در 

کنــد ایــن یعنــی  کــه بایــد روزانــه مثــلًا ســیصد تیــر شــلیک  جنــگ ســازمانی بــه فــرد مأموریــت داده می شــود 
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کــه مــدل جنــگ ســازمانی  وقتــی تیرهــا تمــام شــد اســلحه را زمیــن می گــذارد. ایــن مــدل از جنــگ هــم هســت 

کــه ســازوکارهای اداری بــر آن مســلط اســت. حتــی در جنــگ تحمیلــی خودمــان هــم برخــی  بوروکراتیــک اســت 

از مجموعه هــا درگیــر ایــن مــدل بودنــد درحالی کــه ذات جبهــه خــود انگیختگــی اســت. یعنــی دشــمن را رصــد 

کــردن هــدف بــدون اینکــه لزومــاً دســتور شــخصی از مافوقــی بیایــد هــدف دنبــال می شــود. کــردن و دنبــال 

آنچه آفت محسوب می شود غلبه روابط سازمانی بر روابط جبهه ای است. 

قطعاً در جبهه هم سازمان و سازمان دهی داریم. اما سازمان را با سازمان دهی نباید اشتباه بگیریم.

سازمان یک نوعی از سازمان دهی هست.

ذات تعریف جبهه مقابله با دشمن است. 

کتیک ها و روش های سازمان دهی آن ها با هم فرق می کند.  شیوه ها، تا

تعریف سازمان و سازمان دهی:

ع از ســازمان دهی اســت. ســازمان دهی بــه شــیوه های مختلفــی می توانــد انجــام شــود. یــک  ســازمان یــک نــو

گونه هــای دیگــر ســازمان دهی هــم وجــود دارد. مثــل مــدل  نوعــی از ســازمان دهی، سازمان ســازی اســت. 

کــه  کــه آقــا فرمودنــد یــا ســازمان دهی بــر اســاس یــک هــدف مشــترک و یــا ســازمان دهی مردمــی  آتــش بــه اختیــار 

در آن بــالا و پاییــن نداریــم.

کارهای فرهنگی مسلط نکنید( چیست؟ قا )مبنی بر اینکه مناسبات سازمانی را بر  منظور نهی آ

کار خــود در دام سازمان ســازی نیفتیــد. ســازمان دهی لازم اســت امــا سازمان ســازی  اینکــه بــرای ســازمان دهی 

کــه آقــا فرمودنــد نهــی شــده اســت. بــه معنــای متــداول در خصــوص تشــکیل جبهــه ای 

البتــه آقــا ممکــن اســت ســازمان های مختلفــی را شــکل دهنــد مثــل ســازمان تبلیغــات و یــا ســازمان اطلاعــات 

ســپاه.

ســازمان لزومــاً چیــز بــدی نیســت امــا در خصــوص جبهــه مردمــی انقــلاب بــا وصــف مردمــی آن، نبایــد در دام 

کــه بایــد مراقــب باشــیم در مــوازات آن ســازمان، ســازمان  گاهــی حتــی ســازمانی داریــم  سازمان ســازی بیفتیــم. 

دیگــری نســازیم. 

تعریف ارتباطات و فعالیت ها در جبهه:
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ارتباطات باید بر اساس شناخت، بصیرت، مأموریت و هدف مشترک و البته در تقابل با دشمن باشد.

ویژگی جبهه دشمن در مقابل جبهه انقاب:

ج  کــه عوامــل آن در داخــل و خــار گرفتــه  در تقابــل بــا جبهــه انقــلاب اســلامی، جبهــه فکــری منســجمی شــکل 

کار می کننــد. کــه دارنــد  کردنــد  کشــور ســازمان دهی شــدند و حتــی ســازمان هایی را بــرای اهدافشــان تعریــف  از 

گــر  آن هــا ویژگی هــای جبهــه را رعایــت می کننــد و بــرای اهدافشــان یــک خــط فکــری را دنبــال می کننــد. ا

یــک رســانه ای یــک خــط فکــری را دنبــال می کنــد همــان خــط فکــری را مثــلًا یــک نفــر در یــک اداره ای دنبــال 

گرفتــه و دنبــال می کنــد. می کنــد بــدون اینکــه دســتورالعملی بــه او داده باشــند، خــودش خــط را 

وقتــی دســتگاه های رسانه ای شــان جهــت را اعــلام می کنــد برخــی از افرادشــان بــا جیــره و مواجــب و برخــی 

بــدون جیــره و مواجــب در راســتای آن، اهدافشــان را دنبــال می  کننــد و حتــی افــراد در بخش  هــای خصوصــی 

هــم همــان اهــداف را دنبــال می  کننــد. 

مثــلًا برخــی از اســاتید دانشــگاه در جبهــه مقابــل قــرار دارنــد و دنبالــه رو رویکــرد فکــری آن هــا هســتند و بــدون 

کننــد، بــا جبهــه انقــلاب اســلامی مقابلــه می  کننــد و فعالیت هایشــان هــم بعضــاً مؤثــر بــوده  اینکــه پولــی دریافــت 

اســت.

اقدامات شما در حوزه رسانه در جبهه چه بوده و رسالت حوزه رسانه چیست؟ 

رسالت حوزه رسانه عبارت است از:

کــه مــن از دشــمن  رصــد مشــترک و اینکــه اطلاعــات اعضــا بــه یــک تــوازن مشــترک برســد. یعنــی همــان شــناختی 

ــه یــک  ــا مثــل قضیــه ی فیــل شناســی در تاریکــی نباشــد و اعضــای جبهــه ب دارم بقیــه اعضــا داشــته باشــند ت

شــناخت مشــترک از صحنــه برســند.

فلــذا در نهایــت رســالت حــوزه رســانه رصــد دقیــق اطلاعــات و ایجــاد شــناخت مشــترک از صحنــه در همــه 

کــه باعــث تدبیــر بهتــر و بیشــتر اقدامــات میشــود. اعضــای جبهــه و توانمند  ســازی اعضــای جبهــه اســت 

بــا توجــه بــه اینکــه اعضــا دغدغه منــد، دارای بــاور و اطلاعــات مشــترک بــوده و می  خواهنــد اقــدام مشــترک 

انجــام دهنــد. بــرای ایــن اقــدام بایــد توانمندی  هــای لازم را بــه دســت آورنــد تــا مؤثــر واقــع شــوند. آفــت 

گاهــی نداشــته باشــد  کاری انجــام دهــد و ممکــن اســت آ ــا  کــه فــرد اجیــر می  شــود ت سازمان ســازی ایــن اســت 

ــه و خــود انگیختــه تشــخیص دهنــد و  گاهان ــد آ کار را انجــام دهــد. در جبهــه افــراد بای و در ازای منافعــی، آن 
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ــد.  ــام دهن ــترکی را انج ــر مش ــت مؤث فعالی

اقدامات انجام شده در حوزه رسانه:

 متناســب بــا هــدف رصــد، بولتن  هایــی طراحــی شــده و سیســتم  های پیامکــی تعبیــه شــده تــا افــراد بتواننــد 11

کننــد. اخبــار را رصــد 

کــه در ســال یکــی دو بــار برگــزار میشــود تــا اعضــا بــه یــک اطلاعــات و تحلیــل و دغدغــه 21  برگــزاری همایش  هــا 

مشــترک برســند.

که برای دو هدف اول برگزار شده است.31  جلسات هماهنگی مختلفی 

کــه بــرای افــراد حرفــه  ای در حــوزه رســانه انجــام شــده. مثــلًا دوره بصیــرت قلــم، 41  دوره  هــای آموزشــی خاصــی 

کشــور  کــه بــا هماهنگــی موسســه آیــت الله مصبــاح جهــت بصیرت افزایــی ســردبیران نشــریات ارزشــی و انقلابــی 

برگــزار شــد.

ــا هــدف 51 ــه خــود را ب ــا تجرب ــه خوبــی داشــتند ت کــه تجرب کــه توســط افــرادی  کارگاه  هــای آموزشــی  ــزاری   برگ

ــد.  کنن ــر منتقــل  ــراد جدیدت ــه اف توانمندســازی اعضــا، ب

گرفت تا نشریات در توزیع توانمند بشوند.61  شرکت  های توزیعی شکل 

کمک و حمایت از مطبوعات و نشریات برای تأمین محتوای مناسب.71  

کمــک بــه شــکل  گیری بــازار فــروش و شــکل  گیری یــک ســامانه مناســب 81  ارائــه تســهیلات بانکــی وام و یــا 

ــرای عرضــه محتــوای تهیــه شــده نشــریات.  ب

 ارائه سرفصل  های متناسب در سامانه جهت پیشنهاد برای تهیه محتوا.91

گروه  ها برای اقدامات متناسب و مورد نیاز.101  هدایت 

 شناســایی و ارزیابــی فعــالان عرصــه مجــازی از طریــق برگــزاری یــک جشــنواره و ارائــه معیــار جهــت تولیــد 111

گــروه و معرفــی محتواهــای تولیــد شــده در عرصــه فضــای مجــازی در جهت تشــویق و حمایت  محتواهــای ایــن 

از آن هــا و ایجــاد هماهنگــی بیــن آن هــا.

انتقادات و پیشنهادات:
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کــه حضــرت آقــا مکــرر هــم فرمودنــد ولــی متأســفانه رفــع نشــده. مثــلًا فرمودند  1. مهم تریــن ایرادهــا همــان   اســت 

گســترش ندهیــد، سازمان ســازی نکنیــد. و اتکاءتــان بــه مجموعه  هــای مردمــی باشــد و از  ســازمان خودتــان را 

کنیــد، این هــا بعضــاً رعایــت نشــده اســت.  کاری  کنیــد بــه جــای اینکــه بــا آن هــا مــوازی  آن هــا حمایــت 

2. در داخل مکانیزمی برای جبهه تعریف نشده است. 

در داخــل مجموعــه خاتــم بایــد تحلیــل و اطلاعــات بیــن اعضــا و فعــالان مختلــف بــه جریــان بیفتــد و از بــالا بــه 

پاییــن و از پاییــن بــه بــالا تحلیــل و منعکــس شــود و تصمیم  ســازی صــورت بگیــرد. مثــلًا در داخــل مجموعــه 

کســی بپرســید فلانــی را می شناســی، شــاید بگویــد بلــه امــا اینکــه بگویــی چــه کار می  کنــد می  گویــد  گــر از  خاتــم ا

مــن نمی  دانــم، از همدیگــر خبــر ندارنــد.

کاری و عملیــات مشــترک  کــه مخصوصــاً از حیــث تبــادل اخبــار و هماهنگــی    کار تشــکیلات اســت  ایــن ضعــف 

کمبــود بــوده و دارای نواقصــات می باشــد. دچــار 

3. طبــق فرمایــش آقــا اندیشــه  ورزی و معمــاری ایــن جبهــه خیلــی مهــم اســت. آقــا فرمودنــد معمــار بایــد قــوی 

باشــد مــا در اینجــا ضعــف داریــم و بــه معنــای واقعــی، هیئــت اندیشــه  ورز اســماً توســط یــک ســری افــراد بزرگــوار 

ح شــده و مباحثــی  گرفتــه و نــه مباحــث جــدی مطــر گرفتــه اســت. ولــی در واقــع نــه جلســه جــدی شــکل  شــکل 

کــه بخواهنــد راهبــردی بکننــد و راهبــرد اطــلاع داده شــود و  کــه در خاتــم هســت بــه اطــلاع آن هــا نرســیده، 

بازخــوردش بــه هیئــت اندیشــه  ورز منتقــل شــود. چنیــن دســتگاهی وجــود نــدارد.

آیا جبهه در لایه  های پایین به رهبر نیاز دارد؟

مــا رهبــر داریــم. بعضــی خودشــان را در جایــگاه رهبــر قــرار می  دهنــد. رهبــر داریــم و ایشــان ایــن جبهــه را هدایــت 

کنــد بــه رصــد صحنــه و  کمــک  کاری بکنــد بایــد در راســتای اهــداف جبهــه   باشــد.  کــس بخواهــد  میکنــد هــر 

کــه البتــه ایــن هماهنگــی  کننــد  کــه بــه صحنــه برســد و بیــن افــراد هماهنگــی ایجــاد  تبییــن درســت بیانــات آقــا 

نیازمنــد یــک بــاور مشــترک اســت.

هیئت اندیشه ورز:

ــاور برســند و بداننــد  کــه دســتور داده شــود. افــراد بایــد توجیــه شــوند و بــه یــک ب جبهــه یــک ســازمان نیســت 

کــه چــه بایــد بکننــد. جبهــه فرهنگــی مبتنــی بــر اراده افــراد اســت. بــرای اینکــه آن اراده شــکل بگیــرد بــه بــاور 

کــه ایــن تحلیــل بایــد از طریــق  نیــاز داریــم و بــرای ایجــاد بــاور هــم نیازمنــد اطلاعــات و تحلیــل مناســب هســتیم 
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یــک هیئــت اندیشــه  ورز شــکل بگیــرد و مــا در ایــن زمینــه ضعــف داریــم. لــذا وقتــی تحلیــل قــوی نباشــد بــه بــاور 

مشــترک نمی  رســیم و اراده قــوی شــکل نمی  گیــرد و نتیجــه آن بی  ثمــر بــوده و منجــر بــه تقابل  هــای بی  مــورد 

می  شــود. 

کــه بــدل نــدارد. در جبهــه فرهنگــی همــه بایــد بــا فرمانــده اصلــی هــم فرکانــس  پــس فرمانــده یــک نفــر اســت 

ــا  ــتند. آن ه ــده نیس ــاً فرمان ــتند و لزوم ــر هس ــه تنظیم  گ ک ــتند  ــرادی هس ــه اف ــر جبه ــای پایین  ت ــوند. در لایه ه ش

کننــد و در خصــوص آن تحلیل  هــای مناســب ارائــه  کــه رهبــری می  دهنــد را عینــی  بایــد بتواننــد راهبردهایــی 

کننــد. کــه نیازمنــد اجتهــاد باشــد بایــد بتواننــد تحلیــل و اجتهــاد  گــر جایــی هــم بــود  دهنــد. حــالا ا

کننــد  کــه بتواننــد تزاحم  هــا را مدیریــت  در جبهــه فرهنگــی ایــن نقطه ضعــف وجــود دارد. یعنــی مکانیســم هایی 

گــر هیئــت اندیشــه  ورزی هــم باشــد، مکانیزمــی نداریــم تــا آنچــه در ســطح مجموعه  هــا در حــال اتفــاق  نداریــم. ا

کننــد و تزاحمــات و ســؤالات محــوری را بشناســند و بــرای آن هــا پاســخ داشــته  هســت را بــه وســیله آن بررســی 

کــه یکســری ایــادی  کــه یــک مغــز باشــد  باشــند. مــا نیــاز بــه یــک شــبکه عصبــی داریــم. شــبکه عصبــی نــه ایــن 

ــر اســاس آن پیشــنهاد داشــته  کنــد و ب ع را بشناســد، تحلیــل  کــه موضــو آن باشــند. بلکــه یــک شــبکه عصبــی 

باشــد. 

کــه نیروهــای فرهنگــی بایــد بــه بصیرتــی برســند تــا در هنــگام خطــر  برداشــت مــن از فرمایشــات آقــا ایــن  اســت 

گذاشــته شــوند تــا خودشــان  تصمیــم درســتی بگیرنــد. بایــد یکســری فرماندهــان در لایه هــای مختلــف جبهــه 

کار جــواب نمی دهــد و نــداده  کننــد. در غیــر ایــن صــورت ایــن  تشــخیص دهنــد و بقیــه ایــادی باشــند و عمــل 

اســت. 
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بیان نکات و ملاحظات
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قایعادلی جنابآ

دبیر مجمع تشکلهای بین الملل
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بسم الله الرحمن الرحیم

کمــک می کنــد و فهــم مشــترک، بــه نظــر مشــترک میرســد  کــه بــه فهــم مشــترک  ادبیــات یــک چیــز مهــم اســت 

و نظــر مشــترک بــه اقــدام مشــترک منجــر میشــود، ولــی متأســفانه ایــن ادبیــات وجــود نــدارد، لــذا اختــلال پیــش 

می آیــد.

ع   بــر اســاس چهــار ســرفصل ایــن واژه هــا را تعریــف می کنیــم: شناســایی؛ هماهنگــی؛ ارتبــاط و ایمــان بــه موضــو

واحد.

 متشکل سازی: دارای دو پارامتر مهم است:

 1-شناسایی: شناخت ویژگی ها، توانایی ها و استعدادهای افراد.

 2-هماهنگی: جای گیری افراد در جایگاه های متناسب با توانایی ها و هماهنگی با افراد دیگر.

شبکه ســازی: شناســایی و هماهنگــی )نقــاط مشــترک افــراد را دریافتــه باشــد تــا بتوانــد بیــن آن هــا هماهنگــی 

ع، حلقــه وصــل بیــن افــراد اســت(. ع واحــد )موضــو کنــد( و ارتباط دهــی در موضــو ایجــاد 

ع واحــد  ع و داشــتن هــدف واحــد و موضــو جبهه ســازی: شناســایی، هماهنگــی، ارتباط دهــی، ایمــان بــه موضــو

ســبب شــکل گیری جبهــه اســت.

کــه جبهــه هــدف واحــد و مشــترک دارد؛ مثــلًا در انقــلاب هــدف مشــترک  تفــاوت جبهــه و جماعــت در ایــن اســت 
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کناره گیــری شــاه از قــدرت بــود. واحــد، 

تفاوت شبکه سازی و جبهه در داشتن هدف واحد است.

کلان واحد نداریم. که هدف  مشکل الآن ما این است 

کاری را  گــر باشــد ضریــب  کــه جبهــه حتمــاً مقابلــش، جبهــه دشــمن وجــود داشــته باشــد، ولــی ا نیــازی نیســت 

ــوی چشمانشــان  کــه دشــمن جل ــل قــوت مجموعه هــای تهــران ایــن اســت  ــذا یکــی از عل افزایــش می دهــد، ل

اســت، امــا در اســتان ها بــه دلیــل اینکــه دشــمن خیلــی عیــان نیســت شــلختگی وجــود دارد.

کــه جنبــش بیشــتر روی انگیــزش و ترغیــب میــرود؛ یعنــی  گزاره هــای قبــل در ایــن اســت  جنبــش: تفاوتــش بــا 

ع مــوردی -نــه طیفــی- ســبب ایجــاد جنبش می شــود. انگیــزش و ترغیــب در یــک زمــان مــوردی بــر یــک موضــو

ع واحــد طیفــی ایجــاد شــود جریان ســازی میگوینــد. جریــان  کــه بــر موضــو جریان ســازی: انگیــزش و ترغیبــی را 

گفتمان ســازی اســت. مقدمــه 

کــه جریــان زمــان بیشــتری دارد و بــرای ایجــاد آن هــم زمــان بیشــتری  تفــاوت جریــان و جنبــش در ایــن اســت 

کوتــاه اســت. کــه  نیــاز اســت، لــذا مؤثرتــر اســت، برخــلاف جنبــش 

ــر  گ ــادی ا ــای جه ــلًا اردوه ــم؛ مث کنی ــان  ــه جری ــل ب ــی تبدی ــان را حت ــگ انقلابم ــتیم فرهن ــا نتوانس ــفانه م متأس

تبدیــل بــه جریــان می شــد الآن در جامعــه فرهنــگ جهــادی زیســتن جــاری بــود.

کردنــد بعــد وارد  کــه اول قســمت فکــری و ایدئولــوژی را ایجــاد  یــک ویژگــی عالــی جماعــت اســلامی ایــن اســت 

کــه تفکــرات انقــلاب را نمی داننــد و فقــط  گروه هــای فرهنگــی مــا ایــن اســت  عمــل شــدند، لــذا یکــی از مشــکلات 

در لایــه عمــل همســو بــا انقلاب انــد.

کادر خــود دارد. جماعت ســازی  ع واحــد، نــگاه تربیتــی خــاص بــر  جماعت ســازی: غیــر از هــدف واحــد و موضــو

بیــن مجمــع و جبهــه اســت و حتــی می تــوان تعبیــر حــزب را هــم بــرای آن آورد.

*ابزارهای ایجاد جبهه فرهنگی چیست؟

کــه برنامــه و نقشــه راهبــردی وجــود نــدارد. نقشــه فایــده اش  مشــکل اصلــی جریــان فرهنگــی انقــلاب ایــن اســت 

ــد، الآن در چــه  ــه چــه ســمتی می رون کــه هــم عناصــر جبهــه و هــم ســتادهای جبهــه ]میفهمنــد[ ب ایــن اســت 

جایگاهــی هســتند، بایــد چــه می کردنــد و چــه خأهایــی دارنــد.
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در نقشــه بایــد جایــگاه عناصــر، مجامــع و تشــکل ها و ارتبــاط آن هــا بــا هــم مشــخص شــود، در ادامــه بایــد خأهــا 

کــه ایــن خأهــا یــا اســتراتژیک اند  کننــد   مشــخص شــود و عناصــر بــه ســمت خأهــا هدایــت شــوند تــا آن هــا را پــر 

یــا اقــدام و عملیات انــد و یــا نیازهــای مــادی و معنــوی و ارتباطــی وجهــه ای هســتند.

در مــدل جبهه ســازی بایــد از عناصــر راهبــردی و عملیــات محــور، جبهــه را ســامان بدهیــم؛ یعنــی ســامانه ای 

کســانی  کســانی اند و به طورکلــی چــه  کنــد عناصــر جبهه ســاز و تشکل ســاز مــا چــه  کــه مشــخص  ایجــاد شــود 

عناصــر مــا هســتند؟

کنــار هــم بیاوریــم. ایــن فراینــد از شناســایی شــروع  کــه بایــد در فراینــدی ایــن اســتان را در  انضمــام علــم و عمــل 

ــد  ــوان فهمی ــد می ت ــد، بع ــت می آی ــه دس ــا ب ــع و جبهه ه ــکل ها و مجام ــر و تش ــدی عناص ــه از رتبه بن ک ــود  می ش

گیــرد و مقومــات یــک جبهــه را درآورد. کجــا بایــد قــرار  کســی در  چــه 

الآن همچنیــن چیــزی نیســت؛ یعنــی الآن آدمــی در لِــوِل حقیــر هــم می توانــد بیایــد و مثــلًا عضــو هیئت مدیــره 

کاندیــدا بشــود یــا مجامــع تخصصــی. چــرا؟ چــون معلــوم نیســت ]جایــگاه افــراد و عناصــر در ایــن  بنیــاد خاتــم 

گــر جبهــه اســت و بنیــاد خاتــم دارد جبهه ســازی می کنــد، شــکل جبهه ســازی آن چــه  جبهــه[. ایــن جبهــه ا

کــه آیــا ایــن  شــکلی اســت؟ مجامــع تخصصــی بایــد نظــر بدهنــد، پنــج نفــر. مدیرعامــل همیشــه درگیــر ایــن اســت 

پنــج نفــر بــا مــن همراه انــد یــا همــراه نیســتند، بعــد بــالای آن فــلان اســت پاییــن آن ...؛ یعنــی دقیقــاً نمی  دانیــم 

ــه  ــر هســتم، طبیعــی هــم اســت، بخشــی از آن ب ــدام اخی ــالا مــن معتــرض ایــن اق کار می کنیــم. ح ــم چــه  داری

ــم،  ــامان بدهی ــات را س ــد اقدام ــم، بع کنی ــم  ک ــا را مترا ــا و عقلانیت ه ــیدیم فکر ه ــا نرس ــه م ک ــت  ــن اس ــر ای خاط

کــه هم زمــان شــده اســت. مــن فکــر می  کنــم  کار را هــم می کنیــم و خیلــی خــوب اســت  کار، ایــن  داریــم حیــن 

ع را ندارنــد. بعضــی از افــراد در ســتاد اصــلًا دغدغــه ی ایــن موضــو

کرد؟ کرد؟ چگونه می شود جبهه سازی  کار را  *چگونه می شود این 

شما یا دارید با فکر خاص جبهه سازی می کنید یا با مأموریت خاص یا با پول خاص.

کنیــد. الآن  ــا نیــاز اســت و بایــد از دســته بندی افرادتــان شــروع  مــن فکــر می  کنــم بــرای جبهه ســازی هــر ســه ت

ــه رتبه بنــدی  ــد و مجموعه هایــی از ایــن جنــس، به شــدت ب ــا مجموعــه خاتــم مرتبط ان کــه ب ــه افــرادی  در لای

کنیــم  ــوم  ــی بایــد معل ــاد بزنیــم، ول کــه ایــن دســته بندی را فری و دســته بندی نیــاز داریــم. نیــازی هــم نیســت 

نیــروی راهبــردی نبایــد فرمانــده میــدان شــود و مــا چــون رفاقتــی و دورهمــی و بــدون شناســایی تخصصــی 

کار هــا خیلــی جا هــا خــراب می شــود، قفــل  و اســتعداد ســنجی های تخصصــی توصیــه می کنیــم بــه آدم هــا، 
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کارهایــی ]کــه نیــاز بــه افــراد دیگــری دارد[، آدم هــای خیلــی  می کنــد؛ آدم هــای بدقلــق می شــوند مســئول 

کــه بایــد، ســامان  خوش قلــق و رانتــی می شــوند مســئول بخش هایــی ]کــه نبایــد بشــوند[ و جبهــه آن طــور 

نمی گیــرد.

گــر  کــه همــه در جــای خودشــان نیســتند. ا مــن یــک جملــه بگویــم، آسیب شناســی موجــود مــا ایــن اســت 

کســی، ســر جــای خــود قــرار  کــه بدانیــم هــر  بخواهــد جبهــه ای شــکل بگیــرد، ایــن نقشــه وقتــی دقیــق اســت 

گرفتــه و ]یــا[ چگونــه ســر جــای خــود قــرار می گیــرد؟ حــالا اینکــه آن آدم حــرف ایــن قــرارگاه و ســتاد را هــم بپذیــرد 

کار ارزشــمندی  حــرف دیگــری اســت، ولــی زمینه ســازی اینکــه ایــن آدم ســر جــای خــودش قــرار بگیــرد خیلــی 

کــه آدم هــا الکــی  اســت و بعــد رتبه بنــدی و آمــوزش متناســب بــا آن ]اســت[. یکــی از اشــکالات جــدی ایــن اســت 

کمیتــی خودمــان؛ مثــلًا الآن بنــده شــدم دبیــر مجمــع فعــالان بین الملــل  بــزرگ می  شــوند، در همیــن حــد غیرحا

گــر بخواهــم دبیــر مجمــع فعــالان بین الملــل بشــوم و مجمــع و تشــکل ها و فعــالان بین الملــل یــک  و بــه نظــرم ا

مجمــع جــدی باشــد، حداقــل بایــد ســه مرحلــه آمــوزش جــدی بدهــم.

گــر بخواهیــم  کــه شــما می زنیــد مقــداری متناقــض بــا روال رأی گیــری و از پاییــن بــه بالاســت، ا *حرفــی 

کــه نمی شــود. کنــد  ســتاد جبهــه چیــزی را اعمــال 

گرفتنــد(  واقعــی شــکل  کــه  اســتان )الآن دو ســه مجمعــی  ایــن  ولــی همــه مجامــع تخصصــی  نمی شــود، 

ــه  ــی و چ ــاظ مال ــه لح ــه ب ــالا چ ــد. ح ــاط دارن ــئله ارتب ــند؛ مس ــط باش ــاد مرتب ــا بنی ــه ب ک ــت  ــن اس ــان ای مسئله ش

کار بشــود، البتــه مــا  کــه در مــوردش  کــه البتــه آن هــم مهــم اســت  بــه لحــاظ دســتور حضــرت آقــا. بــه هــر دلیــل 

ندیدیــم در ایــن چنــد وقــت؛ یعنــی خــود ســتاد نمی دانــد چــرا مــا بایــد بــا او مرتبــط باشــیم، فقــط فکــر می کنــد 

گــر ایــن را بدانــد و رویــش مانــور بدهــد، مجامــع دوســت دارنــد بــا بنیــاد ارتبــاط  بــه خاطــر نیــاز مالــی اســت، ولــی ا

داشــته باشــند، بــا خاتــم ارتبــاط داشــته باشــند.

زمینــه این کــه ارتبــاط داشــته باشــند، خــود ایــن آموزشــهای تخصصــی اســت؛ یعنــی الــزام و حتــی ضمانــت 

کــه پیشــنهاد  کــه می  کــردم ایــن بــود  کاری  گــر جــای ســتاد خاتــم بــودم اولیــن  اینکــه مــا داریــم اصــلًا ... مــن ا

ــرای فرماندهــان جبهــه،  ــاپ داریــم ب کــه مــا یــک ســری آموزشــهای ت مــی  دادم بــه مجمــع فعــالان بین الملــل 

یــک ســری آموزشــهای تــاپ داریــم بــرای عناصــر جبهــه، یــک ســری آموزشــها داریــم بــرای مدیریت هــای 

تشــکیلاتی و مدیریت هــای تضاعفــی.

شــما چــون بایــد بــه ایــن لِــوِل برســید بایــد در ایــن جبهــه ایــن طــوری ســامان بدهیــد، بایــد ایــن مراحــل را طــی 
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کــه مــا الآن  کنیــد؛ مثــلًا مــن بــه شــوخی بــه ســید احمــد می  گفتــم: ســید احمــد شــما چــه زمانــی بــه مــا یــاد دادیــد 

کنــار، شــما چــه ویژگی هایــی داریــد  کار هســتید؟ یعنــی ادبیــات تعارفــی را بگذاریــم  کنیــم شــما رهبــر ایــن  قبــول 

کــه الآن بایــد محــور باشــید؟

کاری هســتید، بایــد بــا عقلانیــت ایــن  کــه شــما محــور  خــب رفاقــت بــا آقــای فلانــی نبایــد بــه ایــن ختــم بشــود 

دربیایــد و مــا هیچ وقــت ســر ایــن عقلانیــت نایســتادیم. مــن فکــر می  کنــم بــا آمــوزش می توانــد ایــن عقلانیــت 

دربیایــد.

حتــی مــن طرحــی هــم متناظــر بــه همیــن امــر در ســه لِــوِل پیشــنهاد دارم، مــن فکــر می کنــم برنامه هــای 

کــه شــما  کــه در بنیــاد اجراشــده حداقــل بــرای عناصــر، برنامــه موفقــی بــوده اســت. پــس ایــن مشــکلی  آموزشــی 

ــی  ــات مال ــد، امکان ــزی ندارن ــکل ها چی ــون تش ــد، چ ــری می کنن ــد و رأی گی ــات می کنن ــا انتخاب ــد این ه میگویی

ندارنــد، وابستگی هایشــان خیلــی پاییــن اســت، خیلــی اســتقبال می کننــد اتفاقــاً.

بــه خــود مــن میگوینــد یــک هفتــه آمــوزش در لبنــان داری، چهل تــا آدم ویــژه جبهه ســاز می رونــد لبنــان یــک 

هفتــه آمــوزش دارنــد، اصــلًا لبنــان نــه، می رونــد در رامســر، مهــم نیســت، ولــی بگوینــد ایــن اتفاقــات ویــژه ای 

کــه تــو بنشــینی  دارد میفتــد، ایــن آدم هــا دارنــد می آینــد و اصــلًا بــس نیســت؛ یعنــی آمــوزش بــه ایــن معنــا نیســت 

کنیــم، تولید اندیشــه متناظــر با اقدامــات خودمان، حتمــاً بنده  حــرف بشــنوی، قــرار اســت برویــم تولیــد اندیشــه 

کاری هــم نــدارد بــه آن رأی و مــن بــه شــورای مرکــزی می خواهــم  تمکیــن می  کنــم، بااینکــه مــن رأی آوردم و 

کــه فهمیــده باشــند میگوینــد مــا در مــورد ایــن خــأ  بگویــم اتفاقــاً چــون روی خــأ دســت می گــذاری، آدم هایــی 

پــای کار ایســتادهایم چــون مــا می خواهیــم ایــن جبهــه ســامان بگیــرد، مــا می خواهیــم انقــلاب اســلامی بــه ثمــر 

برســد و راهبــرد بــه ثمــر رســیدن انقــلاب اســلامی را هــم در ایــن نهاد هــای راهبــر و مرجــع مردمــی دیدیــم.

کــه می توانــد بــار انقــلاب را بــردارد،  کــه ایــن اســت  کردیــم  مــا خودمــان را یــک نهــاد راهبــر مرجــع مردمــی تعریــف 

کــه همــان تعریــف مجمــع در ادبیــات موجــود اســت، بایــد شــأن راهبــری اش را  ایــن نهــاد راهبــر مرجــع مردمــی 

کنــد، خــب ایــن نیــاز بــه تواصــل  کنــد، شــأن مرجعیتــش را هــم حفــظ  کنــد، شــأن مردمــی اش را حفــظ  حفــظ 

کــه برنامــه داشــته باشــد، خاتمی  دارد، نیــاز بــه ارتبــاط جــدی دارد، لــذا از خاتــم اســتقبال می شــود، ولــی خاتمــی 

کــه حســاب وکتاب  کــه رانتــی نباشــد، خاتمــی  کــه سروشــکل داشــته باشــد، خاتمــی  کــه معلــوم باشــد، خاتمــی 

داشــته باشــد.

اینکــه میگویــم رانتــی نــه اینکــه اراده رانــت وجــود داشــته باشــد، نــه، چــون اصــلًا اراده اش نیســت و برنامــه اش 
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نیســت این طــور می شــود و بعــد مثــلًا بــا همیــن هزینه هــای حداقلــی، همیــن امکانــات حداقلــی مــی رود مخالــف 

جبهه ســازی اقــدام می شــود.

کــه بعــد ایــن  یعنــی شــما جریانــی را قــوت می دهــی بــه خاطــر مصلحت اندیشــی ها و رفاقت هــا و ارتباطــات 

اقــدام  گاه چــون ندانســتید مانــع جبهه ســازی داریــد  جریــان مانــع جبهه ســازی خــودت می شــود، ناخــودآ

کــردی. حــالا بحــث خیلــی داریــم. می کنیــد، تکلیفــت چیــز دیگــر بــوده غیــر تکلیفــت عمــل 

مــن فکــر می  کنــم مــا آن ســه لایــه را بایــد اجــرا بکنیــم و در طــول لایــه فکــری بایــد آمــوزش را جــدی بگیریــم، 

حتــی آمــوزش را هــم بایــد رتبــی بکنیــم.

کند. که دافوس فرهنگی را طی نکرده اصلًا حق ندارد در بعضی از آن ها نفوذ پیدا  کسی 

کردید؟ مدنظرت چیست؟ تحلیلت چیست؟ که برای عناصر است، طی  آقا شما دوره شهید فلان را 

*سازمانی نمی شود این طور؟

کنیــم، خطــی  نــه ســازمانی اش نکنیــم، اتفاقــاً مدلمــان مشــکل دارد، چــون مــا خودمــان می خواهیــم خطــی اش 

کــه آن قــواره را دارد  کنیــم، بدهیــم بــه تشــکلی  کــردن میدانیــم. نــه اتفاقــاً دلــی اش  را هــم مســاوی ســازمانی 

البتــه  و آن تشــکل خــودش ارتبــاط بگیــرد. الآن چگونــه بــا آدم هــا ارتبــاط می  گیریــد؟ آدم هــا دل و وقــت بــرای 

کــه آن آدم هــا فکــر می کننــد مســئله مهمــی اســت  ح می کنیــد  شــما می گذارنــد؟ چــرا؟ چــون مســئله ای را مطــر

اولًا و دوم اینکــه احســاس نمی کنیــم ســازمانی اســت.

ــی  ــدارم و نمی رســم، ول ــان و آقــای فلانــی هســتید مــن می  گفتــم وقــت ن ــر می گفتیــد آقــای میرمحمدی گ شــما ا

کار اینجاســت بنــده وقــت می گــذارم. ــرای ایــن  وقتــی میگوینــد آقــای فلانــی و فلانــی ب

کنیــم حــس مردمــی بچه هــا واقعــی باشــد؛  کاری  کــم شــده اســت، بایــد  کــردن مــا  کار  میدانیــد جنــس مردمــی 

یعنــی حــس نکننــد یــک ســازمانی اســت رتبــه ای دارد و خطــی همــه را می  بــرد مشــهد و بر می  گردانــد، دوره ای 

کــه  کار اســت  کوزه گــری  ــد بکننــد میدانیــد ایــن دیگــر فــوت  کننــد . این طــورش نبای ــد حتمــاً شــرکت  اســت بای

ــا ... . این طــور شــده، از مدعوینــش بایــد دقــت بشــود ت

الآن مــا خیلــی اداری جلســات جبهــه را اداره می کنیــم، مــن بــودم این طــور اداره نمی  کــردم، خیلــی رســمی، 

خیلــی بوروکراتیــک، البتــه انصافــاً جلســات بنیــاد از خیلــی جا  هــا بهتــر اســت، آدم هــا راحت تــر هســتند، آدم هــا 

راحــت حــرف می زننــد، هــم نظــم دارد و هــم در عیــن نظــم داشــتن بی نظــم اســت، ایــن خیلــی خــوب اســت، 
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ایــن یــک مزیــت اســت.

ولــی خــب یــک اداواطفار هایــی هــم دارد دیگــر؛ مثــلًا آن اداواطفارهــا را بــه نظــرم اینکــه ســه نفــر فکــر می کننــد 

کننــد  شــاید بهتــر باشــد. گــر مشــارکت  کــردن ا بــرای پنجــاه نفــر درســت اســت، ولــی آن پنجــاه نفــر هــم در فکــر 

گــر ایــن  کردیــم، ولــی ا گــروه شــاید تأمیــن بشــود البتــه آفت هایــی هــم دارد، این هــا را خودمــان تجربــه  بــا یــک 

کننــد  چــون ملاحظــات آدم هــا را می داننــد. عقلانیــت تولیــد شــود، آن ســه نفــر راحت تــر می توانــد برنامه ریــزی 

نکته خیلی جزئی است، این ها نکات دقیقی است.

*غیر از آموزش، ابزار های شبکه سازی دیگر چه چیز هایی باید باشد؟

ــی  ــتان خیل ــوز داس ــتان مج ــد، الآن داس ــک می کن کم ــه  ــا هم ــوز دادن، این ه ــه دادن، مج ــهیل گری، وجه تس

کمــک می کنــد چــون وجهــه اســت، مجــوز جزئــی از وجهــه دادن اســت. جــدی اســت، واقعــاً مجــوز خیلــی 

کمیــت بتوانیــد تعامــل هم تــراز بکنیــد، دیگــر ایــن بد تریــن وجهــش اســت. واقعیــت ایــن اســت  مثــلًا اینکــه بــا حا

کــه نمی شــود آورد پاییــن، مــا یــک ذره  کار آقایــان را  کــف  کمیــت بایــد در خدمــت مــردم باشــد، ولــی دیگــر  کــه حا

تشــکل ها را بایــد بکشــیم بــالا.

ع  کمیــت در هــم تــرازی خیلــی موضــو واقعــاً بــرای تشــکل ها و بــرای مجامــع و بــرای عناصــر جبهــه، ارتبــاط بــا حا

ارزشــمندی است.

کــه آن هــا دارند اســتفاده های  چــون می تواننــد هــم از ظرفیت هــا و هــم از تســهیل گری آن و هــم از تصدی هایــی 

جــدی ببرند.

گفت غیر از آموزش و اینکه فکر دادن هم خیلی مهم است. موارد جزئی تر را خیلی می شود 

کننــد ، نمی خواهــد  کــه پنجــاه نفــر روی آن توافــق  مــا چــرا یــک تشــکیلات جــدی نداریــم بعــد از ایــن همــه ســال 

گــر قبــلًا فلانــی و فلانــی و فلانــی در آن باشــند همــه میگوینــد این هــا آدم هــای  هــزار نفــر، ولــی ایــن پنجــاه نفــر ا

کار مطلــق انجــام  ــدارد  کشــیدند، بعــد هــم امــکان ن موجهــی هســتند، آدم هــای توانمنــدی هســتند، زحمــت 

کار مطلــق برویــم. بشــود دیگــر، نمی خواهــد دنبــال 

کار مطلــق نداریــم، آخــرش بایــد اســتثنایی  کلًا  کلّ حدیثــه«؛ یعنــی  »انّ من تمــام إیمــان العبــد أن یســتثنی فــی 

بگذاریــد، إنشــاءالله بایــد بگوییــد و اینکــه بعضی هــا همراهــی نمی کننــد.
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کاملًا قبول دارم اصلًا یکی از مشکلات موجود قطعاً همان سازوکار نداشتن است. من ساز و کار را 

*آن سازوکار چیست؟

کــه  کــه آن ســازوکار را مــا بایــد در دو ســه جــا خیلــی جــدی و محکــم ایــن رنــگ را بــه او بدهیــم  مــن فکــر می  کنــم 

این طــور باشــد.

کنــد، عضویــت بایــد درخواســت  کنــد، ولــی در لِــوِل عضویــت نبایــد اقــدام  ســتاد بایــد در لِــوِل شناســایی اقــدام 

خــود مجامــع و تشــکل ها باشــد.

*چرا مجامع همچنین درخواستی باید بکنند؟

خــب دیگــر هــر ســتاد این قــدر بایــد توانمنــدی داشــته باشــد، مــن خــودم میگویــم داشــتن یــک نقشــه راهبــردی 

قــرارگاه و  کــه هــر ســتاد  به دردبخــور توانمنــد، به عــلاوه تســهیل گری درست وحســابی حداقل هایــی اســت 

کنــد. حداقــل ایــن دو تــا، دیگــر هیچــی نباشــد ولــی مطلــوب  جبهــه می توانــد زمینــه عضویــت مجامــع را فراهــم 

کــه بهتــر از ایــن باشــد. ایــن اســت 

بعــد وقتــی عضویــت از طریــق خــود مجامــع و تشــکل ها و قرارگاه هــا باشــد و این هــا بیاینــد عضــو جبهــه شــوند 

کــه چــون آقــای فلانــی هســت مــا هســتیم، ســامانه داشــته  و پارادایــم جبهــه را بپذیرنــد، نرونــد در فضایــی 

کــه داریــم عــدم شــفافیت اســت، در همــان ســال ها هــم مشــکل  باشــد، سیســتم داشــته باشــد، مــا  اشــکال بزرگــی 

جدی مــان عــدم شــفافیت بــود. آقــای فلانــی اراده می  کــرد بــه آقــای فلانــی، فــلان تومــان بدهنــد، داده می شــد. 

کــه چــرا آقــای فلانــی بایــد فــلان تومــان بگیــرد و قانــون و چهار چــوب نــدارد. شــفافیت ایــن نبــوده 

کــه انجــام می شــود و حتــی پــول داشــتن بــرای یــک نهــاد اولیــن بــار نبــوده  کشــور اولیــن بــار نیســت  کار در  ایــن 

کــه انجــام شــده اســت، ســال  ها پیش تــر ســازمان ملــی جوانــان، ســال های بعد تــر و قبل تــر بســیج بــا ورود هــای 

گــر همــه این چنیــن چهار چوبــی داده باشــند و  کنیــد ا یکهویــی، خــود ســپاه در لِوِل هــای مختلــف. شــما نــگاه 

ــی منظــم برخــورد  ــد خیل ــی آن مجامــع می توان ــه او داده باشــند، ایــن سیســتم در ارزیاب ســامانه و سیســتمی ب

کنــد و مجامــع هــم بایــد پروتــکل ســتاد را بپذیرنــد.

کــه مــا عضــو یــک قــرارگاه و جبهه ایــم بــا  کننــد  کننــد و اعضــای خودشــان را اقنــاع  ایــن پروتــکل را بایــد امضــا 

کــه بایــد عنصــر در  گــزارش بدهیــم؛ مثــلًا قواعــدش ایــن اســت  کــه بایــد  ایــن قواعــد، قواعــدش هــم ایــن اســت 

گــوش بدهیــم، این جــا میتوانیــم  کــه ایــن جاهــا بایــد حــرف  جلســات حضــور داشــته باشــد، قواعــدش ایــن اســت 
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گــوش ندهیــم؛ یعنــی ببینیــد ایــن اســتان شــفاف نیســت، ایــن اســتان هیــچ موقــع درنیامــده، احصــاء نشــده 

حوصلــه اش نبــوده، این هــا احصــاء بشــوند در آن ســامانه و بعــد متناظــر بــه اقــدام، متناظــر بــه نظــارت، متناظــر 

ح منســجم شــما حمایــت بکنیــد. الآن واقعــاً ایــن یــک آفــت  ح راهبــردی، متناظــر بــه داشــتن یــک طــر بــه طــر

کار  اســت، هرکــس بایــد آقــای فلانــی را ببینــد، چــون آقــای فلانــی فرمانــده ایــن ســتاد اســت، ایــن پول هــا آفــت 

کــه مــی رود عمــر مقطعــی مــوردی بــرای یــک ســری آدم  جبهــه اســت بــه نظــرم، چــرا؟ چــون خرده هایــی اســت 

ــان، 15  ــن 10 توم ــتر از ای ــلًا بیش ــالا مث ــد، ح ــدوار می کن ــتان را امی ــن اس ــد و ای ــم می کن ــع فراه ــری جم ــک س و ی

کــه بــه آن هــدف بلندمــدت نرســیم. تومــان، بعــد باعــث می شــود 

کردن هــا، ایــن  ح هــا، ســامانه ها، عضویت هــا، سیســتم پیــدا  کــم بشــود، طر ایــن اســتان همــه بایــد بیایــد مترا

کنــد، یــک جاهایــی هــم باید روحیــه اش، روحیــه جهادی باشــد، مانــع آن بوروکراتیک  اســتان همــه شــکل پیــدا 

کردنــش باشــد، آن هــم راه هایــی دارد. مــن در متنــی نوشــته بــودم، نمیدانــم حــالا شــما دیدیــد یــا نــه، اینکــه 

کــرده بــودم بنیــاد خاتــم بیایــد وایکامبینیتــور بشــود و بایــد قــدرت خــودش را این قــدر بــه منصــه ظهــور  پیشــنهاد 

کــه عضویــت اتفــاق بیفتــد. خــب ایــن چگونــه اتفــاق میفتــد؟  کــه خــود تشــکل ها و خــود مجامــع بیاینــد  بگــذارد 

کار را بکنــی و میتوانســتید فقــط آقــای فــلان و آقــای بهمانــش هــم نکنیــد،  شــما بــا همــان پــول میتوانســتید ایــن 

یــا ایــن ســامانه را داشــتید، حتــی مــن میگویــم یــک ســایت خیلــی فوق العــاده.

کــه ایشــان انگلیســی الاصــل اســت  گراهــام در آمریــکا  حــالا مــن توضیــح بدهــم. آقایــی اســت بــه نــام آقــای پــل 

کــه در آمریــکا بــزرگ شــده اســت و ســنی هــم نــدارد، ایشــان بیــش از -حــالا رقم هایــش موجــود اســت- 20 هــزار 

کــرده اســت. کوچــک و خــرد و بــزرگ را از ابتــدا ســرمایه گذاری  اســتارت آپ 

ح ایشــان چــه بــوده اســت؟ این هــا می رونــد هــاروارد، میگوینــد تــو بــه عنــوان یــک دانشــگاه تخصصــی  طــر

کمکــی بــه مــا بــده، مــا نخبــگان عرصه هــای مختلــف را می آوریــم در یــک میــز تخصصــی، ایــن میــز تخصصــی 

گــر  ح هــای به دردبخــور را- می گیــرد و بعــد ا کل جهــان را در موضوعــات مختلــف -طر ح هــای اســتارت آپ  طر

کــه ایــن ایــده را دارنــد دعــوت می کنیــم هــاروارد، ســه مــاه هــم میزبانــی  ح پذیــرش شــد، مــا آن جمعــی  ایــن طــر

کــه دعــوت می کنیــم ســه مــاه، حــالا یــک مــاه  کار مرحلــه ســومش ایــن اســت  می کنیــم، البتــه بعــد از ســه مرحلــه 

ح را  کــه بایــد داده بشــود را بــه این هــا میدهیــم و طــر تــا ســه مــاه هــاروارد باشــد، آموزش هــای درست وحســابی 

کــه این هــا می  خواهنــد راه  پخته تــر می کنیــم، مــا چهــل درصــد ســرمایه گذاری می کنیــم در ایــن اســتارت آپ 

بیندازنــد.
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کشــور در صــف  کل  کــه مــا رصــد می  کردیــم چهــار هــزار مجموعــه ی اســتارت آپی در  فکــر می  کنــم، آن موقــع 

گراهــام بودنــد، چــرا؟ چــون آمــده بــود گنده هــای عرصــه اقتصــاد و عرصه هــای  اپــلای، وایکامبینیتــور آقــای پــل 

ع نظــر می  دادنــد. کشــورهای مختلــف دعــوت می  کــرد، یــک هفتــه نســبت بــه آن موضــو مختلــف را از 

کــه حــالا  گــر بداننــد طرحشــان را مثــلًا آقــای فلانــی  خــب مــا در جبهــه همچنیــن مزیتــی داریــم، بچه هــا واقعــاً ا

ــر بداننــد حمایــت جــدی  گ ــر عمــل می کننــد، ا ــی پخته ت کشــور نظــر می دهــد، خیل کار فرهنگــی اســت در  ــد  برن

گــر بداننــد خودشــان هــم بایــد خودگــردان اقــدام بکننــد خیلــی  هــم میشــوند خیلــی پخته تــر عمــل می کننــد. ا

گــر بداننــد  گــر بداننــد مجوزشــان هــم جــور می شــود خیلــی جدی تــر اقــدام می کننــد، ا جدی تــر عمــل می کننــد، ا

نســبت بــه اســتانداری و نهادهــای همســوی استانشــان هــم معرفــی می  شــوند، تســهیل گری می شــود، فرمانــده 

ــر اقــدام می کننــد. ســپاه تحویلشــان می گیــرد خیلــی جدی ت

ح راهبــردی نداریــم، مــدل درســتی نداریــم، ایــده  بــه نظــرم مــا آن مقدمــات جبهه ســازی را داریــم، فقــط طــر

کــه شــما می آیــی نســبت بــه طرحــت، قــواره طرحــت، اشــکالات طرحــت،  درســتی نداریــم، همیــن ســامانه ای 

کــه بایــد پــر بکنیــد جدی  تــر می  شــوی، نســبت بــه تــوان واقعیــت در آن  پخته تــر می  شــوی نســبت بــه زوایایــی 

ــی را بــه جــد و شــکل مشــخص میتوانیــم در جبهــه انجــام  ــر می شــوی، مــا این چنیــن مدل یــک ماهــه واقعی ت

کمــک  گنده هــای ایــن عرصه هــا، متخصصــان ایــن عرصه هــا  کــه داریــم  بدهیــم، همــه ایــن دســته هایی 

ــورد  ــخصی برخ ــی ش ــوند؛ یعن ــول بش کار و پ ــدن  ــوب ش ــاط مص ــا من ــد آن ه ــان و بع ــر شدنش ــه پخته ت ــد ب بدهن

کــه عضــو بشــوند، دیگــر  نکنیــم و بیاییــم ســامانه بــه او بدهیــم، ایــن ســامانه وقتــی آن افــراد را هــم می پذیرنــد 

ــد. ــازی دربیاورن نمی تواننــد غــد ب

کنیــم بایــد تســهیل گری را مفصــل  گــر نخواهیــم  کار خیلــی مهمــی اســت، تصدی گــری ا تســهیل گری بــه نظــرم 

. کنیم

کــه نیازهــای یــک تشــکل حداقلــی 4- 5 نفــره را هــم  چگونــه تســهیل گری مفصــل می شــود؟ آن هــم ایــن اســت 

کــه بحــث شــد، یکــی از نیازهــا، نیازهــای  بشناســیم. متناظــر بــه نیازهــا، یکــی از نیاز هــا، نیازهــای اداری اســت 

کــه حــل شــد، یکــی از نیازهــا، نیازهــای مشــاوره ای اســت. مــا هیــچ جــا نداریم و نداشــتیم،  وجهــه و مجــوز اســت 

کــه بچه هــا بتواننــد در موضوعــات مختلــف بداننــد آقــای فلانــی در ســاعت فــلان  هنــوز هــم مشــخص و منظــم 

بــرای مشــورت دادن بــه مــا وقــت میگذارنــد، مثــلًا یــک همچنیــن لِوِلــی را مــا نداشــتیم.

کــه بــه شــدت مهــم و بــه شــدت اســتراتژیک اســت، تســهیل گری خدمــات بــه خانواده هــای ایــن بچه هاســت،   4
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ــای  ــرای بچه ه ــک اردوگاه ب ــر ی گ ــتانی ا ــر اس ــاً در ه ــا واقع ــت. م ــراد اس ــن اف ــود ای ــه خ ــات ب ــهیل گری خدم تس

کار خیلــی از مجموعه هــا متفــاوت می شــود. جبهــه فرهنگــی انقــلاب داشــته باشــیم، بــه نظــرم اصــلًا شــکل 

کند یا پولی؟ کار  که مجانی  *اردوگاه هایی 

کنــد؛ یعنــی پــول زیــاد نگیــرد از بچه هــا، بتواننــد بچه هــا از پــس آن بربیاینــد  کار  ــا یــک سوبســید خوبــی  نــه ب

چــون همــه دوســت دارنــد بچه هایشــان را یــک جــا بگذارنــد. واقعــاً الآن مــا خودمــان در قــم، مؤسســه خودمــان ، 

کــه  نــه حتــی مجمــع، واقعــاً مشــکل مــکان ایــن مدلــی در قــم داریــم؛ یعنــی قــم هیــچ جــای ایــن لِوِلــی را نــدارد 

شــما بتوانیــد خانواده هــا را ببریــد، برنامــه یــک روزه داشــته باشــید.

کار  کــه مــن  کــه تســهیل گری در انتقــال محتــوا داشــته باشــید، همــه این هــا نیــاز دارنــد  لایــه دیگــر ایــن اســت 

تشــکیلاتی چگونــه انجــام بدهــم؟ وجــود نــدارد.

کنم؟ وجود ندارد. من چگونه می توانم حرف های آقا را تمکین 

یــک نظــام مســائل شــما نداریــد. مــن الآن شــش مــاه اســت بــرای مدرســه تمــدن دنبــال نظــام مســائل می گــردم. 

کــه الآن بالفعــل بگویــد مــا طلبه هــای حــوزه ی  کســی نظــام مســائل درست وحســابی احصــاء نکــرده اســت  هیــچ 

کــه اولویــت یــک اســت، ضــرورت اســت، فوریــت اســت و ... . کنیــم  علمیــه قــم کجــای انقــلاب بایــد کمــک 

کار خیلــی مهمــی اســت و تســهیل گری نظــام مســائل یکــی از مهم تریــن  پــس ببینیــد تســهیل گری اتفاقــاً 

کارهاســت.

*این اسمش شاید تسهیل گری نباشد، اسمش خدمات فکری، فرهنگی باشد.

بله تسهیل گری در خدمات فکری، فرهنگی، تسهیل گری در وجهه و ارتباط.

انــواع ســازمان دهی  کــه ســازمان دهی از طریــق خدمــات یکــی از  *چــون بعضــی همیــن را میگوینــد 

اســت.

کنیــم، اصــلًا ایــن  کنیــم، اینجــا "الجمــع مهمــا امکــن" اســت. بایــد جمــع  مــن بــه شــدت میگویــم بایــد جمــع 

کار یــا ... . فقــط نگوییــم خدمــات  کــه بگوییــم شبکه  ســازی بــا یــک مــدل، جبهه ســازی بــا یــک  اشــتباه اســت 

میدهیــم. ایــن اشــتباه اســت، فقــط فکــر میدهیــم، ایــن اشــتباه اســت.

کنیــد بــر اســاس پشــتیبانی،  گــر شــما ســازمان دهی  *بعضــی از این هــا بــا هــم تناقــض دارنــد؛ مثــاً ا
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این هــا  اســاس خدمــات،  بــر  بــا ســازمان دهی  زیرســاختی  و  پولــی  پشــتیبانی  معنــای  بــه  پشــتیبانی 

کنیــد  کار  گــر شــما بخواهیــد بــر اســاس پشــتیبانی  مدل هایشــان بــا هــم تناقــض ایجــاد می کنــد؛ یعنــی ا

ایــن  قــرار بگیــرد، منظــورم  بــر اســاس ســازمان دهی و خدمــات در ســبد شــما  کســی نمیــرود  دیگــر 

گــر باشــد و فکــری، مــردم دنبــال  ــا ســازمان دهی پولــی ا گیرهایــی می کنــد. ی ــا هــم  کــه اینجاهــا ب اســت 

را ول میکننــد. ســازمان دهی پولــی می رونــد و آن فکــری 

که  کنــد، آن هایی  کــه با ســازمان دهی فکــری شــروع  بــه خاطــر همیــن میگویــم همــراه باشــد، عاقــل کســی اســت 

کردنــد را ســازمان دهی جــدی مالــی انجــام بــده و بعــد بــرای همــه محکــم روی ایــن فراینــد بایســتد.  رشــد پیــدا 

کارهایــی را توســعه میدهیــم؛ یعنــی خیلــی ایــن موضــع،  گاهــی  مــا واقعــاً پختگــی در جبهــه فرهنگــی نداریــم. 

کســی حوصلــه اش را  کار ســختی اســت و  گفتــم فوق العــاده  کــه  موضــع مهمــی اســت آن انضمــام علــم و عمــل 

نــدارد، مــا بیشــتر خودمــان عمــل زده ایــم در جبهــه، درحالی کــه عمــل خیلــی مهــم اســت.

*جبهه رهبر می خواهد؟

حتماً می خواهد.

قا را نمیگویم. *آ

راهبر می  خواهد.

*راهبر تخصصی؟ مثاً در بین الملل ما یک راهبر می خواهیم؟

نه می تواند چند راهبر داشته باشد.

*آن وقت دیگر راهبر نمی شود، می شود شورا.

نه، اتفاقاً می شود؛ مثلًا شما در حوزه اروپا یک راهبر دارید و در حوزه دیگر یک راهبر دیگر دارید.

کــه همــه تشــکل های اروپــا ذیــل  *آن راهبــر تخصصــی اســت؛ مثــاً در حــوزه اروپــا یــک راهبــر می  گذاریــم 

کلمــه؛  کوچــک تشــکیل میدهنــد، عمــاً آن راهبــری می کنــد، راهبــری بــه معنــی واقعــی  آن، یــک جبهــه 

یعنــی تغییــر نگــرش، تغییــر راهبــری، مدیریــت اقــدام و این هــا، نــه مدیریــت صــرف دارنــد، ایــن راهبر هــا 

را شــما در بحــث بین الملــل دنبالــش هســتید؟

نه این مدل ها را ما دنبالش نیستیم، چون در این سطح، آدم ندارد.



249

ی
ماع

جت
ی ا

نگ
ره

ه ف
به

 ج
ن

ولا
سئ

ه م
گا

ز ن
ی ا

ساز
هه 

جب

کل بین الملل چه؟ *یک نفر برای 

به آن فکر نکردم، چون در این موقف نیستیم، ما فعلًا داریم نقشه راه خودمان را مینویسیم.

گر دو تا نقشــه داشــته باشــید، یکی ایجاد شــورای راهبردی در مجمع بین الملل و دیگری پیدا   *شــما ا

کدام را می پســندید؟ کــه عده ای هم حالا مشــاورش باشــند،  کــردن یــک راهبــر در حــوزه بین الملــل 

راهبر شأنش چیست؟

*راهبر شأنش ولایت است.

راهبر شأنش اداره هم است؟

 *نه.

 اقامه هم است؟

 *نه.

کار باشــد حتمــاً اســتقبال می  کنــم. مــا مــدل خودمــان هــم همیــن اســت، در لایــه اخــلاق، مــدل اســتاد  بلــه، آن 

ــد  ــه بتوان ک ــده ای  ــاً آدم فهمی ــی واقع ــور، ول ــم همین ط ــدام ه ــه  اق ــت، در لای ــده ای اس ــت ش ــدل تثبی ــلاق م اخ

کــم داریــم. راهبــر فرهنگــی باشــد 

کنــد  کــه همچنیــن آدمــی را آرام آرام بیــاورد بــالا یــا یکــی را پیــدا  وظیفــه ی مجمــع چیســت؟ ایــن اســت 

کــه آرام آرام بیایــد در ایــن ســطح قــرارش بدهــد دیگــر، درســت اســت؟

کند، من تجربه بدی را در این زمینه بگویم. که هستند را روی چند تایشان توافق  یا آدم هایی 

چند تایشان را دربیاورد؟

کند و یکی را از آن میان دربیاورد. به رأی چند نفر توافق 

کــه مــا در ایــن زمینــه داشــتیم، در ایــن نقطــه در تشــکل خودمــان در تهــران رســیدیم، در ایــن  ــه بــدی  تجرب

کار خیلــی  کــه رســیدیم، خــب واقعــاً هــم در آن بــازه  بچه هــای جهــادی، شــبکه طلایــه داران جهــاد خودمــان 

کردیــم، اصــلًا حــاج حســین آن  کردیــم، شــبکه را ســال 88 شــروع  خاصــی بــود، مثــل شــما، مــا قبــل خاتــم شــروع 

موقــع می  گفــت تنهــا شــبکه واقعــی اســت.
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کردیم و بعد بقیه دوستان اضافه شدند. 15 تا عضو هیئت امنا و مؤسس بودیم ولی از 3 نفر شروع 

کسانی بودید؟ *چه 

من و میثم و مهدی و ساسان.

کم داریم. گفتیم آقا ما یک امام  ما دقیقاً به همین رسیدیم، 

کشــور داشــتید در حقیقــت قاســمی را بــه عنــوان امــام خودتــان معرفــی  کــه همایــش در وزارت  *زمانــی 

کردیــد، یــادم اســت.

معرفی نکردیم هیچ وقت شیخ نیامد در این قواره.

*می  دانــم، ایشــان را یــادم هســت، مــن بــودم در آن همایــش، رســماً ایشــان را امــام خودتــان معرفــی 

کردیــد، خیلــی جــدی بــود.

کردیــم و ایــن آقایــان  ع  ح موضــو نــه آن بــازه نبــود، بــازه بعد تــرش بــود. رفتیــم بــا آقــای فــلان و فــلان و فــلان طــر

ــکال  ــی اش ــم؛ یعن ــه می  گویی ــلًا چ ــا اص ــدند م ــه نش ــم متوج ــد و ه ــم پذیرفتن ــبختانه ه ــا خوش ــفانه ی ــم متأس ه

کــه بــزرگ نشــده اســت، فهم هــای تشــکیلاتی  مــا در ایــن لایــه همیــن اســت، ایــن بزرگــوار در قــواره تشــکیلات 

کــه نــدارد، مســئله اش ایــن نبــوده اســت، آن هــم خــودش را اقدام محــور میبینــد؛ یعنــی قائــل بــه ایــن  عمیــق 

کار تعمیــق یافتــه اســت، خــب ایــن خیلــی عیــب اســت،  کار خــوب راه بیفتــد بهتــر از ایــن  گــر چهــار تــا  کــه ا اســت 

کــن بعــد مولــی را انتظــار داشــته باشــد تبعیــت از ولایــت  بــه تعبیــر شــما و در ادبیــات شــما اول امامــت را تربیــت 

داشــته باشــد.

*حالا باید به این سمت پیش برویم دیگر.

ــه  ــتی جبه ــلًا  الآن بهش ــم؛ مث ــام نداری ــدر ام ــام بشــود، آن ق ــت انج ــا عقلانی ــد ب ــاز بای ــالا ب ــم، ح ــی قائل ــن خیل م

ــاً؟ ــت واقع ــی اس کس ــه  ــی ات چ فرهنگ

که بود بهشتی الآن نبود. *بهشتی هم آن وقتی 

کــه  کســی را بهشــتی می کنــد؟ ســؤال ایــن اســت، ســؤال ایــن نیســت  کســی دارد چــه  مــن قبــول دارم، چــه 

ــد؟ ــی ش کس ــه  ــتی چ بهش

گزینه دارم. من خودم حتی 
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قای پناهیان در جبهه فرهنگی به اندازه بهشتی آن زمان نیست؟ *مثال می  زنم، تأثیر گذاری آ

قابل اعتنا است، قبول دارم.

*شاید اثر گذار ترین مرد در جبهه فرهنگی، من الآن این طور حس می  کنم، پناهیان است.

قبــول دارم، خــودم حــاج علیرضــا را از ایــن جهــت فوق العــاده ویــژه می  دانــم، ولــی حــاج علیرضــا در لایــه 

نخبگانــی نیامــد، در لایــه عمومــی مانــده اســت. دل بدهــد بــه لایــه نخبگانــی شــاید دربیایــد ، با یــک اصلاحاتی.

*واقعاً اثر گذار است.

ــه ایــن فکــر نمیکنــد، همیــن  کــه ســتاد ب کنیــم، مشــکل ایــن اســت  ــد یــک نفــر را بهشــتی  قبــول دارم، مــا بای

کار ســتاد اســت، آقــا چــه کســی بایــد راهبــر باشــد، چــه کســانی می تواننــد راهبــر باشــند؟  کــه شــما میگوییــد  مدلــی 

کنــد. توصیــه 

کک را می  اندازند در تنبان ملت. *فقط در این مصاحبه ها الکی 

ح شــما را در آنجــا می  دانــم، می دانــم آن جــوری فکــر می کنیــد، نــه مــا خودمــان هــم بــه ایــن فکــر  چــون مــدل طــر

کــه حــالا بعــد خصوصــی اسمشــان را بــه شــما میگویــم، خیلــی بــد تــو برجکمــان  کردیــم فقــط چهــار تــا از آقایــان 

خورد.

کــه آقــا بــا یــک واســطه وصــل  کاری  مــن هــی ایــن را می  دمیــدم، بچه هــا می  گفتنــد آقــا پــدر مــا را تــو درآوردی، 

باشــد، تعطیــل بشــود.

کنــد اســداللهی همیــن را می  گفــت دیگــر، شــهید اســداللهی ســه مــاه رفــت از مجموعــه، اســداللهی  خــدا رحمــت 

کــه آقــا بــه او احتــرام  کار ذیــل آقــا نیســت، برویــد یــک آقایــی را بیاریــد  ســه مــاه بــه همیــن علــت رفــت، می  گفــت 

میگــذارد، ارتبــاط بــا آقــا دارد.

کــرد، مــا  قــای مــروی فی الجملــه تأییــد  قــا، آ *در تبلیــغ هــم همیــن مشــکل را داشــتیم، رفتیــم دفتــر آ

ــا  گفتیــم هســتیم، بعــد هــم هیئت امن ــی  گفتنــد نیســتید ول قــا، خیلی هــا هــم  ــر آ گفتیــم تشــکل ذیــل دفت

کننــد؛ یعنــی بــه نحــوی خودمــان را چپاندیــم زورکــی، حــالا الآن نمی دانــم  کــه آنــان تأییــد  گذاشــتیم  را 

ــی و ... در چــه فصلــی هســتند؟ قــای عــزت زمان آ
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 یــک ســؤال دیگــر بکنــم، نمونــه جبهه ســازی موفــق در جنــاح خــودی و جنــاح مقابــل را مثــال بزنیــد، 

چــون شــما رصــد هــم زیــاد در دنیــا داشــتید، در دنیــا هــر چــه مثــال بزنیــد خــوب اســت، از جنــاح خــودی 

کار موفــق مثــال بزنیــد، جنــاح خــودی موضوعــی، منطقــه ای فرقــی  گــر بــه نظرتــان می آیــد یــک  هــم ا

کوچــک، محــدود، یــک جایــی بگوییــم ایــن آدم توانســته جبهــه تشــکیل بدهــد،  کســی،  نمی کنــد. یــک 

کــه شــما نــگاه می کنیــد بــه او، الگــو می  گیریــد از او، یــا حتیتجربه هــای ناموفــق. کســی  لااقــل تــا حــدودی، 

من فکر می  کنم خود آقای یکتا و بنیاد خاتم تجربه قابل اعتنای جبهه سازی است.

کار آقــای حســین  کتــاب قابل اعتنــا باشــد، یــا حتــی جزئی تــرش  کار آقــای نیلــی در  در لِوِل هــای کوچک تــر، شــاید 

گپ وگفــت داشــتند، بــده بســتان داشــتند، در  کــه چهــار ســال بــا هــم  کمیلــی بــا مجموعــه تربیت محــور  آقــای 

ح خوشــه را انجــام دادنــد، ســه چهــار تــا ایــن مدلــی آن هــا واقعــاً  کردنــد و آن طــر مشــهد تربیــت محور هــا را جمــع 

�P� N� B کشــور هــم ج از  کار جبهــه ای اســت. در خــار کوچــک  مثال هــای 

ــلاح  ــرای اص ــد ب کردن ــف  ــترک تعری ــکاری مش ــترک و هم ــه مش ــه برنام ک ــت  ــی اس ــکل از نهاد های P� N� B متش

کــه در ایــن زمینــه تولیــدش  کــرد  جهــان بــه تعبیــر خودشــان و هــم USAID را و هــم P� N� B را می تــوان معرفــی 

کــرد. کردیــم، جزواتــش را می شــود تقدیــم  را هــم داریــم، جــزوه اش را 5 ســال پیــش تولیــد 

کردنــد.  کردیــم. ایــن چنــد ســاله خیلیهــا روی USAID تمرکــز  کار  کردیــم، USAID را هــم  کار  P� N� B را هــم 

جماعــت اســلامی از ایــن طــرف و هــم اخــوان قابل اعتنــا اســت و البتــه بــاز مــدل تشــکیلاتش، نه مــدل جبهه اش 

چــون اخــوان جبهــه  نیســت بــه نظــرم.

کــه جبهــه مقاومــت بــه معنــای راهبــرد  کــرد  ولــی در جبهــه مقاومــت می شــود تعابیــر و خطــوط مشــترکی را پیــدا 

کلان بگوییــم و شــاید آن بــه تعبیــری جبهــه موضوعــی تخصصــی نباشــد، ولــی خــود حــزب الله  کلان و ادبیــات 

کــه حــالا مرئــی هــم نیســت، ولــی قابل اعتنــا  کار جبهــه ای را بــا عناصــر مختلفــی در منطقــه خــودش دارد  یــک 

کادر تربیتــی دارنــد، هــر چنــد بــاز  کار میبنــدد، اقتصــادی دارنــد، خودگردانــی دارنــد،  اســت، بــده بســتان دارد، 

مدل هــای داخلــی را هــم ببیننــد خیلــی بهتــر می شــود، ولــی بــاز آن هــا هــم خوبنــد.

ما در خدمتیم.

گروهک های مسلح سوریه شما نشانه جبهه می  بینید؟ *در مدل 

نه این ها تشکیلات  هستند، علتش هم تعارض های جدی بین خودشان است.
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*چون با هم تعارض های جدی دارند ولی باز با یک هدف واحد می  جنگند، برای همین میگویم.

کــه عــوض  ع سیاســی  کــه پیــچ می  خــورد یــک موضــو کــه یــک لایــه  نــه نیســتند دیگــر، واقعیتــش ایــن اســت 

کــه بــه هــم رحــم  می شــود، هدف هــا مختلــف می شــود، بــا هــم تعارض هــای جــدی پیــدا می کننــد این قــدری 

نمی کننــد.

*کرد ها چه؟

گفت. کرد ها خیلی جدی است، آن ها را می شود ]جبهه[  چرا می شود، اتفاقاً در 

کســی ممکــن اســت   *ایــن قومیــت مفهــوم وســیع تری بــرای آن هــا دارد، دیــن چــون چنــد لایــه اســت هــر 

کنــد؟ کمــک  یــک لایــه را بپذیــرد، مفهــوم بســیطی نیســت، ایــن می توانــد بــه مــا 

کنیم؟ یعنی روی همین مدل جبهه سازی فکر 

کنیم. *سر مفاهیم بسیط تر فکر 

بله حتماً همین طور است، اصلًا شاخصه های شکل گیری جبهه، عناصرش است.

گــول  کار ســطحی می کنیــم؛ مثــاً بــرای  *بعضــی میگوینــد مــا بــا نــوع تربیــت شــیعی مخالفیــم، مــا داریــم 

زدن ماســت.

گــر عقلانیتــش به دردبخــور نباشــد می شــود  بســتگی بــه مفاهمــه تولیــد شــده و عقلانیــت تولیــد شــده دارد. بلــه ا

همیــن ســطح زدن، چــرا نشــود؟

*شما در مجمع بین الملل، مدل شبکه سازی تان چیست؟

شــکل  تخصصــی  میز هــای  ارزیابــی  از  بعــد  می کنیــم،  ارزیابــی  بعــد  کردیــم،  شناســایی  اول  مجمــع  در  مــا 

میدهنــد. ثمــر  مشــترک  اقدامــات  تخصصــی  میز هــای  بــا  میدهیــم، 

اقدامــات مشــترک هــم ســویه های مشــترک ایجــاد می کننــد؛ یعنــی در یــک راســتا آن راســتا نقــش راهبــردی مــا 

اســت.

*یعنی بر اساس عملیات مشترک سازمان دهی می کنید؟

بــر اســاس نیاز هــا، بلــه بــه جهتــی عملیــات مشــترک اســت چــون خــود تشــکل ها، نیاز هــا و فضایشــان ایــن اســت، 
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گام ســوم  کــه مثــلًا  کــه عملیاتشــان پژوهشــی اســت، عملیــات پژوهشــی مشــترک تعریــف می کننــد  آن هایــی هــم 

گام پانزدهــم راه داریــم، داریــم نقشــه راه را هــم جزئــی می  نویســیم. گام ســوم هســتیم تــا  هســتیم، فعــلًا 

*گام سوم؟

گام ســومیم، هنــوز داریــم در مــورد پانــزده تــا بحــث می کنیــم، شــاید بیســت  گام درآوردیــم، الآن  بلــه، پانــزده 

تــا بشــود.

گام ها؟ جنسش چیست؟ *چگونه است این 

کــه ایــن شناســایی یــک عنصــر دارد، یــک تشــکل  گفتــم اســت، اول شناســایی اســت  کــه  جنســش همیــن 

دارد، بعــدی ارزیابــی اســت، ارزیابــی ســطوح متفــاوت و معتنابهــی دارد، بعــدی اش انتخــاب تخصص هاســت 

و هشــتگ زدن تخصص هــای مختلــف اســت، بعــد از آن اقدامــات موردنیــاز.

کار می کنید؟ *شبیه نیک دین دارید 

نیک را من ندیدم، سایتش را دیدم.

*نیک دین طبقه بندی شمال تقریباً همچنین فضایی دارد.

نمیدانم، آن را هم می  بینیم.
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بیان نکات و ملاحظات
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قایحسنعباسی جنابآ

رئیس اندیشکده یقین
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بسم الله الرحمن الرحیم

گر مقدمه، نکته یا توصیه ای لازم است بفرمایید.   بحث ما درباره جبهه سازی است. ابتدا ا

کــرده ایــد، یکــی از خأهــای  گفتمان ســازی و جبهه ســازی شــروع  کــه بــرای  بســم الله الرحمــن الرحیــم، حرکتــی 

گفتمان ســازی نگره هــا وتجربه هــای مختلــف را  اصلــی جریــان انقــلاب و جبهــه ی انقــلاب اســت و اینکــه بــرای 

کار بســیار مهمــی اســت.  کنیــد، اقــدام بســیار عظیــم و  کنیــد و بتوانیــد مدلــی ارائــه  جمــع آوری، تبییــن و پالایــش 

مــن چنــد نکتــه، برحســب تجربــه، هــم در مباحــث نظــری و هــم در مباحــث عملــی عــرض می کنــم. اول اینکــه 

ــف  ــه آن مؤل ــه ب ک ــت  ــمه اس ــت: چش گام اس ــج  ــه پن ک ــازی  ــازی و نهضت س ــام جریان س ــه ن ــم ب ــی داری ــا خط م

می گوینــد؛ بعــد مرحلــه ی موج آفرینــی یــا موج ســازی اســت؛ مرحلــه ی ســوم ایجــاد جنبش هــای اجتماعــی 

ــش محیط زیســت و ...؛  ــش دانشــجویی، جنب ــری، جنب کارگ ــش  ــان، جنب ــش زن ــازی اســت؛ جنب و جنبش س

مرحلــه ی چهــارم جریان ســازی اســت و مرحلــه ی آخــر ایجــاد نهضــت اســت. 

ــود  ــیده می ش ــک آب جوش کوچ ــمه های  ــه از چش ک ــت  ــی چشمه هاس ــوم اجتماع ــر و در عل ــم در تفک ــش ه مثال

ک  ــر، آب، خــا ــر پایین ت ــا دو مت ــه ی چشــمه ت ــش ایجــاد می شــود، از مرحل ــد و جنب و مــوج مــوج  پاییــن می آین

را خیــس می کنــد و بدنــه ی محیــط را بــه رنــگ خــود درمــی آورد، آب وقتــی زیــاد جــاری شــد رودخانــه تشــکیل 

ــاره بخــار می شــود و ایــن چرخــه  ــا می ریــزد و می شــود نهضــت و دوب می دهــد و می شــود جریــان و بعــد  بــه دری

ادامــه پیــدا میکنــد. 
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فــاز  ایــن  کــه  اســت  جبهه ســازی  حرکــت  اصلــی  بخشــهای  نهضــت،  و  جریــان  جنبــش،  مــوج،  چشــمه، 

مســتقل اســت و بیشــتر نظــری اســت؛ یعنــی در اقدامــات نظــریِ چشمه ســازی، مؤلفیــن چه کســانی هســتند؟ 

کجاســت؟ از فکــر آن هــا فکــری می آیــد، از  صاحب نظــران و تئوریســین ها چه کســانی هســتند؟ شــهید مطهــری 

ک که می شــود لیبرالیســم و از آن چشــمه ها  کــه می شــود مارکسیســم و از فکــر هــگل، از فکــر جــان لا فکــر مارکــس 

کــه می گویــی مــوج هنــری، اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی،  موج هایــی -به تبــع آن چشــمه ها- شــکل می گیــرد 

ــری و  کارگ ــش  ــل جنب ــد؛ مث ــاد می کنن ــون ایج گ گونا ــی  ــای اجتماع ــا جنبش ه ــد و موج ه ــده ش ــوج آفری ــک م ی

کــه ایــن جنبش هــای اجتماعــی بدنــه ی جامعــه را  زنــان و دانشــجویی و دانش آمــوزی و محیط زیســتی و ... 

ــاد و مســتمر شــد، بــه حرکــت  ــد و محیــط را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. وقتــی زی ــه رنــگ آن تفکــر درمی آورن ب

کــه ســاخت و مثــل رودخانــه اســتمرار  درمی آیــد و جــاری می شــود وقتــی  جــاری شــد جریــان می ســازد و جریــان 

گــر جریــان بــه مرحلــه ی نوزایــی رســید و دوبــاره آب، باریــده شــد؛ یعنــی اقیانــوس دوبــاره تبخیــر شــد  کــرد، ا پیــدا 

کــوه ماندنــد و باریدنــد و از زیــر زمیــن دوبــاره چشــمه هایی جوشــید و فکر هــای جدیــدی در راســتای  و ابرهــا در 

ع تولیــد شــد، می گوییــم ]آن جریــان تبدیــل بــه[ نهضــت شــده اســت. همــان موضــو

جبهه ســازی مؤثــر در پروســه ی تاریخــی عظیمــی شــکل می گیــرد. مــا می گوییــم جریــان نهضــت انبیــا، نهضــت 

کــه حلقــه ای اســت داخــل نهضــت ســوم، تعــداد  ــه اســت[ و انقــلاب اســلامی  ائمــه و نهضــت زعمــا ]همینگون

گرفتنــد- و  ــر معصــوم شــکل  ــه بعــداً از غی ک ــا و ائمــه هســتند و چشــمه هایی  ــرآن و انبی ــه ق ــادی چشــمه -ک زی

کلّ آن می شــود نهضــت و آنچــه در جبهــه ی فرهنگــی انقــلاب  کــه  موج هــا و جنبش هــا و جریان هایــی دارد 

کــه آن هــا انجــام دادنــد را  انجــام می دهیــم بایــد تقویــت حرکــت انبیــا و ائمــه و زعمــا باشــد؛ یعنــی همــان چیــزی 

کنیــم، ]همچنیــن[ عقبــه ی چنــد صدســاله ی نهضــت  انجــام دهیــم و عقبــه ی چنــد هزار ســاله اش را مشــخص 

زعمــا را در دوره ی غیبــت کبــری مشــخص کنیــم تــا ایــن تــوان موجــود در سراســر جهــان، منطقــه و داخــل کشــور 

گام چشــمه ]شــکل بگیــرد[. )چشــمه  کــه ایــن پنــج  را بــه ســمت آن هــدف آرمانــی انبیــا و ائمــه ســوق بدهیــم 

کتــاب[ از او جوشــیده اســت.( کتــاب را می گوییــم مؤلــف یعنــی ]مطالــب  یعنــی مؤلــف، نویســنده ی 

ــم  ــی مه ــه خیل ک ــت  ــت شماس ــاماندهی حرک گام س ــک  ــن ی ــت ای ــان، نهض ــش، جری ــوج، جنب ــمه، م ــن چش ای

گــون ایجــاد  گونا اســت و هــر مقطــعِ آن، خــودش جبهــه دارد. بعضــی از جبهه هــا بــا جنبش هــای اجتماعــی 

بــا جنبــش  کارمنــدی  بــا  کارگــری  مثــلًا جنبــش  تشــکیل می دهــد؛  یــک جبهــه  زنجیره شــان  کــه  می شــود 

کــه ایــن یــک  دانش آمــوزی، دانشــجویی، زنــان، هنرمنــدی، محیط زیســتی دست به دســت هــم می دهنــد 

گاهــی جریانهــا در موضوعــات مختلــف دست به دســت هــم میدهنــد؛ مثــلًا جریانــات فرهنگــی،  جبهــه اســت. 
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ع دیگــری از تشــکیل جبهــه اســت در لایــه ی عمیق تــری و  سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی و ...، ایــن هــم نــو

کــه موجــی دو-ســه ســال ایجــاد  کــه جبهــه ی نهضتــی اســت. جبهــه ای هــم در موج هاســت  جبهــه ای داریــم 

ــه ایــن مــوج، عناصــر و حلقه هایــی دارد و یــک جبهــه هســت و بعــد هــم  ک می شــود و بعــد فرامــوش می شــود 

ــه  ک ــد  ــما می دانی ــون ش ــمه ها، چ ــه ی چش ــی جبه ــر؛ یعن ــین ها و اهل نظ ــران و تئوریس ــه ی آن صاحب نظ جبه

کارون یــا رود نیــل یــا فــرات ایــن از یــک چشــمه  بــا یــک چشــمه رودخانــه بــه وجــود نمی آیــد؛ مثــلًا رودخانــه ی 

نیســت، هــزاران چشــمه، آب هایشــان می جوشــد و آن رودخانــه را تشــکیل می دهــد. پــس جبهــه ی چشــمه ها، 

ــم. ــه جبهــه داری ــان و نهضــت؛ یعنــی پنــج لای جبهــه ی موج هــا و جبهــه ی جنبش هــا و جبهــه ی جری

گرچــه اتفاقــی شــکل بگیــرد جبهــه  کــه بــه چــه چیــزی جبهــه می گوییــم و ا کنیــد   لطفــاً جبهــه را هــم تعریــف 

ایجاد شــده اســت؟ 

ــم در  ــی داری ــد تاریخ ــک رون ــا ی ــه م ک ــود  ــن ب ع اول ای ــو ــم. موض ــرض می کن ــه ع ک ــت  ــومی اس ع س ــو ــن موض ای

کــه در بــازه ی زمانــی چشــمه، آب جــاری میشــود، مــوج، جنبــش و جریــان و نهضــت شــکل می دهــد  طبیعــت 

ــا و اقیانــوس  ــا دری کــه ایــن مــدل طبیعــی در مــورد زندگــی انســان هــم صــدق می کنــد؛ یعنــی حرکــت چشــمه ت

ــد. ــکل بدهن ــوری ش ــان را این ط ــرکات اجتماعی ش ــانها تح ــه انس ک ــدا،  ــوی خ ــت از س ــی اس آیت

Orga-( کــردن محــور دوم، تجربــه ی بشــر مــا را بــه ســمت نهاد ســازی یــا سازمان ســازی بــرده اســت. ارگنایــز 

کارهــا  ــرای اینکــه ایــن  ــد ب ــا انســتیتو  )Institute( می زنی ــه شــما ی ک  )Institutional( ــا اینسیتوایشــنال nize( ی

ــد و رویکــرد  ــز و ارغنــون از تلقــی ارســطو می آی ــز می کنیــد و ســازمان می دهیــد� ارگانی ــا ارگنای ــد ی را انجــام بدهی

کــه بعــد می شــود قانــون. چــرا قانــون می گذارنــد؟ قانــون ســازمان می دهــد، ســازمان  ارســطویی در ارگانــون 

کــه ارغنــون، بعــداً  مبتنــی بــر قانــون و قانــون بــرای ســازمان اســت. ایــن تلقــی ارســطویی در 2400 ســال پیــش 

گفتنــد. ارگان و ارگنایــز در فارســی ســازه مان  کــه در انگلیســی بــه آن ارگنایــز  بــه ماهیــت قانــون رســید تاجایــی 

گفتنــد  ــر و دیگــران  کــس وب ــل انعطــاف اســت. صدســال پیــش، ما شــد، ســازه شــد،  چیــزی می ســازیم غیرقاب

وقتــی ســازمان دهی می کنیــد، بوروکراســی بــه وجــود می آوریــد و دائــم می خواهیــد مقــررات و آیین نامــه بدهیــد 

گفتنــد سیســتم و چارچــوب دیگــری به مــوازات ســازمان هســت بــه  کــه ایــن متصلــب می شــود و انعطــاف نــدارد. 

کــه مابــه ازایِ ارگنایــز چیــزی اســت بــه نــام اینســیتو.  اســم نهــاد 

مقــام معظــم رهبــری معتقــد اســت جریانــات انقلابــی بایــد نهــاد باشــند و اینســیتو باشــند و ارگنایــز و ســازمان 

کــم بــر نهــاد اُتوکراســی و شایسته ســالاری اســت، امــا  نباشــند، غیرقابــل انعطــاف نباشــند. یعنــی چــه؟ روح حا
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کنــار می گــذارد و بــه اُتوکراســی  کــم بــر ســازمان بوروکراســی اســت. جریــان انقــلاب وقتــی بوروکراســی را  روح حا

اصالــت می دهــد، قــدرت، ســرعت و انعطــاف بیشــتر و نتیجــه  و اثربخشــی بســیار جدی تــری دارد. حرکــت انبیــا 

گاهــی تبدیــل بــه ســازمان  شــده اســت. جریــان  مطلقــاً نهادگرایــی و اقدامــات ائمــه نهادگرایانــه اســت، البتــه 

کــه نفــر شــصتم، امــام  کــه 61 ولی فقیــه ]هســتند[ آن را جــوری رقــم زدنــد  زعمــا در سلســله ی ولات شــیعه 

کرده انــد  کار نهــادی  کنــد، ایــن حرکــت پنجاه پنجــاه بــوده اســت؛ یعنــی پنجاه درصــد  راحــل، توانســت انقــلاب 

کــه در مرحلــه ی شــصتم و شــصت ویکم بــه جمهــوری اســلامی تبدیــل شــد؛  کار ســازمانی  و پنجاه درصــد هــم 

کلان.  یعنــی ســازمان 

ــی  ــم؛ یعن ــه می کنی ــازمانها را جبه ــات س ــی اوق گاه ــازمان.  ــی در س ــم و جبهه های ــاد داری ــی در نه ــا جبهه های م

گاهــی جبهــه ای  کــه از ســازمانها هســتند و  ارگنایز هــا را جبهــه می کنیــم و جبهه هایــی ]تشــکیل میدهیــم[ 

کــه جبهــه ی نهادهاســت و نهادهــا جبهــه را تشــکیل می دهنــد. پــس شــد دو مبحــث: یکــی آن  ایجــاد می کنیــم 

کــه در هرکــدام از مقاطــع آن هــا باشــیم،  ع جبهــه ی چشــمه و مــوج و جنبــش و جریــان و نهضــت اســت  پنــج نــو

کردیــم و از ارگنایــز  کننــد. هنگامی کــه صحبــت از ســازمان و نهــاد  خودشــان بایــد زنجیــره بشــوند و جبهــه ایجــاد 

کــه مرکــب می شــود چــه؟ یعنــی هــم  و اینســیتو، هرکــدام جبهه هــای خــاص خودشــان را دارنــد، حــالا آنجایــی 

کــه طراحــی اش پیچیدگــی دارد، ایــن نکتــه ی دوم.  نهــاد داریــم هــم ســازمان، آنجــا جبهــه ی مرکــب داریــم 

 )Front( کــه بــه انگلیســی می گوینــد فارانــت کــه مــال نظامی هاســت  نکتــه ی ســوم اصطــلاح جبهــه اســت 

کشــتی  کــه سرشــاخ می شــود و درگیــر می شــود. قبــلًا وقتــی می خواســتند  کســی  کار و  یعنــی جلــو، پیشــانی 

گربــه یــا ســگ،  کــه اول بــه هــم بُــراق می شــوند، دوتــا  گاو وحشــی یــا دو حیوانــی  بگیرنــد یــا مثــلًا دو قــوچ، دو 

پیشانی هایشــان را بــه هــم میگذاشــتند و از پیشــانی ها و زیــر چشم هایشــان بــه همدیگــر نــگاه می کردنــد و 

کــه ایــن حیوانهــا شاخ به شــاخ  گرفتنــد و آن عملــی  چشــم غره می رفتنــد. ایــن واژه )سرشــاخ( را از دانــش نظامــی 

کله  هایشــان  کــه سرشــاخ می شــوند  کشــتی گیرها  می شــوند و پیشانی هایشــان را بــه پیشــانی هــم می گذارنــد یــا 

کــه ایــن فارانــت را مبنــا می گذارنــد  را بــه هــم می چســبانند بــه ایــن می گوینــد فارانــت یعنــی لبــه ی جلویــی 

گفتــه می شــود فارانــت یــا لبــه ی جلویــی منطقــه ی نبــرد  و بــه ایــن می گوینــد جبهــه. در ادبیــات نظامــی 

ــا  ــرد ی کــه مخففــش میشــود »لجمــن«، نظامی هــا وقتــی می گوینــد لجمــن یعنــی لبــه ی جلویــی منطقــه ی نب

کــه پیشــانی نیســت، ایــن بعــد از  کننــده  کــه مــا می گوییــم جبهــه. همــه ی نبــرد  فارانــت همــان چیــزی اســت 

کشــتی گیر  گــردن و تنــه و دســت و پــا دارد و ایــن عقبــه چیــده می شــود، پــس از پیشــانی تــا انتهــای بــدن  ســرش 

کــه ســازوکار جبهــه اســت، روی مــا و طــرف مقابــل هــم  یــا قــوچ یــا شــیر یــا پلنــگ بــه ایــن می گوییــم ســازوکاری 



261

ی
ماع

جت
ی ا

نگ
ره

ه ف
به

 ج
ن

ولا
سئ

ه م
گا

ز ن
ی ا

ساز
هه 

جب

گذاشــته بــر پیشــانی مــا آن هــم از لجمنــش و از لبــه ی جلویــی منطقــه ی نبــردش تــا انتهــای  کــه پیشــانی اش را 

ــه ایــن آرایــش جبهــه می گوینــد.  بدنــش آن هــم یــک جبهــه دارد، نظامی هــا ب

کــه دوســوم در خــط و یک ســوم  کــه آرایــش می دهنــد، طرحــی تهیــه می کننــد بــه نــام »فن کالــک«  جبهــه را 

ــکر  ــر لش ــل ه ــط. داخ ــت خ ــی اش پش ــط و یک ــش در خ ــود دوتای ــد می ش ــه باش ک ــکر  ــا لش ــه ت ــی س ــاط؛ یعن احتی

گــردان دو  گــردان جلــو یکــی عقــب اســت، داخــل هــر  دو تیــپ جلــو یکــی پشــت اســت، داخــل هــر تیــپ دو 

گروهــان دوتــا دســته جلــو یــک دســته عقــب اســت و ایــن  گروهــان عقــب، داخــل هــر  گروهــان جلــو اســت و یــک 

کتیکــی، عملیاتــی و اســتراتژیکی، بــا هــم اســمش فارانــت و  کــه ایجــاد می شــود از یگان هــای تا زنجیــره ای 

جبهــه می شــود. 

کتیکــی، عمــق عملیاتــی و عمــق  جبهه بنــدی عمــق دارد. عمــق جبهــه می شــود عمــق تکنیکــی، عمــق تا

ــا تفنــگ  ــو خــط ب کــه جل ــد، اینطــوری اســت  گرفته ای ــه ســمت دشــمن نشــانه  ــه  ب ک اســتراتژیکی. ســلاح هایی 

می زنیــد وقتــی از ایــن ســطح عقب تــر می رویــد  ســلاح ها پرتــاب می شــوند، مثــل خمپاره هــا، بعــد بــرد بالاتــر 

کــه از  ــر، موشــک ها هســتند  ــاب می شــوند و از توپ هــا عمقی ت ــر پرت کــه از عقبت از خمپاره هــا، توپ هــا هســتند 

ــرد، پشــت جبهــه  و در خــط خودمــان  کــه یک ســومِ ب فاصلــه دورتــری پرتــاب می شــوند. فرمولــش ایــن اســت 

کیلومتــر می گذاریــد عقب  کیلومتــر بــرد دارد، هفــت  کــه 21  کاتیوشــا  اســت و دوســوم روی ســر دشــمن اســت. مثــلًا 

کــه در اهــواز  کــه می خــورد بــه دیرالــزور ،بــه تروریســت هایی  کیلومتــر روی ســر دشــمن و موشــکی  و چهــارده 

کننــد بــه ســمت آنجــا، از  کشــیدند در 31 شــهریور امســال، نمی برنــد لــب مــرز شــلیک  ک و خــون  مــردم را بــه خــا

کــه عملیــات اســتراتژیکی اســت. ایــن هــم جــزء جبهــه اســت ولی  کرمانشــاه و شــهرهای عقب تــر شــلیک می شــود 

کســی در صدمتــری ایســتاده بــه  گــر  کــه دم خــط ایســتاده و مرزبــان اســت و بــا یــک تفنــگ، ا کســی  عقــب اســت. 

ســمتش شــلیک می کنــد، او در لبــه ی جلویــی منطقــه ی نبــرد اســت و پشــت ســرش خمپــاره ی شــصت اســت 

کیلومتــر جلوتــر را می زنــد و بعــد خمپــاره هشــتاد اســت و بعــد تــوپ 155 اســت و همین طــوری تــا برســد بــه  کــه دو 

کیلومتــر. یعنــی  مرمی هــای درشــت؛ یعنــی موشــک ها. پــس عمــلًا عــرض جبهــه می شــود چقــدر؟ در حــدود 500 

کیلومتــر اســت.  کــه عــرض و پهنایــش 400  گاهــی اوقــات شــما جبهه هایــی داریــد 

ــی  کس ــروز  ــد. ام ــه توییــت می زن ک ــی  ــلًا جوان ــد؛ مث ــانه ای داری ــخصیت رس ــک ش ــما ی ــم، ش ــی بزن ــال فرهنگ مث

کاری می کنــد، توییــت می زنــد و جوابــش را می دهــد و فــردا فــرد دیگــری ]کاری میکنــد[، توییــت می زنــد و 

کلاشــینکف شــلیک می کنــد، یــک لایــه  جوابــش را می دهــد، 360 روز ســال 360 تــا توییــت می زنــد. او دارد بــا 

ع را مطالعــه میکننــد، آن هــا 360  کــه عمیق تــر، آن 360 موضــو عقب تــر از ایــن جــوان، افــراد فکــری ]هســتند[ 
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کتــاب نوشــتند و آن جــوان بــا اســتناد بــه نظــر همــان علمــای  کــه هرکــدام از آن موضوعــات را یــک  نفــر هســتند 

کتــاب را خلاصــه می کنــد در سیاســت خارجــی، در FATF و ... توییــت می زنــد؛  کل آن  کــه  پشــت جبهــه اســت 

کــه  کردنــد  کار  کــه دایرة المعــارف بــرای آن  کســانی هســتند  یعنــی درواقــع این هــا خمپــاره هســتند. عقب تــر 

کــه او ]شــبیه[ آن موشــک بالســتیک  این هــا ]مثــل[ توپخانــه هســتند و تــه خــط می رســد بــه یــک مرجــع تقلیــد 

کــه او، در خــط، خــوب می توانــد عمــل بکنــد. اســت. ایــن آرایــش در جبهــه ی فرهنگــی بــه آن پشــتوانه اســت 

پــس جبهــه وقتــی شــکل می گیــرد دوتــا ویژگــی دارد: اولًا از پیشــانی شــروع می شــود و از لجمــن و تــا عقــب ادامــه 

کــرده و تیمــش را چیــده، تیــم فوتبالــش را چیده،  دارد و ثانیــاً روبه رویــش شــبیه همیــن جبهــه کســی دیگــر اَرنــج 

کــه از پیشــانی ]شــروع شــده و تــا عقــب ادامــه دارد[، آن هــم دوبــاره ســیصد چهارصــد  ] او هــم[ یــک جبهــه دارد 

گر روبــه رو نیســتید، بــا  کــه توییــت می زنــد روبــه رو نیســتید، بــا آن ســینما کســی  کیلومتــر؛ یعنــی شــما بــا آن 

کــه از آنجــا فکــر می جوشــد و بعضی هــا فــدا  ــه رو هســتید و آن چشــمه اســت  تئوریســین های پشــت جبهــه روب

کار را انجــام می دهنــد. آرایــش ایــن دو جبهــه را می گوینــد فن کالــک؛ یعنــی روی  می شــوند بــرای آن فکــر و 

کارش ایــن  کالــک، نظامی هــا خطــی وســط می کشــند و نیروهــای دو طــرف را می چیننــد. اطلاعــات عملیــات 

کــه  کــه بگویــد طــرف مقابــل چــه چیزهایــی دارد و آن هــا را بچینــد و عملیــات وظیفــه اش ایــن اســت  اســت 

طــرف مقابــل را بچینــد و ایــن بخــش ســوم.

پــس در مبحــث جبهه بنــدی، یــک بخــش، آن لایــه ی رونــد حرکــت طبیعــی در طبیعــت و رونــد طبیعــی تاریــخ 

کــه می گوییــم چشــمه و مــوج و جنبــش و جریــان و نهضــت و مبحــث دیگــری  در جنبش هــای اجتماعــی اســت 

ــا نهــاد،  ــه از طریــق ســازمان ی کــه حــالا چطــور در ایــن جبهه بندی هــا مســتقر بشــویم؟ در ایــن پنــج لای داریــم 

گاهــی هــم مرکــب می شــود و ســوم، هنگامی کــه  ع جبهه شــان متفــاوت اســت،  کــه ســازمان و نهــاد هرکــدام نــو

کجــا شــروع می شــود؟ از پیشــانی آنکــه دارد می جنگــد و  می خواهیــم جبهــه بســازیم، جبهــه یــا فارانــت از 

مبــارزه می کنــد. اســم جبهــه یعنــی زدوخــورد و برخــورد. 

کــه ترجمــه می شــود بــه ستیزه شناســی یــا مهندســی  دانشــی اســت بــه نــام »پالمولــوژی« در ســوربن فرانســه 

کــه شــامل یــک زد و یــک  کامفلیکــت )Conflict( یعنــی زدوخــورد  کــه منازعــه را مهندســی می کننــد.  منازعــات 

کــه  کــه مبــارزه نمی کنیــد، قــوچ  خــورد اســت. در دانــش ستیزه شناســی یــا مهندســی برخورد هــا شــما در خــأ 

کــه بــا ســر بــه آن بکوبــد. جبهــه زمانــی شــکل  کلــه اش را نمیکوبــد، بالأخــره بایــد قوچــی جلویــش باشــد  روی هــوا 

کــه می خواهنــد شاخ به شــاخ بشــوند  ــا قوچــی  گــوزن ی ــا شاخ به شــاخ شــدند، ایــن دو  کــه بگوییــم دوت می گیــرد 

از پیشــانی آن هــا و از آن فارانــت جبهــه تشــکیل می شــود تــا برســد بــه انتهــای بدنــه ی آن هــا. 
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یعنی جبهه بدون معارض اصاً تصور نمی شود؟

گــرم و هــوای ســرد، چــون در آســمان هــم ایــن  اصــلًا معنــا نــدارد، حتــی وقتــی می گوینــد جبهــه ی هــوای 

گــرم درگیــر می شــود و بــاز می گوینــد جبهــه؛ یعنــی زدوخــورد وجــود دارد،  تــوده ی هــوای ســرد بــا تــوده ی هــوای 

ــات.  ــود منازع ــی می ش ــه عرب ــتیزه و ب ــود س ــی می ش ــه فارس ــه ب ک ــت  کامفلیک

کنیــم،  کــم بــر جبهه بنــدی را بایــد اصــول منازعــات بگیریــم و منازعــات خودمــان را بــا حریــف تعریــف  مــا روح حا

ــا  کــه ی کــه جبهــه تغییــر می کنــد، جبهــه آرایــش می خواهــد  ــا پدافنــد. در آفنــد و پدافنــد اســت  کنیــم ی ــا آفنــد  ی

کتیــک  پیــکان اســت یــا پلــکان بــه راســت یــا پلــکان بــه چــپ یــا دشــت بان یــا احاطــه ی قائــم اســت. در علــم تا

کــرده  کــج  اینکــه جبهــه چطــور آرایــش پیــدا می کنــد بســتگی بــه زمیــن دارد، بــه اینکــه رودخانــه ]مســیر[ شــما را 

کتیــک بــر پایــه ایــن  کل علــم تا کــه آنجــا نیــرو داریــد یــا نداریــد و آرایــش جبهــه ]مقابــل[. اصــلًا  کوهــی  اســت و 

ــوژی، اســتراتژی اســتراتژیولوژی. اســتراتژی و  کتول کتیــک تا ــوژی، تا اســت وقتی کــه می گوینــد تکنیــک تکنول

کــه  کتیــک علــم طراحــی جبهــه اســت؛ یعنــی علمــی اســت  کتیــک. تا تکنیــک معلــوم اســت چیســت، میمانــد تا

کــه  کنیــد. زمیــن بــه شــما نمی گویــد  کنیــد و جبهــه را چطــور آرایــش  بــه شــما می گویــد چطــور جبهه بنــدی 

کــوه اســت و این طــرف بلنــد اســت و آن طــرف قلــه اســت و آن طــرف  دشــت بان برویــد، ]امــا میبینیــد[ یــک 

کج وکولــه می کنــد؟ چــه چیــزی  کــه نیروهــا نمی تواننــد رد بشــوند. چــه چیــزی جبهــه را  رودخانــه ای اســت 

ــد  کــه دشــمن نتوان کنــد بشــود؟ چــه چیــزی موجــب می شــود  ــا  کــه شــما پیشــروی تان تنــد ی موجــب می شــود 

جلــو بیایــد؟ مانــع طبیعــی مثــل رودخانــه.

اینجــا آرایــش جبهــه خیلــی شــکل هندســی مشــخصی نــدارد، ولــی وقتی کــه لبــه ی جلویــی تعریــف شــد بــا آن 

کــه  ــلًا در خوزســتان می جنگیــد  ــد نیروهــا را پشــت آن بچینیــد؛ مث محدودیت هــای محیــط طبیعــی، شــما بای

جبهه تــان ممتــد اســت و زمیــن دشــت اســت، مدیریــت جبهــه ای متصــل اســت وقتــی شــما آنجــا نیــرو چیدیــد 

کــه ایــن لشــکر و آن لشــکر زنجیــره  کــردن  کــه به اصطــلاح می گوینــد الحــاق  ــه هــم دســت می دهنــد  یگانهــا ب

کردســتان  کردســتان این طــور نیســت. در  امــا در  کیلومتــر،  می شــود و یــک جبهــه ممتــد داریــم مثــلًا صــد 

گروهــان  گروهــان می گذاریــد اینجــا و یــک  مدیریــت طراحــی جبهــه، منفصــل اســت و متصــل نیســت، شــما یــک 

گروهــان اشــراف دارنــد. بــه ایــن آرایــش می گوینــد  کــه ایــن دو  هــم می گذاریــد آنجــا، ایــن وســط خالــی اســت 

کــه روی این هــا هــم نیــرو  جبهه هــای منفصــل. بــرای اینکــه تأمیــن داشــته باشــند دوتــا تپــه اینجــا داریــد 

می گذاریــد، امــا نقطــه ی ســرکوب اینجاســت و بایــد عمــده قوایتــان را اینجــا بگذاریــد و رده و تأمیــن اول را 

کــه ســقوط  کننــد این هــا هســتند و این هــا  گــر ســقوط  می گذاریــد و خــط مقــدم را هــم اینجــا می گذاریــد، ایــن دو ا
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کننــد شــما در موضــع ســرکوب هســتید. 

گــر جنگلــی باشــد مثــل  کردســتان اســت یــا مثــل خوزســتان. حــالا ا جبهه هــا در محیــط جغرافیایــی یــا مثــل 

کنــی، چــون ســلاح ضــدزره نمی توانــد بیــن درخت هــا  شــمال شــما نمی توانــی از ســلاحی بــه نــام ضــدزره اســتفاده 

کتیکــی می توانیــد همــان ســلاح را بیاوریــد و جبهــه را در خوزســتان تشــکیل بدهیــد  بــرود، امــا شــما در آرایــش تا

کتیــک، علــم طراحــی جبهــه و علــم چینــش ]آن اســت[.  کــه زمیــن دشــت اســت و راحــت هســتید، پــس علــم تا

کتیــک، علــم مدیریــت و هدایــت نیروهــا در میــدان اســت؛  اســتراتژی، علــم بــه میــدان آوردن نیروهاســت و تا

کــه آرایــش بدهیــد؟ شــرایط زمیــن و  یعنــی چــه؟ یعنــی آرایــش دادنشــان. چــه چیــزی شــما را وادار می کنــد 

کجــا چــه چیــزی و از چــه جنســی بچینیــد. کــه  محیــط بــه شــما می گویــد 

کردســتان، اســتراتژی اســت، علــم بــه  کــه بــه شــما می گویــد برویــد خوزســتان بــا دشــمن بجنگیــد یــا  آن علمــی 

کــه اینجــا بجنگیــد یــا آنجــا؟ بعــد  کــدام میــدان؟ ایــن می شــود هنــر اســتراتژی  میــدان آوردن نیروهــا. می پرســند 

کــه جبهــه را بــرای  کــه تشــخیص دادیــد در ایــن میــدان، حــالا ایــن میــدان متخصصــان خــاص خــودش را دارد 

شــما تعریــف می کننــد و نیروهایتــان را آرایــش می دهنــد، چــون قبــل از اینکــه شــما بــا دشــمن سرشــاخ بشــوید بــا 

کــه در جبهــه زمیــن را نشناســد، قبــل از باختــن بــه دشــمن بــه  محیــط سرشــاخ هســتید. می گوینــد فرمانــده ای 

گاهــی اوقــات مــا بــه محیــط می بازیــم، هــم  ک تــر از خــود دشــمن اســت.  زمیــن می بــازد، محیــط خیلــی خطرنا

در فرهنــگ، هــم در سیاســت، هــم در اقتصــاد، هــم در نظامی گــری، پــس محیط شناســی اصــل جبهه شناســی 

اســت. 

کــه می خواهیم  کالکی بکشــید  کنــم و زحمت بکشــید  کــه می خواهــم جبهــه را طراحــی  گــر شــما بــه مــن بگوییــد  ا

کجــا هســتند،  کجــا هســتند، تپه هــا  کوه هــا  کــه در نقشــه  کردســتان، اول  بایــد بــه مــن بگوییــد  نیروهــا را ببریــم 

شــهر حســاس کجاســت، رودخانــه کجاســت، ســطح کجاســت، چیزهــای حســاس را مــن بایــد بدانــم که نســبت 

کــه مــن داخلــش تلفــات  کــردن نــدارد  گاهــی اوقــات ایــن زمیــن ارزش دفــاع  بــه آن، نیروهــا را بچینــم؛ یعنــی 

گــر آمدنــد، از آن بــالا بــا تیربــار ]آن هــا  کــه ا بدهــم، آن را رهــا می کنــم و مــی روم روی آن قلــه دوتــا پایــگاه می زنــم 

کنــم.  کــه اینجــا نیــرو هزینــه  را[ بزنــم، چــون اصــلًا ارزشــی نــدارد 

کنیــد، لــذا مفهــوم جبهــه  در جبهه بنــدی مقرون به صرفــه بــودن، یــک اصــل اســت و شــما نمی توانیــد ریســک 

گــر انفعالــی باشــد و رفلکتیــو باشــد و  بــه نــام فارانــت )پیشــانی( نســبت بــه طــرف مقابــل تعریــف می شــود. ا

کــه  عکس العملــی باشــد، اول جبهــه ی دشــمن تعریــف شــده، بعــد خودتــان را نســبت بــه او تعریــف می کنیــد 
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کنیــد، پــس شــما آرایــش جبهــه را تعریــف  کتیــو اســت؛ یعنــی می خواهیــد تهاجــم  گاهــی ا ایــن انفعالــی اســت. 

می کنیــد. بــه ایــن می گوییــم اصــل آفنــد و در آفنــد شــما آرایــش را تعریــف می کنیــد و موانــع پدافنــدی را بــه هــم 

کنــد و شــما دفــاع می کنیــد، درنتیجــه آرایــش پدافنــدی  گاهــی او می خواهــد حملــه  میزنیــد و رد می شــوید. 

می گیریــد، پــس جبهــه ی آفنــدی و پدافنــدی هــر دوتایشــان یــک خــط اســت، امــا در چینــش نیروهــا متفــاوت 

کار بگیــرد و نیــروی متحــرک  کنــد بایــد پتانســیل دیگــری بــه  کــه می خواهــد تهاجــم  کســی  اســت، چــون 

کنــد[ میخواهــد بایســتد و اســتحکامات و مواضــع نیــاز دارد. کــه میخواهــد دفــاع  می خواهــد، امــا ]کســی 

کلیــدی در جبهــه هســتند و  کلیــدی جهــان را فتــح می کنــد. ســنگر های  امــام)ره( می فرمــود اســلام ســنگر های 

کســی در خــأ ســنگر نمی گــذارد؛ یعنــی شــما بایــد خــط جبهــه  را بشــکنید تــا بتوانیــد  در جبهــه ســنگر معنــا دارد و 

ســنگر هایش را تحویــل بگیریــد. ایــن ســه متغیــر، دانــش اساســی طراحــی جبهــه را بــه شــما می دهــد: اول آن 

کــه جبهــه  کــه آن را متوجــه شــدی  تعییــن رونــد طبیعــی چشــمه، مــوج، جنبــش، جریــان و نهضــت؛ دوم، حــالا 

کیفیتــی ]آن را[ می ســازیم، ارگنایــز می کنیــم یــا نهــاد و اینســیتو، ایــن یک جــور  پنــج لایــه دارد و اینکــه بــا چــه 

کــه ایــن  کماندوهــا  جبهــه دارد و آن یک جــور، مثــلًا اینکــه اینجــا مســتقر می شــود ارگنایــز ســازمان اســت و آن 

آرایــش را ندارنــد، می رونــد ضربــه می زننــد و برمی گردنــد، نهــاد هســتند. می دانیــد ]کماندوهــا[ وقتی کــه درگیــر 

کســی از دیگــری دســتور نمی گیــرد، ده نفــر هســتند و همه شــان فرمانــده  می شــوند در یــک پایــگاه هوایــی، هیــچ 

کنــد،  ــد انبــار مهمــات را منهــدم  کــه بای ــد  کنــد، آن می دان کــه بایــد هواپیمــا را منهــدم  ــد  هســتند، ایــن می دان

کــه بایــد رادار را بزنــد، ولــی در ایــن جبهــه این طــوری نیســت و همــه ]دســتور را[ در سلســله مراتب  آن می دانــد 

کماندویــی نهــاد اســت و  گــوش می کننــد، چــون ایــن ارگنایــز اســت یعنــی سلســله مراتب دارد، ولــی در عملیــات 

گاهــی اوقــات آتــش بــه اختیــار آنجــا  کار خــودش را می کنــد، ســکوت دارنــد و ارتبــاط رادیویــی ندارنــد.  کســی  هــر 

خــوب معنــا پیــدا می کنــد، ایــن هــم لایــه ی دوم؛

کــه بــه مــا می گویــد چگونــه بایــد ایــن آرایــش را ســامان بدهیــم، در  کلی تــر اســت لایــه ای اســت  کــه  لایــه ســوم 

کتیــک  کــه شاخ به شــاخ شــدند از پیشــانی، آرایــش پیشــانی علــم تخصصــی اســت، علــم تا قالــب دوتــا قوچــی 

کــه می گوییــم جبهــه ی مردمــی تشــکیل می دهیــم؛ یعنــی چــه؟  کلیاتــی دارد و اجمالــش ایــن اســت  کــه  اســت 

یعنــی می خواهیــم مــردم را روبــه روی مــردم دیگــری قــرار بدهیــم؟ جبهــه ی فرهنگــی تشــکیل بدهیــم یعنــی 

قــرار بدهیــم؟ جبهــه ی سیاســی تشــکیل بدهیــم یعنــی  می خواهیــم فرهنــگ را روبــه روی فرهنــگ دیگــر 

ــه.  ــرار بدهیــم؟ بل ــه روی سیاســت دیگــر ق می خواهیــم سیاســت را روب

کــردم ایــن چارچوب هــا تجربــه ی عظیــم بشــری دارد. زمانــی مقــام معظــم رهبــری  کــه عــرض  بــا همیــن لوازمــی 
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فرمــود دانــش نظامــی مــال غربی هــا نیســت و تجربــه ی بشــر در کل تاریــخ اســت. ایــن جبهه بنــدی حــدود 1200 

کــه ترجمــه و در همــه ی ارتش هــای دنیــا تدریــس می شــود. در ایــران هــم  آیین نامــه دارد در ترودوکــت آمریــکا 

تقریبــاً بخشــی از تــوان نیروهــای مســلح مــا از همــان قواعــد اســتفاده می کننــد. در ســال های دفــاع مقــدس و 

کننــد. 1200 جلــد از آن آیین نامه هــا  کردنــد ایــن را بومــی  بعــد از آن، نیروهــای مســلح مــا در ارتــش و ســپاه ســعی 

کــه همــه اش انگلیســی اســت و آیین نامه هــای  را داریــم بــه صــورت پــی دی اف روی دی وی دی موجــود اســت 

اصلی شــان، مثــل صدویک-پنــج، صد-پنــج، طراحــی ایــن آرایــش جبهه هــا را نشــان می دهــد. آن دانــش 

عمومــی اســت و الآن ایــران در ایــن زمینــه تقریبــاً در جهــان بــرای خــودش صاحــب مکتــب اســت، هــم در 

اقدامــات در ســوریه و لبنــان و جاهــای دیگــر و هــم در اقدامــات نــرم در فرهنــگ و سیاســت و این طــور چیزهــا 

می کنــد.  جبهه بندی هایــی 

کردســتان با جبهه ی خوزســتان  کــه فرمودیــد جبهــه ی  یــک ســؤال مصداقــی بپرســم، شــما همان طــوری 

فرق دارد���

چون محیطش فرق دارد. 

بــا اینکــه هــر دوتــا هــم یــک دشــمن اســت و نــوع جنــگ، جنــگ ســخت اســت. حــالا می شــود مصادیقــی 

کنیــد؟ هرکــدام چــه  بیــان  را در خصــوص جبهه ســازی  نــرم  و جنــگ  تفاوت هــای جنــگ ســخت  از 

اقتضائاتــی دارد؟

گاهــی اوقــات بــه آن هــا شــناخته می شــوند، تانــک و تــوپ و موشــک و  کــه  نظامی هــا تکنولوژی هایــی دارنــد 

کــه این هــا بــه چشــم می آینــد مثــل دوربیــن، موبایــل  هواپیمــا و نــاو و... . در جنــگ نــرم هــم تجهیزاتــی اســت 

کــه یــک عنصــر جنــگ  و تبلــت بــرای فضــای ســایبر، مثــل ویدئــو پروژکتــور، روزنامــه و مجلــه؛ یعنــی تجهیزاتــی 

کــه ]خــود جنــگ نیســت، بلکــه[  کــه خــود جنــگ نیســتند، مثــل تانــک  نــرم بــا این هــا می جنگــد، امــا این هــا 

کــه در علــم مکانیــک ســاخته شــده و مــدل غیرنظامــی  ابــزاری اســت در علــم مکانیــک، هواپیمــا ابــزاری اســت 

کشــتی مســافربری، پــس آن تجهیــزات خــود جنــگ  کشــتی جنگــی و  هــم دارد )مثــل هواپیمــای مســافربری(، 

نیســتند، تکنیــک و تکنولــوژی جنــگ اســت. در قــدرت نــرم هــم اشــتباهی که بعضــی اوقات دوســتان می کردند 

کــه ]گمــان میکردنــد[ مــا روزنامــه بزنیــم، شــبکه ی تلویزیونــی راه بیندازیــم،  در طراحــی جنــگ نــرم ایــن بــود 

ــا و ســروش( حــل  ــم و شــبکه ی اجتماعــی بزنیــم )مثــل ایت ســازمان ســینمایی داشــته باشــیم، دوربیــن بخری

ــزار و لزومــاً عامــل موفقیــت نیســت؛ مثــلًا در جنــگ ســخت، اســرائیل ســه  ــه اب اســت. ایــن می شــود رســیدن ب
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ع ســلاح  ع ســلاح شکســتش داد، حمــاس بــا ده نــو هــزار زنجیــره ی تســلیحاتی دارد و حــزب الله لبنــان بــا ده نــو

شکســتش داد. پــس تکنولــوژی و تکنیــک مهــم اســت در جنــگ ســخت، امــا تدبیــر اولــی بــر تجهیــز اســت. 

تدبیر یعنی نوع سازمان دهی؟ 

کــه می گیریــم. تدبیــر از تجهیــزات  ع آرایشــی  کــه حملــه می  کنیــم، نــو ع زمانــی  ع تصمیــم، نــو ع اســتراتژی، نــو نــو

مهم تــر اســت و همیشــه ارتش هــای پیشــرفته مغــرور بودنــد بــه ســبب وجــود تجهیــزات و تعینــات و شکســت 

خوردنــد بــه فرماندهــان فاتــح بــه علــت تدبیــر آن هــا. 

پــس صــورت ظاهــر جنــگ ســخت تــوپ و تانــک شــد، ولــی ایــن ابــزار اســت، تدبیــر مهــم اســت و در جنــگ نــرم 

کــه آقــا رســانه ها را داشــته باشــیم، ابــزار داشــته باشــیم، فضــای  هــم ابــزار الآن خیلــی مــورد توجــه همــه اســت 

کــه مثــل آن تــوپ و تانــک و موشــک مهــم  کــه این هــا مهــم نیســت  ــم  ســایبر را داشــته باشــیم. مــن نمی گوی

اســت، امــا اولــی بــر ایــن تجهیــزات در جبهه بنــدی، تدبیــر اســت. چــه تدبیــری بــرای آرایــش این هــا داریــد؟ شــما 

کــه درون آن بریزیــد؛  کردیــد ولــی محتــوا نداریــد  روزنامــه و شــبکه ی تلویزیونــی و خبرگزاری هــای زیــادی ایجــاد 

کــه نباشــد فایــده نــدارد. شــما بگوییــد الآن صدهــزار مســجد داریــم، مــردم هــم می آینــد امــا شــما صدهــزار  محتــوا 

کنیــد. یــا فرضــاً صدهــزار  کننــد، ]ابــزار بــه تنهایــی فایــده نــدارد[ بایــد محتــوا ارائــه  کــه آنجــا ســخنرانی  نفــر نداریــد 

گر داریــد و فیلم نامــه نــدارد، نمی توانــد در ایــن  نفــر ســخنران داریــد و ســخنرانان تهــی هســتند از محتــوا، ســینما

کســی را بــازی  کــه مؤلــف نیســت، می خواهــد نقــش  کنــد، چــون هنرپیشــه  کاری  دوربیــن و بــا ایــن هنرپیشــه 

ــا  ــد ام ــط بکن ــد ضب ــان را می خواه ــم هم ــن ه ــدا و دوربی گ ــا  ــاه ی ــش ش ــا نق ــود ی ــن رد بش ــوی دوربی ــد و از جل کن

کــه دانشــگاه بزنیــم؟ دانشــگاه می زنیــم همــان  محتــوا چیســت؟ دانشــگاه بزنیــم، مگــر علــم تولیــد شــده داریــم 

علــوم تجربــی را درس می دهیــم. پــس تأســیس مدرســه و دانشــگاه، روزنامــه و مجلــه و خبرگــزاری و ایتــا و 

ســروش و بلــه و ... راه انداختــن تــا محتــوا نباشــد بی فایــده اســت. 

کــه همــه چیــز خریــده، امــا یــک قاســم ســلیمانی نــدارد؛  عربســتان الآن عظیم تریــن تکنولــوژی نظامــی را دارد 

ــا و  ــا، دوربین ه ــدارس، تلویزیون ه ــگاه ها، م ــرفته ترین دانش ــت پیش ــن اس ــدارد. ممک ــده ای ن ــچ فای ــی هی یعن

کــه ]در ایــن صــورت همــه آن هــا[ بی فایــده اســت،  ... را داشــته باشــیم و یــک مصبــاح یــزدی نداشــته باشــیم 

ــوا  ــرف و محت ــد، الآن ح کنی ــل  ــد منتق ــه میخواهی ک ــی  ــوزه ی محتوای ــد در ح ــر داری ــک متفک ــما ی ــی ش ــا وقت ام

ــا مــوارد دیگــر بزنیــد.  داریــد و می شــود آن حــرف را در روزنامــه، وب ســایت ی

کــه آرایــش یگان هــای جنــگ ســخت و آرایــش یگان هــای جنــگ نــرم اســت  پــس یــک آرایــش داریــم در جبهــه 
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ــگ  ــه در جن ــخت و ن ــگ س ــه در جن ــد، ن ــب ده ــا را فری ــد[ م ــزار نبای ــش و اب ــن ]آرای ــه ای ک ــم  ــم داری ــزاری ه و اب

کــه الآن اســاس  نــرم. چــه چیــزی اقــدام مــا را جلــو می بــرد؟ مقــام معظــم رهبــری می فرمایــد اقــدام نامتقــارن، 

ج  کــرد[، جــر اســتراتژی ایــران در مقابــل غــرب اســت و غــرب هــم چنــد ســال بعــدش ]همیــن اســتراتژی را اتخــاذ 

کــه در  کــه دکتریــن آمریــکا هــم نامتقــارن اســت. اقــدام نامتقــارن ایــن اســت  کــرد  بــوش در ســال 1380 اعــلام 

زمیــن خودمــان، بــا قواعــد خودمــان می جنگیــم وقتی کــه از مــرز رد شــدیم و بــه جبهــه ی دشــمن رســیدیم، در 

ــا  ــمن ب ــن دش ــم در زمی ــر رفتی گ ــارن. ا ــود نامتق ــن می ش ــم، ای ــان می جنگی ــد خودم ــا قواع ــم ب ــمن ه ــن دش زمی

گــر آمدیــم در پشــت جبهــه ی خودمــان، در زمیــن خودمــان بــا قواعــد  قواعــد او جنگیدیــم می شــود متقــارن و ا

دشــمن جنگیدیــم ایــن می شــود نامتقــارن منفــی. 

مشــکل مــا بــا اصلاح طلب هــا چیســت؟ بــا لیبرال هــا چیســت؟ این هــا در زمیــن مــا بــا قواعــد دشــمن بــازی 

کــه در زمیــن خودمــان بــا قواعــد خودمــان می جنگــد  کســی  کســی می دانیــم؟  می کننــد. نیــروی انقلابــی را چــه 

کــه ایــن  کــه ایــن خــودی اســت و موفــق اســت، چرا کامــلًا مشــهود اســت  و در زمیــن دشــمن هــم همین طــور. 

اقــدام نامتقــارن جنــس جبهــه را بــه هــم می ریــزد. انبیــا و ائمــه مطلقــاً نامتقــارن عمــل می کردنــد و حکــم خــدا 

کــه »فــلا تطــع الکافریــن و جاهدهــم بــه جهــاداً  هــم بــه رســول جلیل  القــدر اســلام در ســوره ی فرقــان ایــن اســت 

کبیــر. کــن، جهــادی  کبیــراً«؛ از قواعــد آن هــا تبعیــت نکــن و بــا قــرآن بــا آن هــا جهــاد 

نــه تجهیــزات؛ یعنــی مــا  ایــن نرم افزارهاســت،  نــرم و مصادیقــش  پــس اصــل اول در جبهه ســازی قــدرت 

ممکــن اســت بــه انــدازه ی  ســی  ان ان شــبکه راه بیندازیــم، بــه انــدازه ی هالیــوود ســینما راه بیندازیــم و بهتریــن 

ــوک و  ــاپ و فیس ب گرام و تلگــرام واتس ــد، ویچــت و اینســتا ــه دســتمان بدهن ــت را هــم ب کل اینترن ــا و  مجله ه

همــه چیــز هــم داشــته باشــیم، ]فرضــاً[ مــا همــه تکنولــوژی را در قــدرت نــرم داریــم، امــا مقــام معظــم رهبــری 

کــدام را نداریــم، تنهــا در  کنیــم، ]در جنــگ[ بازندهایــم. ولــی مــا هیــچ  کبیــر  کــه بــه مــا بگویــد بایــد جهــاد  نباشــد 

کــه هیچ کدامــش مــال مــا نیســت و تلویزیــون  گرام یــک ذره جــا داریــم، در تلگــرام یــک ذره جــا داریــم،  اینســتا

کــه  و ماهــواره و همــه چیــز مــال آنهاســت، امــا آن هــا بــاز مجبورنــد حرف هــای مــا را انعــکاس بدهنــد و بگوینــد 

کجــا آن هــا را شکســت داد و مقــام معظــم رهبــری امــروز چــه موضعــی  کجــا پیــروز شــد و حمــاس در  حــزب الله در 

گرفــت، چــون روش مــا نامتقــارن اســت. 

ــت و  ــت، تبعی ــد اس ــه 1200 جل ک ــدی  ــا در جبهه بن ــزار آن ه ــم و از نرم اف ــت نکردی ــا تبعی ــر آن ه ــا از تدبی ــی م وقت

ــم،  کردی ــت  ــراً« اطاع کبی ــاداً  ــرآن جه ــا ق ــا ب ــا آن ه ــم ب کردی ــاد  ــن و جه ــع الکافری ــلا تط ــم و از  »ف ــت نکردی اطاع

کل ایــن جبهــه را بــه هــم می ریــزد و تبدیــل بــه چیــز دیگــری می کنــد. الآن در جبهه بنــدیِ ســخت،  کبیــر  جهــاد 
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گــر فرماندهــان  شــما یکســری تــوپ و تانــک می بینیــد و بالاتــر و مهم تــر از آن جبهه بنــدیِ فکــری اســت؛ یعنــی ا

ــد نوشــته اند، آمریــکا  کــه در آن 1200 جل نظامــی دشــمنِ آمریــکا، از همــان قواعــد آمریکایی هــا تبعیــت بکننــد 

کتیکــی می خواهنــد چــکار بکننــد، در نتیجــه شکستشــان می دهــد. چــرا انقــلاب  می دانــد بعــد از ایــن مرحلــه  تا

کــه آن هــا در جنگیــدن می گوینــد  کافریــم، بــه قواعــدی  اســلامی پیــروز اســت؟  چــون مــا اساســاً بــه ایــن علــوم 

نظامی شــان  دانشــگاه  در  می گوینــد  آمریکایی هــا  کــه  همان طــور  روس هــا  کــه  می دانیــد  شــما  کافریــم. 

کســی از خــودش تدبیــری نــدارد و فقــط  درس می دهنــد، چینی هــا و ژاپنی هــا هــم همین طــور، پــس هیــچ 

تکنولوژی هــا فــرق می کنــد. 

مــا تکنولوژی مــان خــاص نیســت و در ارتــش خیلی هایــش آمریکایــی اســت و در ســپاه هــم از این طــرف و 

کاری بــه ایــن تکنولــوژی نداریــم و آن  آن طــرف اســت، امــا چــرا متفــاوت اســت؟ چــون نامتقــارن می جنگیــم و 

کــه از ایــن تلویزیــون پخــش  کاری بــه ایــن تلویزیــون نداریــم، فیلمــی  فکــرِ پشــتِ تکنولــوژی مهــم اســت. مــا 

کــه داخلــش منتشــر می شــود متفــاوت اســت. این  می شــود متفــاوت اســت، کاری بــه ایــن مجلــه نداریــم مطلبــی 

کــه می خواهیــم تشــکیل بدهیــم،  مثــال عینــی را در قــدرت ســخت، بــه قــدرت نــرم هــم تســرّی دهیــد. جبهــه 

کــه ایــن آرایــش روزنامه هایمــان،  چیــزی داریــم بــه نــام اطلــس رســانه ای و ســریع می توانیــد در پــرده بگوییــد 

گــر همــه ی این هــا برونــد ســراغ اشــاعه فمینیســم و سکولاریســم یــا  مجله هایمــان، ســینماهایمان اســت، امــا ا

کــه مــا در جبهه بنــدی، جبهــه ی نظــری و تئوریــک را  معرفــت تثلیــث، بــه چــه درد می خورنــد؟ اینجاســت 

می بینیــم. 

کــه بیــن حــق و باطــل راه بــرود معتــدل نیســت،  کســی  گفــت  کــرد و  آیــت الله مصبــاح حــد وســط ارســطویی را رد 

کلًا جبهــه ی فکــری چیــز دیگــری  بلکــه منافــق اســت، شــما بــا ایــن فکــر و تدبیــر جبهــه را آرایــش بدهیــد، 

کــه چپ هــا اعمــال می کننــد در ایــران  می شــود. حــالا شــما قبــل از آقــای مصبــاح مثــلًا در مقابــل منطــق هگلــی 

کــه  کــه از داخلــش دولــت درمی آیــد بــا نظریــه ی اعتــدال  و رســانه ها و یــا منطــق ارســطویی حــد وســط را بگــذار 

گفــت مــا منظورمــان  کــه ربیعــی  لیبــرال هســتند، این هــا الآن ارســطویی نیســتند، لیبــرال هســتند، درســت اســت 

گفــت از حــد وســط ارســطویی اعتــدال درنمی آیــد، امــا  از اعتــدال حــد وســط ارســطویی اســت و آقــای مصبــاح 

کــه در  کلًا لیبــرال هســتند. آرایــش از آن چشــمه شــروع می شــود، آن چشــمه هایی  این هــا ارســطویی نیســتند و 

کــه شــما  کنیــم در مصادیــق اول می گوییــم  کــه از آنجــا شــروع  کــوه هســت و آب هــا از آن می جوشــد، آرایــش را 

کــی هســتید؟  سروشــی هســتید؟ مصباحــی هســتید؟ یــا جــواد طباطبایــی هســتید؟ یــا مارکسیســت هســتید؟ اول 

مبانــی نظــری ات چیســت؟ حــالا آن مبانــی نظــری در تلویزیــون می شــود فــلان برنامــه، در خبرگــزاری می شــود 



270
ی

ماع
جت

ی ا
نگ

ره
ه ف

به
 ج

ن
ولا

سئ
ه م

گا
ز ن

ی ا
ساز

هه 
جب

فــلان چیــز و در ســینما می شــود فــلان فیلــم ســینمایی. 

کبیــره داریــم در تحریرالوســیله  امــام؟ چهل ویــک. شــهید دســتغیب چندتــا  گنــاه  مثــال عینی تــر بزنــم، چندتــا 

تمــام  هفت تــا.  دارنــد؟  کبیــره  گنــاه  چنــد  مســیحی ها  کبیــره.  گنــاه  چهــل  چهل تــا.  می کنــد؟   تصویــب  را 

کــه ســاختند در اشــل جهــان، الآن معلــوم شــده بعــد از چهــل- پنجــاه ســال، هفت تــا شــخصیت  کارتون هایــی 

گفته انــد: هفــت شــخصیت،  کلامشــان دربــاره آن مقاله هــای زیــادی نوشــته اند و  کــه متخصصــان علــم  دارنــد 

گنــاه طمــع اســت،  گنــاه مســیحی اســت؛ مثــلًا بــاب اســفنجی هفت تــا شــخصیت دارد: یکــی  همــان هفــت 

کارتــون اســت، ســینما و تلویزیــون اســت، امــا ایــن  گنــاه شــهوت و هــوس اســت.  گنــاه تنبلــی اســت، یکــی  یکــی 

کلام مســیحی اســت و در  ــم  ــزار، عل ــه آن نرم اف ک ــرم  ــزاری دارد در جنــگ ن ــون و ســینما و تلویزیــون نرم اف کارت

کســی خواســت ایــن را بــا نظــر شــهید دســتغیب  گــر  گنــاه مرتکــب می شــود. ا کلام مســیحی انســان هفت تــا  علــم 

کارتــون مهــم نیســت و آن تلویزیــون هــم  یــا بــا نظــر امــام؟ره؟ بســازد بایــد چهل ویــک شــخصیت بگــذارد. ایــن 

گنــاه اســت یــا  کــه چهل تــا  کــه پخــش می کنــد مهــم نیســت، در جبهــه چــه چیــز مهــم اســت؟ مبنــای آن محتــوا 

ــاه.  گن ــا  هفت ت

کارتون هــا و ایــن شــخصیت ها  شاه شــیر، باب اســفنجی، پســران زامبــی، هفــت اســب پونــی، همــه ی ایــن 

اســت.  باشــد متکلــم  اینکــه هنرمنــد  از  بیشــتر  کارتون هــا  ایــن  و فیلم نامه نویــس  اســت  همــان هفت گنــاه 

ــاز  ــن انیمیشن س ــتند، ای ــاخ هس ــه شاخ به ش ک ــی  گروه ــم دو  کن ــف  ــه را تعری ــم جبه ــن می خواه ــی م ــا وقت اینج

را بــا انیمیشن ســاز ایرانــی و فیل شــاه و تلویزیــون آمریــکا را بــا صداوســیمای ایــران و هالیــوود را بــا ســازمان 

ســینمایی ایــران نمی گــذارم رو بــه روی هــم، چه کســی را می گــذارم روبه رویــش؟ اینجــا آقــای مصبــاح و آقــای 

گنــاه.  گنــاه و آن می گویــد هفت تــا  جــوادی را می گــذارم و آن طــرف هــم متکلــم آن هــا را. ایــن می گویــد چهل تــا 

کتــاب فلســفه ی باب اســفنجی در فصــل اول نوشــته اســت: بــاب اســفنجی مبتنــی بــر حــد  کــه در  می دانیــد 

وســط ارســطویی ســاخته شــده؛ یعنــی فلســفه ی شــادی. 

ــه ســاخته  ــا ایــن نظری ــم[ ب ــه آن ]فیل ک ــرد و نتیجــه اش ایــن اســت  ک ــه ی ارســطویی را رد  ــاح نظری آقــای مصب

کلام مســیحی مبتنــی بــر  می شــود و مــا می گوییــم آرایــش ارســطویی در فلســفه و منطــق، آرایــش در علــم 

کار فرهنگــی. بچه هــای زیــر هفت ســال در ایــران باب اســفنجی می بیننــد و  کــه شــده ایــن  گنــاه اســت  هفت تــا 

کــه در توحیــد مفضــل حضــرت خیلــی چیزهــا را رد می کنــد و  لــذت می برنــد، امــا این ســو اول می آییــم می بینیــم 

کــه آقــا مصبــاح حد وســط ارســطویی را رد میکند و منطــق توحیدی  چیزهــای دیگــری می گویــد و بعــد می بینیــم 

کفروایمــان و شــک ویقین حــد  کــه بیــن دوســویه های داخــل قــرآن مثــل حق وباطــل،  را جایگزیــن می کنــد 
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کنــار بزنیــد تــا دیگــری بمانــد، بــا یــک طــرف قضیــه دعــوا داریــم،  وســطی وجــود نــدارد، دوتاســت یکــی را بایــد 

گذاشــتید  گــر شــما به جــای منطــق ارســطویی، منطــق توحیــدی قــرآن را  ــه اینکــه از وسطشــان رد بشــویم. ا ن

گنــاه موردنظــر امــام؟ره؟ را  گنــاه مســیحی چهل ویــک  کلام به جــای هفــت  ــگاه آقــای مصبــاح و در علــم  ــا ن ب

گذاشــتید، تولیــد فرهنگــی چیــز دیگــری می شــود و ایــن یعنــی جبهــه.

ــده ی نظامــی اســتراتژی اش چیســت،  کلمــه ی تدبیــر نســبت بــه تجهیــز همیــن اســت، می گوینــد ایــن فرمان

کتیک هــا و بعــد تکنیک هــا و موشــک ها  نمی گوینــد چــه تانــک و توپــی دارد. اســتراتژی ها می جنگنــد و بعــد تا

کتیکــی و اســتراتژیکی. در جنــگ نــرم هــم  کــه آن ســطح تکنیکــی و تکنولــوژی اســت و ایــن ســطح تا و توپ هــا 

ــر  ــا تدبی ــاح اســت و ی ــر آقــای مصب ــا تدبی ــه ی ک ــد  ــه تلویزیون هــا و دوربین هــا نمی جنگنــد، تدبیر هــا می جنگن ک

متکلمــان غربــی اســت. 

کارها بی فایده است.  پس در جبهه ی فرهنگی تا محتوا نداشته باشیم بقیه  

اساســاً شــما ذره ای محتــوا داشــته باشــید آن وقــت تریبــون و تجهیــزات بــرای انتقالــش داریــد، امــا الآن دوســتان 

ــه  ک کننــد، می گوینــد مدرســه بزنیــم  کار آموزش وپرورشــی و معلمــی  ــرای  کار محتوایــی ب ــلًا  به جــای اینکــه مث

کــه در آموزش وپــرورش هســت بایــد درس بدهنــد یــا دانشــگاه  کتاب هایــی  می افتنــد در وام و نــان و بعــد همــان 

بزنیــم نــان و دان و مجــوز و ســاختمان و آب و بــرق وام و قرض وقولــه و همــان محتــوای دانشــگاه را بایــد 

کاری اســت، مــن به جــای ایــن همــه وقــت  ــی می گویــد چــه  درس بدهنــد و حــق ندارنــد تغییــرش بدهنــد، ول

ــا محتــوا  ــرای معلم هــا تولیــد می کنــم، خــودم اســتاد می شــوم ی ــا محتــوا ب گذاشــتن، خــودم معلــم می شــوم و ی

ــه  گرها را تغذی کــه خــط فکــری داشــته باشــم و ســینما کســی  ــرای اســتا دها تولیــد می کنــم و خــودم می شــوم  ب

کنــم. 

ــت،  کاری اس ــه  ــم چ گفت ــود.  ــال 78 ب ــم، س ــی راه بیندازی ــه ی بصیرت ــازیم، جلس ــالن بس ــه س ک ــد  گفتن ــی  زمان

کانــی آن موقــع بســیج دانشــجویی تهــران بــود، نــه  گفتنــد نــه. آقــای زا می دانیــد چندتــا ســالن خالــی داریــم؟ 

ــت  گف ــم؟  ــکده داری ــد دانش ــران چن ــو در ته ــی بگ کان ــای زا ــه آق ــردار ب ــن را ب ــم تلف گفت کل.  ــجویی  ــیج دانش بس

ــد، شــما 306  ــی داری کــه ســالن نداشــته باشــد؟ شــما الآن 306 ســالن خال ــا. هیــچ دانشــکده ای هســت  306 ت

کــه فلانــی  کننــد و یــک پوســتر بزننــد  نفــر داشــته بــاش و همیــن الآن هرکــدام در یکــی از دانشــگاه ها تبلیــغ 

ــوا دارد را  ــه محت ک ــخنرانی  ــما س ــالن و ش ــوند در آن س ــع می ش ــر جم ــد نف ــد، ص کن ــخنرانی  ــد س ــد بیای می خواه

بفرســت. 6 نفــر هــم نداشــتیم چــه برســد بــه 306 نفــر، ولــی وقتی کــه بــه دوســتان می گوییــم، می گوینــد اول 
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کــه صفحــه اش را  کلیــدش دســت خــودش باشــد و روزنامــه هــم دســت خــودش  ســالن را بســازیم، می خواهــد 

ببنــدد و ســایت هــم دســت خــودش. 

کننــد، پــس جبهــه در  کــه همیــن حــرف را منتشــر  شــما حــرف و محتــوا داشــته بــاش آن هــا هــم مجبــور می شــوند 

ع  قــدرت نــرم بــا شاخ به شــاخ شــدن اندیشــه ها شــروع می شــود، از آن چشــمه شــروع می شــود بــه ایــن دلیــل نــو

آرایــش و جبهه بنــدی ماهیــت متفاوتــی پیــدا می کنــد. 

ــما  ــه ش ــجم ب ــاختار منس ــد، س ــما می ده ــه ش ــه ب ــاختار جبه ع س ــو ــه ن ــردم، س ک ــرض  ــه ع ک ــری  ــه متغی ــن س ای

کنــد. ابتــدای صحبــت،  می دهــد، ولــی از ســه منظــر و ایــن بایــد به عنــوان یــک دانــش تخصصــی بســط پیــدا 

کــه ایــن یکــی از حلقه هــای مفقــوده ی جبهــه ی فرهنگــی و معرفتــی انقــلاب اســت و جبهــه ی  کــردم  عــرض 

فرهنگــی انقــلاب خیلــی ایــن آرایــش را نمی شناســد و بــا آن بیگانــه اســت و همــه دنبــال مدرســه زدن، دانشــگاه 

زدن، روزنامــه زدن، وب ســایت زدن و مؤسســه ی فرهنگــی زدن هســتند، غافــل از اینکــه چه کســی تولیــد 

گفتــه  محتــوا می کنــد. می گوییــم تولیــد محتوایتــان دســت آقــای مصبــاح اســت، نمی داننــد آقــای مصبــاح چــه 

گفته انــد را همــه بگیرنــد و بــا همیــن  کــه آقــای مصبــاح  گــر همیــن جملــه ای  اســت، بدبختــی مــا را می بینیــد! ا

کــه امــروز ایــن  کننــد بــه نشــر دادن آن، خیلــی از مشــکلات حــل می شــود. همیــن حرفــی  امکانــات موجــود شــروع 

کل بــه باطــل اســت، شــما چــرا می خواهیــد تشــکیلات  گفتــه اســت: خلــق پــول أ مرجــع زده اســت، آقــای مــکارم 

کل بــه باطــل و حــرام اســت، شــما همیــن را بگیریــد  کــه خلــق پــول و نقدینگــی أ گفتــه  اقتصــادی بزنیــد؟ ایشــان 

کــن،  کــن، حــرف آقــای مصبــاح را هــم ول  و بســط دهیــد می شــود قــدرت نــرم، امــا می گوییــد نــه ایــن را ولــش 

کــن، فعــلًا  کلًا ول  کــن، قــرآن را هــم  کــن، حــرف مقــام معظــم رهبــری را هــم ول  حــرف آقــای جــوادی را هــم ول 

کنــم.  گرام چــه کار  کــه مــن در اینســتا کلمــه ی جدیــدی اســت، بگــو  بمــان در اســتارت آپ، چــون 

کــه بــا ایــن مــدل پیــش رفتــه باشــد؟  بــا توجــه بــه ایــن تعاریــف در جبهــه ی انقــاب، جبهــه ای داشــته ایم 

یعنــی اول بــا محتــوا.

کــه  ــی واقعــاً این طــور بــوده اســت. جبهــه ای  کنیــم نــه، ول اینکــه آرایــش عینــی داشــته باشــیم و الآن ترســیم 

گفتــه بــود و بنیان هایــش را علامــه  کــه شــهید مطهــری ظواهــرش را  کــرد و تئوری هایــی  خــود امــام؟ره؟ ایجــاد 

ــل دو تهاجــم ایســتاد،  ــود و ریشــه در اندیشــه ی ملاصــدرا داشــت، ایــن در انقــلاب در مقاب گفتــه ب طباطبایــی 

و  راســت ها  و  لیبرالیســت ها  آنطــرف  از  و  می کردنــد  حملــه  مارکسیســت ها  و  هگلی هــا  این طــرف  جبهــه ی 

ــد و شــهید  ــی نظری شــان آمدن ــا مبان ــی، راســت ها و چپ هــا از هــر دو طــرف ب نهضــت آزادی هــا و جبهــه ی مل
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ــان فکــری توانســت جلویشــان بایســتد.  مطهــری و آن جری

فضای آینده ی جبهه ی فرهنگی انقاب را چطور می بینید؟ 

به شدت روشن و شفاف. 

نشانه های این روشن بودن را هم بفرمایید. 

کــم آورده اســت. چیــزی نــدارد چــون مترجــم اســت و از آن هــا ترجمــه می کنــد  اول اینکــه طــرف مقابــل شــدیداً 

کــم،  و آن هــا خودشــان بــه بن بســت رســیدهاند؛ یعنــی لیبرالیســم و مارکسیســم هــر دو به عنــوان ایدئولــوژی حا

ــود، امــا چهل ســاله  انقــلاب مــا در آزمون وخطــا در  کــه روبــه روی مــا ب بــه بن بســت رســیده اند. ایــن از جریانــی 

کنیــم بــه تجاربــی رســیدیم. ایــن مــوارد الآن نرم افزارهایــش آمــاده اســت. یــک  اینکــه چطــور اســلام را پیــاده 

کــه هزارســال از ابن ســینا  کــه از حــد وســط ارســطویی، اعتــدال درنمی آیــد  قلمــش شــاهکار آقــای مصبــاح اســت 

ــد،  کنی ــه را ول  ــد: مابعدالطبیع ــوادی می گوی ــای ج ــه آق ــا اینک ــد، ی ــد درمی آی ــه می گفتن ــری هم ــهید مطه ــا ش ت

طبیعــت را برداریــد و جایــش خلقــت بگذاریــد، اینجــوری علــم دینــی تولیــد می شــود، هــزار ســال مــا اشــتباه 

کــه خلــق  گفتیــم به جــای اینکــه بگوییــم خلقــت. امــروز آقــای مــکارم می گویــد:  کردیــم طبیعــه و مابعدالطبیعــه 

کل بــه باطــل اســت. ببینیــد تقابــل از ایــن چشــمه ها شــروع می شــود. پــول أ

بــزرگان خیلــی تولیــد  گذشــته ازاین دســت مــوارد و مســائل، امــام و آقــا و  به حســب تجربــه ی چهــل ســال 

کــه بایــد حرف هــای  کارآمــدی اش را نشــان داده در داخــل و حــالا ماییــم  کردنــد، طــرف مقابــل هــم روشــش و نا

کــه بعضــی  جدیدمــان را بــه عرصــه برســانیم. تمرین کننده هــای ابــزاری و تجهیزاتی مــان هــم خــوب بــوده 

گر هســتند و بعضی هــا رســانه ای هســتند و بعضی هــا ســایبری هســتند و بعضی هــا منبــری  از بچه هــا ســینما

هســتند، همــه جــورش را داریــم فقــط مانــده اینکــه ایــن محتــوا بــا ایــن ظرفیــت بــه قــول غربی هــا مَــچ بشــود 

کــه ببینیــم چــه اثــری دارد.

یعنی الآن ما نوعی آرایش و هماهنگی می خواهیم بین این محتواها و افراد؟

آن آرایــش را فن کالــک می دهــد. شــما وقتــی یــک فن کالــک نظامــی می بینیــد دو چیــز داخلــش متصــور اســت، 

ظاهــرش آرایــش آن نیروهــا و تیپ هــا و لشــکرها و توپ هــا و تانک هاســت، امــا در باطــن آن آرایــش از ذهــن 

ــان  ــکر هم ــپ و لش ــان تی ــپ هم ــی تی ــت؛ یعن ــوده اس ــرش ب ــتراتژی مدنظ ــک و اس کتی ــه آن تا ک ــده  ــی درآم کس

لشــکر و قــرارگاه همــان قــرارگاه و تــوپ و تانــک و موشــک هــم همــان اســت، امــا شــکل آرایشــش مبتنــی بــر 

ــده اســت.  اســتراتژی در ذهــن آن فرمان
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کــه الآن می خواهیــم آرایشــش  ــم  ــزار اطلــس رســانه ای و هنــری و دانشــگاهی و علمــی و غیــره و ذلکــی داری اب

کــرده اســت. او  کــه ایــن تدبیــر را معیــن  بدهیــم، بــا ذهــن چه کســی بایــد آرایشــش بدهیــم؟ بــا ذهــن آن عالــم 

آرایــش بدهــد می شــود همیــن ترکیــب، ترکیــب ایــن محتــوا بــا آن می شــود جبهــه. جبهــه  یــک ظاهــر دارد و 

یــک باطــن، ظاهــرش همیــن تجهیــزات اســت و باطنــش آن تدبیــر اســت. آن تدبیــر، جبهــه را شــکل می دهــد، 

گرفتــه از ]دو چیــز اســت[: اول زمیــن و جغرافیــا؛ دوم  آرایــش را مشــخص میکنــد. ایــن آرایــش خــودش تأثیــر 

گفتــه اســت در ایــن زمیــن بــا ایــن  گذاشــته اســت و در ذهنــش  کار دشــمن. دشــمن و زمیــن را مبنــا  از شــیوه ی 

وضعیــت و پســتی وبلندی هایش و آن دشــمن، مــن چــه کار می کنــم. مــن می گویــم نیروهــا این طــوری آرایــش 

کــه باشــید زمیــن را مطالعــه می کنیــد، آرایــش دشــمن  بگیرنــد، ایــن می شــود جبهــه؛ یعنــی شــما طــراح عملیــات 

کــه  و توانــش را هــم مطالعــه می کنیــد و موجــودی و محتوایتــان را هــم در نظــر می گیریــد و بعــد تدبیــر میکنیــد 

چطــوری شــما جبهــه تشــکیل بدهیــد. 

فرماندهــی قــرارگاه نیســت و الا آقــای مصبــاح کارش را انجــام داده اســت، آقــای جــوادی و آقای مکارم کارشــان 

کننــده  کــف صحنــه هــم، نیروهــای عمــل  کارشــان را انجــام داده انــد.  را انجــام داده انــد و مقــام معظــم رهبــری 

گفــت: در جنگ هــای قبلــی  و عملیاتــی، همــه هســتند. جوانــی در جنــگ نادرشــاه افشــار شمشــیر مــی زد، نــادر 

گفــت: مــن بــودم، تــو نبــودی؛ یعنــی فرمانــده نبــود و الا  کردنــد؟  کــه ایــران را ایــن همــه قلع وقمــع  کجــا بــودی 

کــف صحنــه زیــاد داریــم، کســی نیســت بــه آن هــا بگوید  مــنِ شمشــیرزن بــودم. مــا در جنــگ نــرم، شمشــیرزن در 

کــه همه تــان آتــش بــه اختیــار.  کننــد، لــذا آقــا می فرمایــد  کــه چــه کار 

که در این زمینه قدم برمی داریم، توصیه  و نکته ای دارید؟  به عنوان نکته ی آخر، به ما 

کــه می کنیــد در قالــب جــزوات، بایــد  ع را آرام آرام مکتوبــش  کــه ایــن موضــو توصیــه ی جــدی ام ایــن اســت 

ــد به عنــوان  کــه نظامی هــا دانشــکده دارن ــرم برســید؛ یعنــی همین طــوری  کتیــک در قــدرت ن ــم تا ــه فهــم عل ب

گذرانــده الآن افســر ســتاد  کــه مخففــش می شــود »دافــوس«، می گوینــد فــرد دافــوس  دانشــکده فرماندهــی ســتاد 

کتیــک را بلــد اســت، نیروهــای فرهنگــی بــه ســطح ســوادی بــه  کنــد و تا اســت؛ یعنــی می توانــد طراحــی جنــگ 

کــه فرماندهــی و ســتاد  نــام دافــوس فرهنگــی برســند؛ یعنــی دانشــکده ی فرماندهــی و ســتاد بگذراننــد و بداننــد 

ــن  ــیم[. در ای ــته باش ــرم ]داش ــدرت ن ــک ق کتی ــم تا ــکده ی عل ــد و دانش ــه بدهن ــش جبه ــه آرای ــت و چگون چیس

کــم داریــم.  زمینــه متأســفانه نظریه پــرداز یــا نداریــم یــا 

که اول علم تولید بشود؟ لازمه اش این است 
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ــردا دانشــکده راه بیفتــد،  ــرار شــد ف ــر ق گ ــه تهیــه می شــود صــرف انتقــال تجربیــات نباشــد، ا ک ــه، چیزهایــی  بل

کنیــم و  بگوییــم مــا می خواهیــم دانشــکده فرماندهــی ســتاد فرهنگــی داشــته باشــیم، فرمانــده و ســتاد طراحــی 

کــه می خواهنــد آرایــش  کنیــم بــرای مدیریــت جنــگ فرهنگــی. یعنــی چــه کســانی؟ یعنــی همــان کســانی  تربیــت 

کننــد. متنــش را نداریــم، اســتادش را نداریــم. آن متــن و  کننــد و جبهــه طراحــی  و محتــوا را بــا آن تدبیــر یکــی 

کمکتــان می کنیــم هــر قــدری  کــه ایــن اتفــاق بیفتــد. مــا  کنیــم  کنیــم و تولیــد  اســتاد را بایــد به تدریــج تربیــت 

کــه از دســتمان بربیایــد. 

که وقت شریفتان را در اختیار ما قرار دادید. تشکر می کنم 

که خدمت شما بودیم.  توفیقی بود 
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